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مقدمه

نشریه انکار

خیــزش »زن، زنــدگی، آزادی«، یــکی از 
دهــه ی  چنــد  در  رخدادهــا  مهم تریــن 
ــترده  ــات گس ــد از اعتراض ــود. بع ــر ب اخی
آزادی«  زنــدگی،  »زن،  در جنبــش ســبز، 
ــدار  ــه پدی ــعی از جامع هــم در بخــش وسی
ــور را  ــفی از کش ــای مختل ــد و بخش ه ش
ــات 1401  ــا اعتراض ــا، آی ــت. ام ــر  گرف در ب
ــه در  ــام کســانی ک ــا تم ــود؟ آی یکپارچــه ب
ــوری  ــتند، تص ــور داش ــزش حض ــن خی ای
یکســان از وضعیــت در ســر می پروراندنــد؟ 
بــه نظــر می رســد کــه معناهــای متفــاوتی از 
ــدود دو  ــت ح ــد از گذش ــون )بع ــا کن آن ت
ــن  ــت. در ای ــر شده اس ــم( تفسی ــال و نی س
میــان می تــوان گزاره هــا و پرســش های 
مختلــفی را بیــان کــرد: چقــدر ایــن خیــزش 
ــت؟  ــت خورده اس ــا شکس ــده ی ــروز ش پی
چگونــه ایــده ی »مــرد، میهــن، آبــادی« 
غلبــه  کاملا  وضعیت هــایی  و  دقایــق  در 
ــوه ی  ــئله ی زن و نح ــت، مس ــدا کرده اس پی
مــورد  میــزان  چــه  بــه  او،  کنشــگری 
ــت  ــه و عمومی ــرار گرفت ــدال ق ــث و ج بح
و  نماینــدگی  شــکل  کرده اســت؟  پیــدا 
بازنمــایی بــه چــه نحــوی در ایــن خیــزش 
واکاوی شده اســت؟ ســازماندهی افــقی و 
ــه و از طــرف چــه کســانی  عمــودی چگون

ــپورا  ــت؟ دیاس ــه شده اس ــش گرفت ــه چال ب
و نســبت داخــل و خــارج چــرا مــورد 
تردیــد قــرار گرفــت و این کــه چگونــه 
ایــن خیــزش از یــک اعتــراض حــول 
بــه  زن  مســئله ی  و  حجــاب  مســئله ی 
خواســتی مبــنی بــر دگرگــونی ســاختار 
رسیده اســت؟ بــه همیــن خاطــر زمــانی کــه 
ــم،  ــت می کنی ــدگی،آزادی« صحب از »زن، زن
ــدام  ــم، از ک ــان بپرسی ــدام از خودم ــد م بای
می زنیــم؟  حــرف  آزادی«  زنــدگی،  »زن، 
ــا  ــش ها، م ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه پاس ــرا ک چ
ــزش  ــن خی ــزی از ای ــای متمای ــه معناه را ب

سـاند می رـ
ــن  ــه ای ــخ ب ــه پاس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
داد.  به آســانی  نمی تــوان  را  ســوالات 
در میانــه ی خیــزش »زن، زنــدگی،آزادی« 
ــدان  ــک فق ــا ی ــکار ب ــه ی ان ــه مجل ــود ک ب
بــزرگ در وضعیــت رو بــه رو شــد. این کــه، 
ــت  ــرار اس ــانی ق ــه کس ــا چ ــسی ی ــه ک چ
نشــانه-های موجــود در وضعیــت را واکاوی 
ــه  ــا آنچ ــا را ب ــبت م ــد نس ــرده و بتوانن ک
کننــد؟  شــفاف تر  روی داده اســت،  کــه 
چگونــه بایــد در میــدانی کنــش عمــلی 
ــم  ــه نمی توانی ــالی ک ــرد، در ح ــنی ک و عی
نســبت خــود را بــا آنچــه کــه روی می دهــد، 
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زنــدگی،آزادی«،  »زن،  کنیــم؟  مشــخص 
از  بسیــاری  کــه  بــود  مهــمی  خیــزش 
مناســبات اجتمــاعی را تغییــر داد. توانســت 
در ذهنیت هــا شــکافی ایجــاد کنــد کــه 
ــل تصــور  ــل از آن، وجــود آن غیرقاب ــا قب ت
بــود. در ســازوکارهای خانــوادگی و عــرف 
اجتمــاعی نســبت بــه مســئله ی زن، بــه 
شــکل تــازه ای موجودیــت داد. تمــامی ایــن 
ــن  ــت و در ای ــکار اس ــل ان ــویه ها غیرقاب س
ــونی  ــه تحــولات و دگرگ ــکی نیســت ک ش

قـم زد هـمی را رـ مـاعی مـ اجتـ
امــا از ســویی، میــدانی کــه بسیــاری از 
ــرادی  ــگران و اف ــط کنش ــش؛ توس ایده های
ــه  ــدگی و مصــادره اســت ک در حــال نماین
هیــچ پیونــدی بــا آن نمی تــوان برقــرار 
ــداد  ــرار اســت امت ــه چــه شــکلی ق کــرد، ب
ــدادها را  ــا و انس ــر امکان ه ــد؟ اگ ــدا کن پی
ــرد و  ــایی ک ــوان شناس ــر نت ــول مسی در ط
کــسی نباشــد کــه بتوانــد انــدکی عریان تــر، 
شــورمندی ها  و  تردیدهــا  شــکاف ها، 
ــه  ــه ک ــد از آنچ ــزد و بتوان ــم بیامی را در ه
می گــذرد، صحبــت کنــد، چگونــه می تــوان 
رخدادهــا را فهــم کــرده و در صــورت 
ــت؟  ــه در آن پرداخ ــه مداخل ــرار آن، ب تک
در نهایــت، پرســش اســاسی ایــن اســت کــه 
چگونــه می تــوان بــا فقــدانی کــه بسیــاری از 
ــت،  ــر کرده اس ــاسی را متاث ــوژه های سی س
مواجــه شــد و آن را توصیــف کــرد؟ چراکــه 
کــه  پژوهشــگرانی  می رسیــد  نظــر  بــه 
ــه کمتــر از انگشــتان دســت  تعــداد آن هــا ب
می رسیــد، تحلیل هــایی از وضعیــتی کــه در 

نـد. ئـه داده اـ یـم، اراـ تـه بودـ قـرار گرفـ آن ـ
شــرایط  دقیــق  توصیــف  عــدم  ایــن   
ــا  ــد م ــده می توان ــه در آین ــود، چگون موج
ــچ گاه  ــه هی ــد ک ــرار ده ــتی ق را در وضعی

ایــن  نکرده ایــم؟  هــم  را  تصــورش 
را  مــا  دیگــر  پرســش های  و  پرســش ها 
ــه ی  ــم در میان ــا تلاش کنی ــر آن داشــت ت ب
رخــداد، در هنــگامی کــه نســبت میــان 
از هــم  پیــش  از  بیــش  نظــر و عمــل، 
کســانی  ســراغ  بــه  بــود،  گسسته شــده 
ــزش، در  ــن خی ــل از ای ــا قب ــه ت ــم ک بروی
معنــای بین الاذهــانی، شــاید نــام روشــنفکر 
ــد و در  ــه دوش می کشیدن و پژوهشــگر را ب
آن وضعیــت، هنــوز نســبت دقیــق خــود را 
بــا آنچــه می گذشــت، بــه صــورت صریــح 
آشــکار نکــرده‌ بودنــد. البتــه ایــن بــه 
معنــای ســکوت ایــن افــراد ضرورتــا نبــود، 
ــوز  ــا، هن ــن فیگوره ــد ای ــر می رسی ــه نظ ب
امــکان، تــوان یــا قصــد مواجهــه ای انتقــادی 
را تــا کنــون نداشــته اند و در متن هــایی 
کــه پیــش از ایــن صحبت هــا منتشــر کــرده 
ــش از  ــفی امیدبخ ــه توصی ــا ب ــد، تنه بودن
وضعیــت در وهلــه ی اول بســنده کــرده 

نـد بودـ
کــه  بــود  هــم  خاطــر  همیــن  بــه   
از  فراتــر  انــکار  گفت وگو هــای 
بــه  شــاید  کــه  بــود  گفت وگوهــایی 
ــه  ــت. مجل ــج اس ــه ای، رای ــورت کلیش ص
انــکار تلاش داشــت کــه ایده هــای منطــقی 
ــش  ــه در توان ــایی ک ــا آنج ــس را، ت ــر ک ه
ــا انتهــای منطــق خــود  اســت، در نســبت ب
فــرد مصاحبه شــونده، بــه صــورت منســجم 
مختلــف  زوایــای  بتوانــد  و  بشــکافد 
ــن  ــه همی ــد. ب ــایی کن ــل او را شناس تحلی
ــان  ــا، پنه ــم مواضــع مصاحبه گره ــر ه خاط
ــه  نیســت و ایــن مجموعــه ی پیــش رو را ب
ــت  ــدل کرده اس ــخ-هایی مب ــش و پاس پرس
ــت،  ــوان گف ــعی می ت ــای واق ــه معن ــه ب ک
ــت.  ــان رخ داده اس ــن می ــو« در ای »گفت وگ
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ــه پرســش هایی مطــرح نشده اســت  چــرا ک
کــه در خلا رهــا شــده و نســبتی میــان آن هــا 
ــا  نتــوان پیــدا کــرد. پرســش ها در نســبت ب
ــنفکر-تحلیلگر  ــر روش ــروژه و مواضــع ه پ
و پژوهشــگر متفــاوت اســت و نحــوه ی 
بــه چالــش کشیــدن آن هــا هــم، بــه همــان 
پیــش  در  را  متمایــز  مسیــری  نســبت، 

گرفته‌اــست
ــا  ــه ب ــه در رابط ــشی ک ــن چال ــاید اولی ش
ــد  ــن باش ــود، ای ــاد ش ــه ایج ــن مجموع ای
ــوان در  ــدارد کــه بت کــه هیچ کــس انتظــار ن
ــای  ــا و واکاوی ه ــداد، تحلیل ه ــه ی رخ میان
ــام  ــت ، انج ــا وضعی ــبت ب ــقی در نس عمی
ــه در  ــن معناســت ک ــن بدی ــا ای ــا آی داد، ام
مواجهــه بــا لحظــه ی رخــداد، می تــوان 
منفعــل بــود؟ بــه نظــر می رســد در ارتبــاط 
بــا ایــن تردیدهــا، از چنــد مفهــوم مشــخص 

کـرد بـت ـ یـد صحـ طـه باـ یـن رابـ در اـ
قدسی شدن خیزش

هــر اعتــراضی کــه رخ می دهــد، هالــه ای از 
تقــدس حــول آن شــکل می گیــرد و امــکان 
ــلب  ــر س ــه ای را از تحلیلگ ــه مواجه هرگون
روشــنفکر  و  پژوهشــگر  تنهــا  می کنــد، 
ــه  ــد ک ــخن دربیای ــه س ــد ب ــانی می توان زم
از  پیروزمندانــه  چشــم اندازی  بتوانــد 
ــه  ــر گون ــد، ه ــه کن ــلی ارائ ــت فع وضعی
نــفی و نقــد آنچــه کــه در آن بــه ســر 
ــه طــرد روشــنفکر شــده  ــم، منجــر ب می  بری
ــود  ــاید خ ــن ش ــد. ای ــار می زن و او را کن
ــه در  ــود ک ــم ش ــک مکانیس ــه ی ــدل ب مب
درون خــود تناقض آمیــز اســت امــا بــه 
ایــن مکانیســم کار  نظــر می رســد کــه 
ــن  ــنفکر گفت ــه کار روش ــرا ک ــد. )چ می کن
واقعیــت اســت.( ذهنیــت همــگانی بــه ایــن 
ســمت حرکــت می کنــد کــه آن چیــزی کــه 

در لحظــه خواهــان آن اســت، ضرورتــا 
حقیقــت نیســت. آنچــه کــه منجــر بــه یــک 
اعتــراض جمــعی شده اســت، رانه هــایی 
را طلــب می کنــد کــه مختــص بــه خویــش 
اســت. هــر رانــه ای کــه بــه صــورت 
ــف  ــه توق خــودآگاه و ناخــودآگاه، منجــر ب
ــود،  ــعی ش ــورمندی جم ــراض و ش در اعت
ــد  ــاسی بای ــاعی و سی ــر اجتم ــاید از منظ ش
ــا مســئله ی اصــلی  ــس زده شــود. ام ــم پ ه
ــگامی  ــوان هن ــه می ت ــه چگون ــت ک اینجاس
ــا  ــراض ی ــزش، اعت ــداد، خی ــک رخ ــه ی ک
جنبــش در حــال وقــوع اســت، نســبت 
ــبت  ــود و در نس ــار ب ــاد آن هوشی ــه ابع ب
ــاذ  ــری را اتخ ــای دیگ ــرایط، کنش ه ــا ش ب
ــاید  ــه ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد. ب ک
ــدن  ــش کشی ــه پرس ــتن از ب ــا هراس نداش ب
وضعیــت، بتوانیــم هاله  هــای تقــدس را 
ــع  ــخص راج ــورت مش ــه ص ــار زده و ب کن
بــه آنچــه کــه هســت و فکــر می کنیــم بهتــر 
اســت باشــد، بــه صــورت جمــعی صحبــت 
تــا  ایــن جمــعی صحبت کــردن  کنیــم. 
ــروا رخ  ــد بی پ ــکان دارد بای آنجــایی کــه ام
دهــد تــا بتوانــد مــازاد سیــاسی و اجتمــاعی 

نـد کـن کـ نـده ممـ بـا آیـ سـبت ـ را در نـ
مسئولیت روشنفکری و اکنون

بسیــاری از مســئولیت روشــنفکری صحبــت 
امــروز،  جهــان  در  اینکــه  از  کرده انــد، 
ــتی  ــد مرجعی ــر نمی توانن ــنفکران دیگ روش
ــن مــردم و جامعــه باشــند.  ــد بی ــرای پیون ب
کــه  داده انــد  بســط  را  موضــوع  ایــن 
روشــنفکران کلاسیــک از بیــن رفته انــد 
اجتمــاعی  شــبکه های  و  رســانه ها  و 
جــای آن را گرفته انــد. ایــن مســئله بــه 
ــه  ــت ک ــکار اس ــل ان ــد غیرقاب ــر می رس نظ
ــد مختصــات خــاص خــودش  جهــان جدی
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را دارد، بــا جهان هــای گذشــته ماهیــت 
آن  از  نمی تــوان  دیگــر  و  دارد  متفــاوتی 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــرد ک ــت ک ــرمی صحب ف
ــا  ــم. ام ــم کنی ــتیم فه ــنفکران می توانس روش
ــا  ــد؟ ی ــع مرده ان ــه واق ــنفکران ب ــا روش آی
ــتند؟ ــا هس ــرگ آن ه ــان م ــده ای خواه ع

نظریه پــردازان  و  روشــنفکران  جایــگاه    
ــرار  ــه ق ــورد هجم ــش م ــش از پی ــم، بی ه
دهــه ی  ایــن  در  بسیــاری  گرفته اســت، 
اخیــر تلاش کرده انــد تــا عامدانــه، هــر 
گونــه جایــگاه روشــنفکری را از بیــن ببرند. 
بــه روشــنفکران انــگ و اتهــام بزننــد، تلاش 
کننــد کــه ایده هــای آنــان را کم اهمیــت 
ــان  ــت آن ــه موجودی ــر گون ــمارند و ه بش
ــه  ــه ب ــایی ک ــد. فض ــداد کنن ــوده قلم را بیه
ــتر  ــه بیش ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــال ای دنب
ــاده را  ــدا افت ــرد و ج ــوده ای، منف ــردمی ت م
تولیــد کنــد و از شــکل گیری مردمــانی کــه 
تحــت تاثیــر فضــای رســانه های غالــب 
ــکل  ــن ش ــراس دارد. ای ــد، ه ــرار نگیرن ق
از آنچــه کــه در دهــه ی اخیــر رخ داده-
ــه  ــت ک ــتی اس ــه ی وضعی ــه دنبال ــت، ب اس
بازگشــت بــه گذشــته ی پرشــکوه را طلــب 
می کنــد و از هــر آنچــه رنــگ برابــری 
و آزادی خــواهی بدهــد، گریــزان اســت. 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــوی دیگ ــا از س ام
آن بــه اصــطلاح روشــنفکرانی همچنــان 
در بیــن بخــشی از مــردم، بــه رســمیت 
ــان،  ــا آن ــوا ب ــه هم ن ــوند ک ــناخته می ش ش
موجــود  کــه وضــع  دارنــد  گرایشــاتی 
را بــه همیــن شــکل و تنهــا بــا رنــگی 
دیگــر، بازشــناسی کــرده و مخاطبانشــان 
آن را مصــرف می کننــد. گرایشــاتی کــه 
در آن، »مــرد، میهــن، آبــادی« هــر چــه 
را  پدرســالاری  دارد.  موجودیــت  بیشــتر 

ــد  ــروعیت می ده ــوعی مش ــه ن ــان ب همچن
و در ایده هــای بدیلــش، روابــط ســلطه 
ــدی را  ــاب جدی ــد و ارب ــد می کن را بازتولی
جســت و جــو می کنــد. بــه همیــن خاطــر، 
ــوعی  ــه ن روشــنفکران و تحلیلگــرانی کــه ب
بــر علیــه ایــن وضعیــت واپســگرایانه تلاش 
ــه  ــه حاشی ــم، ب ــش ه ــش از پی ــد، بی می کنن

شـوند. نـده میـ‌ راـ
تلاشی برای پیوند نظر و عمل

بــر آن بوده اســت  انــکار  »تلاش مــا در 
و  نظریــه  درونی  پیونــد  ضــرورت  تــا 
ــم  ــرار دهی ــان ق ــای مسیرم ــش را راهنم کن
ــا  ــد ب ــدون پیون ــه ب ــم نظری ــه معتقدی چراک
ــاظی  ــش از لف ــزی بی ــود چی ــت موج واقعی
ــت  ــل نیس ــودِِ بی حاص ــرِِ لذت آل پایان ناپذی
و از ســوی دیگــر فعالیــت نیــز بــدون 
ــک و  ــت تاری ــدن در راهی س ــه گم ش نظری

کـور« ـ
ــت  ــنی اس ــشی از مت ــالا، بخ ــراف ب پاراگ
کــه نشــریه انــکار در بخــش »دربــاره ی 
ایــن  فقــدان  کرده اســت.  منتشــر  مــا« 
ــه  ــت ک ــزی نیس ــدن چی ــکل از اندیشی ش
در  کــرد.  پــر  را  آن  بتــوان  آســانی  بــه 
ــرای  ــود ب ــای موج ــه میانجی ه ــه  ای ک زمان
ــن  ــه روز از بی ــت روزب ــر وضعی ــم بهت فه
ایــن  بــه  پاســخ دادن  بــه  نیــاز  می رود، 
ــه  ــه چگون ــم بیشــتر می شــود ک پرســش ه
ــت  ــن وضعی ــف و تبیی ــه توصی ــم ب می توانی
ــدن  ــن اندیشی ــا ای ــم؟ و آی ــود بیندیشی خ
ــلم  ــد؟ مس ــل باش ــک از عم ــد منف می توان
اســت کــه نمی توانــد منفــک باشــد. در 
میانــه ی انبــوهی از مطالــبی کــه بــه صــورت 
انتــزاعی یــا تنهــا در صــورت بسیــار خــرد 
ــر  ــه ام ــل ب ــت تبدی ــه قابلی ــامی )ک و انضم
کلی را نــدارد( بــه تحلیــل شــرایط موجــود 
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ــت  ــن شــکل از کنــش و رف ــد، ای می پردازن
ــار  ــش، بسی ــه و کن ــن نظری ــت بی و برگش
هــم  انــکار  و طاقت فرساســت.  ســخت 
تصــور نمی کنــد کــه توانسته اســت بــه 
ــد،  ــدا کن ــت پی ــه، دس ــوع از مواجه ــن ن ای
ــود  ــر خ ــن مسی ــه در ای ــا تلاش دارد ک ام
ــتی در  ــچ غای ــداد دهــد. چــرا کــه هی را امت
ــت  ــن راه اس ــدارد و همی ــود ن ــت وج نهای
کــه خــود بــه عنــوان غایــت می توانــد 

شـود صـور ـ متـ
بــه همیــن خاطــر هــم در ادامــه ی مطالــب، 
ــان  ــا آن زم ــه ت ــایی ک ــه و پرونده ه ترجم
انــکار منتشــر کــرده بــود، ســعی شــد کــه با 
ــبت  ــه نس ــای ب ــکل از گفت و گو ه ــن ش ای
چالش برانگیــز، خلا و فقــدان موجــود در 
ــد. در  ــر کن ــدکی پ ــلی را ان ــای تحلی فض
همیــن راســتا اســت کــه هــر کــدام از ایــن 
ــر آن  ــالا ب ــد و ح ــر ش ــا منتش گفت وگوه
شــدیم در یــک مجموعــه ای جــدا، بــار 
ــر  ــا را منتش ــن مصاحبه ه ــامی ای ــر تم دیگ
کنیــم. البتــه کــه می توانســتیم ایــن مجموعــه 
ــا  ــم و قطع ــتر گســترش دهی ــه بیش را هرچ
ــا  ــد، ام ــا مانده ان ــان ج ــن می ــرادی در ای اف
تصــور کردیــم کــه بــه ایــن میــزان می تــوان 
ــامی  ــدن تم ــا خوان ــاید ب ــرد و ش بســنده ک
بــررسی وضعیــت  و  ایــن گفت و گوهــا 
اکنــون، بــه تحلیــلی حداقــلی از آنچــه 
ــد؛ بخــشی  ــتیم رسی ــه پشــت ســر گذاش ک
از  اشــتباهات و پیروزی هــا را عمیق تــر 
ــادی را  ــر انتق ــر، تفک ــرد و در مسی ــم ک فه

کـرد بـال ـ تـر دنـ پررنگـ
ــن مجموعــه حــدود  ــن گفت وگــوی ای اولی
ــدگی  ــزش »زن، زن ــد از خی ــاه بع ــار م چه
،آزادی« منتشــر شده اســت و آخریــن آن 
نــوزده مــاه بعــد. بــه همیــن خاطــر ترتیــب 

انتشــار در ایــن مجموعــه را هــم، بــه 
ــم  ــب کرده ای ــو مرت ــان گفت و گ ــب زم ترتی
ــامی  ــوان تم ــب می ت ــت مطال ــه در فهرس ک
آن هــا را مشــاهده کــرد. امیدواریــم از پــس 
گذشــته ای کــه پــر بوده اســت از آرزوهــایی 
آینــده ای  مانده انــد،  راه  نیمــه ی  در  کــه 
ــون  ــه فروبســتگی های اکن گشــوده شــود ک
را کنــار زده و بتوانــد تمــامی مــا را در 
ــه  ــداد آن را ن ــه امت ــد ک ــرار ده ــری ق مسی

یـم قـق کنـ کـه محـ یـل ـ قـط تخـ فـ
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فاطمــه صــادقی از جملــه چهره هــای 
فضــای تحلیــلی ایــران بــود کــه در 
ــتن  ــا نوش ــدگی، آزادی« ب دوران »زن، زن
ــه  ــا از درون ب ــرده ت ــن تلاش ک ــد مت چن
ــا در  ــن رو م ــد. از ای ــت بیاندیش وضعی
ــگاهی  ــا ن ــم ب ــه تلاش داری ــن مصاحب ای
او  پیشیــن  نوشــته‌های  بــه  انتقــادی 

یـم بپردازـ
مســائلی  بــه  گفت وگــو  ایــن  در  او 
ــنفکر«،  ــالت روش ــگاه و رس ــر »جای نظی
ــازماندهی«  ــاب س ــان« و »غی ــده خیاب »ای

میــپردازد

ــتن  ــا نوش ــر ب ــدت اخی ــما در م ــکار: ش ان
ــوعی در  ــا به ن ــد ت ــن تلاش کردی ــد مت چن
وضعیــت مداخلــه داشــته باشیــد. اگــر موافق 
باشیــد مایلــم بحــث را از همیــن شــکل 
اســت  ایــن  بیآغــازم. پرسشــم  مداخلــه 
ــما،  ــل ش ــایی مث ــال تیپ-ه ــر ح ــه به ه ک
ــوعی از  ــا ن ــد ت ــواره تلاش کرده ان ــه هم ک

ــا  ــوب ی ــه نحــو مکت ــه در فضــا را، ب مداخل
ــع  ــه موض ــا از چ ــند، اساس ــره، داشته‌باش غی
ــد؟  ــت ورود می‌کنن ــه وضعی ــگاهی ب و جای
آیــا می‌تــوان از جایــگاه روشــن-فکر ســخن 
ــن‌فکر  ــا روش ــود، اساس ــر می‌ش ــت؟ اگ گف
ــونی  ــت کن ــا وضعی ــبت‌اش ب ــت؟ نس کیس
هنــوز  اکنــون  زمانــه  در  آیــا  چیســت؟ 
می‌تــوان بــه ســراغ آن ســوال کلاسیــک 

دربــاره »رســالت روشــن‌فکر« رفــت؟

ــوان از هــم ســوا  ــز را می‌ت صــادقی: دو چی
ــه  ــم ک ــه مــن می‌کن ــه‌ای ک ــرد. اول مداخل ک
اساســا از چــه جنــسی اســت و دوم آن 
کــه مداخلــه‌ی روشــنفکرانه در ایــن جنبــش 
ــر.  ــا خی ــتی دارد ی ــا اهمی ــوده و آی چطــور ب
در مــورد خــودم بگویــم کــه من روشــنفکری 
و  ندانســته ام  خــودم  خانــه ی  هرگــز  را 
دلیلــش  بــوده ام.  بیگانــه  آن  بــه  نســبت 
ــه  ــران ب ــنفکری در ای ــه روش ــت ک ــن اس ای
ــه و مردمحــور اســت و خــود  شــدت مردان

افق های  زن، زندگی، آزادی

1401/10/28
گفتگو با فاطمه صادقی
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ــه خصــوص در  ــر ب مشــوق مناســبات نابراب
ــه اشــغال  ــه تنهــا ب جنسیــت. روشــنفکری ن
مــردان در آمــده اســت بلکــه رویکردهایــش 
ــا  ــت ب ــن مدت هاس ــت. م ــه اس ــم مردان ه
ــرار  ــاطی برق ــنفکری ارتب ــای روش ــن فض ای
نمی‌کنــم و از آن دلــزده‌ام. بــه نــدرت در 
بحث هــای روشــنفکری شــرکت می کنــم 
چــون برایــم ملال آور اســت. اگــر هــم 
ــه  ــطی ب ــم رب ــا می گوی ــزی می‌نویســم ی چی
ــس  ــدارد. بلکــه بیشــتر از جن روشــنفکری ن
ــد و  ــه اســت کــه اشــاره کردی همــان مداخل
از جایــگاه یــک انســان ایــرانی. دوســت دارم 
ــترک  ــای مش ــورد دغدغه ه ــا در م ــا آدمه ب
ــم  ــن حک ــرای م ــتن ب ــم. نوش ــت کن صحب
ــن  ــا ای ــوگ را دارد. ام ــردن و دیال ــر ک فک
مداخلــه از جنــس روشــنفکرانه نیســت. 
حــالا اینکــه اهمیــت دارد یــا نــدارد، بحــث 
ــم  ــد کن ــه را تاکی ــن نکت ــت. ای ــری اس دیگ
ــردان در  ــه‌ی م ــور و مداخل ــن حض ــه م ک
ایــن جنبــش را اصلا بــد نمی‌دانــم. حضــور 
ــاط  ــش از نق ــن جنب ــردان در ای ــگ م پررن
ــش اســت. منظــور  ــن جنب ــم ای ــت و مه مثب
مــن ذهنیــت و ایگــوی روشــنفکری مردانــه 

و مردانه نــگر اــست
ــد  ــنفکران، بای ــالت روش ــورد رس ــا در م ام
ــر  ــم دیگ ــور نمی کن ــن تص ــه، م ــم ن بگوی
ــه نظــر مــن  رســالتی در کار باشــد. چــون ب
روشــنفکری بــه انــدازه‌ی قبــل اهمیــت 
نــدارد. روشــنفکران مرجعیــت اجتمــاعی 
گذشــته را از دســت داده انــد. کمــا اینکــه در 
ایــن جنبــش شــاهد بودیــم کــه ســلبریتی‌ها 
جلودارنــد.  ورزشــکاران  و  هنرمنــدان  و 
ــنفکران  ــه روش ــت ک ــن اس ــش ای ــک دلیل ی
دســت  از  را  آگاهی  و  دانــش  انحصــار 
ــرای آگاهی  ــا ب ــروز دیگــر آدم ه ــد. ام داده ان

نیــازی بــه روشــنفکر ندارنــد. کار روشــنفکر 
اجتمــاعی  شــبکه های  اوقــات  خیــلی  را 

سـانند. جـام می‌رـ بـه انـ نـد ـ دارـ
دلیــل دیگــرش ایــن اســت کــه روشــنفکری 
مردانــه غالبــا درک درســتی از تحــولات 
ــن  ــال در همی ــرای مث ــدارد. ب ــاعی ن اجتم
زنــدگی،  »زن،  روی  تمرکزشــان  جنبــش 
می پرنــد  آن  از  ســریع  و  نیســت  آزادی« 
و می رونــد ســراغ آرزوهــا و آمــال یــا 
حرف هــای معمــول و مالــوف خودشــان. 
از  غوغــایی  و  همهمــه  یــک  نتیجــه  در 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــروته ش ــای بی س حرف ه
گـم اـسـت. هـا ـ یـن آنـ یـل در بـ هـای اصـ رگهـ
البتــه مــا پیشــتر هــم ایــن وضعیــت را شــاهد 
مــورد کشــف  در  مــن وقــتی  بوده ایــم. 
حجــاب در دوره ی پهلــوی تحقیــق می کــردم 
ــان  ــا زن ــه اساس ــن واقع ــه در ای ــدم ک می دی
ــه حســاب نمی آینــد، در حــالی کــه اصــل  ب
ــود.  ــا ب ــدن آنه ــان و ب ــر زن ــر س ــاله ب مس
ــنی  ــت. یع ــور اس ــم همینط ــا ه ــتی بعده ح
تــا همیــن امــروز هــم وقــتی در مــورد 
ــا  ــود، تنه ــت می ش ــاب صحب ــف حج کش
ــت  ــوا اهمی ــن دع ــط ای ــه در وس ــزی ک چی
ــت  ــا و وضعی ــرات آنه ــان  و نظ ــدارد زن ن
ــب نوشــته هایی کــه خــواه  آنهاســت. در غال
ــه  ــن واقع ــا ای ــت ب ــا در مخالف ــاع ی در دف
ــت و  ــه اس ــا مردان ــده، رویکرده ــته ش نوش
حامــل ارزش هــای نظــم مذکــر. مــن از ایــن 
ــا  ــودم. ام ــده ب ــلی متعجــب ش موضــوع خی
در ایــن جنبــش متوجــه شــدم کــه آن زمــان 
چــه اتفــاقی افتــاده. چــون اینجــا هــم دقیقــا 
ــش  ــن جنب ــون ای ــت. کان ــن اس ــع همی وض
ــا  ــایی ب ــه همدلی ه ــت. البت ــدن اوس زن و ب
ــا  ــا در اینج ــود دارد، ام ــان وج ــت زن وضعی
ــه ای  ــش بهان ــا جنب ــه اساس ــم ک ــم می بینی ه
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اســت بــرای اینکــه روشــنفکران مــرد همــان 
چیزهــایی را تکــرار کننــد کــه همیشــه در این 
ــرانی  ــنفکران ای ــد. روش ــال می گفتن ــد س چن
غالبــا از منظــر عقــل مردانــه و تاریــخ مذکــر 
تحــولات را تحلیــل می کننــد کــه طبعــا برای 
ــت  ــوری صحب ــت. ط ــادی اس ــا کاملا ع آنه
ــان  ــان و وضعیت ش ــگار زن ــه ان ــد ک می کنن
را بهتــر از خــود آنهــا می فهمنــد، در حالیکــه 
ــروز  ــا ام ــچ وجــه اینطــور نیســت. م ــه هی ب
شــاهد یــک گسســت در تاریــخ و طــرز 
فکــر و طــرز تلــقی از انتظــام اجتمــاعی 
ــارز آن  ــت ب ــش علام ــن جنب ــه ای هســتیم ک
اســت. در چنــد ســال اخیــر در زیــر پوســت 
زیــادی  اســاسی  اتفاقــات  جامعــه  ایــن 
ــب  ــم غال ــور نمی کن ــن تص ــا م ــاده. ام افت
روشــنفکران اهمیــت و عمــق ایــن تحــولات 

شـند. کـرده باـ را درک ـ
بی اعتبــاری  بــرای  دیگــر  دلیــل  یــک 
ــد  ــه در چن ــن اســت ک ــم ای ــنفکران ه روش
ســال اخیــر نــزد عامــه ی مــردم ایــن تلــقی- 
بــه درســت یــا نادرســت- بوجــود آمــده کــه 
روشــنفکران در ایجــاد ایــن وضعیــت ســهم 
ــوم  ــرای عم ــنفکر ب ــتند. روش ــادی داش زی
مــردم چیــزی از جنــس عــلی شــریعتی 
ــه  ــقلاب 57 ک ــوگ ان ــنی ایدئول ــت، یع اس
زیــادی  جوک‌هــای  اخیــر  ســال های  در 
در مــوردش ســاخته شــد. در نتیجــه پشــت 
ــای  ــه معن ــنفکران ب ــه روش ــردم ب ــردن م ک
ــقلاب57 و تســویه حســاب  روگــردانی از ان
بــا آن هــم هســت. روشــنفکران عمومــا 
ــش و  ــاع و جنب ــده از اجتم ــا مان ــرادی ج اف
منقطــع از فضــا  تصــور می شــوند. بــه نظــر 
ــح  ــادی صحی ــا حــد زی ــن تصــور ت ــن ای م

سـت. اـ
ــود  ــث می ش ــه باع ــم ک ــری ه ــل دیگ دلی

ــالا  ــت ب ــش دس ــن جنب ــنفکران در ای روش
را نداشــته باشــند ایــن اســت کــه ایــن 
جنبــش بــه شــدت عملگــرا اســت. در نتیجــه 
روشــنفکران بــر خلاف گذشــته جلــودار 

نیــستند.

انــکار: در ابتــدا بنــا نداشــتم وارد ایــن 
موضــوع بشــوم امــا چــون خودتــان بحثــش 
ــاره‌ی  ــت دارم درب ــد، دوس ــش کشیدی را پی
نکتــه‌ی اولی کــه گفتیــد کمی بیشــتر صحبت 
کنیــم و بعــد بــه ادامــه بحــث بپردازیــم چون 
بــه نظــرم ســویه‌های رهایی‌بخــشی »زن، 
زنــدگی، آزادی« دقیقــا در ایســتادن بــر ســر 
ایــن نکته‌هــا نهفتــه اســت و بــه نظــرم بایــد 
ــت دارم  ــم. دوس ــل کنی ــمی تام ــا ک در اینج
کــمی دربــاره‌ی فضــای روشــنفکری مردانــه، 
یــا فضــای مردانــه‌ی روشــنفکری ایــران 
حــرف بزنیــم. می‌توانیــم بحــثی تبارشناســانه 
کنیــم کــه چگونــه و چــه ســازوکارهایی بــه 
شــکلی از مردانــه شــدن فضــای روشــنفکری 
ایــران منجــر شده‌اســت کــه خــود می‌توانــد 
موضــوع یــک مصاحبــه ی مجــزای مفصــل 
ــن  ــه در ای ــزی ک ــت کم چی ــد ولی دس باش
لحظــه می‌توانــد راهگشــا و کمک‌کننــده 
ــه  ــما چ ــر ش ــه به‌نظ ــت ک ــن اس ــد، ای باش
فضــای  ســازوکارها،  کدامیــن  و  نیروهــا 
مردانــه‌ی روشــنفکری را بازتولیــد می‌کننــد؟ 

صــادقی: ســوال خــوبی اســت. شــاید یــکی 
ــادت واره ی  ــه ع ــد ک ــن باش ــل آن ای از دلای
روشــنفکری در ایــران غالبــا بــر اســاس 
ــج  ــه در آن کن ــه ک ــکل گرفت ــه  ای ش دوگان
خلــوت مــرد اهــل کتــاب و فکــر از فضــای 
کوچــه و بازارمجزاســت و اولی بــر دومی 
ترجیــح دارد. روشــنفکر بــه طــور اعــم 
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ــروکار دارد  ــاب س ــا کت ــه ب ــوده ک ــردی ب م
ــد  ــن نق ــه پایی ــالا ب ــر ب ــه را از منظ و جامع
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــردی ک ــد. م می کن
حقیقــت از فضــای عــوام و نیــز فضــای 
ــت  ــه می گرف ــد فاصل ــرا- بای ــه- حرمس زنان
تــا بــا غــور در آن بالاهــا بــه حقیقــت دســت 
پیــدا کنــد و آن حقیقــت را در اختیــار عــوام 
ــاعی  ــولات اجتم ــا تح ــذارد. ام ــم« بگ »نفه
ــومی و رشــد  ــن ســواد عم ــه بالارفت از جمل
ــان باعــث شــد ایــن جایــگاه  بی ســابقه ی زن
ــروز  ــت ام ــود گف ــود. می ش ــه دار ش خدش
ــه  ــم ب ــه مترج ــتر ب ــنفکر بیش ــش روش نق
ــجی  ــنی میان ــقی و مجــازی، یع ــای حقی معن
اســتحاله پیــدا کــرده و احتمــالا در ســال های 
ــن نقــش هــم متحــول خواهــد شــد.  آتی ای
لــذا در بهتریــن حالــت از یــک طــرف 
ــرای  ــارسی ب ــان ف ــه زب ــران را ب ــکار دیگ اف
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــه می  کن ــه ترجم جامع
حرف هــای مــردم را بــه زبــان حاکمــان 
کــه نوعــا بــرای مــردم عــادی غیرقابــل فهــم 
ــنفکران و  ــاری از روش ــد. بسی ــده برگردان ش
سیاسیــون هنــوز هــم تصورشــان ایــن اســت 
کــه تــوده ی مــردم در تحلیــل نهــایی الکــن و 
از بیــان خواســته های خــود عاجزنــد و آنهــا 
هســتند کــه بایــد کنش‌هــای مــردم را بــرای 
خودشــان معنــا کننــد. بــرای مثــال اوایــل این 
جنبــش از بــرخی از مــردان دعــوت کردنــد 
ــند  ــا بپرس ــا از آنه ــد ت ــون برون ــه تلویزی ب
ــم  ــا ه ــد. آنه ــه می خواهن ــان چ ــه معترض ک
ــان دهنده ی درک  ــا نش ــن دقیق ــد. ای پذیرفتن

سـت. شـان اـ شـنفکران از خودـ یـج روـ راـ
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــج دیگ ــقی رای ــک تل ی
خــب، مــردم در خیابــان اعتراضشــان را بیــان 
ــه  ــت ب ــگان دس ــد نخب ــال بای ــد. ح کرده ان
ــن  ــعی را تدوی ــه‌ی جام ــوند و برنام کار ش

ــن  ــه نظــر م ــد. ب ــه کنن ــت ارائ ــه حاکمی و ب
ــزرگ دیگــر  ــک ســوء تفاهــم ب ــن هــم ی ای
اســت. چــون نشــان دهنده ی همــان ذهنیــت 
و  مــورد جامعــه و سیاســت  در  پیشیــن 
ــن  ــوع ای ــرم مجم ــه نظ ــت. ب ــت اس حکوم
ــه باعــث می شــود فضــای  ــل اســت ک عوام

شـود یـد ـ نـه بازتولـ شـنفکری مرداـ روـ
انــکار: شــما در متــن دوم )از انــقلاب زنــان 
ــئله  ــن مس ــه ای ــر( ب ــراسی زنانه نگ ــا دموک ت
ــدگی، آزادی را  ــه زن، زن ــد ک ــاره می‌کنی اش
ــد  ــاب پیون ــئله حج ــه مس ــا ب ــد« صرف »نبای
زد و بایــد همــه ی اشــکال ســلطه مردســالار 
ــه  ــما‌ چ ــت. ش ــانه رف ــالار را نش ــا پدرس ی
ــا  ــر محــدود ی ــتنداتی دال ب ــا مس ــواهد ی ش
محصــور نشــدن ایــن مســئله بــه حجــاب در 
ــت  ــا در واقعی ــد؟ آی ــش را دیده‌ای ــن جنب ای
ــئله  ــدن مس ــدود نش ــکلی از مح ــا ش ــا ب م
ــر  ــه دیگ ــتیم؟ نکت ــه هس ــاب مواج ــه حج ب
ــم  ــس می‌کن ــن ح ــت. م ــه اس ــورد طبق درم
ــه  ــئله ب ــدن مس ــدود نش ــم از مح ــن فه ای
ــه  ــر از طبق ــراد غی ــا در اف ــاب را اتفاق حج
متوســط بیشــتر می‌بینیــم و اگــر جلــوه هــایی 
از فــرا رفتــن از مســئله حجــاب را می‌بینیــم 
بیشــتر در کردســتان و مناطــق این‌چنیــنی 
ایــن  بگویــم  نمی‌خواهــم  البتــه  اســت. 
ــدارد.  ــود ن ــط وج ــه متوس ــئله در طبق مس
ایــن جلــوه  بلــه در تهــران بسیــاری از 
ــه  ــه ب ــانی ک ــم. ولی زم ــاهد بودی ــا را ش ه
ــاید  ــه ش ــم )ک ــگاه می‌کنی ــپورا ن ــثلا دیاس م
ــط  ــه متوس ــترده ای از آن از طبق ــش گس بخ
ــا  ــر م ــتر ب ــم بیش ــه ی پیشین ــد(  نکت آمده ان
ــا  ــه اتفاق ــت ک ــود. در آنجاس ــکار می ش آش
ــدگی  ــه زن زن ــادی ب ــن آب ــرد مهی ــعار م ش
آزادی اضافــه می شــود و بعــد در داخــل 
ــعاری  ــود. ش ــر می ش ــدودی فراگی ــم تاح ه
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کــه نیــازی نیســت درمــورد ارتجــاعی بــودن 
ــش  ــن پرس ــن ای ــرد. بنابرای ــت ک آن صحب
مطــرح می‌شــود کــه بــه چــه میــزان واقعیــت 
بــه مــا تاییــدی می‌دهــد کــه مســئله محــدود 
ــه نظــر  ــه حجــاب نمی‌مانــد؟ دوم اینکــه ب ب
ــادی  ــاتی اقتص ــا طبق ــل صرف ــد تحلی می‌رس
نیــز راهگشــا نیســت. شــاید بهتــر باشــد بــه 
ــن  ــز ای ــم. در دانشــگاه‌ها نی ســنت فکــر کنی
ــل  ــایی مث ــود. در جاه ــده می-ش ــئله دی مس
ــه حــدی از  ــتان ک ــا کردس ــد دانشــگاه ی چن
ســنت مبــارزاتی، نهادمنــدی و میانــجی-
هــای اجتمــاعی بــاقی مانــده اســت، رانــه‌ای 
مقابــل  در  و  می‌شــود  دیــده  مترقی‌تــر 
جاهــایی کــه در ایــن ســالیان عرصــه تاخــت 
و تــاز سیاســت زدایی بــوده بــا خلا نیــروی 
متــرقی مواجــه می شــویم. بنابرایــن به عنــوان 
ــوان  ــه نظــر شــما چقــدر می‌ت ســوال دوم، ب
ــرد؟ ــناسی ک ــا بازش ــئله را در فض ــن مس ای

صــادقی: در مــورد بخــش اول ســوال، بایــد 
ــاسی  ــق سی ــک اف ــش ی ــن جنب ــم ای بگوی
ــه نظــر مــن  ــاز کــرده اســت و ب جدیــد را ب
بــه همیــن دلیــل جــا دارد بــر روی آن مکــث 
ــا  ــکی از آنه ــویم. ی ــق ش ــم و در آن دقی کنی
ایــن اســت کــه دارد نحــوه ی تلــقی از 
ــا  ــا ب ــا نوع ــه‌ی م ــه در جامع ــت را ک سیاس
ــت  ــا حکوم ــود و ب ــف می ش ــدرت تعری ق
زیرســوال  اســت،  یکســان  حکمــرانی  و 
می بــرد. حــتی درک مــا از سیاســتِِ مخالفــت 
ــن درک  ــنی ای ــرده. یع ــر ســوال ب را هــم زی
کــه تغییرسیــاسی تنهــا از رهگــذر یــک 
ــود  ــاد می ش ــن ایج ــقلابیِِ بنیان ک ــش ان کن
ــد  ــه می‌توان ــت ک ــش اس ــن کن ــا ای و تنه
مــا را بــه آزادی برســاند. بــه نظــر مــن 
ــک  ــا ی ــدگی، آزادی صرف ــه گانه ی زن، زن س
اعتــراض نیســت و فقــط یــک اعتــراض بــه 

حجــاب اجبــاری هــم نیســت. بــه نظــر مــن 
ــق  ــک اف ــو و ی ــت آلترناتی ــوع سیاس ــک ن ی
ــازه  ــا اج ــه م ــه ب ــت ک ــد اس ــاسی جدی سی
می دهــد پرســش های جدیــدی را طــرح 
ــان  ــران و زن ــه: دخت ــه اینک ــم. از جمل کنی
شــجاعت خــود را از کجــا می‌آورنــد؟ بــدن 
ــرار دارد؟  ــن جنبــش ق ــه در کجــای ای مردان
چــرا مــردان بــا ایــن جنبــش همــراه شــدند؟ 
حاکمیــت در چهــل ســال گذشــته در تلاش 
بــوده کــه بــا امتیــاز دادن بــه مــردان، نــوعی 
ــاورد  ــود بی ــه وج ــاعی ب ــم کار اجتم تقسی
ــای  ــت و ج ــه اس ــای زن خان ــه در آن ج ک
مــرد بیــرون از خانــه. امــا اکنــون مــردان بــه 
ــر  ــا حاض ــد م ــد و می‌گوین ــان آمده‌ان خیاب
ــه  ــر اینک ــویم. دیگ ــما ش ــراه ش ــتیم هم نیس
کنــش سیــاسی چگونــه دارد تغییــر می کنــد؟ 
ــای آزادی  ــور دارد فضاه ــش چط ــن جنب ای
ــر  ــه آزادی تغیی ــا را ب ــگاه م ــازد و ن را می س
می دهــد؟ چطــور دارد نــگاه مــا را بــه کنــش 
سیــاسی تغییــر می دهــد؟ و ... بــه نظــر مــن 
ــا  ــبی هســتند، ام ــار جال اینهــا تحــولات بسی
ــد.  ــت می کن ــورد آن صحب ــر کــسی درم کمت
بــا اینکــه حجــاب اجبــاری و گشــت ارشــاد 
مهــم اســت، امــا ایــن مســائل همــه ی ماجــرا 

سـت. نیـ
از  اجتمــاعی  و  سیــاسی  جنبــش  هــر 
زمینه هــای موجــود بهــره می گیــرد، امــا 
خــودش بــه طــرح فضــای جدیــد، مطالبــات 
کمــک  جدیــد  اندیشــه‌های  و  جدیــد 
ــا از  ــا صرف ــتر م ــال پیش ــرای مث ــد. ب می‌کن
اعــدام در بلوچســتان می شــنیدیم. امــا حــال 
یــک بسیــج همــگانی علیــه اعــدام بــه وجود 
ــان آدمی  ــن ج ــه گرفت ــبت ب ــه نس ــده ک آم
حســاس شــده و اعــدام را بــه هــر شــکلی و 
بــرای هــر هــدفی تقیبــح می کنــد. ایــن را مــا 
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مدیــون ایــن جنبــش هســتیم. زنــدگی یــکی 
اینجــا  در  جنبــش  ایــن  ســه گانه های  از 
نمــود بــارز دارد. اینجــا از ایــن تقسیم بنــدی 
ــدام  ــاس آن اع ــر اس ــه ب ــن ک ــاتی پیشی طبق
ــه  ــود و ب ــان ب ــان و حاشیه نشین ــال محروم م
ــور  ــت، عب ــطی نداش ــن رب ــا«ی مرکزنشی »م

یـم. کردـ
ــن  ــه نظــر م ــورد بخــش دوم ســوال، ب در م
در ایــن جنبــش یــک ســویه ی کاملا متــرقی 
ــای آن را  ــرخی از جنبه‌ه ــه ب ــود دارد ک وج
پیشــتر توضیــح دادم. امــا در آن یــک گرایــش 
ارتجــاعی هــم وجــود دارد. می شــود گفــت 
ــویه‌ی  ــا س ــه ب ــوز غلب ــران هن ــل ای در داخ
ــه خصــوص در همیــن  ــرقی اســت کــه ب مت
ــت  ــته اس ــدگی، آزادی برجس ــعار زن، زن ش
راســتا  آن  در  کــه  کنش هــایی  کلیــه ی  و 
ــن  ــرقی ای ــراد از ســویه ی مت ــد. م ــرار دارن ق
اســت کــه ایــن جنبــش ســلطه‌ و ســتم را در 
تمــامی اشــکال و ابعــادش اعــم از جنسیــتی، 
ــرده.  ــاله ک ــاتی مس ــنی، و طبق ــتی، دی قومی
شــما بــه کردســتان اشــاره کردیــد کــه دقیقــا 
بــه نظــرم نمــود همیــن بــه چالــش کشیــدن 
ــتثنایی  ــت اس ــک وضعی ــا ی ــت. در آنج اس
دائــمی برقــرار بــوده کــه بــرای دهه هــا 
ــتی و  ــاسی و اقتصــادی و جنسی تبعیــض سی
ــرده اســت.  ــه ک ــبی را توجی ــتی و مذه قومی
امــا امــروز کردســتان دیگــر مثــل قبــل دیــده 
نمی شــود. مــردم در ایــن جنبــش دیدنــد کــه 
ــقز  ــاد و س ــرود و مهاب ــای جوان در خیابان ه
و ســنندج چــه گذشــت. کردســتان خــودی 
شــد. مســاله ی مناطــق کردنشیــن دیگــر مــال 
ــروز  ــا نیســت. مســاله‌ی کردســتان، ام کرده
کــه  اینجاســت  اســت.  ایــران  مســاله ی 
می گویــم در ایــن جنبــش مســالهْْ صرفــا بــر 

بـاری نیـسـت ـسـر حـجـاب اجـ

ــویه‌ی  ــک س ــش ی ــن جنب ــا در ای ــا قطع ام
بــه  کــه  دیــد  می شــود  هــم  ارتجــاعی 
ــادی«  ــن، آب ــرد، میه ــن در »م صــورت نمادی
ــن ســویه اســت  ــا همی ــد. اتفاق نمــود می یاب
کــه می خواهــد مســاله ی ایــن جنبــش را در 
ــایر  ــر س ــون اگ ــد، چ ــه کن ــاب خلاص حج
مناســبات دســتخوش تغییــر بشــوند، شــانس 
قدرت گیــری و غلبــه ی آن کــم می شــود. 
ــری اســت  ــال دیگــرش نظرســنجی توئیت مث
ــا و  ــته اند آنج ــم را گذاش ــا اس ــد ت ــه چن ک
ــن  ــه از بی ــد ک ــد بگوین ــا می خواهن از آدم ه
ــذار  ــورای گ ــرای ش ــانی را ب ــه کس ــا چ آنه
یــا ائــتلاف مناســب می داننــد. اساســا معلــوم 
ــامی آن  ــن نظرســنجی و اس ــط ای نیســت رب
ــدگی، آزادی  ــت. زن، زن ــت چیس ــا وضعی ب
ــورا از  ــن ش ــت؟ اصلا ای ــای آن اس در کج
کجــا آمــده و مشــروعیتش را از کجــا آورده؟ 
و ... بنابرایــن جنبــه ی ارتجــاعی قطعــا مهــم 
اســت و نمودهــای بــارزی بــه خصــوص در 
ــارج از کشــور  ــونی خ ــای اپوزیسی فعالیت ه
ــرای  ــا ب ــان صرف ــور در خیاب ــا حض دارد. ام
ایــن نیســت کــه یــک حاکمیــت دیگــر 
ــد. اصلا  ــلی بنشین ــت فع ــای حکوم ــه ج ب
حضــور خیابــانی خــودش غایــت اســت نــه 

ــد.   ــاره کن ــت دیگــری اش ــه غای ــه ب اینک
انــکار : ایــن یعــنی خیابــان بــه مثابــه ی 

غایــت؟
ــه  ــم حضــور ب ــر اســت بگویی صــادقی: بهت

ــه ی غایــت مثاب
انــکار : خــب اجــازه بدهیــد بــرای شــفافیت 
ــما از  ــور ش ــه منظ ــم ک ــئله بپرس ــتر مس بیش
ــا  ــت؟ آی ــت چیس ــه ی غای ــه مثاب ــور ب حض
اکنــون کــه حضــور در خیابــان محقــق شــده، 
مــا بــه غایــت رسیده ایــم؟ شــما در یــکی از 
ــن  ــه ای ــم ب ــته‌اید ه ــرا نوش ــه اخی ــونی ک مت
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ــت  ــه غای ــان به مثاب ــور در خیاب ــاله حض مس
ــد  ــر می رس ــا به نظ ــد. در آنج ــاره کردی اش
ایــن درک از خیابــان را در برابــر درک ســال 
ــه  ــد درحالی ک ــد و معتقدی ــرار می دهی 88 ق
ــزاری  ــون اب ــان را همچ ــبز خیاب ــش س جنب
در خدمــت اهــداف خــودش می دانســت 
ــدف  ــه ه ــان خــود ب ــر خیاب ــش اخی در جنب
تبدیــل شــده اســت. پرسشــم در مــورد 
همیــن هدف شــدن خیابــان اســت. ایــن 
معناســت  چــه  بــه  اساســا  هدف شــدن 
و مهم تــر از آن چــه کیفیــت سیــاسی را 
بــا خــود پدیــد می آورد؟ ایــن ســوال را 
ــر  ــد اگ ــرم می رس ــه به‌نظ ــرا ک ــم چ می پرس
منظــور آن باشــد کــه تنهــا هــدف مــا حضور 
در خیابــان و فتــح آن اســت انــگار از طــرفی 
دیگــر مســائلی ماننــد ســازمان دهی و مبــارزه 
بلندمــدت کلا بــه کنــار می رونــد و از طــرف 
ــن  ــرش چنی ــورت پذی ــتی در ص ــر ح دیگ
ــه ایــن پرســش  ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــفی م تعری
پاســخ دهیــم کــه نتیجــه و دســتاورد چنیــن 
درکی از خیابــان چیســت؟ آیــا همین کــه بــه 
ــاله  ــده ایم و مس ــروز ش ــم پی ــان آمدی خیاب
الویــتی  چنــدان  خواســته‌ها  و  مطالبــات 

ــدارد؟ ن
صــادقی : خیــر، منظــور مــن ایــن نیســت کــه 
ــم.  ــازه اول راهی ــروز شــدیم. برعکــس، ت پی
منظــور مــن ایــن اســت کــه برداشــتن 
ــده ی  ــا قاع ــل ب ــنی تقاب ــر یع روســری از س
عمــومی و هژمــونی مناســبات اجتمــاعی 
ــارف و  ــا تع ــه ب ــا ک ــه ی م ــاری در جامع ج
ــده  ــم تنی ــدت دره ــه ش دورویی و دروغ ب
دختــرانی  دیگــر  جالــب  مثــال  اســت. 
ــه ی در حــال  ــالای ســطل زبال هســتند کــه ب
ــه شــدت  ــد. ایــن حرکــت ب اشــتعال می رون
ــان  ــگار نش ــع ان ــن دارد. در واق ــه نمادی وج

ــل  ــده مث ــه ش ــدگی تجرب ــه زن ــد ک می ده
ــن از ســطل  ــن بالارفت آشــغال اســت. بنابرای
و روســری از ســر برداشــتن و در هــوا 
ــر  ــدگی دیگ ــک زن ــت ی ــکان دادن خواس ت

سـت. اـ
ــوز  ــن توضیحــات به نظــرم هن ــا ای ــکار: ب ان
ــا  ــود دارد؛ خصوص ــا وج ــراتی در اینج خط
ــر  ــراسی زنانه نگ ــن دموک ــما در مت ــه ش آنک
ــده  ــا ای ــت را ب ــه غای ــان به مثاب ــده خیاب ای
ــر  ــش اخی ــتن« جنب ــخص نداش ــه مش »مطالب
پیونــد می زنیــد و گویــا ایــن فقــدان مطالبــه 
ــش  ــن جنب ــوت ای ــاط ق ــامی را از نق انضم
می دانیــد. اولا از یــک منظــر نظرورزانــه، ایــن 
نــوع نــگاه خطــر درافتــادن در نــوعی موضــع 
منظــورم  دارد.  خــودش  در  را  رمانتیــک 
زیبــای«  »جــان  از  شــکلی  در  درافتــادن 
انبــوهی  به واســطه  کــه  اســت  هــگلی 
تصاویــر و فیگورهــایی کــه شــما هــم اشــاره 
ــد غــرق در امــری زیباشــناختی اســت  کردی
امــا به دلیــل تاکیــد صــرف بــر ایــن امــور و 
نادیــده گرفتــن نیــروی مــادی و مطالبــات و 
ــادن از  خواســته های اجتمــاعی خطــر دورافت
ــش می‌آورد. منظــورم  ــادی را پی مناســبات م
ایــن اســت کــه فقــدان مطالبــه اتفاقــا خــود 
ممکــن اســت موجــب مســتهلک شــدن 
فیگوراتیــو  کنش‌هــای  همــان  نیــروی 
ــر  ــد ب ــکل از تاکی ــن ش ــا، ای ــود. و ثانی بش
فقــدان مطالبــه ی مشــخص می توانــد بــه 
ــر  ــگرایانه منج ــار واپس ــک گفت ــد ی بازتولی
شــود. می دانیــم کــه یــکی از گفتارهــای 
مســلط در فضــای فعــلی گفتــاری اســت کــه 
ــا  ــکاف ها و بحران ه ــا و ش ــامی تناقض ه تم
ــد و در  ــلی می دان ــت فع ــاشی از حاکمی را ن
نتیجــه مــدعی اســت تنهــا هــدف بایــد تغییر 
حاکمیــت باشــد و بــا تغییــر آن تمــامی 
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ــه  ــردد. ب ــرف می گ ــع و مشــکلات برط موان
ــد  ــاری معتقدن همیــن علــت اســت کــه بسی
ــدگی، آزادی  ــش زن، زن ــلی جنب ــدان اص فق
ــخص  ــامی مش ــه انضم ــود مطالب ــدم وج ع
فرســایش  باعــث  از طــرفی  کــه  اســت 
و  می گــردد  جنبــش  شــدن  مســتهلک  و 
از طــرف دیگــر تمایــز میــان انــقلاب و 
ــرای  ــرد و راه را ب ــان می ب ــاشی را از می فروپ
آن گفتــار واپســگرایانه بــاز می کنــد و حــتی 
ایده‌هــای خطرنــاکی  آبشــخور  می توانــد 

شـد ظـامی« باـ لـه نـ نـد »مداخـ مانـ
صــادقی : حضــور خیابــانی همچــون غایــت 
ــور  ــت. منظ ــتن نیس ــای مطالبه نداش ــه معن ب
مــن ایــن اســت کــه در اینجــا مطالبــه 
شــکل ســنتی را نــدارد. حضــور بــه مطالبــه 
ــت.  ــه اس ــدگی آزادان ــورده و آن زن ــره خ گ
ــو نباشــد  ــدن زن تاب ــه در آن ب ــدگی ای ک زن
ــه نباشــد.  ــا مردان ــای عمــومی صرف و فضاه
ــراردادن خودشــان  ــان و ق نفــس حضــور زن
در متــن زنــدگی روزمــره بسیــار مهــم اســت. 
وقــتی ســلطه کلیــه  ی مناســبات اجتمــاعی را 
ــد  ــان نق ــدرت زن ــور پرق ــده، حض درنوردی

ــن ســلطه اســت.  جــدی ای
ــتره‌ی  ــود دارد گس ــه وج ــری ک ــز دیگ چی
تاریــخی ایــن جنبــش اســت. جنبــش زنــان 
طولانی تریــن جنبــش تاریــخ ایــران از پیــش 
از مشــروطه تــا بــه حــال اســت. در تمــامی 
ِـکوه و شــکایت زنــان نادیــده  ایــن ســالها، ش�
گرفتــه می شــد. همیشــه تعییــن تکلیــفی 
یــکی  می گرفــت.  آنهــا صــورت  بــرای 
می آمــد بــه آنهــا امــر می‌کــرد کــه روســری 
را بردارنــد، و یــکی دیگــر امــر می کــرد کــه 
روســری بگذارنــد. امــا نخســتین بــار اســت 
ــت.  ــده اس ــوض ش ــزی ع ــم چی ــه می بینی ک
ــر  ــت. اگ ــه اس ــرو ریخت ــواری ف ــویی دی گ

پیــش از ایــن جنبــش زنــان عمدتــا متشــکل 
بــود از فعــالان زن اکنــون جنبــش زنــان بــه 

یـران اـسـت. وـسـعت اـ
ــده‌ی  ــک آین ــه ی ــد ب ــرار باش ــر ق ــا اگ ام
سیــاسی ایــران بــه نحــو دیگــری فکــر 
کنیــم، بایــد ببینیــم امکانــاتی کــه ایــن 
ــا می گــذارد  ــار م ــق آن در اختی جنبــش و اف
چیســت و بــه صــورت انضمــامی چــه 
دموکــراسی  در  مــن  دهــد.  می  معنــایی 
ــودم  ــم خ ــه زع ــردم ب ــعی ک ــر س زنانه نگ
ــم.  ــح بده ــات را توضی ــن امکان ــکی از ای ی
ــد  ــش می توان ــن جنب ــر در ای ــش زنانه نگ کن
ــرای  ــد. ب ــم یاب ــز تعمی ــوارد نی ــایر م ــه س ب
ــوزش،  ــه در آم ــرد برابری‌طلبان ــال رویک مث
ــه  ــط زیســت ب ــرد پروامحــور در محی رویک
جــای مناســبات کالایی، و ... امــا مســائل 
ــه  ــا ب ــه دقیق ــد ک ــود دارن ــم وج ــری ه دیگ
ــد در  ــده بای ــش آم ــه پی ــتی ک ــل وضعی دلی

شـد. یـق ـ هـا دقـ آنـ
ــث در  ــد بح ــرم می‌آی ــب به نظ ــکار: خ ان
ــال  ــه ح ــد. در ادام ــفاف ش ــمی ش ــا ک اینج
ــرح  ــوان مط ــری را می ت ــوار دیگ ــوال دش س
کــرد. ســوالی کــه به نظــرم کاملا منطــقی 
ــخ  ــد الان پاس ــسی بگوی ــر ک ــه ه ــت ک اس
ــن  ــش ای ــدارم. پرس ــرای آن ن ــخصی ب مش
اســت کــه در ایــن لحظــه و بــا وجــود 
ــا  ــا در فض ــا و تناقض ه ــن تنش ه ــه ای هم
ــد؟  ــد بکنن ــه می توانن ــرقی چ ــای مت نیروه
آن هــا بایــد در چــه جایــگاهی بایســتند و بــه 

شـوند؟ شـغول ـ چـه کاری مـ ـ
ــزی  ــم چی ــن نمی توان ــتش م ــادقی: راس ص
ــکی  ــم ی ــر می کن ــا فک ــم. ام ــز کن را تجوی
ــت  ــن اس ــش ای ــن جنب ــتاوردهای ای از دس
ــو در  ــل و گفتگ ــرای تام ــه ای را ب ــه زمین ک
مــورد مســائلی ایجــاد کــرده کــه شــاید 
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پیشــتر اینقــدر اهمیــت نداشــت. پیشــتر 
ــد  ــردم. بگذاری ــا اشــاره ک ــه بعــضی از آنه ب
ــنی  ــش. یع ــن جنب ــرآغاز ای ــه س ــم ب برگردی
زنــدان و خشــونت بازداشــتگاه  کــه اصلا 
جنبــش بــا آن شــروع شــد و بــه مــرگ 
مهســا منجــر شــد. بــه نظــرم بایــد بــر 
ــا هــر روز  ــم. م ــن نقطــه مکــث کنی روی ای
اخبــار ناگــوار زیــادی از دســتگیری ها و 
وضعیــت زندان هــا می شــنویم. نامه هــای 
ــان  ــوص زن ــه خص ــان ب ــادی را از زندانی زی
می خوانیــم کــه از شــرایط غیرانســانی و 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــا می گوین ــمی زندان ه جهن
محمــدی  نرگــس  اخیــر  ســال های  در 
چنــد نامــه ی مهــم داده و در آن از آزارهــای 
ــر  ــع بازداشــت و حبــس خب جنــسی در موق
داده اســت. مثــال دیگــرش نامه هــای ســپیده 
قلیــان و لیلا حسیــن‌زاده اســت. اینهــا و 
ــنی درون  ــرایط اهریم ــراز ش ــان دیگ زندانی
زنــدان خبــر می دهنــد. بــا اینکــه ایــن 
وقایــع در متــن زنــدگی مــا قــرار دارنــد امــا 
ــه نظــر می رســد  واقعیــت ایــن اســت کــه ب
جامعــه کمتــر مایــل اســت بــه ایــن مســائل 
بپــردازد. ایــن در حــالی اســت کــه هــزاران 
ــه  ــتگاه را ب ــونت بازداش ــدان و خش ــر زن نف
ــعت  ــد. وس ــه کرده ان ــف تجرب ــور مختل ص
ــه حــدی اســت کــه  ــه ب ــن تجرب ــه ی ای دامن
ــروز بخــش مهــم  ــدانْْ ام می شــود گفــت زن
و مانــدگاری از زیســت-جهان مــا ایرانی‌هــا 
را تشــکیل می دهــد. زنــدان صرفــا تجربــهي 
ــه  ــت ک ــایی اس ــدان ج ــت. زن ــارت نیس اس
در آن انجــام هــر کاری بــا یــک انســان 
ــان  ــروز می ــه ام ــه  ای ک ــت. رابط ــز اس جای
حکومــت و شــهروندان وجــود دارد، ادامــه ی 
همــان وضعیــت اســتثنایی زنــدان اســت. امــا 
ــه ای گــذرا  ــدان کمــاکان تجرب در اذهــان، زن

ــدارد.  ــتی ن ــگار اهمی ــه ان ــود ک ــده می ش دی
ــه  ــت ک ــایی اس ــان چیزه ــکی از هم ــن ی ای
بایــد بــر رویــش مکــث کــرد و ایســتاد. بایــد 
ــا  ــبعیت از کج ــونت و س ــن خش ــد ای پرسی
می آیــد. چطــور تولیــد و بازتولیــد می شــود؟ 
ــرد؟ و ...  ــه ک ــا آن مقابل ــود ب ــور می ش چط
ــن ســوالات  ــدن ای ــه پرسی ــل ب ــا مای خیلی ه
ــه محــض اینکــه  ــد ب نیســتند و فکــر می کنن
ــد  ــه ناپدی ــا هم ــود، اینه ــوض ش سیســتم ع
ــر  ــت. از نظ ــور نیس ــا اینط ــد. ام ــد ش خواه
ــر روی ایــن مــوارد  ــا ب مــن جــا دارد کــه م
بایســتیم و پرســش های ســهمگین را وســط 
در  تمایــلی  چنیــن  متاســفانه  بگذاریــم. 
بخــش اعظــم روشــنفکران و فعــالان سیــاسی 

سـت.  نـگ نیـ پررـ
ــمی  ــث ک ــای بح ــن انته ــر در ای ــکار: اگ ان
بازگــردم بــه نقطــه آغــاز معتقدم روشــنفکری 
فضــایی مردانــه دارد. فکــر می کنــم کــه زنــان 
ــه  ــد ک ــرف بزنن ــد ح ــانی می توانن ــا زم تنه
ــن  ــد. ای ــان باش ــاره ی خودش ــوع درب موض
ــا  ــام دوران ه ــن در تم ــده ی م ــکل عم مش
ــروعیت داری  ــانی مش ــا زم ــه تنه ــوده؛ ک ب
کــه دربــاره خــودت صحبــت کــنی، در غیــر 
ــزی  ــداری.  چی ــن صــورت مشــروعیتی ن ای
کــه شــما هــم بــه آن اشــاره کردیــد؛ بحــث 
ــر ســر آن اســت کــه فضــای روشــنفکری  ب
نیــز ایــن را مــدام طلــب می کنــد. بــه نظــرم 
ــط  ــرده و فق ــری نک ــرایط تغیی ــم ش الان ه
ــزء  ــن ج ــه ای ــا ک ــد از آنج ــاس می کن احس
بــه آن کلیــتی کــه خــودش می خواهــد، 
ــد و همــراه  ــان می آی ــه می ــد، ب کمــک می کن
می شــود. اگــر ایــن جنبــش بــر فــرض 
محــال، فقــط دربــاره حقــوق زنــان می بــود، 
ــن  ــم ای ــه ببینی ــمی بدبینان ــم ک ــر بخواهی اگ
ــنی  ــت. یع ــورت نمی گرف ــز ص ــراهی نی هم
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فکــر می کنــم کــه اگــر فقــط در حــوزه 
ــت  ــود، نمی توانس ــرد می‌ب ــری زن و م براب
ــنی  ــرد. یع ــعی بگی ــراهی جم ــه هم اینگون
بــاز هــم فقــط خــود زنــان بودنــد کــه 
راجع بــه ایــن قضیــه حــرف می زدنــد و 
ــان  ــه آن ــون را ب ــقانه تریب ــالاری، عاش مردس
ــم  ــم می کــرد. از طــرفی دیگــر می گویی تقدی
کــه ســلبریتی ها فضــا را گرفتنــد، یعــنی 
ــد. از  ــوش می ده ــلبریتی ها گ ــه س ــه ب جامع
ــن،  ــرد، میه ــد م ســویی دیگــر شــعاری مانن
ــعار  ــار ش ــد خــود را کن ــادی تلاش می کن آب
زن، زنــدگی، آزادی جــا بینــدازد. کم کــم 
ــد  ــه می افت ــاقی ک ــان، اتف ــرور زم ــا م ــز ب نی
ایــن اســت کــه خیــلی از فعالیــن زنــان نیــز 
بازداشــت می شــوند، و یــا از نگــرانی بابــت 
ــوند.  ــکوت می ش ــه س ــور ب ــت، مجب بازداش
می تــوان بــه گذشــته  نیــز نیــم نــگاهی 
انداخــت. در انــقلاب 57 هــم همانطــور 
کــه شــما خودتــان توصیــف کردیــد؛ وقــتی 
فضــا  تــوده ای می شــود، دیگــر صــدایی 
ــد مســلط شــود کــه از فضــای خلأ  نمی توان
ــا  قــدرت، بتوانــد ایــده ای ایجــابی بســازد. ب
ایــن عناصــر و متغیرهــایی کــه بیــان کردیــم، 
ــه، ســرکوب و  ســلبریتی، روشــنفکری مردان
ــارج از  ــری در خ ــای رهب ــه ادع ــانی ک کس
کشــور دارنــد ســؤال اصــلی اینجاســت کــه 
ــرقی وجــود  ــل مت ــکان ســاخت یــک بدی ام
ــت و  ــک رؤیاس ــبیه ی ــا ش ــا اساس دارد؟ ی
ــدگی  ــم زن ــل می خواهی ــن تخی ــا ای ــط ب فق
ــرای تحقــق وجــود  ــکانی ب ــم؟ یعــنی ام کنی

داد؟ 
صــادقی: ســوال ســختی اســت. پاســخ 
در  اســت  ممکــن  نــدارم.  مشــخصی 
ــد  ــه می گویی ــزی ک ــن چی ــدت همی کوتاه م
اتفــاق بیفتــد کــه سرنوشــت غم انگیــزی 

خواهــد بــود. یعــنی آنجــا کــه بخــش 
ــدان هســتند  ــرقی زن ــای مت ــادی از نیروه زی
یــا بخاطــر شــرایط ســکوت کرده انــد، یــک 
ــروی  ــا نی ــه ب ــرد ک ــکل بگی ــدرت ش خلأ ق
ــه  ــرایط ب ــا ش ــود و اساس ــر ش ــاعی پ ارتج
ــن  ــام ای ــن ن ــد. م ــری بچرخ ــمت دیگ س
ــا  ــذارم. ام ــقلاب می گ ــد ان ــش را ض چرخ
ــود.  ــن نش ــه چنی ــت ک ــم هس ــد ه ــن امی ای
ــه در  ــر اینک ــم دال ب ــواهدی می بین ــن ش م
ایــن جامعــه پتانسیــل خیــلی زیــادی وجــود 
دارد و ایــن فقــط رمانتیسیســم نیســت. البتــه 
ــول  ــو و پ ــرف بلندگ ــر دو ط ــاع در ه ارتج
فــراوان دارد و پــر ســر و صــدا هــم هســت. 
ــایی  ــک کاره ــم ی ــا ه ــم م ــر می‌کن ــا فک ام
می‎توانیــم بکنیــم. آنچــه کــه بــه نظــرم بسیــار 
ــاید  ــه ش ــت ک ــه اس ــت، مداخل ــاتی اس حی
ــا  ــد. ام ــب بران ــه عق ــاع را ب ــد ارتج بتوان
معلــوم هــم نیســت. ممکــن اســت ورق 

شـود عـوض ـ یـز ـ مـه چـ گـردد و هـ برـ
بــه عنــوان نکتــه‎ی پایــانی، بایــد بگویــم مــن 
ایــن جامعــه را اصلا شــبیه 57 نمی‌بینــم. 
ــه  ــردی ک ــل جمــعی و ف ــن حجــم از تأم ای
ــائل  ــاره مس ــا درب ــن دهه‌ه ــام ای ــا در تم م
ایــن  داشــتیم،  اجتماعی مــان  و  سیــاسی 
ــن  ــده، ای ــده ش ــه خوان ــابی ک ــم از کت حج
حجــم از گفت وگــوی اجتمــاعی کــه در 
ــگاه،  ــومی، دانش ــوصی، عم ــای خص جمع ه
فضــای مجــازی صــورت گرفتــه. چیزهــایی 
نیســت کــه بــه راحــتی بشــود بــا دســتگیری 

ــرود.  ــن ب ــور از بی وسانس
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ابراهیــم توفیــق  پیــش از ایــن بــا 
ماه هــای  همــان  در  متــون،  نوشــتن 
ــری در  ــه نظ ــعی در مداخل ــدایی، س ابت
ــه،  ــن مصاحب ــت؛ در ای ــت داش وضعی
ــه ی  ــداد مذکــور، ســه لای در مــورد روی
ــد  ــخیص می ده ــاوت تش ــخی متف تاری
روآوردنِِ  بــا  کــه  می کنــد  تلاش  و 
ــدی،  ــن ســه زمان من ــون ای لحظــات مدف
از  فــراروی  بــرای  امکان هــایی  بــر 
ــن  ــذارد. او در ای ــت بگ ــت انگش وضعی
ــای  ــاری بحث ه ــار از بسی ــه ناچ راه ب
ــای  ــه غن ــم ب ــه ه ــری ک ــومی و نظ مفه
بحــث می افزایــد و هــم امــکان بیشــتری 
بــرای مواجــه ی انتقــادی فراهــم می کنــد، 
را  مباحــث  ایــن  می کنــد.  اســتفاده 
ــار  ــا آث ــد ب ــد در پیون ــوان، و بای می ت

یـد موــجود از او فهمـ

ــا  ــه ب ــت ک ــالی اس ــما چندس ــکار: ش ان

پــروژه ی مشــخصی شــناخته می شــوید. 
ــن  ــای همی ــد ردپ ــم می ش ــبلا ه ــه ق گرچ
دنبــال  شــما  کارهــای  در  را  دغدغه هــا 
ــخص  ــشی مش ــه ی پژوه ــک برنام ــرد؛ ی ک
کــه چنــد جلــد کتــاب هــم ذیــل آن چــاپ 
شــده و در فضــای فکــری هــم محل بحــث 
بــوده اســت. نکتــه ی محــوری ایــن برنامــه 
ــا  ــا، ی ــش م ــام دان ــه نظ ــه ب ــت ک نقدی س
ــه درون آن  ــد ک ــایی وارد می کن ــه آن فض ب
ــوان  ــون می ت ــود. اکن ــوا می ش ــد محت تولی
ــل  ــرای تحلی ــات را ب ــن مقدم ظرفیــت همی
ــه کار بســت  ــف ب ــع مختل ــت و وقای وضعی
تــا  همان طــور کــه از عنــوان کار هــم 
ــدی  ــا را وارد فرآین ــج م ــد، به تدری برمی آی
ــق لحظــه ی حــال،  ــد کــه به عــوض تعلی کن
واقعــا بتوانیــم ایــن لحظــه را بــررسی کنیــم، 
این کــه چــه اتفــاقی دارد رخ می دهــد و 
دارد.  وجــود  آن  درون  امکان هــایی  چــه 
ــدادی مواجــه  ــا روی ــا مشــخصا ب ــون م اکن

در جست وجوی لحظات مدفون   

1401/10/19
گفتگو با ابراهیم توفیق
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ــش  ــام جنب ــت ن ــاتی تح ــتیم؛ اعتراض هس
»زن، زنــدگی، آزادی«، خیــزش مهســا/ژینا و 
ــت،  ــوع پیوسته اس ــر به وق ــای دیگ ــا نام ه ی
ــارانی از بعــضی ویژگی هــای  کــه البتــه بسی
ــا  ــئله در این ج ــده اند. مس ــر ش آن غافل گی
ــات را  ــن اتفاق ــه ای ــن اســت ک مشــخصا ای
ــرد.  ــل ک ــد و تحلی ــوان فهمی ــه می ت چگون
ــما  ــروژه ی ش ــت پ ــاسی اهمی ــاظ سی به لح
در ایــن اســت کــه مــا بالاخــره بفهمیــم چــه 
امکان هــایی درون ایــن رویــداد وجــود 
ــته  ــعی فروکاس ــرف وقای ــه ص ــا ب دارد، ت
ــاتِِ  ــد آن را از جه ــرار باش ــه ق ــوند ک نش
کنیــم. و حــتی  مختلــف آسیب شــناسی 
ــت.  ــد ســراغ آن رف ــه نبای برعکــس، چگون
چراکــه از وجــه ســلبی هــم می توانیــم 
بگوییــم در مواجهــه بــا ایــن رویــداد و 

کـرد. یـد ـ چـه نباـ شـابه، ـ هـای مـ رویدادـ
اگــر بخواهیــم مشــخص تر صحبــت کنیــم، 
نقــد  را  تاریخ نــگاری  از  نــوعی  شــما 
ــتبداد،  ــخ اس ــل تاری ــه در آن ذی ــد ک می کنی
وقایــع را به نحــوی تقلیــل می دهــد کــه 
گــویی یــک نیــرو در بــالا تحت عنــوان 
ــم  ــروی ه ــک نی ــود دارد و ی ــتبداد وج اس
تحت عنــوان  پاییــن،  در  آن،  مقابــل  در 
در  آن چــه  انــقلابی.  یــا  اصلاح طلــب 
ــود،  ــده نمی ش ــده و دی ــان مان ــا پنه این ج
درون  نیروهــای  یــا  اجتمــاعی،  امــر 
ــر  ــا به تعبی ــه اساس ــت ک ــه ی مدنی س جامع
به نظــر  نمی شــوند.  دیســکورسیو  شــما 
ــز در  ــر نی ــه ی حاض ــا در لحظ ــد م می رس
تحلیل هــای بسیــاری همیــن را می بینیــم 
کــه همه چیــز بــه دو نیــروی اســتبدادی 
و انــقلابی برمی گردنــد و پیچیدگی هــای 
هیچ کدام شــان نیــز مشــخص نمی شــود. 
انتــزاعی  کلیــت  یــک  مــردم،  اگــر 

و  اســت،  متکثــر  و  نیســت  یک پارچــه 
فــرم  و  ساخته شــدن  شــکلِِ  همچنیــن 
مناســبات  بــه  وابســته  آن  متجلی شــدن 
ــن  ــا ای ــت؛ آن گاه ب ــا اس ــدرت و نیروه ق
ــن  ــا ای ــه اساس ــویم ک ــه می ش ــوال مواج س
مناســبات قــدرت چــه هســتند و در جنبــش 
ــای  ــدنِِ نیروه ــا دیسکورسیوش ــا ب ــر آی اخی
ــه  ــاعی مواج ــر اجتم ــدنی و ام ــه ی م جامع
هســتیم؟ شــاید بتوانیــم حــتی دقیق تــر 
چــه  وضعیــت  ایــن  در  کــه  بگوییــم 
ــر هســتند و  ــن ام ــت ای ــایی در خدم نیروه
ــا اساســا  ــد. آی چــه نیروهــایی مانــع از آن ان
ــدن  ــه دیسکورسیوش ــن ب ــش ت ــن جنب ای

می دــهد؟ 
ــد  ــاد شــد. بگذاری ــق: ســوالات تان زی توفی
در  کــه  کنــم  شــروع  اصــطلاح  دو  از 
صحبت هــای شــما بــود، ولی مــن بــا آن هــا 
ــکی  ــر اجتمــاعی و ی ــکی ام مســئله دارم. ی
ــن  ــه از ای ــه زمانی ک ــدنی. البت ــه ی م جامع
دو اصــطلاح بــا ارجــاع بــه بحث هــای 
مــن صحبــت می کنیــد، منظــور شــما را 
می فهمــم امــا شــاید بــد نباشــد کــه از 
ــن  ــا موضــع ام روش ــوم ت ــا وارد ش همین ج
ــوالات  ــه س ــم ب ــد از آن بتوان ــود و بع ش
ــر  ــات به نظ ــن اصطلاح ــون ای ــردازم. چ بپ
ــه  ــتی ک ــل در وضعی ــد و لااق ــن گنگ ان م
ــن  ــا نیســتند. ای ــم رس ــرار داری ــا در آن ق م
ــه  ــد ک ــه کار می رون ــان ب ــات چن اصطلاح
ــل  ــه در مقاب گــویی امــر اجتمــاعی بلافاصل
ــا  ــن ب ــود، و م ــرح می ش ــاسی مط ــر سی ام
ایــن فهــم متعــارف از وجــود یــک تقابــل، 
ــه ی  ــطلاح »جامع ــکل دارم. اص ــار مش بسی
ــنی  ــابهی دارد. یع ــکل مش ــز مش ــدنی« نی م
اصــولا در تاریــخ ایــن اصــطلاح، جامعــه ی 
ــل  ــوان چیــزی در مقاب مــدنی همــواره به عن
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ــا  ــبت ب ــال در نس ــر ح ــه ه ــراه، و ب و هم
ــرای  ــا اصلا ب ــود. ام ــرح می ش ــت مط دول
ــم  ــثلا بگویی ــه م ــت ک ــم نیس ــن قابل فه م
ــا خیــزش جامعــه ی مــدنی  درحال حاضــر ب

سـتیم. بـه رو هـ لـت روـ یـه دوـ علـ
اینگونــه  از  کــه  اســت  مدت هــا  مــن 
اصطلاحــات فاصلــه گرفتــه ام. منظــور مــن 
ــدنی«  ــه ی م ــا »جامع ــه م ــت ک ــن نیس ای
نداریــم؛ حتمــا مــا جامعــه ی مــدنی ای 
را  زیــادی  دگردیسی هــای  کــه  داریــم 
ولی  و می‌گــذارد.  گــذارده  ســر  پشــت 
ــاتی،  ــه در لحظ ــت ک ــن اس ــن ای ــور م تص
یــک نــوع فــراروی از درون خــود جامعــه ی 
ــاسی را  ــر سی ــه ام ــد ک ــاق می افت ــدنی اتف م
ممکــن می کنــد. در یــک نــگاه کلاسیــک بــه 
روابــط قــدرت، جامعــه ی مــدنی بــا دولــت 
انتگراسیــون  از  فــرمی  و  نســبت  دارای 
ــه  ــون، ن ــت اســت. انتگراسی جامعــه در دول
ــای  ــه ی بخش ه ــه هم ــکل ک ــن ش ــه ای ب
ــت کلمــه  ــو و مثب ــای نورماتی ــه به معن جامع
انتگــره شــده اند، بلکــه بــه ایــن معــنی 
ــخص،  ــدرت مش ــبات ق ــک مناس ــه در ی ک
هــر بخــش در نســبتی بــا ســاختار کلی 
ــه در نتیجــه ی آن  ــرد ک ــرار می گی ــه ق جامع
رابطــه ی خــاص و پیچیــده ای بیــن دولــت و 
جامعــه ی مــدنی برقــرار می شــود. مــن امــا 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــخی ک ــات تاری در توضیح
ــد از آن  ــروطه و بع ــقلاب مش ــولات ان تح
ــایی  ــا سیاســت ج ــه اتفاق ــه ام ک داده ام، گفت
بــروز پیــدا کــرده اســت کــه گروه هــایی از 
مــردم، بــا اتــکا بــه ســازوکارهای جامعــه ی 
از  یعــنی  رفته انــد،  فراتــر  آن  از  مــدنی 
ــوعی آن هــا را در یــک  ــه ن مناســباتی کــه ب
رابطــه‌ی قــدرت قــرار می دهــد فراتــر 
ــدرت  ــط ق ــن رواب ــه طی ای ــد. چراک رفته ان

عادت واره هــایی به وجــود می آینــد و مــا در 
زنــدگی روزمــره، یــک نــوع نظــم را تجربــه 
می کنیــم؛ هنگامی کــه آن نظــم بــه هــر دلیــل 
دچــار گسســت می شــود، مــا بــا برآمدهــای 
مــردمی روبــه رو می‌شــویم کــه ایــن امــکان 
را به وجــود می آورد کــه از خــود جامعــه ی 
ــون  ــرم انتگراسی ــد؛ ف ــراروی کن ــدنی ف م

شـد. لـش بکـ بـه چاـ لـت را ـ عـه در دوـ جامـ
علاوه برایــن، مــن مفهــوم بسیــار گســترده ای 
را از جامعــه ی مــدنی مدنظــر دارم و مطلقــا 
ــدنی  ــه ی م ــم. جامع ــو نمی کن آن را نرماتی
ــط  ــایی، رواب ــط مافی ــامل رواب ــد ش می توان
خانــوادگی و خویشــاوندی، ان جی اوهــا، 
احــزاب و اتحادیه هــا و غیــره باشــد. در 
ــح  ــشی توضی ــا گرام ــم ب ــر بخواه ــع اگ واق
بدهــم، جامعــه ی مــدنی، اقتصــاد نیســت و 
دولــت یــا به عبــارت دقیق تــر، قــدرت 
سیــاسی هــم نیســت. در نتیجــه خیــلی 
چیزهــا را دربرمی گیــرد. در ایــن بســتر 
کــه  می آیــد  بوجــود  امــکانی  گاهی، 
دل  از  و  گیــرد  صــورت  فراروی هــایی 
ــه رو  ــاسی روب ــای سی ــا جنبش ه ــا، ب آن ه

میــشویم.
 مــن همیــن فــراروی از مناســبات جامعــه ی 
مــدنی را »بازگشــت سیاســت«، »احیــای 
ــری  ــم »بازپس گی ــر بگوی ــا بهت سیاســت«، ی
ــه  ــایی ک ــنی آن ج ــم. یع ــت« می نام سیاس
انحصــار دولــت بــر سیاســت، پروبلماتیــک 
می شــود. همین جــا هــم بگویــم کــه هرجــا 
 state ــورم ــم، منظ ــت می کن ــت صحب از دول
به معنــای مــدرن کلمــه اســت. وبــر تعریــف 
بسیــار روشــنی از »دولــت« دارد کــه به نظــرم 
ــاسی  ــر اســت: جامعــه ای سی ــان معتب همچن
ــن،  ــایی معی ــروی جغرافی ــک قلم ــه در ی ک
ــه انحصــار خــود  ــال زور مشــروع را ب اعم
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در می آورد. و فقــط اعمــال زور نیســت، 
شــرط اعمــال زور مشــروع نیــز ایــن اســت 
ــه انحصــار خــودش  کــه سیاســت را هــم ب
درآورد. بــه نظــر مــن کارل اشــمیت در 
بیــان محافظه کارانــه و ارتجــاعی ولی دقیــق 
خــودش، ایــن را مصــرح می کنــد کــه امــر 
سیــاسی چیــزی نیســت جــز تعییــن دوســت 
ــت،  ــک دول ــق ســاختار ی و دشــمن از طری
کــه خــودْْ ســازمان یافتگیِِ یــک »مــردم« 
اســت، مــردم بــه آن معنــایی کــه در آلمــانی 
ــت.  ــا مل ــق ی ــنی خل ــد: »Volk«؛ یع می گوین
درواقــع یــک دولت-ملــت کــه اعمــال زور 
ــودش درآورده  ــار خ ــه انحص ــروع را ب مش
ــود.  ــم می ش ــت ه ــب سیاس ــت، صاح اس
چــون می توانــد تعییــن کنــد کــه چــه 
کــسی دوســت و چــه کــسی دشــمن اســت. 
»بازپس گیــری  لحظــه ی  مــن  نظــر  بــه 
ایــن  کــه  اســت  لحظــه ای  سیاســت«، 
ــنی  ــدازد. یع ــر می ان ــه خط ــبات را ب مناس
ــر سیاســت را مســئله دار  ــت ب انحصــار دول
می کنــد، گــویی می خواهــد کــه آن را از 

نـد. خـارج کـ سـت او ـ دـ
بــا ایــن مقدمــات، بــه نظــر مــن آن چیــزی 
ــه  ــا آن مواج ــش ب ــا پی ــا از مدت ه ــه م ک
بازپس گیــری  خیزش هــای  هســتیم، 
سیاســت اســت. و ایــن بازپس گیری هــا 
ــزی  ــاوت از آن چی ــفی متف ــا تعری ضرورت
ــه  ــردم، ارائ ــول اشــمیت مطــرح ک ــه از ق ک
می کننــد. در نظــر او تعییــن دوســت و 
دشــمن اســت کــه سیاســت را تعییــن 
می کنــد. چراکــه اشــمیت می گویــد کــه 
ــط  ــمن توس ــت و دش ــن دوس ــدون تعیی ب
ــد،  ــاقی نمی مان ــتی ب ــر سیاس ــت، دیگ دول
ــن  ــا وارد حــوزه ی اخلاق می شــویم. م و م
امــا در مقابــل ایــن مفهــوم از سیاســت، بــه 

ــت  ــن دس ــرادی از ای ــر و اف ــت، رانسی آرن
ارجــاع می دهــم کــه اتفاقــا سیاســت را 
برابری خواهانــه  سیاســت  معنــای  بــه 
می فهمنــد. در ایــن بیــان، سیاســت آن جــایی 
اتفــاق می افتــد کــه آدم هــا در موقعیــتی قرار 
بگیرنــد و نــوعی از مناســبات را بــا یکدیگر 
برقــرار کننــد کــه باوجــود تفاوت هــایی کــه 
ــم  ــه تصمی ــد برابران ــد، بتوانن ــم دارن ــا ه ب
ــاه 96،  ــا از حداقــل دی م ــد. بنظــرم م بگیرن
ــا »خیزش هــای  و بویــژه در حــال حاضــر ب
ــت«  ــه ی سیاس ــری برابری خواهان بازپس گی
ــه در  ــد ک ــه می کنی مواجــه هســتیم. ملاحظ
ــاعی و  ــر اجتم ــل ام ــر تقاب ــا دیگ ــن معن ای
ــت و جامعــه ی  ــل دول ــاسی، و تقاب ــر سی ام
نـد یـح ندارـ نـایی توضـ نـدان تواـ مـدنی، چـ ـ

ــای  ــان به ج ــه همچن ــئله ای ک ــکار: مس ان
خــود بــاقی اســت، ایــن اســت کــه مــا برای 
ــتیم.  ــه ذات نیس ــل ب ــا، قائ ــن خیزش ه ای
نیروهــایی در فضــا وجــود دارنــد کــه 
همان طــور کــه خودتــان هــم گفته ایــد، 
فــرمی را خلــق می کنــد کــه مــا امــروز بــه 
بازپس گیــری  برابری خواهانــه  فــرم  آن 
سیاســت می گوییــم. آیــا شــما در درون 
ــد؟ به هرحــال،  ایــن نیروهــا تکثــری می بینی
مــا در حــال حاضــر فقــط تحلیــل تاریــخی 
ــک  ــه ی ی ــال تجرب ــه در ح ــم، بلک نمی کنی
لحظــه ی کاملا سیــاسی هســتیم. بــه همیــن 
دلیــل مهــم اســت کــه در تحلیــل ایــن 
ــع و  ــه موان ــه چ ــم ک ــخص کنی ــه مش لحظ
ــع  ــراروی از وض ــرای ف ــایی ب ــه امکان ه چ
موجــود، یــا به تعبیــر شــما فــراروی از 
مناســبات جامعــه ی مــدنی می بینیــم. بنابراین 
ســوال ایــن اســت کــه شــما در درون ایــن 
نیروهــا، چــه امکان هــا و چــه موانــعی 
برابری خواهانــه  سیاســت  تحقــق  بــرای 
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یـد؟ شـاهده می کنـ مـ
پیش فــرضی  بگذاریــد  ابتــدا  توفیــق: 
را روشــن کنــم. مــن برابری خــواهی را 
ــع  ــا راج ــه م ــم ک ــرح می کن ــا مط به این معن
ــول  ــا به ق ــاوت، ی ــار متف ــای بسی ــه نیروه ب
شــما نیروهــای متکثــری صحبــت می کنیــم 
ــد  ــرار دارن ــفی ق ــای مختل ــه در جایگاه ه ک
متفــاوتی  ایده آل هــای  و  خواســته ها  و 
جــایی  در  برابری خــواهی  دارنــد.  نیــز 
معنــا دارد کــه ایــن تفاوت هــا بتواننــد وارد 
نــوعی گفتگــو و تبــادل بــا یکدیگــر شــوند، 
ــن  ــوان ای ــه می ت ــه چگون ــاره ی این ک درب
جغرافیــای مشــترک را ســازمان داد. درواقــع 
پیش فــرض سیاســتِِ برابــری، پذیــرش 
ــتند  ــا هس ــن متفاوت ه ــت. ای ــاوت اس تف
ــه  ــر، ب ــکلی براب ــه ش ــت ب ــرار اس ــه ق ک

سـند. گـر برـ بـا یکدیـ جـه ای ـ نتیـ
حــال اگــر بخواهــم بــه ایــن موضــوع 
ایــن  از  و  بپــردازم  تاریــخی  به صــورت 
ــم  ــد بگوی ــر روم، بای ــزاعی فرات ــف انت تعری
حــال  در  اکنــون  کــه  چیــزی  آن  کــه 
ــتر  ــم در بس ــاید بتوانی ــت را ش رخ دادن اس
تاریــخی ایــرانِِ معاصــر، بــا تشــخیص ســه 
ــارتی  ــا به عب ــف، ی ــخی مختل ــه ی تاری لای
بحــث  بــه  متفــاوت  زمان منــدی  ســه 
ــع  ــاره ی وقای ــتی درب ــنی وق ــم. یع بگذاری
ــم، ضمــن اینکــه در  ــت می کنی ــر صحب اخی
ــه  ــا در س ــت، ام ــو اس ــود کاملا ن درون خ
تاریــخی در حــال  بســتر  زمان منــدی و 

اــست. رخ دادن 
ــر را کــه شــاید حداکثــر  زمان منــدی کوتاه ت
ــم.  ــب ببری ــه عق ــال 88 ب ــا س ــم ت بتوانی
ــک  ــد وارد ی ــه بع ــال 88 ب ــا از س ــنی م یع
ــد  ــاسی جدی ــه ی سی ــک منظوم ــا ی ــا ی فض
ــه  ــد شــدیم ک ــوای جدی ــک تناســب ق و ی

شــاید  بســتر  ایــن  در  خیزش هــا  ایــن 
ــه  ــدی میان ــک زمان من ــوند. ی ــادار بش معن
هــم داریــم کــه احتمــالا بتــوان تــا انــقلاب 
ــه  ــه ای ک ــنی لحظ ــرد. یع ــش ب 57 آن را پی
رژیــم پیشیــن فروپاشیــده اســت و در یــک 
وضعیــت گــذار قــرار می گیریــم کــه هنــوز 
رژیــم جدیــد مســتقر نشــده اســت و مــا در 
ایــن بزنــگاه بــا گزینه هــای متفــاوتی بــرای 
رقم خــوردن آینــده روبــه رو هســتیم. نهایتــا 
در  بلندتــر هــم  زمان منــدی  یــک  مــن 
نظــر می گیــرم کــه تــا مشــروطه بــه عقــب 
ــر  ــار دیگ ــا ب ــم م ــا ه ــردد. در آنج برمی گ
بــا دو لحظــه ی بسیــار متفــاوت، و دو نــوع 
»اجتمــاع  متفــاوت  بسیــار  ســازمان یابی 
اســتفاده  اصــطلاح  ایــن  از   - سیــاسی« 
می‌کنــم تــا برجســته کنــم کــه »دولــت« تنها 
سیــاسی  اجتمــاعی  ســازمان یابی  شــکل 
نیســت - روبــه رو هســتیم. مــا در آنجــا بــا 
مجادلــه بــر ســر ایــن روبــه رو هســتیم کــه 
ــامان و  ــد س ــه بای ــاسی چگون ــاع سی اجتم
ــده در  ــه ی تعیین کنن ــد؟ دو گزین ــام یاب انتظ

نـد. قـرار می گیرـ هـم ـ بـل ـ مقاـ
ــم  ــا بگوی ــن زمان مندی ه ــا ای ــم ب می خواه
کــه اتفاقــاتی کــه می بینیم، نــه آن کــه ادامه ی 
عــلیِِ همــان وقایــع پیشیــن باشــند، ولی در 
یــک بســتر تاریــخی اتفــاق می افتنــد. در این 
ــای  ــا زمان مندی ه ــخی ب ــه ی تاری ــه لای س
متفــاوت، امــکان فهــم بهتــری از ایــن 
ــد،  ــز 1401 روی می ده ــه در پایی ــزی ک چی
ــر ســر  ــه ب ــد. البت ــا به وجــود می آی ــرای م ب
ایــن می تــوان جــدل کــرد کــه کدام یــک از 
ــثلا در  ــت. م ــر اس ــا معنادارت ــن تاریخ ه ای
ــود  ــر، می ش ــدی کوتاه ت ــا زمان من ــاط ب ارتب
ــد  ــه بع ــا دی 96 ب ــت و ی ــدا گرف 88 را مب
زمان منــدی  از  می تــوان  به هرحــال  را. 
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ــب‌  ــه عق ــمی ب ــرد، ک ــروع ک ــر ش نزدیک ت
رفــت و ســپس بــه لحظــه ی حــال برگشــت 
ــشی  ــان، از آن نظــم دان ــق زم ــا از آن تعلی ت
ــال، و  ــان ح ــه زم ــترسی ب ــکان دس ــه ام ک
فهــم زمــان حــال را از  مــا می گیــرد فاصلــه 
ــمی در  ــابی، فه ــکلی ایج ــه ش ــم و ب بگیری
مقابــل آن قــرار دهیــم کــه کاملا متفــاوت از 

شـد. شـگی باـ هـای همیـ آن دوگانهـ
ــکار: اگــر اجــازه دهیــد، پیــش از آن‌کــه  ان
ــد، دریچــه ی  ــاز کنی ــن زمان مندی هــا را ب ای
ــه بحــث وارد کنیــم کــه آن  دیگــری هــم ب
را شــاید به نــوعی بتــوان بــا عنــوان »از 
تکــرار متفــاوت تــا تفــاوت در تکــرار« 
حرکــت  دو  گویــا  کــرد.  صورت بنــدی 
ــد.  ــاق بیافت ــان اتف ــد هم زم ــه بای ــت ک اس
یــک حرکــت همان طــور کــه در بحــث 
شــما هــم بــود ایــن اســت کــه برمی گردیــم 
بــه تاریــخ یــک رویــداد و نشــان می دهیــم 
کــه آن چــه برآمــده اســت، تکــراری از 
رویدادهــای پیشیــن اســت؛ چنان کــه در 
ــش  ــه جنب ــم ک ــم دیدی ــما ه ــدی ش زمان بن
88 و انــقلاب 57 و مشــروطه از ایــن منظــر 
ــن  ــا در عی ــد. ام ــد می خورن ــم پیون ــه ه ب
ــاق  ــد اتف ــان بای ــه هم زم ــتی ک ــال حرک ح
ــدام از  ــه هرک ــت ک ــن اس ــز ای ــد نی بیافت
ــلی  ــرار قب ــا تک ــایی ب ــم تفاوت ه ــا ه این ه
ــئله ای  ــت، مس ــن رفت و برگش ــد. در ای دارن
کــه اهمیــت می یابــد، ایــن اســت کــه شــما 
در کارهــای مختلف تــان وقــتی به ســراغ 
عصــر مشــروطه می رویــد، ســازمان یابی 
ــا جســتجو  ــل را در انجمن ه ــاعی بدی اجتم
ــراغ  ــا 30 س ــه ی 20 ت ــا در ده ــد؛ ی می کنی
به همین ترتیــب  و  می رویــد؛  اتحادیه هــا 
ــد.  ــوراها می روی ــراغ ش ــقلاب 57 س در ان
ــن  ــود دارد، ای ــا وج ــه در این ج ــه ای ک نکت

ــه  ــا آن چ ــدنی« ی ــه ی م ــه »جامع ــت ک اس
در گفتارهــای حاکــم »ســنت« خوانــده 
نمی توانــد  خــود  به خــودیِِ  می شــود، 
ــداوم دهنــد،  ــروز کــرده را ت ــبیِِ ب برابری طل
ــک  ــم ی ــما ه ــزد ش ــه ن ــد ک ــر می رس به نظ
میانــجی لازم اســت تــا برابری طلــبی را 
ــایی  ــان نهاده ــورم هم ــد. منظ ــن کن ممک
مثــل انجمن هــا، اتحادیه هــا، و شــوراها 
ــداوم  ــکان ت ــه ام ــه آن لحظ ــه ب ــتند، ک هس
می دهنــد؛ هرچنــد شــاید شکســت بخــورد 
ــداوم  ــکان ت ــخی ام ــاظ تاری ــا اصلا به لح ی

شـد شـته باـ هـم نداـ طـولانی ـ ـ
ــه  ــد ک ــر می رس ــات به نظ ــن توضیح ــا ای ب
بایــد دســت بگذاریــم بــر روی میانجی هایی 
کــه تــداوم ایــن برابری طلــبی را در لحظــه ی 
طبــق  چراکــه  می کنــد.  ممکــن  فعــلی 
ــد،  ــه می دهی ــت ارائ ــه از سیاس ــفی ک تعری
کــه مشــابهتی بــا دیــدگاه رانسیــر دارد، 
معیــاری در درون ایــن تعریــف از سیاســت 
ــردن  ــار، حرکت ک ــه آن معی ــه اســت ک نهفت
ــا  ــت. ام ــر کلی اس ــه ام ــزیی ب ــع ج از مناف
نقدهــایی  از  یــکی  در  کــه  همان طــور 
ــرح  ــر مط ــه رانسی ــو ب ــه از ســوی لاکلائ ک
می شــود، ایــن نظریــه در جــایی دقیــق 
نیســت و آن هــم غفلــت از طــرقِِ مختلــفی 
می تواننــد  شمارش نشــده ها،  کــه  اســت 
شمارش ناپذیری شــان را بازنمــایی کننــد. 
مــثلا حــتی فاشیســم را نیــز نمی تــوان 
ــا  ــمارش پذیر ج ــر ش ــرو ام ــا در قلم تمام
ــت،  ــکانِِ سیاس ــوان ام ــا نمی ت داد. بدین معن
یــا آنچــه شــما بازپس گیــری سیاســت 
یــا  رهایی بخــش  ضرورتــا  را  می نامیــد 
پیشــرو و متــرقی دانســت. ایــن امــکان 
ــه طــرقی  ــوان ب ــه بت ــه آن ک ــوط اســت ب من
برابری طلــبی کــه در ایــن لحظــه بــروز 
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یـد. تـداوم بخشـ سـت را ـ کـرده اـ ـ
ــن  ــه ضم ــد ک ــر باش ــاید بهت ــن ش بنابرای
ــتر  ــه پیش ــدی ک ــه زمان من ــحِِ آن س توضی
اشــاره  آن هــا  بــه  مختصــر  به صــورت 
کردیــد، از منظــری کــه الان مطــرح شــد نیز 
ــت  ــا صراح ــا و امتناع ه ــث امکان ه ــه بح ب
بیشــتری دهیــد. مشــخصا این کــه در همیــن 
ــرای  ــر، میانجی هــای لازم ب اعتراضــات اخی
آن  برابری خواهانــه ی  لحظــه ی  تــداوم 
کدام انــد؟ شــاید بایــد ســاخته شــوند و 
یــا شــاید هــم پیشــاپیش موجــود باشــند و 
ــا را  ــت و آن ه ــت گذاش ــر آن دس ــود ب بش

رؤیت پذــیر ــکرد
بحــث  ضمــن  دهیــد  اجــازه  توفیــق: 
ــه‌ی  ــن نکت ــه ای ــا ب ــاره ی زمان‌مندی‌ه درب
اخیــر شــما هــم بپــردازم. هرچنــد پیشــاپیش 
بایــد بگویــم بنظــر مــن معیــار تشــخیص و 
داوریِِ سیاســت برابــریْْ تــداوم آن نیســت. 
ــم،  ــاز کنی ــر آغ ــدی کوتاه ت ــا زمان من ــر ب اگ
ــتی  ــال 88، سیاس ــه از س ــد ک ــر می آی به نظ
و  اصلاح طلــبی  تقابــل  بــر  مبتــنی  کــه 
ــابی  ــاخت انتخ ــل س ــا تقاب ــرایی، ی اصول گ
ــه  ــود، ب ــوری اسلامی ب و غیرانتخــابی جمه
ــان مشــخص تر،  ــان خــود می رســد. به بی پای
ازپیــش  سیاســت  بســتر،  آن  در  اینکــه 
امکان پذیــر اســت و مــردم می تواننــد در 
آن شــرکت کننــد و جامعــه بــه شــکلی 
از  یــا  می شــود،  انتگــره  آن  در  مــدنی 
ــه ی  ــد جامع ــازه بای ــان ت ــگاه اصلاح طلب ن
مــدنی ســاخته شــود، بــه پایــان خــود 
اصلاح طلبــان  ظرفیــت  یعــنی  می رســد. 
ــد  ــن سیاســت، و اینکــه بخواهن ــرای تعیی ب
سیاســت را در انحصــار خــود نــگاه دارنــد، 
ــد، در دی  ــه بع ــا ب ــکند. از آنج درهم می ش
96، آبــان 98 و امــروز، بــا درنظرگرفتن تمام 

ــا  ــد و ب تفاوت هــای مهــمی کــه باهــم دارن
ــا  ــه ی آن ه ــم هم ــه بخواهی ــاب از آن ک اجتن
ــن  ــد ای ــروز می یاب ــم، آن چــه ب ــکی کنی را ی
ــوب  ــر در چارچ ــت دیگ ــه سیاس ــت ک اس
ســامان بخشِِ  تقابــل   ازپیش تعیین شــده ی 
اصلاح طلــبی و اصول گــرایی قابل کنتــرل 
ــمی  ــکل دائ ــار به ش ــن انحص ــت، و ای نیس
ــد. از  دارد می شــکند و دیگــر عمــل نمی کن
دل ایــن وضعیــت اســت کــه خیزش هــایی 
را  نام شــان  مــن  کــه  می گیــرد  شــکل 
سیاســت«  بازپس گیــری  »خیزش هــای 
ــا  ــه 96 ی ــتی ب ــولا وق ــا معم ــذارم. ام می گ
98 پرداختــه می شــود، ایــن بســتر تاریــخی 
چیزهــایی  و  می شــود.  گرفتــه  نادیــده 
ــه  ــود ک ــل می ش ــا حم ــن خیزش ه ــر ای ب
شــاید ســر جــای خــود عالمانــه و منطــقی 
ــه  ــا ناآگاهان ــه ی ــا آگاهان ــد، ام ــر بیاین بنظ
ــخ  ــشی از تاری ــد خوان ــت بازتولی در خدم
معاصــر ایــران قــرار می‌گیرنــد کــه آن را بــا 
ــرایی/ ــبی و اقتدارگ ــن اصلاح طل ــل بی تقاب
ــه  ــدد ک ــنت و تج ــل س ــا تقاب ــتبداد -ی اس
ــل اســت-  ــن تقاب صــورت دیگــری از همی
می خواننــد و همه چیــز را درون ایــن تقابــل 
ــم  ــر اســت بگوی ــا بهت ــد ی ــح می دهن توضی

نـد. ــل می‌کنـ منح
بلنــد و  ایــن متــن  اگــر بی توجــه بــه 
 96 ســراغ  بلاواســطه  زمان بندی هــا، 
ــورش  ــا ش ــا را صرف ــم، آن ه ــا 98 بروی ی
حاشیه نشینــان  یــا  فرودســتان  مــثلا 
یــا بــا ژارگــون مارکسیســتی، شــورش 
لمپن پرولتاریــا می خوانیــم. کــه درواقــع 
در  کــه  هســتند  گروه  هــایی  آن  منظــور 
مناســبات رســمی انتگــره نیســتند؛ به عنــوان 
کــرد؛  نام گذاری شــان  نمی شــود  طبقــه 
یــا  طبقــاتی  NGOئی،  ســازوکارهای 
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صنــفی مشــخصی ندارنــد کــه بتواننــد 
وارد  سیاســت  رســمی  مناســبات  درون 
قبیــل.  ایــن  از  و  بشــوند؛  مطالبه گــری 
گــویی همین طــور بــه خیابــان می آینــد 
و تنهــا چیــزی کــه در پیــش روی مــا 
ــت،  ــز اس ــردن همه چی ــد، منفجرک می گذارن
آشــوب اســت. نقطــه ی مقابــل آن هــم ایــن 
ــدار  ــالا و هش ــه ب ــد ب ــه برگردی ــت ک اس
ــد  ــان بیاین ــه خیاب ــا ب ــر این ه ــه اگ ــد ک دهی
همه چیــز بــه هــم می ریــزد و بایــد بــه 
ــار از  ــت: »فش ــات بازگش ــت اصلاح سیاس
ــن  ــع ای ــالا«. درواق ــه زنی از ب ــن، چان پایی
خیزش هــا بــه ابــژه ای تبدیــل می شــود 
ــه  ــا ب ــد ت ــتفاده می کنی ــما از آن اس ــه ش ک
ــما را  ــاره ش ــه دوب ــد ک ــار بیاوری ــالا فش ب
ــد  ــر برمی گردی ــن منظ ــد. و از همی راه بده
ــان را،  ــروض خودت ــط مف ــه ی متوس و طبق
ــدنی  ــه ی م ــت جامع ــرار اس ــه ق ــان ک هم
ــه:  ــد ک ــرار می دهی ــب ق ــازد، مخاط را بس
ــد  ــان بیاین ــه خیاب ــا ب ــر این ه ــد! اگ »بترسی
خشــونت و آشــوب می شــود، پــس بــه 
به این معنــا،  بدهیــد«.  تــن  مــا  رهبــری 
تلاشی  حرکت هــا  ایــن  ـُرده ی  �گ روی 
ــه ی  ــان منظوم ــه هم ــرد ک ــورت می گی ص
ــا  ــاره احی ــود دوب ــده ب ــه ترکی ــمی ک قدی
ــن  ــت م ــم مخالف ــر ه ــود. به همین خاط ش
ــدنی در درجــه ی  ــا اصــطلاح جامعــه ی  م ب
ــرد آن و  ــوه ی کارب ــه نح ــردد ب اول برمی گ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ی دوم ب در درج
ــم  ــرار داری ــه در آن ق ــخی ک ــت تاری وضعی
توضیح گــر  اصلا  دیگــر  مفهــوم  ایــن 
ــد.  ــادار نباش ــا معن ــه اینکــه صرف نیســت، ن
ــم  ــا ه ــانی م ــا انس ــاعی ی ــوم اجتم در عل
ایــن ایــده کاملا غالــب اســت، و دائمــا 
ــروز  ــتی ام ــد. ح ــد می کن ــود را بازتولی خ

ــن  ــا همی ــر ب ــات اخی ــر اتفاق ــم دربراب ه
ــار  ــرو هســتیم، گرچــه این ب ــا روب واکنش ه
ــخت تر از  ــلی س ــا خی ــن حرف ه ــن ای گفت

دی 96 و آبــان 98 ــشده اــست.
ــداد  ــن روی ــا ای ــه بدین معن ــن گرچ بنابرای
قبــلی  رویدادهــای  متفــاوت«  »تکــرار 
تفاوت هــا  دربــاره ی  می توانیــم  اســت، 
ــان  ــای می ــا تفاوت ه ــم ت ــت کنی ــم صحب ه
ــه نشــود.  ــده گرفت ــز نادی ایــن خیزش هــا نی
ــم در ذهــن خــودم  ــا می توان ــن صرف ــا م ام
ــه دیتاهــای  ــه ای بدهــم، چراک ــح اولی توضی
تجــربی کــه بتوانــد تحلیــل دقیــقی را 
ــود‌  ــا وج ــتی ب ــم و ح ــد نداری ــن کن ممک
ــاتی  ــم مطالع ــاره ی 96 و 98 ه ــه درب این ک
ــربی  ــر تج ــت، از نظ ــه اس ــورت گرفت ص

یـم. یـف اـ یـار ضعـ بسـ
در  کــه  اســت  معلــوم  به هرحــال 
جابجایی هــای  بــا  اخیــر  حرکت هــای 
بــا 96 و  قیــاس  جغرافیــایی مهــمی در 
ــم  ــاوت ه ــن تف ــتیم، و ای ــرو هس 98 روب
ــه  ــاعی ک ــای اجتم ــا گروه ه ــبتی دارد ب نس
کــه  تکثــری  آن  دارنــد.  آن حضــور  در 
ــاب  ــا بازت ــد در اینج ــاره کردی ــه آن اش ب
پیــدا می کنــد، و دورخیزهــای متفــاوت، 
توان هــای متفــاوت و بردهــای متفــاوتی 
ایــن  به نظــرم  می ســازد.  مشــهود  را 
ــود را  ــف خ ــکال مختل ــه اش ــا ب حرکت ه
ــایی  ــنی تلاش ه ــد. یع ــکورسیو می کنن دیس
ــه  جهــت دیسکورسیوشــدن رخ می دهــد ک
ــدگی،  ــه گانه ی »زن، زن ــاید اوج آن در س ش
ایــن  به هرحــال  می دهــد.  رخ  آزادی« 
نــوعی دیســکورسیوکردن اســت، فــارغ 
ــوم  ــفی و عل ــم فلس ــدر مفاهی ــه چق از آن ک
ــدا می شــود و آن هــا  ــرای آن پی اجتمــاعی ب
چقــدر بتواننــد ایــن پدیــده را توضیــح 
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ــن  ــم ای ــا ه ــوان آنقدره ــد. ولی نمی ت بدهن
مقایســه ی  دانســت.  بی زبــان  را  پدیــده 
ــلی،  ــای قب ــا حرکت ه ــم ب ــت ه ــن حرک ای
می دهــد  نشــان  را  مهــمی  تفاوت هــای 
ــه  ــت ک ــوم اس ــت. معل ــل اس ــه قابل تأم ک
ــتیم  ــرو هس ــتی روب ــا وضعی در 96 و 98 ب
کــه آن منظومــه ی سیــاسی کار نمی کنــد 
و ایــن خــود را در شــعارها هــم نشــان 
ــت  ــک وضعی ــا ی ــا از طــرفی ب ــد. ام می ده
ــا  ــا ب ــه م ــتیم ک ــرو هس ــز روب اقتصــادی نی
ســاخت  »نئولیبرالیزه کــردن  اصــطلاح 
اقتصــاد و سیاســت« ســعی کرده  ایــم آن 
بلاهــایی  به هرحــال  دهیــم.  توضیــح  را 
ــروی  ــر نی ــر س ــت ب ــن وضعی ــه در ای ک
ــت آب، خشکســالی و  کار، طبیعــت، مدیری
غیــره می آیــد، پدیده هــای مختلــفی را کنــار 
ــایی را  ــپس مقاومت ه ــاند و س ــم می نش ه
فراهــم می کنــد کــه پیشــتر در جغرافیاهــای 
ــن  ــرم ای ــدند. به نظ ــر می ش ــنی جلوه گ معی
جغرافیــا کــه در 96 و 98 مشــاهده کردیــم، 
الان کمتــر حضــور دارد. درحــال حاضــر بــا 
ــات  ــه لحظ ــتیم ک ــرو هس ــایی روب جغرافی
متفــاوتی را در کنــار یک دیگــر نشــانده 
ــا  ــدن ژین ــه ی کشته ش ــنی لحظ ــت، یع اس
ــا  ــه خیلی ه ــور ک ــا(، همان ط ــنی )مهس امی
به درســتی توضیــح داده انــد، انــگار بــه 
ــم  ــه ه ــان را ب ــن دو جری ــورت نمادی ص
متصــل می کنــد. یــکی مســئله ی زنان اســت 
ــر،  ــخ تحقی ــودش: تاری ــد خ ــخ بلن ــا تاری ب
از  خــودش.  مقاومت هــای  و  ســرکوب 
طــرف دیگــر مســئله ی حاشیه ســازی و 
پیرامونی ســازی اســت کــه درواقــع بــا 
ــلی و  ــنی، م ــومی، دی ــن ق ــای معی گروه ه
ــط می شــود. به هم پیوندخــوردن  ــانی مرتب زب
اعتراضــات  جغرافیــای  شــاید  دو،  ایــن 

فعــلی را بهتــر توضیــح بدهــد کــه نقطــه ی 
آغازیــن اش بیش تــر تهــران و کردســتان 
بوده اســت. چراکــه به هر حــال پیشینــه ی 
ــزرگ  ــا در شــهرهای ب ــان عمدت جنبــش زن
بوده اســت و به طــور خــاص در تهــران 
ــن  ســابقه ای طــولانی دارد کــه شــاید آخری
مــوج آن را بتــوان جنبــش »می تــو« دانســت. 
ــت  ــف سیاس ــه در تعری ــور ک ــا همان ط ام
این جــا ســازوکارهایی در دل  گفتــم، در 
ــد  ــد و بع ــکل گرفته ان ــدنی ش ــه ی م جامع
در جاهــایی توانســته‌اند از محدوده‌هــای 
گــروهی و کورپوراتیــو خــود فراتــر برونــد 
ــند و  ــت ببخش ــود کلی ــت خ ــه خواس و ب
ــاسی و  ــر سی ــه ام ــشی ب ــن کلیت‌بخ در ای
ــل  ــگانی تبدی ــر هم ــه ام ــنی ب ــن مع ــه ای ب
ــرف مســئله ی  ــک ط ــا از ی ــد. در این ج کنن
ــت  ــران کلی ــل ته ــایی مث ــان در جغرافی زن
ــئله ی  ــر مس ــرف دیگ ــد و از ط ــدا می کن پی
ــکان  ــلی در م ــا م ــومی ی ــواهی ق برابری خ
ــن  ــد. ای ــدا می کن ــت پی ــر کلی ــن دیگ معی
ــوند  ــن می ش ــر هم نشی ــا یکدیگ ــا ب کلیت ه

نـد کـن می کنـ مـدی را ممـ یـن برآـ و چنـ

ــا  ــن حرکت ه ــرایت ای ــق س ــد منط ــا بای ام
ــای  ــور در جغرافیاه ــه چط ــرد ک ــدا ک را پی
ــد.  ــا نمی رس ــد ی ــم می رس ــه ه ــف ب مختل
ــت و  ــل اس ــررسی و تأم ــد ب ــا نیازمن این ه
درواقــع مــن هــم درســت نمی دانــم چطــور 
ــا  ــا ب ــثلا م ــد. م ــاق می افت ــن ســرایت اتف ای
ــای 96 و 98  ــات در جغرافی ــروز اعتراض ب
ــوان  ــم بت ــد می‌دان ــا بعی ــتیم، ام ــرو هس روب
ــه  از ســرایت جنبــش زن، زنــدگی، آزادی ب
معنــای دقیــق کلمــه حــرف زد. ایــن خودش 
قابل تأمــل اســت. بــرای تحلیــل این هــا 
ــای مشــخص را  ــر جغرافی ــژگی ه ــد وی بای
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فهمیــد: این کــه ایــن جغرافیاهــای مختلــف 
در ســاخت قــدرت چقــدر انتگــره بوده انــد 
ــه چــه شــکل انتگــره  ــا ب ــد، و ی ــا نبوده ان ی
و  خوزســتان  درمــورد  فرضــا  بوده انــد. 
اعــراب ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا 
مــا تحــرک خــاصی نمی بینیــم؟ شــاید 
به شــدت  روابــط  بــه  برمی گــردد  ایــن 
پدرســالارانه ای کــه در آن جــا بیــن رؤســای 
قبایــل و در خــود قبایــل وجــود دارد، و 
ــه-ای  ــله مراتب قبیل ــن سلس ــه ای ــبتی ک نس
ــاسی دارد.  ــدرت سی ــاخت ق ــا س ــاًً ب احیان
ــدگی،  ــام »زن، زن ــا ن ــشی ب ــه، جنب در نتیج
آزادی« چنــان چالش برانگیــز اســت کــه 
درمقابــل اش مقاومــت شــکل می گیــرد. 
ــور  ــوان تص ــم می ت ــری را ه ــق دیگ مناط

سـتند. نـه هـ کـه این گوـ کـرد ـ ـ
ــه  ــم ک ــم بگوی ــارات می خواه ــن اش ــا ای ب
ــه  ــم آن چ ــه فه ــم ب ــعی می کن ــور س چط
بشــوم،  نزدیــک  اســت  درحــال رخ دادن 
ــته  ــرا داش ــل آن ــای تحلی ــه ادع ــدون آنک ب
باشــم. ارائــه ی توضیــح در رابطــه بــا آینــده 
ــور  ــاط کش ــه در اقصی نق ــت آن چ و ظرفی
ــخت  ــار س ــت، بسی ــادن اس درحال اتفاق افت
اســت. امــا یک چیــز به نظــرم مشــخص 
ــد:  ــتی گفته ان ــا به درس ــه خیلی ه ــت ک اس
ــار و یــک  ــا هژمونیک شــدن یــک گفت ــا ب م
زنــدگی،  »زن،  در  کــه  مواجه ایــم  میــل 
آزادی« بازتــاب پیــدا کــرده اســت و از 
ظرفیــت بــالای دیسکورسیوشــدن برخوردار 
اســت، یعــنی یــک نــوع برابری خــواهی بــه 
ــد  ــودش را تولی ــه دارد خ ــده ک ــه آم صحن
و بازتولیــد می کنــد. ایــن در رابطــه بــا 
ــای  ــا متفاوت ه ــاوت ی ــواهیِِ متف برابری خ
قــوی ای  بسیــار  پتانسیــل  برابری خــواه، 
ــری سیاســت دارد. روشــن  ــرای بازپس گی ب

ــت را  ــد سیاس ــا نبای ــه در این ج ــت ک اس
ــاسی  ــدرت سی ــای کســب و حفــظ ق به معن
ــت دارد در  ــه سیاس ــت، بلک ــر گرف در نظ
به معنــای  معنــای گســترده تر و درواقــع 
کــه  می شــود  فهمیــده  برابری خــواهی 
ــازمان داد.  ــدگی را س ــوان زن ــه می ت چگون
دعــوای برابر خــواهی فقــط در ســطح تقابــل 
ــه در  ــد، بلک ــاق نمی افت ــت اتف ــت و دول مل
ــا  ــد. در همه ج ــاق می افت ــا دارد اتف همه ج
ــا  ــه ت ــوده گرفت ــا، از خان ــه ی نهاده و هم
ــه و  ــان و محل ــگاه و خیاب ــه و دانش مدرس
ــود.  ــوا پیش برده می ش ــن دع ــه و... ای کوچ
هرچنــد می بینیــم کــه میــلی وجــود دارد تــا 
بــر ایــن نــزاع ، بــه ایــن بهانــه کــه دعــوای 
فروکاهیــده  سیاســت  )وقــتی  سیــاسی 
قــدرت  کسب/تســخیر  بــه  می‌شــود 
ــن  ــت و بنابرای ــر اس ــت( مهم ت سیاسی/دول
بایــد بــاقی دعواهــا را فــعلا مســکوت نگــه 
در  به نظــرم  بگــذارد.  ســرپوش  داریــم، 
ــه  ــرژی ای وجــود دارد ک ــاری، ان ــان بسی می
ــد.  ــن ندهن ــتن‌ها ت ــن مسکوت‌گذاش ــه ای ب
ــدرت پخــش و منتشــر  ــا ق چــون به یک معن
اســت و به همــان نســبت مقاومــت هــم 
ــن  ــن ای ــر م ــت. به نظ ــر اس ــش و منتش پخ
ویــژگی خــاصی اســت کــه بــه گفتــار 
هـد شـدن می دـ مـکان هژمونیکـ جـود اـ موـ

ــه،  ــن لحظ ــداوم ای ــکان ت ــاره ی ام ــا درب ام
ــر  ــثلا اگ ــایی زد. م ــود حدس ه ــط می ش فق
ــز  مــن زمــان ایــن حرکــت را فقــط در پایی
بلندمدت تــر  زمــان  بــه  و  نبینــم   1401
حرکت هــایی  بــا  مــا  دهــم،  ارجــاع 
ــوجی،  ــورت م ــه به ص ــم ک ــه بوده ای مواج
ــت.  ــودش می گرف ــه خ ــفی ب ــکال مختل اش
مــن حــدس می زنــم کــه در ســال های 
گذشــته، چیزهــایی وجــود داشــته کــه 
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ــم،  ــه بودی ــا مواج ــا آن ه ــقی ب ــا در دقای م
نبودنــد.  سیــاسی  به این معنــا  هرچندکــه 
به طــور مشــخص مــثلًاً هنــگام سیــل، زلزلــه 
و یــا وضعیــت کرونــا بــا ســازوکارهایی در 
و  همبســتگی ها  همیاری هــا،  از  انــواعی 
مختلــف  عرصه هــای  در  کمک کردن هــا 
ــه رو  ــوزش، روب ــا آم ــه ت ــت گرفت از بهداش
شــبکه ی  از  نــوعی  قاعدتــا�  بوده ایــم. 
می کــرده  عمــل  این جــا  در  اجتمــاعی 
مــدت  بــرای  را  کمــکی  توانســته  کــه 
حــال  بدهــد،  ســازمان  معیــن  زمــانی 
ــان  ــا در هم ــاعی ی ــبکه های اجتم ــن ش ای
پیــش  از  یــا  و  گرفتنــد  شــکل  لحظــه 
ــن  ــه ای ــبت ب ــر نس ــد و بعدت ــود بودن موج
موضوعــاتِِ خــاص فعــال شــدند. مــن 
را  مــدنی  شــبکه های  ایــن  شــکل‌گیری 
بــه ایــن نســبت می دهــم کــه مــا بــا نــوعی 
ــاعی  ــبات اجتم ــت از مناس ــس روی دول پ
و رفــاهی روبــرو بوده ایــم. در واقــع در 
بــا  سیاســت،  نئولیبرالیزه‌شــدن  فراینــد 
پایــان اشــکال مختلــف سیاســت اجتمــاعی، 
در  جــز  جامعــه،  و  بوده ایــم.  روبــرو 
مســائل انتظــامی و امنیــتی، در خیــلی از 
جاهــا بــه حــال خــودش رهــا شــده اســت. 
ــذار  ــودش واگ ــه خ ــه ب ــه ای ک ــن جامع ای
ــه اشــکال  ــه ب شــده، به هر حــال توانســته ک
بقــای  انتظــام داده و  را  مختلــفی خــود 
خــود را تنظیــم کنــد. علــوم اجتمــاعی 
مــا در توضیــح چنیــن پدیده هــایی بــه 
شــدت ضعیــف اســت و حــرفی بــرای 
دربــاره ی  فقــط  یعــنی  ندارنــد.  گفتــن 
ــا  ــفی معلمــان، ی ــون صن ــل کان جاهــایی مث
اتحادیه هــایی  یــا  هفت تپــه،  اعتصابــات 
کارگــری شــکل  ســندیکای  آن  در  کــه 
می گیــرد حــرف می زنــد. یعــنی اصــولًاً  یک 

ــا  ــه صرف ــن وجــود دارد ک ــه ای ــه ای ب علاق
ــال و  ــت فرم ــنی وضعی ــه، یع مســائل جامع
ــر  ــه رویت پذی ــاتی ک ــط طبق ــت رواب وضعی
ببینــد.  را  هســتند  قابل تشــخیص  و 
در حالی کــه زنــدگی اجتمــاعی در کشــوری 
و  پیــش،  خیلی وقــت  از  ایــران  مثــل 
به صــورت روزافــزون در بیســت سی ســال 
ــه  ــم می خــورد ک گذشــته، در مناســباتی رق
ــت.  ــفاف نیس ــلی ش ــاتی خی ــای طبق به معن
مناســبات  در  آدم هــا  از  بسیــاری  بقــای 
اتفــاق می افتــد؛  به اصــطلاح غیررســمی 
منابــع  هیبریدی شــدن  به اصــطلاح  در 
تولیــد و کســب درآمــد. خیــلی از ایــن 
تلاش هــا بــرای بقــا، در شــبکه ای از روابــط 
ــه ای، و  ــاوندی، هم محل ــوادگی، خویش خان
پدیده هــایی از ایــن دســت اتفــاق می افتنــد 
ــازه اصلا  ــتند. ت ــمی هس ــه کاملا غیررس ک
بدیــهی  این جــا  در  را  اینترنــت  بحــث 
فــرض کــردم کــه خیــلی گســترده اســت و 

نـدارم. صـصی در آن ـ هـم تخـ مـن ـ ـ
مختلــف  اشــکال  بــا  مــا  به هرحــال 
شــکل گیری جامعــه مــدنی، یــا مدنیــت، یــا 
هــر اســمی کــه شــما می خواهیــد بگذاریــد، 
ــا و  ــتلزامات بق ــا اس ــه ب ــرو هســتیم، ک روب
ــبکه های  ــبت دارد، و ش ــا نس ــرورت بق ض
مختلــف  وضعیت هــای  در  را  اجتمــاعی 
می ســازد. احتمــالا آن چــه اکنــون شــاهدش 
هســتیم، هــم بــر همیــن پدیده هــا و روابــط 
ــای  ــه شــاید زیربن ــه دارد ک و شــبکه ها تکی
ــه  ــاسی ای باشــند ک ــاق سی ــن اتف ــک چنی ی
در مقابــل چشــم مــا در حــال رخ دادن 
ــد  ــزی اســت کــه بای ــه چی ــن البت اســت. ای

شـود. جـربی ـ عـه ی تـ مـورد آن مطالـ در ـ
برگــردم؛  بلندتــر  زمان منــدی‌  بــه 
تاریــخی - بســتر  در  میانــه.  زمان منــدی 
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 57 انــقلاب  بــه  کــه  بلندتــری  زمــانی 
ــک دوره ی دو-ســه ســاله  ی  ــردد، ی بازمی گ
قبــل از اســتقرار جمهــوری اسلامی وجــود 
ــگفت‌آور  ــترش ش ــا گس ــه طی آن ب دارد ک
حیــات  از  فــرمی  به عنــوان  شــوراها، 
اجتمــاعی و فــرمی از اجتمــاع سیــاسی 
روبــرو هســتیم. به نظــرم بعــد از مشــروطه، 
ــایی  ــتره ی جغرافی ــار در گس ــرای اولین ب ب
ــد،  ــطو می گوی ــه ارس ــزی ک ــا چی ــلی، ب م
یعــنی بــا شــکل گیری حیــوان سیــاسی 
شــوراها  به نظــرم  می شــویم.  روبــرو 
بــروز روشــن و نهادیــن همیــن قضیــه 
اســت، چراکــه در هیــچ عرصــه ی ســاخت 
اجتمــاعی نیســت کــه ایــن شــوراها حضــور 
نداشــته باشــند. البتــه ایــن هــم بــاز چیــزی 
اســت کــه صرفــا در حــد کلیــات آن 
را می شــناسیم و مطالعــات جــدی کافی 
به هرحــال  اســت.  نشــده  آن  دربــاره ی 
ــود  ــا از دل خ ــم در آن ج ــم بگوی می خواه
ــا  ــدن، ب ــا سیاسی ش ــا ب ــبات م ــن مناس ای
ــو  ــر ن ــه تأسیــس ام ــل ب ــا می ــا ب تأسیــس ی
در شــوراها روبــرو هســتیم. و پــس زدن ایــن 
ــده ای  ــد پیچی ــت، فراین ــا از دل سیاس آدم ه
ــای  ــه‌ی تلاش‌ه ــود هم ــا وج ــه ب ــت ک اس
ــت  ــته نتوانس ــال گذش ــتی در 40 س حکوم
ــنی در  ــرود. یع ــو ب ــا جل ــا انته ــت ت هیچ وق
دهــه ی شــصت بــا ایــن روبــرو هســتیم کــه 
ســازوکار شــوراها یــا از بیــن می رونــد، یــا 
خنــثی می شــوند و یــا در مناســبات قــدرت 
در حــال اســتقرار جمهــوری اسلامی انتگــره 
می شــوند. هرچنــد اســتقلال اش از بیــن 
خــودش  خواســته های  در  امــا  می رود، 
به این معنــا  نیســت.  قابل دفــع  به ســادگی 
ــور  ــت. تص ــردن نیس ــادگی قابل از بین ب به س
مــن بــر ایــن اســت کــه بعــد از پایــان جنگ 

و آن فراینــدی کــه بالاخــره بــه اصلاحــات 
ــا بازگشــت های  دوم خــرداد انجامیــد، مــا ب
همیــن حیــوان سیــاسی روبــرو هســتیم 
کــه در جــایی، در تناســب قــوای سیــاسی، 
درون نظــم نهادیــن اصلاح طلــبی و نقطــه ی 
ــکل  ــد. مش ــدا می کن ــاب پی ــل آن، بازت مقاب
فکــر  کــه  اســت  ایــن  اصلاح طلب هــا 
ــه  ــد، درحالی ک ــن را آوردن ــا ای ــد آن ه کردن
ــب،  ــه عق ــم ب ــا برگردی ــر واقع ــرم اگ به نظ
ــتیم  ــرو هس ــردمی روب ــا م ــت ی ــا جمعی ب
کــه دائمــا تلاش می کننــد از فرصت هــا 
اســتفاده کننــد، تــا بتواننــد دوبــاره برگردنــد 
و در تعییــن سرنوشت شــان نقــش ایفــا 
کننــد. منتهــا اصلاح طلبــان دچــار ایــن 
ــم و  ــق چش ــردم عاش ــه م ــدند ک ــم ش توه
ــم  ــن ه ــرای همی ــده اند. ب ــا ش ــروی آن ه اب
وقــتی بعــد از ۸۸ از آن هــا درمی گذرنــد 
ــان  ــم باورش ــوز ه ــود. هن ــان نمی ش باورش
کرده انــد.  عبــور  مــردم  کــه  نمی شــود 
به یک معنــا می خواهــم بگویــم کــه مــا 
در وضعیــتی  به تدریــج  بعــد  بــه   ۵۷ از 
ــد،  ــر ش ــم عمیق ت ــه دائ ــم ک ــرار گرفتی ق
ــارت  ــگ. ه ــان جن ــد از پای به خصــوص بع
امپراتــوری  چهــارم  جلــد  در  نگــری  و 
ــد  ــث می کنن ــن بح ــاره ای ــمبلی«، درب »اس
بــا  مــا  امپراتــوری،  وضعیــت  در  کــه 
ــتراتژی  ــک و اس ــبت تاکتی ــدنِِ نس کله پا ش
در جنبش هــای اجتمــاعی روبــه رو هســتیم. 
ــل از  ــا قب ــد، ت ــای مدی ــا مدت ه ــنی ت یع
ــم  ــقلابی داری ــزاب ان ــا اح ــوری، م امپرات
کــه می آینــد رهبــری را به عهــده می گیرنــد. 
مردمــانی کــه در انقلاب هــا و جنبش هــا 
ــران  ــکی  رهب ــزار تاکتی ــد، اب شــرکت می کنن
ــردم  ــد، م ــه بع ــان ب ــا از یک زم ــتند. ام هس
ــد،  ــتراتژی بودن ــبلًاً اس ــه ق ــایی را ک آن ه
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و آن ســازوکارهای سیــاسی کــه نقــش 
اســتراتژیک بــازی می کردنــد را بــه تاکتیــک 
در  هــم  مــا  به نظــرم  می کننــد.  تبدیــل 
همیــن فــاز تاریــخی قــرار داریــم و همیــن 
ــاد  ــه دارد ابع ــم ک ــه می کنی ــاق را تجرب اتف
ــن  ــرای همی ــد. ب ــدا می کن ــترده تری پی گس
نه صرفــا  بازمی گــردم،   ۵۷ انــقلاب  بــه 
ــه شــوراها در آن  جــا شــکل  ــر این ک به خاط
ــر  ــن خاط ــه ای ــه علاوه ب ــه ب ــد، بلک گرفتن
کــه وارد یــک فــاز تاریــخی می شــویم 
ــا توجــه بــه تحــولات بســتر جهــانی  کــه ب
کــه بیــش از یــک ‌ســده اســت در آن قــرار 

داریــم قابل  توضیــح می‌ــشود
انــکار: اجــازه دهیــد قبــل از آن کــه بحــث 
ــا  ــد، در همین ج ــه دهی ــدی را ادام زمان من
ــح  ــه توضی ــا ک ــن سیاســت های بق ــه همی ب
اشــاره  به درســتی  بپردازیــم.  دادیــد 
کردیــد کــه به هر حــال جامعــه در خلاء 
ســعی  دولــت  اجتمــاعیِِ  حمایت هــای 
می کنــد کــه خــودش شــبکه های اجتمــاعی 
خــودش را بســازد. امــا یــک طــرف قضیــه 
ــا  ــال آدم ه ــه هرح ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــان  ــه درون هم ــتر ب ــاید بیش در آن خلأ ش
ــالار  ــبات پدرس ــه ای و مناس ــبات قبیل مناس
در  چــون  می شــوند،  رانــده  خانــوادگی 
کــه  اجتمــاعی  میانجی هــای  آن  خلأ 
ــتیبان  ــد، پش ــت کنن ــراد حمای ــد از اف بتوانن
ــه  ــواده و قبیل ــز خان ــری ج ــامی دیگ و ح
بــاقی نمی مانــد. بعــضی پژوهش هــا بــه 
ــتی  ــاید ح ــد. ش ــوع پرداخته ان ــن موض ای
ــما  ــه ش ــتان را ک ــئله ی خوزس ــم مس بتوانی
ــن  ــک همی ــا کم ــد، ب ــاره کردی ــه آن اش ب
مفاهیــم توضیــح دهیــم. شــاید فقــدان 
ماننــد  اســتان هایی  در  حمایت هــا  ایــن 
به ســوی  ناگزیــر  را  افــراد  خوزســتان 

لزومــا  کــه  برانــد  قبیلــه ای  مناســبات 
به حســاب  رهایی بخــشی  مناســبات 
ــور  ــگی را چط ــن دوگان ــما ای ــد. ش نمی آین

می بینــید؟
کلی  نــگاه  یــک  در  ببینیــد  توفیــق: 
ممکــن  اتفــاق  ایــن  جامعه شــناختی 
ــدد  ــرم مج ــا ف ــا ب ــه م ــد ک ــت رخ ده اس
ــه در  ــویم. آن چ ــه ش ــازی مواج قبیله ای س
بسیــاری از اشــکال نظــام ســرمایه داری، 
می افتــد  اتفــاق  ایــران  در  جملــه  از 
ــنتی  ــبات س ــای مناس ــوعی از احی ــویی ن گ
اســت و جامعه شــناسی هــم در تنبــلی و 
محافظــه کاری خــودش، ســریع و به ســادگی 
می گویــد کــه این هــا همــان بازتولیــد و 
احیــای ســنت اســت و بــا ایــن کار، امــکان 
ــرد. ولی  ــن می‌ب ــا را از بی ــم پیچیدگی ه فه
ــانی و  ــات را در بســتر زم ــن اتفاق ــتی ای وق
ــایی خودشــان  مــکانی و تاریــخی و جغرافی
روبــرو  تفاوت هــا  بــا  می دهیــم،  قــرار 
می شــویم. قطعــا این چنیــن اســت کــه 
وقــتی چنیــن بازگشــت هایی بــرای بقــا 
ضــروری می شــود، شــما بــا مناســباتی 
و  پدرســالارانه  کــه  هســتید  طــرف 
ســرکوب‌گرانه هســتند. مــثلا آن چــه امــروز 
می خوانیــم  بلوچســتان  زنــان  دربــاره ی 
یــک  هم زمــان  ولی  گویاســت،  بسیــار 
می دهــد.  نشــان  نیــز  را  جالــب  نکتــه 
ــان  ــوایی در جری ــه دع ــد ک ــان می ده نش
ــگاه  ــتان ن ــه کردس ــر ب ــثلا اگ ــا م ــت. ی اس
ــرو  ــدگی روب ــا پیچی ــم آن وقــت شــما ب کنی
ــه ای  ــط قبیل ــم رواب ــا ه ــوید. در آن ج می ش
ــط  ــار رواب ــم اجب وجــود دارد، در آن جــا ه
خویشــاوندی و پدرســالاری را می بینیــم. 
می توانیــد  شــما  این هــا  کنــار  در  ولی 
ــک  ــد. ی ــم ببنیی ــر را ه ــخ دیگ ــک تاری ی
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ــقلاب  ــخ اش از ان ــه تاری ــاسی ک ــخ سی تاری
ــاسی  ــخ سی ــر اســت. آن تاری ــم بلندت 57 ه
می آیــد و روی آن تاریــخ قبیلــه ای قــرار 
این هــا  درهم تنیــدگی  آن گاه  و  می گیــرد 
ــه  ــد می آورد ک ــدی را پدی ــت جدی وضعی
ــد آن  ــایی نمی توان ــه ای به تنه ــه ی قبیل رابط
ــتی در  ــد ح ــن بای ــد. بنابرای ــح ده را توضی
مــورد بلوچســتان و خوزســتان هــم محتــاط 
کلی  مفاهیــم  از  همین طــور  و  باشیــم 
اســتفاده نکنیــم. مــثلا مــا در خوزســتان، در 
1400 بــا »قیــام تشــنگان« مواجــه بودیــم، با 
ــه‌ای  ــه مراتب قبیل ــاختار و سلس ــود س وج
ــم، در  ــن می بین ــه م ــا ک ــا آن ج ــم. ت حاک
لحظــه ای مــا بــا گســترش نظــام دانشــگاهی 
روبــرو هســتیم، بــا ورود بسیــاری از اقــوام 
ــه دانشــگاه و مناســبات آکادمیــک طــرف  ب
ــه  ــمی ب ــثلا از دوره ی خات ــا م ــتیم، ی هس
ــا احیــای شــوراهای شــهر و روســتا  بعــد ب
ــاسی آن  ــبات سی ــه در مناس ــم ک ــرو ای روب
ــت  ــد می آورد. دق ــایی پدی ــه تفاوت ه منطق
کنیــد کــه مــن از خــوبی و بــدی ایــن 
ــه از  ــم و عامدان ــت نمی کن ــا صحب فرآینده
دســته بندی »رهایی بخــش« و »ارتجــاعی« 
پرهیــز می کنــم. درواقــع می خواهــم بگویــم 
کــه درون خــود روابــط سیــاسی و فرهنــگی 
نماینــدگان، همیشــه  بیــن  و تعارضــات 
گســل هایی ظهــور می کنــد کــه امــکان 

نـد. یـد می آورـ تـن را پدـ فرارفـ
ــوراهای  ــه ی ش ــورد تجرب ــتی در م ــن ح ای
ــوراهایی  ــا ش ــت. آن ه ــادق اس ــم ص 57 ه
نیســتند کــه صرفــا از دل مناســبات اجتماعی 
ــک  ــل ی ــا حاص ــه آن ه ــند بلک ــده باش برآم
 57 شــوراهای  هســتند.  هــم  گسســت 
در گسســت بــا تمــام جامعــه ی مــدنی 
ــر  ــه ب ــن این ک ــد، ضم ــد می آین ــل پدی ماقب

دائــم  ایســتاده‌اند. مــا  شــانه های آن هــا 
بــا وضعیت‌هــایی روبــرو هســتیم کــه 
خفقــان آور  و  پدرســالارانه  و  ارتجــاعی 
هســتند، امــا درون اشــان گســل هایی ظهــور 
ــه  ــا علی ــوان از درون آن ه ــه می ت ــد ک می کن
ــش زد و  ــه کن ــت ب ــود دس ــبات موج مناس
ــم  ــد. می خواه ــش کشی ــه چال ــا را ب آن ه
بگویــم کــه اگــر از منظــر ایــن پیچیدگی‌هــا 
ــم  ــت می توانی ــم، آن وق ــائل بنگری ــه مس ب
بفهمیــم کــه باوجــود آن کــه ایــن مناســبات، 
ــد،  ــازی دارن ــه ای و بازسنتی س ــهی قبیل وج
ــکان  ــت هایی ام ــه گسس ــایی ب ــا در جاه ام
ــوق زن  ــثلا مســئله ی حق ــه م می بخشــند ک
را پروبلماتیــزه می کنــد. خاطــرم نیســت 
ــر دانشــجوی  ــدم کــه یــک دخت کجــا خوان
اصفهــانی گفتــه بــود کــه تــا پیــش از ایــن 
ــروم  وقایــع پــدرم اجــازه نــمی داد جــایی ب
ــا  ــر می داد، ام ــه مــن گی ــرادرم مــدام ب ــا ب ی
ــدم  ــرات دی ــن تظاه ــور در ای ــد از حض بع
ــه  ــه ای ب ــگاه خجولان ــه ن ــا چ ــا ب ــه آن ه ک
ــد. »شــدن« هایی در حــال  ــگاه می کنن ــن ن م
از دل گسســت هایی  رخ دادن اســت کــه 
ممکــن شــده اند کــه خــود از دل یــک 
بســتر ممکــن شــده و روی بســترهایی 
اجتمــاعی ســوار اســت. آن بســترها توضیــح 
ایــن واقعــه نیســتند، بلکــه واقعــه در آن هــا، 

هـد. هـا رخ می دـ فـراروی از آنـ‌ بـا ـ و ـ
بایــد  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه ی 
اجتمــاعی  مناســبات  کــه  کنیــم  توجــه 
ــا  ــر ب ــه دیگ ــد ک ــکل گرفته ان ــدی ش جدی
ــهروندی  ــتی ش ــاوندی و ح ــه و خویش قبیل
توضیح پذیــر نیســتند. مــثلا بــرای مــن 
ــا  ــتادی ها ی ــه ی هش ــل ده ــه نس ــاره ب اش
ــت.  ــه اس ــا جالب توج ــردن آن ه گیم بازی ک
کــسی بــه مــن می گفــت کــه درصــد بــالایی 
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ــا  ــط ب ــم مرتب ــتی ه ــاغل اینترن ــن مش از ای
ــتی  ــت. وق ــتادی ها اس ــه ی هش ــن ده همی
ــرار  ــون ق ــن فرماسی ــار ای ــئله را در کن مس
ــر  ــا تغیی ــاره مســئله اساس ــم، به یک ب می دهی

نـد. می کـ

انکار: برگردیم به زمان بندی سوم...
ــاره  ــف اش ــای مختل ــن در جاه ــق: م توفی
انــقلاب  لحظــه ی  در  مــا  کــه  کــرده ام 
مشــروطه بــا وضعیــت دوگانــه ای ســروکار 
ــروطه،  ــای مش ــه در آن انجمن ه ــم ک داری
ایالــتی  انجمن هــای  خــاص  به طــور 
امــکان  تــداوم  صــورت  در  ولایــتی،  و 
تاریــخی متفــاوتی را در ارتبــاط بــا نحــوه ی 
ــد.  ــاسی به وجــود می آوردن انتظــام نظــم سی
همچنیــن اشــاره کــرده ام کــه مــا در نیمــه ی 
اول دهــه ی 20 بــا نــوعی بازگشــت یــا 
ــه رو  ــه روب ــن لحظ ــاوت« همی ــرار متف »تک
دیسکورسیونشــدن  از  منظــورم  هســتیم. 
ــه  ــار ب ــما چندب ــه ش ــم ک ــات ه ــن لحظ ای
ــار  ــه گفت ــود ک ــن ب ــد، همی آن اشــاره کردی
سیــاسی کــه روی نظــم دولــت مدرن ســوار 
می شــود، ایــن گفتارهــای بدیــل را ناممکــن 
ــن  ــت چنی ــوان گف ــر بت ــه اگ ــد، البت می کن
گفتارهــایی وجــود داشــته‌اند. به هرحــال 
ــرمی  ــا ف ــخی، انجمن ه در آن لحظــه ی تاری
ــه  ــد ک ــن می کنن ــم را ممک ــتقرار نظ از اس
ــرفت،  ــرقی و پیش ــده ی ت ــار ای ــد زیرب بع
ایــده ی تشــکیل دولــت مقتــدری کــه بتوانــد 
عقب مانــدگی تاریــخی ایرانیــان را رفــع 
کنــد، مدفــون می شــود. شــما بــه نقدهــایی 
کــه بــه رانسیــر شــده اشــاره کردیــد و مــن 
هــم بیشــتر علاقه منــد هســتم کــه بــه آرنــت 
رجــوع کنــم، به خصــوص کتاب انــقلاب او. 
مــن شــباهت زیــادی می بینــم بیــن لحظــه ی 

ــه  ــه ک ــروطه و آن چ ــقلاب مش ــنیِِ ان انجم
ــت  ــای آرن ــد. ادع ــف می کن ــت توصی آرن
ایــن اســت کــه ایــن لحظــه، یعــنی لحظــه ی 
ــام  ــا در تم ــوراها و انجمن ه ــمبلی ها، ش اس
ــار  ــه هرب ــود دارد، هرچندک ــا وج انقلاب ه
بــه شــکلی خــاص و تکیــن ظهــور می کنــد. 
ــرار  ــل هــم ق ــا دو مفهــوم در مقاب به یک معن
می گیرنــد: اســمبلی ها حرکــتی را نماینــدگی 
ــامان‌یابی  ــاوتی از س ــرم متف ــه ف ــد ک می کنن
ــن  ــد. ای ــن می کنن ــه را ممک ــاسی جامع سی
همــان فرآینــدی اســت کــه در ابتــدای 
ایــن گفتگــو، تحت عنــوان بازپس گیــری 
ــه  ــردم، هرچندک ــاره ک ــه آن اش ــت ب سیاس
به انحصــاردرآوردنِِ  تحــتِِ  عمــل  در 
ناممکــن  نیــز  ایــن حرکت هــا  دولــت، 
نیــز  و مدفــون می شــوند. در مشــروطه 
ــت  ــرمی از حکوم ــا ف ــا ب ــا در انجمن ه م
مواجــه می شــویم کــه آرنــت نــام آن را 
در  می گــذارد.  اولیــه«  »جمهوری هــای 
مواجــه هســتیم  بــا دعواهــایی  این جــا 
ــن، در  ــا در ضم ــد، ام ــه محلی ان ــه گرچ ک
ــا یکدیگــر یــک کلیــت ســرزمینی  ــد ب پیون
می ســازند. انجمــن ایالتی-ولایــتی اصفهــان 
و آذربایجــان یــا تبریــز، دعواهــای متفــاوتی 
ــل  ــاوتی عم ــای متف ــد و در جغرافیاه دارن
ــدی  ــاق واح ــن اتف ــا در ضم ــد، ام می کنن
دارنــد  دو  هــر  به این معناکــه  هســتند. 
حــکام )شــاهان( محــلی را گــردن می زننــد. 
اگــر کل انــقلاب مشــروطه می خواهــد شــاه 
ــاه را  ــم ش ــر بگوی ــا بهت ــد، ی ــردن بزن را گ
ــن  ــز همی ــا نی ــن انجمن ه ــد، در ای رام کن
ــنی  ــد، یع ــلی می افت ــطح مح ــاق در س اتف
ــای  ــکام و گروه ه ــا، ح ــا والی ه ــزاعی ب ن
و  زمیــن داران  از  محــلی،  صاحب امتیــاز 
تیــول داران تــا روحانیــون و غیــره را ممکــن 
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می کننــد تــا بتواننــد نظــام جدیــدی بســازند 
کــه ایالــت، ولایــت و شــهر را ورای روابــط 
به کنتــرل  تاکنــونی  فرماندهی-فرمانبــری 
ــرمی  ــه ف ــد. بدین معناســت ک خــود درآورن
خودشــان  -البتــه  فــدرال  و  غیرمتمرکــز 
ــتند-  ــم هایی روی آن نمی گذاش ــن اس چنی
ممکــن می شــد؛ شــاید بتــوان گفــت نــوعی 
ممالــک  جمهوری‌خواهانــه‌ی  نوســازی 
»جمهوری هــای  مواجهــه ی  محروســه. 
ــن  ــم از همی ــلی« ه ــس م ــا »مجل ــه« ب اولی
ــری از آن  ــار دیگ ــه انتظ ــت ک ــس اس جن
داشــتند، چراکــه آن را چیــزی نمی دانســتند 
مگــر مظهــر و تجســد خودشــان در مرکــز. 
ایــن دعواهــا امــا زیــر سیطــره ی نــگاه 
»تنظیمــاتی« مــا دیــده نمی شــوند. نــگاه 
تنظیمــاتی در آن دوران به دنبــال ســاخت 
ــن  ــد ای ــه بای ــت ک ــزی اس ــت متمرک دول
ــه  ــد ک ــت کن ــوعی تربی ــا را به ن بی تربیت ه
امــکان ســازماندهی پیشــرفت به وجــود 
ایــن  بیــن  نــزاع  به همین خاطــر  بیایــد. 
ــت در  ــکل گیری دول ــت ش ــا تح دو، نهایت
ُـم می شــود. شــما  هیئــت ســلطنت پلهــوی �گ
ــا  ــوایی را ب ــز دع ــس اول نی ــان مجل از هم
ــان  ــه به نظرش ــد ک ــا می بینی ــن انجمن ه ای
ــد. و حــرف  ــاغ« ان ــوی دم ــایی« و »م »غوغ
مــن ایــن اســت کــه مــا همچنــان در همیــن 
ــن  ــر از ای ــن عقب ت ــم. م ــرار داری ــوا ق دع
موضوعیــت  چراکــه  نــمی روم،  تاریــخ 
لحظــه،  ایــن  کــه  به این خاطــر  نــدارد، 
آغــاز وضعیــتی اســت کــه مــا هنــوز در آن 
ــوعی از  ــکل گیری ن ــازِِ ش ــم: آغ ــرار داری ق
ــر  ــه بعدت ــاسی ک ــاعِِ سی ــازمان یابی اجتم س
دولــتِِ ملــتِِ واحــده بــر آن ســوار می شــود 
و می خواهــد کثــرت آن را ذیــل خــود 
منحــل کنــد، هرچندکــه ایــن کثــرت هرجــا 

کــه دولــت دچــار شــکاف می شــود، دوبــاره 
ــد.  ــد و خــود را نشــان می ده ــرون می زن بی
درواقــع، مــن بــا ایــن ســه زمان منــدی 
ــوا  ــان دع ــه هم ــم ک ــان ده ــم نش می خواه
الان هــم وجــود دارد، هرچندکــه هیــچ 

شـد شـته باـ بـا آن نداـ عـلی ـ طـه ی ـ رابـ
انــکار: در ارتبــاط بــا رویــداد اخیــر، 
ــر  ــا دیگ ــاری از گفتاره ــه بسی ــم ک می بینی
ــقی  ــم تل ــوبی مزاح ــابق آن را آش ــل س مث
ــه ی  ــه لحظ ــاع ب ــا ارج ــد، و ازقض نمی کنن
انــقلاب مشــروطه نیــز بسیــار پرتکــرار 
اســت. آن گاه ایــن پرســش به وجــود می آیــد 
ــا  ــا ب ــن گفتاره ــان ای ــبتی می ــه نس ــه چ ک
آن چــه شــما »ایدئولــوژی گــذار« می خوانید، 
یــک  به عنــوان  صرفــا  دارد؟  وجــود 
ــا  ــا او را ب ــه م ــانی ک ــکی از کس ــال، ی مث
»ایدئولــوژی گــذار« می شــناسیم، جــواد 
ــزش  ــن خی ــرا ای ــه اخی ــایی اســت ک طباطب
را »انــقلاب مــلی« نامیــده اســت کــه ازقضــا 
ــن  ــوب را ممک ــذارِِ مطل ــت آن گ ــرار اس ق
ــا در این جــا شــاهد فــراروی از آن  کنــد. آی
ــار ایدئولوژیــک تکرارشــونده هســتیم؟ گفت
توفیــق: مــن چیــز جدیــدی در بحــث 
طباطبــایی نمی بینــم. او همیــن بحــث را 
ــت.  ــته اس ــز داش ــروطه نی ــه مش ــع ب راج
کــه  می گویــد  طباطبــایی  به یک معنــا 
جمهــوری اسلامی، عــدول از »دولــت مــلی« 
ــرار  ــم ق ــلی« ه ــقلاب م ــن »ان ــت و ای اس
اســت آن خطــا را تصحیــح کــرده و دولــت 
مــلی را احیــا کنــد. مشــکل در این جــا 
ایــن اســت کــه آن دو لحظــه ای را کــه مــن 
تلاش می کنــم از یکدیگــر جــدا ســازم، 
یعــنی »اجتمــاع سیــاسی« - متشــکل از 
جمهوری‌هــای اولیــه یــا همــان انجمن‌هــای 
مشــروطه - و »دولــت« را او یــکی می کنــد. 
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عجیــب آن کــه ایــن کار را دقیقــا بــا ارجــاع 
ــت  ــه آرن ــد، چراک ــت انجــام می ده ــه آرن ب
ــت دارد.  ــن دو صراح ــک ای کاملا در تفکی
آن  و  طــرف  یــک  از  شــوراها  درواقــع 
ــت  ــد دول ــه می خواهن ــمی ک ــگان حاک نخب
بســازند از طــرف دیگــر، نیروهــایی هســتند 
کــه در وضعیــت مــدرن شــکل گرفته انــد و 
ــن  ــه را ممک ــدرن کلم ــای م ــقلاب به معن ان
می کننــد و بــه دو چیــز متفــاوت می رســند: 
ــت می رســند  ــوعی از حکوم ــه ن شــوراها ب
ــد.  ــوار ان ــه س ــای اولی ــر جمهوری‌ه ــه ب ک
ــوعی  ــال ن ــر به دنب ــرف دیگ ــا از ط دولت ه
ــوراها  ــه ش ــه ب ــتند ک ــشی هس وحدت بخ
نــه به عنــوان فضــای تولیــد و اجــرای 
حالــت،  بهتریــن  در  بلکــه،  سیاســت، 
ــد.  ــگاه می‌کنن ــت ن ــزار مدیری ــوان اب به عن
از  هــم همین گونــه،  طباطبــایی  به نظــرم 
زاویــه ی دولــت بــه قضیــه نــگاه می‌کنــد. او 
ــقلاب معتقــد اســت کــه  ــه مفهــومی از ان ب
یــک وضعیــتی را از بیــن ببــرد و وضعیــتی 
ــد  ــتی جدی ــا حکوم ــت ی ــد شــبیه دول جدی
ــانی هــم کــه  را ممکــن کنــد. جوانــان و زن
ــش  ــزاری بی ــد، اب ــاع می ده ــا ارج ــه آن ه ب
نیســتند. آن هــا دوبــاره بیــدار شــده اند، 
همان طــور کــه در دوره ی مشــروطه نیــز 
مــردم توســط نخبــگان بیــدار شــده بودنــد 
ــا مــن خواســتم  ــت را ســاختند. اتفاق و دول
ــن دو  ــت، ای ــث آرن ــدن بح ــا به پیش کشی ب
ــر دو  ــه ه ــم ک ــک کن ــم تفکی ــرو را از ه نی
ــد.  ــراه دارن ــود هم ــا خ ــقلاب را ب ــم ان اس
آرنــت آن لحظــه‌ی حکومــت برخــود را 
ــد  ــمی را می خواه ــاختن نظ ــد، س می خواه
ناممکــن  را  تفاوت هــا  نیــروی  کــه 
یکپارچــگی  نمی‌خواهــد  نمی‌کنــد. 
بــه وجــود بیــاورد. بلکــه بــر اســاس 

تفاوت هــا، می‌خواهــد، متفاوت‌هــا را بــا 
هــم در یــک وضعیــت برابــر قــرار دهــد. او 
بحــث حکومــتی کــه از دل شــوراها بیــرون 
ــکا،  ــقلاب آمری ــه ان ــا ارجــاع ب ــد را ب می آی
مجارســتان  شــوراهای  پاریــس،  کمــون 
در ۱۹۵۶ مطــرح می کنــد و از لحظــه ای 
ــه‌ی  ــا در هم ــه به یک معن ــد ک ــرف می زن ح
انقلاب هــا وجــود دارد و ایــن اصلا ویــژگی 
عصــر مــدرن اســت. او بــه لحظــاتی اشــاره 
ــت  ــه حکوم ــشی ک ــر آن گرای ــه زی دارد ک
را بــه دولــت تبدیــل می کنــد، مدفــون 
ــه مردمــانی کــه  ــتی متــکی ب می شــوند؛ دول
ــوند،  ــه ش ــوند، یک پارچ ــون ش ــد همگ بای
بــرود  بیــن  از  درون شــان  تفاوت هــای 
ــه  ــا ب ــت، ی ــردمِِ آن دول ــه م ــد ب ــا بتوانن ت
ــخ  ــل شــوند. در تاری ــت تبدی ــتِِ آن دول مل
ــه  ــن دو لحظ ــد، ای ــه بع ــا، از مشــروطه ب م
به خــوبی قابل نشــان دادن اســت. آرنــت، 
به عنــوان فیلســوف سیــاسی وظیفــه ی خــود 
را یــادآوری ایــن خاطــره‌ی مدفون شــده‌ 
ــه در  ــاتی را ک ــان لحظ ــنی هم ــد. یع می‌دان
ــن  ــورت تکی ــت و به ص ــقلابی هس ــر ان ه
اتفــاق می افتــاد. بــرای همیــن هــم می گویــد 
کــه روح انــقلاب ایــن اســت، چــون دائــم 
اتفــاق می افتــد، امــا گــم می شــود؛ بــا 
ــپرده  ــوشی س ــه فرام ــدن ب دیسکورسیونش

شـود. می‌ـ

انــکار: اجــازه دهیــد نکتــه ی دیگــری 
ــر  ــه به نظ ــه البت ــم ک ــته کنی ــم برجس را ه
شــما  اســت.  مرتبــط  بحــث  ایــن  بــا 
 57 انــقلاب  بــه  کــه  زمان منــدی  در 
ــم  ــانی ه ــتر جه ــک بس ــه ی ــت، ب برمی گش
ــما  ــه ش ــوبی ک ــد. در چارچ ــاره کردی اش
ــه  ــوید، ازآن جاک ــه می ش ــئله مواج ــا مس ب
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مدرنیتــه، و به همین‌ترتیــب ســرمایه داری 
و فــرم سیــاسی دولت-ملــت را یــک تکیــن 
ــتی مواجــه  ــا وضعی ــد، دیگــر ب کلی می دانی
ــم در  ــا ه ــدارد و م ــرونی ن ــه بی ــتیم ک هس
ــثِِ توجــه  ــم. از حی ــرار می گیری درون آن ق
ــرق  ــه به ط ــان، ک ــا جه ــا ب ــانی م ــه همزم ب
ــه آن ارجــاع داده می شــود،  مختلــفی هــم ب
مثــل امپراتــوری و یــا نئولیبرالیســم و... 
ــر  ــا یکدیگ ــخصی ب ــبت مش ــه نس ــه البت ک
ــادگی  ــم به س ــر نمی توانی ــا دیگ ــد، م دارن
نا هم زمــانی  و  اســتثناگرایی  منطــق  بــه 
ــت  ــت، خواس ــن وضعی ــم. در ای ــه کنی تکی
ــه آن  ــاری ب ــما چندب ــه ش ــا ک ــداوم و بق ت
ــانی  ــت جه ــا آن وضعی ــد، ب ــاره کردی اش
آن  در  دولت هــا  کــه  می کنــد  تلاقی 
هردم افزون تــر از مســئولیت های خــود در 
ــد.  ــنی می کنن ــاعی عقب نشی مناســبات اجتم
در این جــا وضعیــت تنش آمیــزی شــکل 
درخصــوص  آن  تجــلی  کــه  می گیــرد 
مــردمی  خیزش هــای  و  جنبش هــا 
بــه  اگــر  مسئله ســاز می شــود. درواقــع 
ــا  بحــث خــود برگردیــم، شــما در جــایی ب
اشــاره بــه وضعیــت امپراتــوری، می گوییــد 
ــا ارجــاع  ــوان مســئله را ب ــر نمی ت ــه دیگ ک
بــه دوگانــه ی اصلاح و انــقلاب قرائــت 
ــکلی  ــات به ش ــف بی ــثلا آص ــا م ــرد، ی ک
ــرم  ــربی از ت ــار ع ــه به ــاره ب ــر در اش دیگ
اصــقلاب اســتفاده می کنــد. در ایــن صورت 
مســئله ای کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه 
رویــداد اخیــر را چگونــه می تــوان خوانــد؟ 
نـسـبت آن ـبـا مـسـئله ی دوـلـت در چیـسـت؟
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ــق: ح توفی
بایــد آن دو لحظــه را کــه گفتــم از هــم 
و  جهــانی  شــرایط  اصلا  و  کنیــم  جــدا 
تاریــخی بــه مــا حکــم می کنــد کــه ایــن کار 

را کنیــم. احتمــالا متوجــه شــده اید کــه مــن 
اصــولا بــا رشــته ای کــه درون اش تخصــص 
دارم.  زاویــه‌  جامعه‌شــناسی  یعــنی  دارم، 
انــقلاب  جامعه شــناسی  خــاص  به طــور 
در کلیــت اش به نظــرم خیــلی مســئله‌دار 
اســت. درواقــع توضیــح جامعه شــناختیِِ 
انــقلاب همیشــه امــکانی جــز بدفهــمی 
ایــن  چــون  اســت.  نیــاورده  به وجــود 
به عنــوان  دارد  آرنــت  کــه  را  لحظــه ای 
روح اصــلی انــقلاب برجســته می کنــد، 
همــواره نادیــده می‌گیــرد. همیشــه از مسیــر 
ــت  ــگاه کرده اس ــاسی ن ــدرت سی ــب ق کس
و تفــاوت »اصلاح« و »انــقلاب« را از دل 
ایــن نــگاه بیــرون آورده اســت: آیــا مــا 
ــم و  ــاسی را بگیری ــام سی ــت نظ ــرار اس ق
ــم،  ــقلابی بکنی ــم و تصــرف ان تســخیر بکنی
ــا می خواهیــم از پاییــن، فشــاری بیاوریــم  ی
کــه تســخیر اصلاحی کنیــم. در هــر دو 
می خواهیــم دولــت را تســخیر کنیــم. در 
واقــع نــه انــقلاب، بلکــه ایــن دولــت اســت 
کــه در مرکــز تأمــل جامعه‌شــناسی انــقلاب 
قــرار دارد. چــون ایــن نــوع نــگاه تنهــا فــرم 
تغییــر اجتمــاعی را در تغییــر دولــت می داند. 
انــقلاب، بــرای ایــن نــگاه معنــایی جــز ایــن 
نــدارد، چــون در واقــع انحصــار دولــت بــر 

یـرد. ــرض می‌گـ ــت را پیش‌ف سیاس
ــن  ــدای ای ــه ابت ــث، چنان ک ــن بح از دل ای
گفتگــو هــم اشــاره کــردم، بحــث دولــت و 
ــن  ــورت ازپیش متعی ــدنی به ص ــه ی م جامع
ــزی  ــدنی چی ــه ی م ــد. جامع ــرون می آی بی
فــرض می شــود کــه در تقابــل رادیــکال بــا 
ــرار  ــروع ق ــت نامش ــح و دول ــت ناصال دول
ــک  ــوان ی ــودش به عن ــرد و از دل خ می گی
مرجــع اخلاقی، یوتوپیــایی بــرای یــک 
وضعیــت جدیــد می ســازد، یــا دولــت 
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ــد  ــه بتوان ــتی را ک ــد و دول ــس می زن را پ
ــر کار  ــر س ــد ب ــق کن ــا را محق ــن یوتوپی ای
به صــورت  را  کار  یــا همیــن  و  می آورد، 
ــد.  ــت موجــود انجــام می ده اصلاح حکوم
ــز در همیــن کانتکســت بحــث  گرامــشی نی
ــرای  ــایی ب ــشی در  ج ــثلا گرام ــد. م می‌کن
آن کــه جامعــه ی مــدنی را به  عنــوان فضــایی 
آن  درون  در  هژمــونی  کندکــه  برجســته 
شــکل می‌گیــرد، یــک تقابــل شــرقی-
غــربی درســت می‌کنــد و می-گویــد در 
ــم کــه  ــرار داری ــتی ق ــا در وضعی »غــرب« م
ــد  ــه و می‌توان جامعــه ی مــدنی شــکل گرفت
ببــرد،  پیــش  سنگر به ســنگر  را  جنــگ 
مواضــع را به تدریــج بگیــرد و زمانی کــه 
هژمونیــک شــد، خــود دولــت را هــم دچــار 
ــرف  ــه از ط ــد. در صورتی ک ــسی بکن دگردی
ــا  ــد ت ــزاری را می زن ــه ت ــال روسی دیگــر مث
ــگ  ــت »جن ــوز در وضعی ــا هن ــد آن ه بگوی
موضــعی« قــرار ندارنــد، پــس امــکانی جــز 
جنــگ جبهــه ای و تســخیر قهرآمیــز دولــت 
وجــود نــدارد. چــون جامعــه ی مــدنی 
نیســت و جامعــه تــازه بایــد دولــت را 
تســخیر بکنــد. یــک طــرف جامعــه ی مــدنی 
هســت کــه می خواهیــد از آن هژمــونی 
کســب کنیــد، و یــک طــرف جامعــه ی 
مــدنی نیســت و می خواهیــد بســازید. اینجــا 
ــه ی  ــتند جامع ــان می خواس ــم اصلاح طلب ه
درهم تنیدگی هــا  ایــن  بســازند.  مــدنی 
جالــب اســت. مشــکل این جاســت کــه 
ــن دو  ــن ای ــبتی بی ــک نس ــه ی ــما همیش ش
برقــرار می‌کنیــد کــه فــراروی از آن ممکــن 
نیســت. چــون دوبــاره ایــن جامعــه ی مــدنی 
ــرد، در  ــقلاب ک ــه اصلاح/ان ــتی ک حــتی وق
وضعیــتی قــرار می گیــرد کــه دولــت را 
می‌ســازد. دوگانــه ی قدیــمی نهــاد و جنبــش 

ــه ی  ــش در جامع ــد. جنب ــر بگیری را در نظ
ــد  ــقلاب می کن ــت را اصلاح/ان ــدنی، دول م
ــاد  ــت نه ــاره دول ــد، دوب ــرش می ده و تغیی
رخ  قبــلی  فاجعــه ی  همــان  و  می شــود 
می دهــد. دوبــاره جامعــه ی مــدنی بایــد 
همــان بــازی قبــلی را تکــرار کنــد. نظریــه ی 
زاویــه  ایــن  از  انــقلاب  جامعه شــناختی 
اگــر یــک  بحــث می کنــد. در حالی کــه 
ــایی  ــب و از آن ج ــه عق ــم ب ــه برگردی لحظ
ــه  ــه قضی ــد، ب کــه آرنــت دارد بحــث می‌کن
نــگاه کنیــم، صــورت مســئله بــه کلی تغییــر 
ــن  ــه ای ــناسی ب ــفانه جامعه ش ــد. متأس می‌کن

هـد. تـن نمی دـ سـئله ـ طـرح مـ نـوع ـ ـ
ــت  ــنی وضعی ــما، یع ــه‌ی ش ــه نکت ــر ب اگ
جهــانی برگــردم، فکــر می کنــم مــا در 
دولــت  بحــث  کــه  هســتیم  وضعیــتی 
و جامعــه ی مــدنی بــه معنــایی کــه مــا 
می شــناختیم، دیگــر معنــا‌دار نیســت و چیــز 
ــث  ــن بح ــد. ای ــح نمی‌ده ــادی را توضی زی
در زمــان گرامــشی و تــا مدت هــا پــس 
داشــت.  توضیح دهنــدگی  قــدرت  او  از 
وضعیــتی  در  گرامــشی  چــون  چــرا؟ 
ــرن ۱۹، وارد  ــرمایه داری ق ــه از س ــت ک اس
ســرمایه داری قــرن ۲۰ می‌شــویم. او می بینــد 
کــه جامعــه ی مــدنی به هرحــال شــکل 
گرفتــه و می‌توانــد دولــت را وادار کنــد 
کــه اجتمــاعی شــود. گرامــشی دارد بــه 
ــد،  ــر می‌کن ــاعی« فک ــت اجتم ــده‌ی »دول ای
وضعیــت  دارد  گــویی  به یک معنــا  اصلا 
جامعــه‌ی فوردیســتی را تخیــل می‌کنــد. 
منطــق تحــول در وضعیــت فوردیســتی 
ــن  ــرای همی ــت و ب ــن نیس ــز ای ــزی ج چی
ســوسیال‌دمکراتیک  اصلاح‌طلــبی  هــم 
ــازه  ــه اج ــل از ادام ــود. قب ــک می‌ش هژمونی
بدهیــد در حاشیــه نکتــه‌ای تکمیــلی در 
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به نظــرم  بگویــم.  گرامــشی  بــا  رابطــه 
از  مفهــوم هژمــونی گرامــشی همچنــان 
قــدرت تحلیــلی بسیــاری بــالایی برخــوردار 
اســت، مشــروط بــر آنکــه آن را از زیــر بــار 
ــرون  ــدنی بی ــه ی م ــه ی دولت-جامع دوگان

یـم. بیاورـ
ــا در آن  ــه م ــخی ک ــت تاری ــا در وضعی ام
قــرار داریــم )پسافوردیســتی، جهانی شــدن، 
نئولیبرالیســتی و غیــره( رابطــه‌ی دولــت 
جهــانی  ســطح  در  مــدنی  جامعــه ی  و 
به معنــایی  دموکــراسی  اســت.  ترکیــده 
کــه می‌شــناختیم دیگــر وجــود نــدارد. 
ــت،  ــا دول ــدنی و رابطــه ی آن ب جامعــه ی م
ــود  ــر وج ــناختیم دیگ ــه می‌ش ــایی ک به معن
هســت،  دولــت  به یک معنــا،  نــدارد. 
ــلی  ــن م ــه ی معی ــک جامع ــتِِ ی ــا دول ام
ــد  ــت. بی تردی ــت نیس ــتِِ مل ــت. دول نیس
ــتیم،  ــه رو هس ــت رو ب ــداوم دول ــا ت ــا ب م
طباطبــایی در ایــن مــورد درســت می گویــد. 
امــا اشــتباه بنیادیــنی کــه می کنــد ایــن اســت 
ــر  ــوز در عص ــا هن ــد م ــور می کن ــه تص ک
ــط  ــت غل ــن به غای ــلی هســتیم. ای ــتِِ م دول
اســت. مــا مــدت زمــان زیــادی اســت کــه 
ــت  ــر دول ــان در عص ــای جه ــچ ج در هی

سـتیم. مـلی نیـ ـ
ــد نئولیبرال شــدن  ــر فراین ــر اث ــن ب به نظــر م
یــا جهانی شــدن، ســرمایه توانســته کــه 
قیــد  از  افــراطی خــودش را  به صــورت 
از  بالاتــر  نظم هــای مــلی رهــا کنــد و 
دولت هــای مــلی و ســرزمینی قــرار بگیــرد. 
درواقــع رابطــه ی تنش آمیــز میــان دولــت و 
ــا  ــه دولت ه ــده ک ــا رسی ــه آن ج ــرمایه ب س
ــازی  ــه ب ــبت ب ــتی نس ــت فرودس در وضعی
اســتراتژیک ســرمایه، به ویــژه ســرمایه ی 
مــالی، قــرار گرفته انــد. درواقــع رهاشــدن از 

ــای ســرزمینی باعــث  ــای دولت ه قیدوبنده
می شــود کــه ســرمایه ی مــالی بــر ســرمایه ی 
صنعــتی یــا مــلی غلبــه کنــد. بــا ایــن حــال 
ــق  ــت در منط ــدن دول ــاهد منحل ش ــا ش م
ســرمایه نیســتیم. ایــن خطــای بنیادیــنی 
و  جهانی شــدن  بحــث  در  کــه  اســت 
نئولیبرالیســم به طــور عمــده اتفــاق می افتــد 
ــار آن شــده اند و  ــز گرفت ــا نی و چپ هــای م
وقــتی بــه وضعیــت فکــر می کننــد در پــس 
ذهنشــان ایــن اســت کــه دولــت بایــد رام و 
ــر  ــان دیگــر از زی ــا به بی اجتمــاعی شــود، ی
ــرم  ــود. به نظ ــارج ش ــرمایه خ ــلطه ی س س
ــه ســرمایه‌داری  ــگاهی نوســتالژیک ب ایــن ن
ــاًً دولت‌محــور  فوردیســتی اســت و ضرورت

نـدارد.  یـت ـ یـن واقعـ پـا روی زمـ کـه ـ ـ
مــا بــا وضعیــتی مواجــه هســتیم کــه 
نــه  مــا،  درخاورمیانــه ی  به خصــوص 
به‌عنــوان یــک اســتثناء بلکــه در بســتر 
بنیــادی رابطــه ی ســرمایه و  دگردیــسی 
ــر  ــت دیگ ــانی، دول ــطح جه ــت در س دول
ــابق  ــل س ــه مث ــت ک ــن نیس ــئله‎اش ای مس
ــد،  ــت کن ــت حکوم ــرزمین و جمعی ــر س ب
ــود را در  ــای خ ــر بق ــه دیگ ــل ک به این دلی
نســبت بــا آن نمی بینــد. بــه روایــتی دیگــر، 
ســرزمین و جمعیــت مثــل قبــل ابــژه ی 
ــن در  ــتند. بنابرای ــرانی نیس ــت و حکم دول
ــد  ــده ای رخ می ده ــت پیچی ــا وضعی این ج
ــدنی  ــه م ــت و جامع ــث دول ــا بح ــه ب ک
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــت. ب ــح نیس قابل توضی
ــت  ــت و دول ــث، دولت -مل ــن مباح در ای
ــود  ــرض وج ــورت پیش ف ــرزمینی به ص س
ــت - ــایی از دول ــه فراروی ه دارد. در حالی ک
ــود را  ــد خ ــت بتوان ــا دول ــت رخ داده ت مل
حفــظ کنــد. به بیان دیگــر، دولــت بــرای 
آن کــه بخواهــد در بازی هــای ســرمایه  داری 
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ــا دیگــر دولت‌هــا و بلوک‌هــای  و رقابــت ب
قــدرت جهــانی و منطقــه‌ای خــود را حفــظ 
کنــد، بایــد خــود را در وضعیــتی اســتعلایی 
ــد،  ــرار ده ــلی ق ــرزمین م ــت و س از جمعی
ــر  ــه خط ــود را ب ــداوم خ ــا و ت ــه بق وگرن

نـدازد. می  اـ
انــکار: شــما در یــک جــای بحــث دو 
لحظــه ی تاریــخی و تحلیــلی را بیــان کردید 
و آن نــگاهی را نقــد کردیــد کــه مــردم  
ــتقر  ــت مس ــه دول ــتند ک ــال آن هس ــه دنب ب
ــا  ــد. ام ــن کنن ــا جایگزی ــوعی رام ی را به ن
ســوالی در ایــن بیــن به وجــود می آیــد. 
شــما ایــن مســئله را در وادی تحلیــل بیــان 
ــر  ــه علاوه ب ــد ک ــر می آی ــد ولی به نظ کردی
ــز  ــنی فضــا نی ــل، کنش گــران عی وادی تحلی
ــن  ــوال م ــن س ــد. بنابرای ــگاه را دارن ــن ن ای
ــورد  ــن م ــه نظــر شــما در ای ــن اســت ک ای
ــال ها  ــن س ــال، در ای ــوان مث ــت. به عن چیس
در مقابــل آن گفتارهــایی کــه می گوینــد 
ــد  ــم و بای ــردم وحــشی و نامتمــدنی داری م
ــکل از  ــک ش ــا ی ــا ب ــند، م ــدن برس ــه تم ب
ــه در  ــتیم ک ــه هس ــتان مواج ــخ فرودس تاری
ــا  ــا آن ه ــرار دارد و اتفاق ــل ق ــه ی مقاب نقط
هــم بعضــا تکثرهــا و آن چــه مــردم هســتند 
را نمی بینــد. بنابرایــن اگــر دوبــاره بــه 
ــان  ــرم در بحث م ــردم، به نظ ــش ام برگ پرس
ــا  ــد. م ُـم ش ــان �گ ــران و جایگاه ش کنش گ
بــه  و  پرداختیــم  تحلیل گــران  نقــد  بــه 
بیــانی آن چــه در میــدان واقــعی رخ می دهــد 

فـت. سـت رـ از دـ
توفیــق: نکتــه ی مهــمی را مطــرح می‌کنیــد. 
ــش  ــزه‌ی پرس ــه انگی ــه متوج ــن اینک ضم
شــما هســتم، امــا تفکیــک ایــن دو ســاحت، 
یعــنی مفهــوم و واقعیــت، تحلیــل و کنــش، 
به نظــرم چنــدان راهگشــا و ممکــن نیســت. 

مــا همــواره در بزنگاه‌هــا بــا نــوعی از 
کنــش مواجــه می‌شــویم کــه در قالــب 
نظام‌هــای مفهــومی موجــود نمی‌گنجنــد 
آن  ترکانــدن  و  متزلزل کــردن  ظرفیــت  و 
ــن  ــاًً در ای ــا ضرورت ــد. ام ــا را دارن نظام‌ه
کار موفــق نیســتند؛ یعــنی دوبــاره در همــان 
ــود  ــه می‌ش ــان گرفت ــومی زهرش ــام مفه نظ
ــبت  ــوده‌تر نس ــم گش ــاخت مفاهی ــه س و ب
ــتی  ــد. وق ــدانی نمی‌انجامن ــت می ــه واقعی ب
در  برابری‌خــواه  خیزش‌هــای  می‌گویــم 
تاریــخ معاصــر مــا دیســکورسیو نشــده‌اند، 
اشــاره بــه چنیــن وضعیــتی دارم. پراکسیــس 
نظام‌هــای  همــان  در  دوبــاره  فرارونــده 
مفهــومی مدفــون می-شــود. از ایــن مســئله 
امــا نمی‌خواهــم نتیجــه بگیــرم کــه نیــاز بــه 
ــن  ــه جانشی ــم ک ــرانی داری نخبگان/تحلیل‌گ
نخبــگان موجــود شــوند و این‌بــار مفاهیــمی 
ــه  ــده ارائ ــا پراکسیس‌هــای فرارون متناظــر ب
ــادی  ــک بنی ــان تفکی ــکل هم ــد. مش بدهن
مفهــوم و واقعیــت و تقسیــم-کار نــاشی 
ــو و  ــک س ــران در ی ــت: تحلیل‌گ از آن اس
ــن  ــرم ای ــر. به نظ ــوی دیگ ــگران در س کنش
حــرف گرامــشی کــه همــه‌ی انســان‌ها 
تدقیــق  در  می‌توانــد  هســتند  فیلســوف 
ــا  ــلی راهگش ــد خی ــه می‌گویی ــئله‌ای ک مس
باشــد. امــا ایــن فلســفه‌ی آدم‌هــای روزمــره 
بخش‌هــای  از  اســت؛  انســجام  فاقــد 
ــدت  ــه گاه به‌ش ــده ک ــکیل ش ــفی تش مختل
بــا هــم در تناقض‌انــد؛ توامــان حــاوی 
دقایــق ارتجــاعی و رهایی‌بخــش اســت. 
تاریــخی  بزنگاه‌هــای  در  می‌کنــم  فکــر 
مثــل لحظــه‌ای کــه در آن قــرار داریــم، ایــن 
فیلســوف‌ها در پراکسیــسی قــرار می‌گیرنــد 
ــا را  ــن تناقض‌ه ــا ای ــه ب ــکان مواجه ــه ام ک
به وجــود می‌آورد؛ مــثلًاً مــردی کــه شــروع 
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ــلی  ــا م ــومی ی ــتم ق ــه س ــراض علی ــه اعت ب
می‌کنــد ممکــن اســت در فراینــد اعتــراض 
متوجــه شــود که خــودْْ رابطــه‌ای ســتمگرانه 
بــا همســر و دختــرش دارد. یــا مــثلًاً توجــه 
ــه  ــوچ ب ــان بل ــه از زن ــدی ک ــه نق ــم ب کنی
مناســبات پدرســالارانه حاکــم می‌کننــد، 
ــا  ــه ب ــترکی ک ــراضی مش ــش اعت ــن کن ضم
ــم هــر  ــد. فکــر کن همــان پدرســالاران دارن
ــایی  ــاهد مثال‌ه ــد ش ــرفی بتوان ــر بی‌ط ناظ
ــن  ــورم ای ــاورد. منظ ــاربی بی ــن تج از چنی
ــده داری  ــش فرارون ــود کن ــه خ ــت ک اس
ــثلًاً  ــت. م ــومی اس ــادی مفه ــت انتق ظرفی
در  آزادی«  زنــدگی،  »زن،  شــعار-کنشِِ 
ــعار  ــدن ش ــث پس‌ران ــوارد باع ــاری م بسی
»مــرد، میهــن، آبــادی« شــد؛ یعــنی در کنــشْْ 
ادراکی )شــاید بــه درجــاتی مفهــومی شــده( 
از ناهمگــونی ایــن‌دو شــعار شــکل گرفــت، 
ــادی« گذشــته‌ای  ــرد، میهــن، آب از اینکــه »م
را دوبــاره برمی‌کشــد کــه »زن، زنــدگی، 
آزادی« می‌خواهــد پشــت ســر بگــذارد. 
نباشــم،  خوش‌بیــن  زیــادی  مــن  اگــر 
ویــژگی ایــن حرکــت ایــن اســت کــه 
بسیــاری در پراکسیــس دائمــاًً بــا تناقضــات 
ــه رو  ــود روب ــاتی خ ــفه/جهان‌بینی التق فلس
ــدن‌های  ــه، ش ــن مواجه ــوند و در ای می‌ش
ــد  ــاق می‌افتن ــادی اتف ــه‌ی زی برابری‌خواهان
کــه چــه بســا ظرفیــت تأسیــس یــک فلســفه 
ــایی کــه مدنظــر گرامــشی  پراکسیــس به معن
ــون  ــد هژم ــد و بتوان ــته باش ــت را داش اس

ـشـود.



39

فروردین 1403

مــا در »انــکار« بــه اعتبــار تعمــق، 
ــو  ــه گفتگ ــادی، ب ــگاه انتق ــری و ن بانگ
ــش  ــول جنب ــف ح ــای مختل ــا چهره ه ب
زن زنــدگی آزادی پرداختیــم. از ایــن رو  
ــه گفتگــو  ــح نجــفی«، ب ــا »صال ــک ب این
ــه  ــه ب ــه البت ــویی ک ــته ایم. گفتگ نشس
مــداخلات  و  یادداشــت ها  بهانــه ی 
اخیــر  خیــزش  متــن  در  او  نظــری 
یادداشــت ها  داده شده اســت.  ترتیــب 
ــاپیش  ــه ی پیش ــه مطالع ــته هایی ک و نوش
آن هــا، پــازل مصاحبــه ی حاضــر را نیــز 
تکمیل تــر خواهــد کــرد. بــا او بــه 
اســتقبال کلنجــاری نظــری رفته ایــم 
تــا بــه زوایــا و خفایــای آرای ش ســرک 
ــا،  ــه ی آن ه ــاوی ناگفت ــا دع ــم و ب بکشی

یـم لـش بپردازـ بـه چاـ ـ

انــکار: آقــای نجــفی شــما در ماه هــای 
اخیــر چندیــن متــن در نســبت بــا خیــزش 
»زن، زنــدگی، آزادی« نوشــته اید و تلاش 
کرده ایــد تــا به قــدر تــوان در وضعیــت 
مصاحبــه  در  باشیــد.  داشــته  مداخلــه 
پیــش رو، تلاش مــا ایــن اســت تــا مواضع و 
تحلیــل شــما دربــاره اتفاقــات اخیــر را هــر 
چــه بیشــتر بکاویــم و طبیعتــا بــرای چنیــن 
امــری ســعی بــر آن اســت کــه تاحدامــکان، 
خصوصــا بــا متــون شــما، شــکلی از مواجهه 
انتقــادی را داشــته باشیــم تــا زوایــای پنهــان 
ایــن متــون هــر چــه بیش تــر آشــکار شــود. 
به قــدر  تــا  خواهم کوشیــد  واقــع  در 

رهایی، انقیاد و مسئله تعقل عمومی   

1401/06/26
گفتگو با صالح نجفی



40

فروردین 1403

در  را  تنش هــایی  و  شــکاف ها  وســع مان 
ــا پیگیــری  مباحــث شــما پدیــد آوریــم و ب
و  اســتدلال ها  منطــقی  منتهــای  آن هــا، 
کنیــم.  بــررسی  را  مختلــف  برهان هــای 
نظــری  چشــم اندازی  از  بخواهیــم  اگــر 
ــه در  ــم آن چــه را ک ــاید بتوانی ــم؛ ش بیآغازی
ــه  ــگاه ب ــه ن ــوان »س ــا عن ــما ب ــه ی ش مقال
خیــزش انــقلابی مــردم ایــران: خطاهــا، 
کانــون  در  به نحــوی  نام هــا، تصویرهــا« 
بــود، مســأله ی »نامیــدن« بدانیــم و اگــر 
اشــتباه نکنــم، در بخــش ســوم مقالــه، بحثِِ 
ــتی  ــوعی، گسس ــه ن ــد«، و ب ــای جدی »نام ه
ــد  ــول ص ــن در ط ــای پیشی ــا از فض ــه م ک
ــم، مطــرح  ــه کردی ــر تجرب ــد روز اخی و چن
بحــثی کــه دربــاره ی  منتهــا،  شــده بود. 
ــن اســت  ــدن وجــود دارد، ای مســئله ی نامی
ــدن،  ــاره ی نامی ــم درب ــا می توانی ــا م ــه آی ک
ملاک، معیــار یــا تمیــزی داشــته باشیــم؟ آیــا 
می تــوان معیــاری بــرای تمایزگذاشــتن میــان 
نامیــدنِِ متــرقی‌ و نامیــدنِِ واپس گرایانــه 
به دســت داد؟ آیــا بناســت بگوییــم کــه 
ــر  ــداد، متناظ ــار رخ ــدنی)در گفت ــر نامی ه
رخــدادی(  هــر  می شــود  منطــقی اش 
پیشــاپیش متــرقی اســت؟ یــا ایــن کــه نــه، 
معیــار، ملاک یــا ایــده ای بــرای تمایزگذاری 
را  بحــث  ایــن  دنبالــه ی  دارد؟  وجــود 
ــده ی  ــداد و آین ــئله ی رخ ــا مس ــوان ت می ت
کامــل پی گرفــت و امیــدوارم در ادامــه بــه 
آن هــا نیــز بپردازیــم. منتهــا بــرای آغــاز اگــر 
ــم،  ــث کن ــر بح ــمی انضمامی ت ــم ک بخواه
ــان  ــما در متون ت ــه ش ــت ک ــاله آن اس مس
نام هــا را مطــرح کردیــد، ولی بخــشی از 
نام هــا در متــن نیســتند. طــرف مقابــل هــم 
در حــال نامیــدن اســت مــثلًاً، سیــد جــواد 
طباطبــایی هــم می نامــد: »انــقلاب مــلی 
ــه  ــد ب ــره اش می زن ــم گ 1401«. دیگــری ه

برانــدازی یــا پــروژ ه ی رژیــم چنــج. ســوال 
ــه  ــت ک ــا بناس ــت: آی ــن همین جاس اول م
پیشــاپیش بــه اســتقبال هــر نامیــدنی یــا هــر 

یـم؟ خـدادی بروـ رـ
صالــح نجــفی: اولًاً خیــلی ممنــون کــه ایــن 
ــم  ــر می کن ــد. فک ــن دادی ــه م ــت را ب فرص
ــوم  ــر مفه ــل ب ــا تأم ــت کار را ب ــر اس بهت
ــتگاه  ــم. به هرحــال، دس رخــداد شــروع کنی
نظــری بــزرگ و پیچیــده ای در غــرب و 
شــمخصاًً در کشــور فرانســه شــکل گرفتــه 
و نــام رخــداد از آن دســتگاه نظــری وام 
ــزی را از  ــه چی ــانی ک ــت. کس گرفته شده اس
دســتگاهی نظــری وام می گیرند هــم در قبال 
آن دســتگاه نظــری و خاســتگاه ش مســئولند 
ــای  ــردش در وضعیت ه ــال کارب ــم در قب ه
ــم  ــودم می توان ــرف خ ــن از ط ــاوت. م متف
ــن  ــال ای ــر ح ــه ه ــون ب ــم، چ ــت کن صحب
ــام  ــا ن ــه ب ــوده ک ــعی ب ــروژه ی جم ــک پ ی
رخــداد شناخته شــده و پیشــنهادی بــوده 
تاریــخی  بــا وضعیــت  نســبت  در  کــه 
ــم و  ــک بگیری ــوم کم ــن مفه ــاصی از ای خ
ــای آن و  ــر جذابیت ه ــنهاد به خاط ــن پیش ای
ــای  ــه در گفتاره ــری ای ک ــت های نظ بن بس
دیگــر بوده اســت  مــورد اســتقبال قــرار 
گرفــت و گــروهی کــه ایــن نــام را مطــرح 
از  می تواننــد  می کردنــد  گمــان  کردنــد 
ــات،  ــا، گاهی اوق ــری ی ــای نظ گرفتاری ه
گرفتاری هــای سیــاسیِِ وضعیــتی کــه در آن 

نـد بـاز کنـ هـسـتیم ـگـرهی ـ
بخواهــم  طــرف خــودم  از  اگــر  امــا،   
ــات  ــن گاهی اوق ــتش م ــم، راس ــرف بزن ح
ــد  ــه ای را هرچن ــه واقع ــم ک ــاط می کن احتی
چشــمگیر رخــداد بنامــم و البتــه گاهی 
ــل  ــم. داخ ــن می کن ــره چنی ــا مخاط ــم ب ه
ــک  ــگاه ی ــن از جای ــه م ــم ک ــز بگوی پرانت
ــن  ــورم ای ــم. منظ ــخن می گوی ــم س مترج
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ــه  ــاسی ام و ن ــال سی ــه فع ــن ن ــه م اســت ک
تــوان و حــتی فهــم درســتی از ســازماندهی 
ــن  ــد ای ــم الآن بای ــم بگوی ــه بخواه دارم ک
کار را کــرد یــا ایــن نــام را بایــد گذاشــت. 
دوســت دارم تأکیــد کنــم مــن در سرتاســر 
ــه  ــک مترجــم ک ــوان ی ــه به عن ــن مصاحب ای
ــد  ــه و مانن ــرار گرفت ــاقی ق ــرض اتف در مع
ــه در  ــد ک ــر می کن ــری فک ــرد دیگ ــر ف ه
قبــال آن اتفــاق مســئول اســت، یعــنی 
ــه کار خــودم  ــد کــه مــن ب ــد بگوی نمی توان
ادامــه می دهــم، صحبــت  کمافی الســابق 
می کنــم. بنابرایــن، وقــتی دارم دربــاره ی 
ــن دو مســأله ی  ــم، ای رخــداد حــرف می زن
ــا  ــم ب ــنی ه ــم؛ یع ــاظ می کن ــنی را لح پیشی
احتیــاط دربــاره اش حــرف می زنــم هــم بــا 
ــن اســت کــه  مخاطــره. نخســتین ســؤال ای
آیــا اتفــاقی را کــه از اواخــر شــهریور 1401 
آغــاز شــده می تــوان رخــداد دانســت. پــس 
از آن می توانیــم بپرسیــم کــه ایــن رخــداد را 
چــه بایــد نامیــد. مســئله ای که از همــان اول 
مــن را درگیــر خــود کــرد -- و بــاز تأکیــد 
می-کنــم کــه ایــن شــخص کــه می گویــم، 
همــان مترجــم حســاس بــه مســائل نظــری 
ــرداز و  ــه نظریه پ ــن، ن ــه آکادمیسی ــت، ن اس
ــه  ــن واقع ــودِِ ای ــاسی -- خ ــال سی ــه فع ن
ــم  و چــه  ــود، حــال چــه رخــدادش بنامی ب
ــه  ــم ک ــن بگذاری ــر ای ــرض را ب ــم. ف ننامی

یـک رـخـداد اـسـت عـه ـ یـن واقـ اـ
ــک  ــدن ی ــداد نامی ــرای رخ ــن ب ــر م از نظ
ــلبی  ــرطی س ــابی و ش ــرطی ایج ــه، ش واقع
بایــد  قطعــاًً  واقعــه  یــک  دارد.  وجــود 
ــودن  ــو ب ــودن و ن ــرقی ب ــت مت ــار صف چه
و  محاســبه ناپذیری  و  ایجــابی(  )شــرط 
را  ســلبی(  )شــرط  پیش بینی ناپذیــری 
رخــداد  را  آن  بتوانیــم  تــا  داشته باشــد 
ــاط، چــون ممکــن  ــا احتی ــه ب ــم و البت بنامی

ــه  ــداد، واقع ــردازِِ رخ ــرای نظریه پ ــت ب اس
ــه از نظــر  ــد ک ــم و او بگوی ــح دهی را توضی
مــن رخــداد نیســت. او محــق اســت، 
و مــنی کــه ایــن اصــطلاح را از او وام 
ــال  ــم در قب ــرم ه ــه کار می ب ــه ام و ب گرفت
ــه  ــرادی ک ــال اف ــم در قب ــئول م و ه او مس
از  اعــم  واقعه انــد،  درگیــر  این ســو  در 
ــت و  ــد و امنی ــت می کنن ــه فعالی ــانی ک کس
ــد و  ــر می اندازن ــه خط ــان را ب گاهی جان ش
کســانی کــه تماشــاگر مشــتاق و امیدوارنــد 
یــا بــا بدگمــانی یــا بدبیــنی وقایــع را 
ــم آن هــا را  دنبــال می کننــد. مــن بایــد بتوان
قانــع کنــم کــه از ایــن واژه اســتفاده کنیــم. 
ــن واقعــه ای کــه در اواخــر شــهریور  بنابرای
ــه  ــت ک ــداد اس ــرطی رخ ــه ش روی داد ب
ــر  ــد. ه ــژگی را داشته باش ــار وی ــن چه ای
ــوان »رخــداد«  ــه ای را نمی ت ــا واقع ــاق ی اتف
ــداد  ــه رخ ــت ک ــن اس ــش ای ــد. حقیقت نامی
نقطــه-ی مقابــل فاکــت اســت. هــرگاه 
بتوانیــم مجموعــه ی رویدادهــایی را کــه در 
ــا آن هــا مواجــه می شــویم  یــک وضعیــت ب
ــرار  ــت ق ــای آن وضعی ــره ی فاکت ه در زم
دهیــم، نمی تــوان هیــچ یــک از آنهــا را 
ــه مفهــوم اخــص آن به حســاب  »رخــداد« ب
آورد. پــس هــرگاه واقعــه ای را کــه در 
درون وضعیــت  داریــم  ابهــام  مــوردش 
ــک  ــوان ی ــط به عن ــتی فق ــم، ح درج کردی
ــه  ــت ب ــد از درج‌ش در آن وضعی دال، و بع
ایــن نتیجــه برسیــم کــه اکنــون بایــد طــور 
دیگــری دربــاره ی کل وضعیــت حــرف 
بزنیــم، به قســمی کــه حــتی زبــان مــا 
ــت،  ــاره ی آن وضعی ــرف زدن درب ــرای ح ب
ــد،  ــر کن ــن دال، تغیی ــدن ای ــر گنجان به خاط
یــا اینکــه گنجانــدن آن فاکــت )امــر واقــع( 
ــا  ــر فاکت ه ــار دیگ ــت در کن در آن وضعی
ــرای  ــت ب ــات وضعی ــر مختص ــث تغیی باع
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ــرطی  ــن ش ــر چنی ــاری، اگ ــود - ب ــا ش م
ــم و  ــداد می گویی ــدان رخ ــود، ب ــراز ش اح
ــرط  ــار ش ــر آن چه ــس اگ ــه.  پ ــه، ن اگرن
ــه  ــه ب ــس از آنک ــر پ ــرد، و اگ ــراز ک را اح
ــم ش،  ــت گنجاندی ــل در وضعی ــک تخی کم
و مختصــات وضعیــت را عــوض کــرد، 

یـم. خـداد بگویـ بـدان رـ یـم ـ می توانـ
ــرای  ــت. ب ــداد اس ــدن رخ ــدی نامی گام بع
ــاده  ــای آم ــری دال ه ــک س ــدن اش، ی نامی
ــا دالِِّ  ــش، ی ــقلاب، جنب ــد ان ــم، مانن داری
ــه، و  ــازگی رواج یافت ــه ت ــه ب ــزش« ک »خی
ــم  ــن اســت کــه بگوی ــل خــود مــن ای تمای
قیــام )در معنــای برخاســتن( کــه در خیــزش 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــدرج اســت. مه هــم من
میــان  و  رســانه ها  در  »خیــزش«  کلمــۀ 
ــد، از  ــدلی دارن ــع هم ــا وقای ــه ب ــانی ک کس
ــرد.  ــاب ک ــه را ُمُج ــت، هم ــا راس ــپ ت چ
ــم  ــان می کردی ــا گم ــه م ــانه ای ک ــتی رس ح
ســعودی  از  اســت،  دست راســتی ترین 
ــت،  ــلطنت اس ــال س ــرد و دنب ــول می گی پ
از »خیــزش انــقلابی« صحبــت می کنــد. 
ــد دال  ــا دارن ــتی، آن ه ــر عل ــه ه ــنی، ب یع
ــت  ــه ی صف ــه مثاب ــقلاب« را ب ــنای »ان آش
هــم،  بــار  اولیــن  و  می کننــد،  اســتفاده 
ــد،  ــت کردن ــا آن صحب ــه ب ــانی ک کارشناس
از ایــن وقایــع بــا عنــوان انــقلاب زنانــه یــا 
ــل  ــورت محتم ــه ص ــتی، ب ــقلاب فمینیس ان
نــه قطــعی، یــاد کردنــد. مــن شــخصاًً 
ــئولیتی  ــه مس ــه چ ــم ک ــودم می پرس از خ
ــای  ــن دال ه ــک از ای ــر ی ــال ه دارم در قب
ــه  ــود ک ــش موج ــای از پی ــا نام ه ــاده ی آم
می خواهــم بــه کار بگیــرم، اعــم از انــقلاب، 
قیــام، جنبــش یــا حــتی شــورش و طغیــان، 
یــا هــر چیــز دیگــری کــه می خواهیــد 
در  مــثلًاً  اســت  ممکــن  کنیــد.  اضافــه 
ــه  ــد ک ــسی بپرس ــناسی، ک ــار جامعه ش گفت

نرسیده اســت،  نتیجــه  بــه  حرکــت  تــا 
مگــر می تــوان آن را انــقلاب دانســت؟ 
چــون انــقلاب بــه هــر حــال یــک تعریــف 
ســنتی دارد، و بایــد نظــامی را ســرنگون کند 
ــادی باشــد و  ــد م ــم بای و ســرنگونی اش ه
ــاق  ــن اتف ــتی ای ــا وق ــن. ت ــط نمادی ــه فق ن
انــقلاب؟  نیفتــاده، تــو چــرا می گــویی 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــالًاً ای ــواب ش احتم ج
ــر  ــنی اگ ــت. یع ــقلابی اس ــزش ان ــک خی ی
ــه  ــق ادام ــن منط ــا همی ــا ب ــود ی ــق بش موف
پیــدا  را  دهــد و ضرب آهنــگ خــودش 
ــا دو  ــک ی ــه ی ــت ک ــوان گف ــد،  می ت کن
ــود.  ــر می ش ــقلاب منج ــه ان ــد،  ب ــال بع س
ــل  ــا تبدی ــدن ی ــقلاب ش ــل ان ــنی پتانسی یع
بــه انــقلاب شــدن را دارد. بنابرایــن می تــوان 
بحــث را ســه مرحلــه کــرد: اول این کــه آیــا 
ایــن واقعــه رخــداد اســت یــا نــه، کــه بــا آن 
چهــار معیــار دربــاره اش حرف می زنــم؛ دوم 
این کــه رخــداد را قیــام بخوانیــم یــا جنبــش 
ــه  ــه ای ک ــوان ســه گزین ــقلاب، -به عن ــا ان ی
ــه ی  ــد؛ و در مرحل ــم می ر س ــه ذهن ــعلا ب ف
ســوم می خواهیــم بدانیــم حــتی اگــر بتوانیم 
ــه  ــایی ک ــر دال ه ــم ش، و اگ رخــداد بخوانی
در چنتــه داریــم، بــا هــر ســبقه  ی گفتــاری، 
سیــاسی یــا فرهنــگی یــا هــر چیــزی، 
کفایــت نامیــدن آن را نمی کننــد، یعــنی 
ــویی ســروکار  ــا پدیــده ی ن پذیرفتیــم کــه ب
ــان  ــای آماده م ــه دال ه ــن ک ــز ای ــم و نی داری
ــد  ــد، بای ــو نمی کن ــدن اش تکاف ــرای نامی ب
دنبــال نــامی نــو باشیــم. آیــا برویــم دنبــال 

نـه؟ یـا ـ نـو ـ نـام ـ یـک ـ ـ
اجــازه دهیــد یــادآوری کنــم پدیــده ای 
کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم و هنــوز 
تردیــد داریــم کــه رخــداد اســت یــا 
ــش،  ــا جنب ــام ی ــا قی ــت ی ــقلاب اس ــه، ان ن
ســرآغازی اســتثنایی داشــت: از یــک اتفــاق 
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ــاسی را  ــد. کار اس ــاز ش ــر آغ پیش بینی ناپذی
ــدا در مــورد  ــد کــه همــان ابت کســانی کردن
ــه  ــود را )ب ــان خ ــه ج ــامی ک شــخص گمن
داد،  دســت  از  پیش بینی ناپذیــر(  شــکلی 
ــز خواهــد شــد و  ــد اســمش اســم رم گفتن
ــسی  ــه ک ــم چ ــن نمی دان ــرد. م ــد م نخواه
اولیــن بــار ایــن را اعلام کــرد و راســتش بــه 
ــه  ــدان مهــم هــم نیســت. اصلًاً ب نظــرم چن
ــر  ــزی نظی ــم، چی ــت فکــر کنی ــن حال بدتری
ــر  ــانی منتظ ــم کس ــه  و بگویی ــوری  توطئ تئ
چنیــن اتفــاقی بودنــد و هــر کــس دیگــری 
هــم کــه بــود، می گفتنــد کــه اســم او اســم 
ــن  ــمی درون ای ــۀ مه ــت. ولی نکت ــز اس رم
ــود  ــشی وج ــگار خواه ــت:  ان ــاق هس اتف
ــم،  ــز بنامی ــم رم ــمی را اس ــه اس ــت ک داش
ــاسی  ــاظ سی ــه لح ــه ب ــمی را ک ــنی اس یع
)بــه مفهــوم متعــارف کلمــه( وزنی نداشــته 
اســت دارای وزن کنیــم، تــا بــه حــدی کــه 
ــن  ــاًً در ای ــود. قطع ــز ش ــم رم ــه اس ــدل ب ب
کار مخاطــراتی وجــود دارد ولی مــن از 
ــه  ــرد. ب ــم ک ــتقبال خواه ــره اس ــن مخاط ای
ایــن اعتبــار می توانــم بگویــم کوشــشی 
ــده ای  ــرای پدی ــو ب ــامی ن ــدن ن ــرای آفری ب
ــو  ــام ن ــن ن ــت. ای ــته اس ــورت بس ــو ص ن
ــدا  ــت کلی پی ــه دلال ــام خــاصی اســت ک ن
ــوان  ــد. بحــث فلســفی مفصــلی می ت می کن
پدیده هــا  نامیــدن  چگونــگی  دربــاره 
بــاز کــرد کــه ایــن نام هــا را از کجــا 
مخاطــب  می کنیــم  فــرض  می آوریــم. 
رخــداد بــودن ایــن  پدیــده را پذیرفتــه 
ــدام از  ــه هیچ ک ــت ک ــه اس ــت و پذیرفت اس
ایــن ســه نــام کفایــت نمی کنــد یــا تناســب 
ــا  ــده ی ــن پدی ــه ای ــدارد ک ــلی وجــود ن کام
رخــداد را انــقلاب، قیــام یــا جنبــش نامیــد، 
ــا  ــن نام ه ــای ای ــه ت ــر س ــه از ه ــو اینک گ
اســتفاده  تردیدهــا و مخاطره هاشــان  بــا 

می کنیــم. امــا اینکــه اســم رمــزی کــه بــرای 
نامیــدن اتفــاقی کــه از اواخــر شــهریور 
ُـردی  1401 شــروع شــد دوتاســت، یــکی ک�
ــلی  ــه گمــان مــن خی ــارسی، ب و دیگــری ف
ــارا  ــه م ــامی ک ــرفی، ن ــت. از ط ــم اس مه
بــه تاریــخ قومیــتی یــا بــه مختصــات 
ــته  ــودش را داش ــای خ ــه ریتم ه ــانی ک زم
ــد.  از طــرف دیگــر،  ــد می-ده اســت پیون
داده  رخ  کردســتان  در  کــه  اتفاق هــایی 
ــه در  ــه ک ــبیه آن چ ــگی ش ــت ضرب آهن اس
خوزســتان، تهــران، آذربایجــان، سیســتان و 
ــمی  ــدارد. اس ــت ن ــتان رخ داده، اس بلوچس
ــز شــده اســت در مختصــات  ــه اســم رم ک
زمــانیِِ منطقــۀ کردســتان جریــان خــاصی بــا 
ضرب آهنگ هــا یــا ریتم هــای خــود بــه 
وجــود آورده اســت و همیــن نــام در خــارج 
ــود  ــه خ ــص ب ــای مخت ــتان ریتم ه از کردس
ایجــاد کــرده اســت. بــه طــور کلی ایــن نــام 
شــأنی کلی پیــدا کــرده اســت کــه در هرجــا 
ضرب آهنــگ خــاص خــود را طلــب می کند. 
دوپــارگی ایــن نــام بــرای مــن مســئله ای نــو 
و ارزنــده اســت و بــه ماهیــت پدیــده ای کــه 
دربــاره آن حــرف می زنیــم  و بــا آن مواجــه 
ــدن  ــت، پرسی ــن جه ــط دارد. از ای ــم رب ی
ــم  ــداد را می خواه ــدن  و رخ ــارۀ نامی درب
ــه  ــه، ب ــم ک ــه کن ــکل خلاص ــن ش ــه ای ب
ــم کــه  ــا رخــدادی مواجه ی ــا ب نظــر مــن، م
ــه  ــرای نامیــدن و اشــاره ب دالّّ هــای قبــلی ب
آن  نام گــذاری  و  نمی کننــد  کفایــت  آن 
ــه  ــه ب ــت ک ــادفی اس ــک تص ــه ی ــته ب بس
ــره  ــا ضــرورتی گ ــودن اش ب ــل سیاسی ب دلی
می خــورد. یعــنی کاملا تصــادفی اســت کــه 
دختــری بیســت و دوســاله کــه نــه سیــاسی 
اســت و نــه معتــرض نــه تصویــری از 
ــو  ــک پیکارج ــوان ی ــه عن ــده ب ــان آین جه
بــا  و  به یک بــاره حــذف می شــود  دارد، 
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نــام  یــک  بــه  تبدیــل  جان باختــن اش 
سیــاسی می شــود. دوپــارگیی کــه در هســتی 
ــز  ــام اش نی ــت، در ن ــاله اس ــر 22س آن دخت
ــه  ــه هم ــارگی ب ــن دوپ ــویی ای هســت و گ

نـد سـرایت می کـ عـدی ـ هـای بـ اتفاقـ
ــک  ــه ی ــال ب ــد ح ــر می آی ــه نظ ــکار: ب ان
چهارچــوب نظــری کلی رسیده ایــم کــه 
ــا  ــت.  منته ــش رف ــای آن پی ــوان برمبن می ت
ســوالی کــه دو یــا ســه ســوال درهــم 
همین جــا  دقیقــا  دارد  درخــود  آمیختــه 
ــت  ــن اس ــرف ام ای ــن ح ــد. م ــش می آی پی
رخــداد،  کــه  می دانیــم  پیشــاپیش  کــه 
و  گوناگــون  بالقوگی هــای  از  سرشــار 
ــوان  ــه عن ــا ب چــه بســا متعــارض اســت. م
ســوژه هایی کــه در متــن ایــن رخــداد 
قــرار گرفته ایــم در عیــن حــال در معــرض 
ــان  ــتیم. به بی ــز هس ــا نی ــوهی از نامیدن ه انب
دیگــر مــا از طــرفی بــا ســویه ای مواجهیــم 
ــد دادن  ــر پیون ــعی ب ــدن آن س ــا نامی ــه ب ک
دال هــایی دارد کــه در کنــار یکدیگــر، افــقی 
ــاید.  ــم مان می گش ــش چش ــایی را پی از ره
ــخن  ــت س ــا صراح ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ام
بگوییــم ســویه دیگــری نیــز وجــود دارد که 
ــد  ــات در آن تلاش دارن ــوهی از گرایش انب
ــن  ــلطه را از دل همی ــری از س ــکل دیگ ش
ــم  ــم بگوی ــد. می خواه ــد کنن ــداد متول رخ
در عیــن حــال کــه کاملا قابــل درک اســت 
ــایی  ــنی نه ــد تضمی ــس نمی توان ــه  هیچ ک ک
درقبــال رهــایی یــا بازتولیــد ســرکوب دهد، 
امــا به نظــر می رســد می تــوان ایــن ســویه ها 
ــد . در گرماگــرم رخــداد  ــت دی را در وضعی
نســبت مــا بــا انبــوهی از نامیدن هــایی 
ــن رخــداد  ــه ای ــنی ب ــد تعی ــه قصــد دارن ک
ببخشــند چیســت؟ اگــر بخواهــم صریح تــر 
ــما  ــه ش ــبی ک ــه در مطال ــن چ ــم، م بگوی
نوشــتید چــه اساســا در بخــش زیــادی 

ــده  ــرورت نادی ــازده، ض ــز ی ــب ت از مطال
گرفتــن جریــانی واپس گــرا کــه اتفاقــا 
تلاش دارد ایــن رخــداد را درخــود متصلــب 
کنــد را می بینــم. تصــورم برایــن اســت کــه 
ــت  ــده اس ــده ش ــن اندیشی ــن  نادیده گرفت ای
نیســت.  اتفــاقی  بی توجــهی  حاصــل  و 
گویــا ایــن نادیده گرفتــن و چشــم پوشی 
از تمنیــات واپس گرایانــه موجــود در فضــا، 
یــک اســتراتژی سیــاسی اســت و بــرای آن 
اســتدلالی وجــود دارد. مــثلا شــاید بگوییــد 
این هــا جــدی نیســتند یــا خطــری ندارنــد. 
امــا از چشــم اندازی نظــری، نســبت رخــداد 
ــوعی  ــا ن ــا ب ــا م ــت؟ آی ــونی چیس ــا هژم ب
ــه  ــدن مواج ــر نامی ــر س ــک ب ــرد هژمونی نب
نیســتیم؟ اگــر هســتیم ایــن نــزاع هژمونیــک 
ــرد؟ ــرار می گی ــما ق ــل ش ــای تحلی در کج

صالــح نجــفی: بــه نظــر می رســد بــه 
بســط نظــری بیشــتری نیــاز داریــم. ســؤال 
ــار  ــم. اول، انفج ــمت می کن ــما را دو قس ش
نامیــدن  بــرای  متنــوعی  کوشــش های 
مســئله ای کــه همــه بــه طــور صریــح 
ــان  ــودن آن اذع ــداد ب ــه رخ ــنی ب ــا ضم ی
ــتند.  ــک هس ــرد هژمونی ــد و در پی نب دارن
راســت ها، چپ هــا ، اصلاح طلب هــا یــا 
ــت آن را  ــن اس ــالی ممک ــروی فع ــر نی ه
ــودم را  ــع خ ــن موض ــد. م ــوعی بنامن ــه ن ب
ــا  ــرود کج ــادم ن ــه ی ــرای اینک ــم. ب می گوی
ــم کــه مــن  ــد می کن ایســتاده ام، مجــدد تاکی
ــم  ــر را ه ــتم و  یک نف ــاسی نیس ــال سی فع
ــده  ــم ای ــه بگوی ــرده ام ک ــازمان دهی نک س
مــن را هژمونیــک کنیــد. درواقــع تلاش مــا 
ــوعی توصیــف پدیدار شــناختی  ــدن به ن رسی
ــا  ــا شــاید ب ــان دارد ت اســت از آن چــه جری
میانجی هــایی بــه دســت کســانی کــه فعــال 
ــوان  ــه عن ــد ب ــر نرسی ــد و اگ ــتند برس هس
ســندی مکتــوب بــرای آینــده بمانــد. مســئله 
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هژمــونی و ســؤال از آن بسیــار مهــم اســت 
بـاره آن ـچـه بگوـیـم نـم درـ اـمـا ـمـن نمی داـ

ــان  ــر هم ــمی ب ــد ک ــازه دهی ــکار: اج ان
ــز بشــویم.  ــف  پدیدارشــناختی متمرک توصی
ــن  ــای گاه ای ــناختی ج ــطح پدیدارش در س
ــا اصلا  ــت؟ آی ــرا کجاس ــای واپس گ نیروه
ــرد؟  ــل ک ــا را وارد تحلی ــن نیروه ــد ای بای
ــر  ــنی ب ــد مب ــلی باش ــت تحلی ــن اس ممک
ــشی  ــر تخاصــم و تن ــد ه ــه اساســا بای آن ک
را بــه لحظــه ای پسیــنی حوالــت دهیــم 
ــه  ــه دادن ب ــن حوال ــه برعکــس، ای ــا آن ک ی
ــرار  ــث تک ــا باع ــن، از قض ــده ای نامعی آین
ــم نســبت  ــخ می شــود. می خواهــم بدان تاری
مــا در ســطح توصیــف پدیدارشــناختی 
می کنــد  تلاش  کــه  مترجــمی  منظــر  از 
وضعیــت را فهــم کنــد چیســت؟ آیــا بایــد 
بــه ســمت بازشــناسی ایــن نیروهــا و ســهم 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــا رف آن ه
صالــح نجــفی: آن چهــار ویــژگی کــه 
ــردم،  ــام ب ــدن مســئله  ن ــرای رخــداد خوان ب
ــورم  ــده اســت: منظ ــق ش ــم، محق ــه گمان ب
ــر  ــهِِ آن دخت ــت ک ــانی اس ــدت زم ــه م ب
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــرگ دس ــا م ــاه ب بی گن
ــن  ــه ای ــگاری ک ــه ن ــرد و دو روزنام می ک
اتفــاق را مخابــره کردنــد، در آن بیســت 
و چهارســاعتی کــه هنــوز بیــن مــرگ و 
ــکی و  ــرگ فیزی ــن م ــا بی ــود ی ــدگی ب زن
ُـرد،  ــر میب� ــه س ــود ب ــن خ ــت نمادی ابدی
تــا اینکــه اولیــن جرقــه اعتــراضی در ســقز 
پیــدا شــد و ســپس مــردان و زنــان شــریفی 
راهپیمــایی  »حجــاب«  خیابــان  در  کــه 
کردنــد و وفاداری شــان را بــه آن واقعــه 
ــر  ــش بینی ناپذی ــداد پی ــد. رخ ــان دادن نش
ــر  ــت فک ــت. در حقیق ــبه ناپذیر اس و محاس
ــم ایــن واقعــه هــر چهــار ویــژگی را  می کن
ــم.  ــداد بنامی ــه آن را رخ ــت ک ــته اس داش

طــور  بــه  اگــر  می بــود  پیش بینی پذیــر 
مثــال ایــن اتفــاق بــرای فلان فعــال زن 
ــکار  ــان پی ــوق زن ــرای حق ــه ب ــاد ک می افت
ــال دانشــجویی،  ــرای فلان فع ــا ب ــد ی می کن
ــاسی،  ــزب سی ــا ح ــت ی ــو فلان جمعی عض
ــر،  ــوی دیگ ــون. از س ــو اپوزیسی فلان عض
ــبه ناپذیری  ــبه پذیری و محاس ــث محاس بح
ــه  ــد ک ــر بگیری ــتی را در نظ ــت. موقعی هس
ــاره گشــت ارشــاد راه  دســتگاه مســتقر دوب
ــر  ــرای اش در نظ ــه کلان ب ــه، بودج انداخت
گرفتــه، کلی ســازمان دهی و برنامه ریــزی 
همــه‌  خــب  و  کرده اســت،  بــرای اش 
ــردنِِ  ــرل ک ــبه پذیر و کنت ــرای محاس ــا ب اینه
پدیــدۀ موســوم به»بدحجــابی« بــوده اســت. 
بدحجــابی هــم الان واژه ای اســت کــه 
موقعیــت اش عــوض شده اســت ولی بــه 
هــر حــال اصــطلاحی اســت کــه جاافتــاده. 
اعتــراض بــه مــرگ مهســا-ژینا امیــنی اگــر 
ــاهدیم  ــه ش ــری ک ــارزه  فراگی ــبِِ مب ــه قال ب
ــان  ــش زن ــشی از جنب ــود، بخ ــده ب درنیام
یــا جنبــش طبقــه متوســط می شــد. در ایــن 
ــه  ــم ک ــاره کنی ــاقی اش ــه اتف ــد ب ــان بای می
بــرای ســپیده رشــنو پیــش آمــد: بعــد از آن 
ــاسیت‌  ــا حس ــد ب ــور ش ــام مجب ــه، نظ واقع
ــودن  ــبه پذیر ب ــئلۀ محاس ــه مس ــتری ب بیش
یــا نبــودنِِ اتفاقــاتی می اندیشیــد کــه ممکــن 
ــل  ــود تبدی ــن ب ــد و ممک ــش بیاین ــود پی ب
شــوند بــه فاکت هــایی کــه در هــر وضعیــت 
پیــش می آینــد. حاکمیــت بــا خــود می گوید 
مــا ایــن همــه ســازمان دهی کردیــم و نیــرو 
بسیــج کردیــم و حــالا نمی توانیــم آن را 
جمــع کنیــم و چــون قضیــه ســپیده رشــنو 
اتفــاق افتــاده اســت، آن را بــا مجــازات یــا 

یـم مـع می کنـ یـد جـ تهدـ
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــبه ناپذیری ب محاس
در  کــه  می افتــد  وضعیــت  در  اتفــاقی 
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مجموعــۀ محاســبات مربوط بــه آن وضعیت 
محاســبه ناپذیری  نشده  اســت؛  پیش بیــنی 
پیش بینی نا پذیــریِِ  مکمــلِِ  نظــر  ایــن  از 
سرنوشــتِِ شــخصی اســت کــه وقــتی جــان 
می بــازد بــدل بــه ســوژه می شــود. می دانیــم 
ــاد رخ  ــت ارش ــد گش ــه در فلان واح آن چ
داد، در هرجــای دیگــری نیــز امــکان بــروز 
داشــت و شــاید حــتی بــه شــکل و شــمایلی 
دختــری  این کــه  خشــن تر.  و  بدتــر 
ــد، بی  ــته باش ــامی داش ــه ن ــقزی، بی آنک س
ــش  ــر جنب ــا کنش گ ــاسی ی ــال سی آنکــه فع
ــن  ــاره و حــتی در اولی ــان باشــد، به یک ب زن
ــش  ــاق برای ــن اتف ــران، ای حضــورش در ته
ــود  ــعی می ش ــروع وقای ــن ش ــد و ای می افت
ــه محاســبه/ ــن ب ــم - ای کــه رخــداد می نامی
برمیــگردد. رــخداد  پیش بینی ناپذــیریِِ 

ــودن ایــن واقعــه از منظــری کــه مــن  ــو ب ن
بــه رخدادهــای اخیــر می نگــرم بــه موضــوع 
می شــود  مربــوط  اجبــاری«  »حجــاب 
- دقیقــاًً حجــاب اجبــاری نــه حقــوق 

ــور کلی »آزادی  ــه ط ــتی ب ــه ح ــان و ن زن
پوشــش«. حجــاب اجبــاری، بــه زعــم مــن، 
و  اعتراض هــا  مفقــوده ی  حلقــه ی  مــن 
ــوده اســت،  ــر ب خیزش هــای ســال های اخی
فرآینــدی  طی  کــه  مفقــوده ای  حلقــه ی 
شکســت ها  و  جنبش هــا  و  پیکارهــا  از 
رفته رفتــه شــکل گرفتــه و عیــان گشــته 
ــه چشــم  ــن رخــداد ب ــودن ای ــو ب  اســت. ن
ــش از  ــا پی ــه ت ــود ک ــت ب ــن جه ــن از ای م
ــان  ــوق زن ــتای حق ــشی در راس ــر کن آن، ه
ــات  ــه اقدام ــخصی از جمل ــر مش ــا عناص ب
ــان  ــش زن ــه جنب ــتن ب ــتی و پیوس فمینیس
ــون امضــا(  ــک میلی ــن ی ــال کمپی ــرای مث )ب
همــراه بــوده اســت، امــا این کــه بــه خاطــر 
دختــری کــه بــه لحــاظ سیــاسی دارای هیــچ 
نــامی نبــود و در تاریــخی کــه از پیــش 

جنبش هــای  خلاف  )بــر  نشــده  تعییــن 
ــال ها در  ــه س ــرای نمون ــه ب ــونی ک گوناگ
روز 8 مــارس بــه صــورت محــدود برگــزار 
به عنــوان  هیــچ گاه  امــا  می شده اســت 
جنبــشی عمــومی و سراســری  از دامنــه 
ــالان  ــروهی از فع ــا گ ــتی ی ــن فمینیس فعالی
ــه  ــده ای ب ــت( ع ــر نمی رفته اس ــرقی فرات مت
ــن دارای  ــر م ــن از نظ ــد، ای ــان می آین خیاب

سـت. بـودگی اـ نـوعی نوـ ـ
ــژگی  ــورد وی ــم در م ــه گمان ــت ب در نهای
متــرقی بــودن هیــچ شــک و شــبهه ای 
ــدگی-آزادی  وارد نیســت. خواســت زن-زن
ــزای آن  ــه ی اج ــت. هم ــرقی اس ــآ مت تمام
ــرف  ــاتی. ح ــم  حی ــد و ه ــرقی ان ــم مت ه
ــارزان  ــط مب ــه فق ــهروندان - و ن ــلیِِ ش اص
سیــاسی --  در ســال های اخیــر ایــن بــوده 
ــچ گاه  ــا هی ــائل م ــن مس ــه مهم تری اســت ک
ــواع  ــه، ان ــرای نمون ــد. ب در اولویــت نبوده ان
بوده انــد  نظــری  دســتگاه های  اقســام  و 
ــد  ــرار داده ان ــت ق ــاد را در اولوی ــه اقتص ک
یــا انتخابــات، جامعــه مــدنی یــا دموکــراسی 
جــای  در  شــاید  اینهــا  همــۀ  بلــه،  را. 
ــورد  ــا  در م ــت. ام ــت بوده اس ــود درس خ
»زن-زنــدگی-آزادی«، مســئله  در واقــع 
تعین بخشیــدن بــه دالّّ هــایی اســت کــه  
هــر ســه متــرقی و حیاتی انــد، امــا پیــش از 
هــر نــوع تعیــن نظــری در ارتبــاط بــا ایــن 
شــعار و مشــخص کــردن معنــا و مفهــوم آن 
بایــد ایــن را بدانیــم کــه اجــزای ایــن شــعار 
وضعیــت  سیــاسی  دال هــای  کلی تریــن 
تاریــخی ایــران بعــد از انــقلاب انــد، زیــرا 
بــه واقــع آن چــه در طــول ایــن چهــار دهــه 
بــه محــاق رفتــه بلکــه از بیــن رفتــه اســت 
»زنــدگی« بــوده اســت: »زنــدگی« نــام تمــام 
چیزهــایی اســت کــه مــا بــه انحــای مختلف 
و بــه دلایــل گوناگــون هیــچ گاه بــرای آن هــا 
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اولویــت قائــل نبوده ایــم، به طــوری کــه 
ــرد  ــوان می ک ــسی عن ــن ک ــش از ای ــر پی اگ
ــدگی«  ــت »زن ــر خواس ــه خاط ــن ب ــه م ک
ــه  ــا حمل ــم ب ــان بیای ــه خیاب ــم ب می  خواه
ــفرض  ــد. پیش ــه می ش ــخر مواج ــا تمس ی
ــه  ــود ک ــن ب ــاًً ای ــالان عموم ــاری از فع بسی
کارگــران  دســتمزدِِ  و  حقــوق  افزایــش 
ــا  ــاس ب ــوق در قی ــایر حق ــان و س و معلم
خواســت زنــدگی کــه کلی تریــن خواســت 
ماســت  تاریــخی  وضیعــت  در  ممکــن 
اولویــت دارد. کمتــر می شــنیدیم کــسی 
ــران  ــد، مســئله زن در ای ــا صراحــت بگوی ب
اولویــت دارد، و یادمــان باشــد اولویــت 
ــا  ــرای مســئلۀ زن مســاوی ب ــل شــدن ب قائ
ــعار »زن- ــروز ش ــا ام ــت. ام ــم نیس فمینیس
گســترده ترین  بی شــک  زنــدگی-آزادی« 
صــورت تحقــق در تاریــخ بعــد از انــقلاب 
ــاری از کســانی کــه  ــم بسی را دارد و می دانی
درگیــر ایــن خیــزش انــقلابی شــده اند 
فمنیســت نیســتند. نمی دانیــم چــه تعــداد از 
ــردای اعلام  ــردا و پس ف ــه ف ــه ک ــانی ک کس
خبــر درگذشــت مهســا در خیابــان حجــاب 

نـد؟ سـت بودـ شـوند فمنیـ ضـر میـ حاـ
ــار  ــن چه ــاس ای ــر اس ــم ب ــور می کن تص
ویــژگی - ویــژگی‌ ســلبی پیش بینی ناپذیــری 
ایجــابیِِ  ویــژگی  محاســبه ناپذیری،  و 
نــو بــودن و متــرقی بــودن - می توانیــم 
بگوییــم بــا یــک رخــداد مواجه ایــم. در 
گفتــار بدیــو هــم اصــل بــر ایــن اســت کــه 
وقــتی رخــدادی را بــه عنــوان یــک رخــداد 
ــلبی  ــای س ــدا ویژگی ه ــه ابت ــد ک می پذیری
آن برایتــان محــرز شــود وســپس بــه ســراغ 
ــگاه  ــد. آن ــابی آن می روی ــای ایج ویژگی ه
ــان  ــه می ــداد ب ــه آن رخ ــاداری ب ــای وف پ
می آیــد. وفــاداری بــه رخــداد از نظــر بدیــو 
ــای منطــقی رخــداد  ــری پیامده ــنی پیگی یع

ــداد  ــون رخ ــنی آن. چ ــای عی ــه پیامده و ن
در گفتــار نظــری بدیــو یعــنی انفجــار 
ــواع  ــا شــامل ان ــا و انفجــار امکان ه امکان ه
ــل  ــن دلی ــت و به همی ــام بالقوگی هاس و اقس
را هم زمــان  مثبــت  منــفی و  ســویه های 
ــزوی از  ــت«، ج ــه »خیان ــرای نمون دارد. ب
امکان هــا و بالقوگی هــای رخــداد اســت 
و  در واقــع پیــش از رخــداد، خیانــت معــنی 
نــدارد. البتــه  اگــر یــک رخــداد بــه نــوعی 
فرابخوانــد  نیــز  را  پیشیــن  رخدادهــای 
آنــگاه در قبــال رخداد هــای قبــلی نیــز 
ــن  ــرد. م ــه کار ب ــت را ب ــوان واژه خیان می ت
ــال 88  ــات س ــد از انتخاب ــم بع ــر می کن فک
ــش  ــن جنب ــا گرفت و رخــداد 25خــرداد و پ
ــات در  ــازی« انتخاب ــه »ب ــت ب ــبز، بازگش س
ــرداد و  ــداد 25 خ ــه رخ ــت ب ــمِِ خیان حک
ــن  ــع ای ــت. در واق ــوده  اس ــبز ب ــش س جنب
هیــچ توجیــهی نــدارد کــه وقــتی ســازوکار 
دیــد  از  آن  مشــروع بودنِِ  و  انتخابــات 
میلیون هــا ایــرانی زیــر ســؤال رفتــه اســت، 
ــاتی  ــری مطالب ــل پی گی ــان طب ــر هم ــاز ب ب
امکان هــای  و  مــدنی  جامعــه  قبیــل  از 
دموکراتیــک بــرای اعتــراض کــردن بکوبیــم 
کــه تقریبــا از ســال 76 تــا 88 وجــود داشــته 
اســت. گمــان می کنــم، از یــک جــا بــه بعــد 
ــاق  ــری و اتف ــر موضع گی ــا ه ــه ب در مواجه
ــم  ــم، اع ــه آن برمی خوری ــه ب ــعاری ک و ش
ــعارهای  ــتی ش ــا ح ــدنی ی ــعارهای م از ش
ــته  ــداد نگریس ــر رخ ــد از منظ ــک، بای رکی
ــده  ــن پدی ــا ای ــا مشــخص شــود آی شــود ت
جــزو پیامدهــای منطــقی آن رخــداد اســت 
ــا  ــنی ب ــاداری یع ــه وف ــرا ک ــر. چ ــا خی ی
حســایتِِ تمــام بکوشیــم پیامدهــای منطــقی 
واقعــه ای را کــه »رخــداد« خوانده ایــم از 
ــلی از  ــم. خی ــنی آن جــدا کنی پیامدهــای عی
ــنی در تناقــض کامــل  ــع پیامد هــای عی مواق
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نـد قـرار دارـ طـقی ـ هـای منـ بـا پیامدـ ـ
انــکار : در ارتبــاط بــا ایــن رخــداد اخیــر آیا 
می توانیــد مثــالی مطــرح کنیــد تــا بحــث را 
ــه  ــرای نمون ــم؟  ب ــه دهی ــر ادام انضمامی ت
ــت کم  ــه دس ــم ک ــداد می بینی ــن رخ در ای
از ســویی و در بــرخی اعتراضــات یــا آثــار 
هنــری شــعار »مرد-میهن-آبــادی« به عنــوان 
دنبالــه ای بــرای »زن-زنــدگی-آزادی« -کــه 
ــت  ــودن آن صحب ــرقی ب ــا مت ــه ب در رابط
ــن ســویه  ــا ای ــد- مطــرح می‌شــود. آی کردی
ــکی  ــه ی ــما به مثاب ــول ش ــد به ق ــز بای را نی
ــم؟  ــر بگیری ــداد در نظ ــای رخ از بالقوگی ه
ــا  ــبت م ــه نس ــت ک ــن اس ــن ای ــش م پرس
ــر اســاس  ــا ب ــا ایــن عبــارت چیســت؟ آی ب
ــداد  ــا رخ ــه ب ــما در رابط ــردازی ش مفهوم پ
ــن  ــال، ای ــرای مث ــد ب ــه آن بای ــاداری ب و وف
شــعار را پیامــد منطــقی رخــداد دانســت یــا 

ــنی آن؟ ــد عی پیام
صالــح نجــفی : در مــورد »مرد-میهــن-
ــم،  ــوعی طرفی ــای متن ــا واکنش ه ــادی«، ب آب
ــکی از  ــتی در ی ــم ح ــه می بینی ــا ک ــا آن ج ت
عکس هــایی کــه از طرفــداران حکومــت 
منتشــر شــده هــم از ایــن عبــارت اســتفاده 
ــوش  ــد فرام ــه نبای ــه ک ــت. البت ــده اس ش
بــا  برمی داریــم  کــه  هــرگامی  کنیــم 
مخاطــره همــراه اســت امــا در مــورد »مــرد-
میهن-آبــادی«، بــه نظــر مــن مســاله شــامل 
ــکل گیری  ــه ش ــت: اول اینک ــش اس دو بخ
ــردازی  ــوعی قافیه پ ــه ن ــه منزل ــد ب آن را بای
در نظــر گرفــت کــه از همــان ترانــه ی 
ــد.  ــا می افت ــر زبان ه ــروین س ــرای...« ش »ب
ترانــه ای کــه بــه نظــر مــن ترانــه ی بسیــاری 
مهــمی اســت کــه نمی  تــوان آن را از وقایــع 
ــوه ی  ــه نح ــه ای ک ــرد. تران ــدا ک ــر ج اخی
ــه ای  ــه گون ــن آن ب ــعر و مت ــکل گیری ش ش
کاملا بدیــع و مــردمی ســاخته‌ می شــود و تــا 

آن جــا کــه مــن می دانــم  در تاریــخ  موسیقی 
و ترانه ســازیِِ ایــران بی ســابقه بــوده اســت. 
ــچ گاه شــنونده ی آن شــکل  مــن اگرچــه هی
از موسیــقی نبــوده ام امــا فکــر می کنــم 
ــرا  ــکل از اج ــن ش ــل در ای ــدر پتانسی چق
ــکان  ــه آن ام ــه ب ــدن وجــود دارد ک و خوان
ــردمی  ــت های م ــت درخواس ــط بی نهای بس
بــرای ساخته شــدن ترانــه ی »بــرای...« را 
کــه  مــردمی  درخواســت های  می دهــد. 
ــده  ــا را نادی ــولا آن ه ــاسی معم ــالان سی فع
درخواســت های  ایــن  بــه  می گیرنــد. 
از  کــه  فــرمی  داد،  فــرم  بایــد  مــردمی 
ــر  ــه خاط ــا ب ــاسی دقیق ــالان سی ــب فع جان
بــه  و  خودشــان  خــاص  هویت گــرایی 
خاطــر نگرانی شــان از اینکــه اتفاق هــای 
فانتزی هــای  بــا ســناریو ها و  پیش آمــده 
نظــری مطلوب شــان هم خــوانی نداشــته 
باشــد، بی ارزش تلــقی می شــود. از ایــن 
جهــت بایــد بگویــم ترانــه ی »بــرای...« 
ــرد- ــارت »م ــار مهــم اســت و عب ــن بسی م
میهن-آبــادی« هــم در آن ترانــه جــا افتــاده 
اســت. ایــن عبــارت وقــتی در متــن جنبــش 
»زن-زنــدگی- آزادی« قــرار می گیــرد معنای 
ــخ  ــد. مســئله ی زن  در تاری ــاوتی می یاب متف
ــد  ــان باش ــئله ی زن ــه مس ــش از آن ک ــا بی م
ــنی  ــت. یع ــردان اس ــئله ی م ــع مس در واق
در اینجــا منطــق میــل مردانــه یــا فضاهــای 
ــای  ــاعی و پدیده ه ــط اجتم عمــومی و رواب
ــقی  ــر و موسی ــه تئات ــم از جمل ــری مه هن
ــرای  ــت. ب ــف شده اس ــذف زن  تعری ــا ح ب
ــص  ــم رق ــمیِِ حاک ــار رس ــه، در گفت نمون
درحالی کــه  نمی شــود  محســوب  هنــر 
در  هنرهــا  مهم تریــن  از  یــکی  رقــص 
مجموعــه هنرهــای هفت گانــه اســت و 
بسیــاری از اتفاقــات در تاریــخ هنــر  و حتی 
در تاریــخ ادیــان بــر مــدار رقــص می گشــته 
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ــت از زن و  ــه حاکمی ــت، ولی از آن جاک اس
بــدن زنــان و حرکت هــای جســمانی زن 
واهمــه دارد آن هــا را حــذف کــرده اســت و 
ایــن حــذف در تمــام اتفاقــاتی کــه در تئاتــر 
ــر  ــا دیگــر عرصه هــا روی داده اســت تأثی ی
ــا  ــون زن ه ــد، چ ــا می رقصن ــته: مرده داش
نمی تواننــد برقصنــد. مردهــا اجــازه ی بیــان 
ــن  ــا ای ــون زن ه ــد چ ــرفی را دارن ــر ح ه
ــا،  ــور کلی مرده ــه ط ــد و ب ــازه را ندارن اج
همه جــا و در همــه ی فضاهــا هســتند چــون 
ــاری  ــد از بسی زن هــا از آن حیــث کــه زن ان
ــن  ــده اند. از ای ــذف ش ــا ح ــن فضاه از ای
رو، رفتــار مردهــا وخیال  هــای آن هــا و 
ــذف  ــن ح ــاس ای ــر اس ــان ب ــق میل ش منط
ــع  ــن از موض ــت. بنابرای ــه اس ــکل گرفت ش
ــعار  ــه ش ــم ک ــم بگوی ــه می توان خوش بینان
»مرد-میهن-آبــادی« از ایــن جهــت ســاخته 
شده اســت کــه می خواهــد بگویــد ایــن 
دعــوا فقــط بــرای زن هــا نیســت یعــنی ایــن 
دعــوی »زن-زنــدگی-آزادی«، بــرای مردهــا 
ــن را در  ــور میه ــود دارد. همین ط ــم وج ه
ــای  ــا معن ــد ت ــرار می ده ــدگی ق ــر زن براب
ــخص  ــز مش ــن را  نی ــن میه ــدگی در ای زن
ــا  ــه ب ــون هم قافی ــم چ ــادی را ه ــد و آب کن

آزادی اــست می آورد ..
بــه  »مرد-میهن-آبــادی«،  امــا  انــکار: 
نیســت؟ ســلطه  نمــاد  کاملا  معنــایی، 

صالــح نجــفی: مــن در ایــن شــعار نشــانی 
ــن  ــه م ــل اگــر ب ــم. حداق از ســلطه نمی بینی
بگوییــد کجایــش نمــاد ســلطه اســت، قبــول 
ــرای مــن ایــن شــعار بیشــتر  ــا ب ــم ام می کن
ــه  ــادی چ ــت. آب ــردازی اس ــلِِ قافیه پ حاص

بــدی دارد؟
ــن  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــرم کن ــکار: به نظ ان
ســه دال مــرد و میهــن و آبــادی بــا تمــامی 
ــباهت  ــتی ش ــخی اش و ح ــای تاری دلالت ه

ــه شــعار »شــاه-میهن-آبادی«،  رتوریکــش ب
ــک  ــوان رد ی ــه می ت ــا در زمانی ک خصوص
ــون  ــز در اپوزیسی ــل شبه فاشیســتی را نی بدی
کــرد؛  بازشــناسی  کشــور  از  خــارج 
ــا  ــاقی و تنه ــادث و اتف ــری ح ــد ام بی تردی
ــای  ــا و پیام ه ــت و معن ــه نیس ــر قافی از س
ــعار  ــن ش ــال ای ــر ح ــخصی دارد. به ه مش
ــد  ــا دی ــت فض ــا کلی ــبت ب ــد در نس را بای
ــاتی کــه حــامی ایــن  ــد پرسیــد جریان و بای
ــرار  ــا ق ــل م ــای تحلی ــتند، کج ــعار هس ش
می گیرنــد؟ در واقــع مــا اینجــا بــا دو مســئله 
مواجــه هســتیم؛ یــکی اینکــه اساســا »مــرد-
ــادی« چــرا پدیــد می آیــد و دیگــر  میهن-آب
آن کــه چــرا مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد و 
کدامیــن گروه هــای سیــاسی از آن حمایــت 

نـد می کنـ
صالــح نجــفی: تــا جــایی کــه مــن می دانــم 
»مرد-میهن-آبــادی« هژمونیک نشــده اســت 
و نخواهــد شــد. به نظــرم هژمونیک دانســتن 
ــخت  ــلی س ــوز خی ــنی هن ــن مع ــه ای آن ب
ــم  ــار ه ــا به حــال یک ب ــن ت ــثلا م اســت. م
ــش »زن - ــن جنب ــد ای ــسی بگوی نشــنیدم ک
»مرد -میهن-آبــادی«  و  زنــدگی،-آزادی« 

اـسـت
انــکار: راســتش مــن بیشــتر تلاش کــردم تا 
»مرد-میهن-آبــادی« را بیش تــر به عنــوان 
ــم.  ــتفاده کن ــر اس ــان کلی ت ــک جری ــاد ی نم
ــه  ــال هم ــه به هرح ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
اتفــاق نظــر داریــم کــه در اواخــر شــهریور 
»زن- بــا شــعار  متــرقی  مــاه خیــزشی 
ــه  ــد شــد ک ــران متول ــدگی-آزادی« در ای زن
ــا  ــد ب ــدعی پیون ــت م ــس نمی  توانس هیچ ک
آن باشــد مگراینکــه پیشــاپیش وفــاداری 
ــد.  ــان ده ــه دال را نش ــن س ــه ای ــود ب خ
بگذریــم کــه خــود ایــن شــعار هــم امــری 
تاریــخی  اتفاقــا  و  نیســت  خلق الســاعه 
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فعــالان  بــا همــان  پیونــد  از  مشــخص 
سیــاسی کــه شــما گفتیــد؛ درخــودش 
دارد. منتهــا رفته رفتــه شــاهد مرئی شــدن 
ــا  ــه از قض ــم ک ــز بودی ــر نی ــایی دیگ نیروه
و  داشــتند  واپس گرایانــه ای  گرایشــات 
هنــوز هــم در فضــا هســتند و شــاید بتــوان 
ادعــا کــرد »مرد-میهــن- آبــادی«، نمــاد 
چنیــن جریــانی اســت. اتفاقــا از آن جــا 
ــادی از رســانه و شــبکه های  کــه بخــش زی
ــن  ــار همی ــم در اختی ــارسی ه ــاعی ف اجتم
گــروه دوم اســت؛ به‌نظــر می آیــد هــر چــه 
ــود،  ــف ش ــتر تضعی ــشی بیش ــای جنب فض
ــود.  ــم می ش ــر ه ــراد بلندت ــن اف ــدای ای ص
ــت و  ــش پویاس ــتی جنب ــا وق ــال ت به هرح
در خیابــان حضــور دارد مصــادره آن ســخت 
اســت امــا به محــض تضعیــف جنبــش، 
ــا قــدرت رسانه ای شــان تمــام  ــراد ب ــن اف ای

نـد شـغال می‌کنـ ضـا را اـ فـ
صریح تــر  دهیــد  اجــازه  نجــفی: 
بگویــم. هیــچ  رســانه ای الآن بــه انــدازه 
ایران اینترنشــنال برنامــه نگذاشــته‌ اســت 
دربــاره ایــن خیــزش، کاری نــدارم کــه پــول 
ایــن رســانه از کجــا می آیــد، ســلطنت طلب 
اســت یــا جمهوری خــواه، از رضــا پهلــوی 
یــا هــر »چهــرۀ« دیگــر حمایــت می کنــد و 
ــت.  ــوال اس ــه س ــا هم ــه. این ه ــه و چ چ
مــن این هــا را فاکــت نمی گیــرم. آنچــه 
نمی تــوان انــکار کــرد ایــن اســت کــه 
ــانه‌  ــن رس ــدازۀ ای ــه ان ــانه ای ب ــر رس کمت
ــرف  ــر ح ــزش اخی ــش و خی ــاره جنب درب
زده اســت. فــرض کنیــم چنیــن باشــد. حــال 
بیاییــد ببینیــد در ایــن رســانه چنــد درصــد 
چنــد  و  شــنیده ام  »زن -زنــدگی -آزادی« 
می خواهــم  »مرد-میهن-آبــادی«.  درصــد 
بگویــم کــه اگــر یــک گــروه فعــال سیــاسی 
یــا بــه معــنی وسیــع اش اپوزیسیــون در 

ــا خــارج، می گفــت »مرد-میهــن- داخــل ی
»زن-زنــدگی-آزادی«  هم ســنگِِ  آبــادی« 
اســت، مــن می گفتــم ارتجــاعی اســت امــا 
ــن- ــودِِ »مرد-میه ــم درخ ــر کنی ــه فک این ک
آبــادی«، یعــنی در ذات ا ش، چیــزی ارتجاعی 

نـم کـر نکـ ــت- فـ هس
را  مســاله  هــم  این کــه  بــرای  انــکار: 
هــم  و  کنــم  بیــان  دیگــر  به طریــقی 
بازگشــتی بــه بحــث پیشیــن داشــته باشیــم، 
اجــازه دهیــد ایــن پرســش را از منظــر 
ــم.  ــرح کن ــه آن مط ــاداری ب ــداد و وف رخ
ــه اقتضــایی دارد؟  ــه رخــداد چ ــاداری ب وف
ــا  ــا مهس ــا ی ــداد ژین ــه رخ ــاداری ب ــا وف آی
ایجــاب می کنــد کــه مــا دائمــا در توصیــف 
و تحلیل مــان ایــن ســویه ها و گرایشــات 
را هــم ببینیــم یــا نــه؟ می خواهــم بدانــم از 
ــادی  ــه بخــش زی نظــر شــما در فضــایی ک
ــرای  ــزاری ب ــملا اب ــرقی ع ــای مت از نیروه
همچنیــن  و  مطالبات شــان  بازنمــایی 
بازســازی پیونــد خــود بــا جامعــه ندارنــد و 
بــه دلیــل همیــن فقــدان، حجــم گســترده ای 
از بازنمــایی اتفاقــات اخیــر، به دســت چنــد 
ــه آن  ــاسی ب ــه سی ــه اصلا تجرب ســلبریتی ک
ــاداری  ــا وف ــت آی ــاده اس ــد افت ــا ندارن معن
ــا  ــادی ب ــه انتق ــه رخــداد، رســالت مواجه ب
ایــن سلبریتیزه شــدن فضــا یــا مــواردی 
این چنیــنی را بــر دوش مــا نمی گــذارد؟
مســاله دیگــر در بــاب پیــروزی اســت. 
ــتند  ــد و نوش ــاری گفتن ــا بسی ــن روزه ای
کــه مــا نگرانیــم از آن کــه پیــروزی جنبــش 
ــدی از  ــکل جدی ــد ش ــب تول ــر موج اخی
ــت  ــد نیس ــا ب ــن بحث ه ــود. ای ــلطه ش س
ــری  ــرانی عمیق ت ــم نگ ــن می خواه ــا م ام
از  بعــد  صرفــا  مســاله  کنــم.  بیــان  را 
ــکان  ــر »ام ــر س ــاله ب ــت مس ــروزی نیس پی
ــه  ــت ک ــت آن اس ــت. حقیق ــروزی« اس پی
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ــا  ــه، ب ــات واپس گرایان ــن گرایش ــر م به نظ
ــکان  ــه ام ــودن جامع ــتهلک کردن و فرس مس
ــد  ــثلا ببینی ــد. م ــن می برن ــروزی را از بی پی
ــای  ــه از دولت ه ــار ک ــزان انتظ ــن می الان ای
ــن  ــتش م ــت. راس ــده اس ــش آم ــربی پی غ
آیــا  نمی کنــم.  درک  را  آن  معنــای  اصلا 
جــز ایــن اســت کــه ایــن میــزان توجــه بــه 
دولت هــای غــربی در نهایــت ممکــن اســت 
ــه  ــم مهســا را ب تمــام ســرمایه جنبــش عظی
ــا در  ــتر غربی ه ــری بیش ــوخت امتیازگی س
مذاکــرات بــا حکومــت تبدیــل کنــد. حــالا 
ــه  ــد »مداخل ــری مانن ــرات ویران گ از مخاط
نظــامی هدفمنــد« کــه به نظــر می رســد ایــن 
ــح‌  ــراد قب ــضی اف ــرای بع ــل ب ــا حداق روزه
ــد،  ــان اش می کنن ــتی بی ــه و به راح آن ریخت

یـم بگذرـ
نجــفی: بهتــر اســت تأمل دربــارۀ ایــن قضیه 
ــم.  ــا چشــم اندازی تاریــخی شــروع کنی را ب
مــا کشــوری هســتیم کــه فرایند مدرن شــدن 
ــت.  ــه اس ــق یافت ــتعمار تحق ــدون اس آن ب
ــازاتی دارد و  ــم امتی ــژه ه ــۀ وی ــن تجرب ای
ــب آن  ــا معای ــد ب ــبی. اجــازه دهی ــم معای ه
ــه  ــاز ب ــدن نی ــد، مدرن ش ــم. ببینی ــاز کنی آغ
ــفانه در  ــدرن دارد و متأس ــای م جنگ افزاره
ــاید  ــا و ش ــکی از راه ه ــتعمار، ی ــخ اس تاری
ــرای دســت یافتنِِ جوامــع  مســتعدترین راه ب
ــه  ــت. قضی ــوده اس ــدرن ب ــای م ــه ابزاره ب
معمــولًاً از ایــن قــرار بــوده اســت کــه 
یــک کشــور اســتعمار می شــود و نهادهــای 
یــا  تأسیــس می شــوند  مــدرن درون آن 
ــوند.  ــل می ش ــه آن تحمی ــر ب ــارت بهت به عب
جامعــه ای کــه اســتعمار می شــود به واســطه 
ــنی  ــود، یع ــه می ش ــدن دوزبان ــتعمار ش اس
ــد و در  ــدگی کن ــد زن ــه بتوان ــرای این ک ب
آن نهادهــا حضــور داشــته باشــد زبــان 
ــان  ــتی زب ــوزد و وق ــتعمارگرها را می آم اس

ــا نهادهــای  ــوزد و زیســتن ب آن هــا را می آم
مــدرن را تمریــن می کنــد، ناخــودآگاه و بــه 
ــرای  ــه وجــهی خــودآگاه، ب ــان ب ــرور زم م
ــه  ــا اســتعمارگر آمــاده می شــود. ب ــارزه ب مب
ــتعمارگر  ــا اس ــارزه ب ــود مب ــان، خ ــن س ای
ــا  ــلی ب ــتقلال م ــب اس ــرای کس و تلاش ب
ــد  ــشی از فراین ــش بخ ــه محدودیت های هم
ــود.  ــامل می ش ــور را ش ــدن آن کش مدرن ش
این طــور نیســت کــه از فــردای آن کــه 
مــردم اســتعمارگر را بیــرون انداختنــد همــه 
چیــز بــر وفــق مــراد شــود. مثال هــای 
ــرخی  ــتند: ب ــت نیس ــخی اصلًاً یکدس تاری
ــور  ــه ط ــرخی ب ــاک و ب ــک و دردن تراژی
ــار  ــز دچ ــرخی نی ــش، و ب ــبی نویدبخ نس
ــده اند  ــاعی ش ــای اجتم ــضی دوپارگی ه بع
کــه گویــا هیــچ وقــت قــرار نیســت درســت 
بشــود. گاهی ترکیــبی کــه از هویــت طلبی و 
مبــارزه بــا اســتعمار پدیــد می آیــد بــه نتیجۀ 
در  اســتعمار  البتــه  نمی رســد.  مطلــوب 
کشــورهای اســتعمارگرهم نتایــج نامطلــوب 
کــم نداشته اســت؛ گاهی ایــن کشــورها 
ــده اند  ــخی ش ــدانی تاری ــذاب وج درگیرِِع
ــع  ــت رف ــچ وق ــرار نیســت هی ــا ق ــه گوی ک

شـود. بـ
مــا در ایــن بیــن مــا نمونــه ای عجیــب 
چــرا  باشیــم،  بفــرد  منحصــر  شــاید  و 
ــه  ــک کلم ــای کلاسی ــه معن ــز ب ــه هرگ ک
اســتعمار نشــده ایم - هرچنــد می دانیــم کــه 
ــم  ــری ه استعمارشــدن شــکل های پیچیده ت
ــان  ــد درباره ش ــه در جــای خــود بای دارد ک
بحــث کــرد. اســتعمار نشــدن باعــث شــده 
ــویم.  ــه نش ــز دوزبان ــا هرگ ــثلا، م ــه، م ک
می خواهــم بگویــم کــه آن زبان دوم بــا تمام 
ــدگی آدم  ــه زن ــان دوم ب ــه زب ــایی ک چیزه
می آورد، نهادهــایی کــه بــا آن زبــان ترویــج 
می شــوند و نحــوه تجربــه و ادراکی کــه 
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ــا  ــوند در این ج ــن می ش ــان ممک ــا آن زب ب
ــان  ــا زب ــخ م ــت. در تاری ــوده اس ــب ب غای
ــن  ــربی. ای ــت: ع ــته اس ــور داش دومی حض
ــان  ــوان زب ــه به عن ــوارد ن ــان در اغلــب م زب
ــان   ــا زب ــه ب ــانی ک ــوان زب ــه عن دوم بلکــه ب
فــارسی، یعــنی زبــان مــادری مــا، درآمیختــه 
ــادی  ــری و م ــات فک ــخ حی ــت در تاری اس
ــا  ــته اســت و خــب طبیعت ــا حضــور داش م
مــا آن چیــزی را کــه بــرای مدرن شــدن 
ــان  ــا زب ــه ب ــق مواجه ــت از طری لازم  اس
نیاوردیــم.  به دســت  هیــچ گاه  عــربی 
ــروز  ــا ام ــدان ت ــن فق ــت ای ــوان گف می ت
نشده اســت.  حــل  کامــل  به طــور  هــم 
ــا  ــه م ــه از آن جاک ــت این ک ــه مثب ــا جنب ام
ــار  ــم، ناچ ــارزه نکرده ای ــتعمارگر مب ــا اس ب
ــارۀ  ــا مــدرن شــویم. درب ــم ت ــقلاب کردی ان
ــات  ــقلاب و مختص ــن ان ــون ای ــد و چ چن
ــد  ــر آن در رون ــای آن و تأثی و محدودیت ه
ــدرن  ــای م ــس نهاده ــدن و تأسی ــدرن ش م
بسیــار گفته انــد و نوشــته اند امــا این هــا 
مســائلی دیگــر اســت. مــثلا می توانیــم 
ــد در  ــران بای ــقلاب در ای ــرا ان ــم چ بپرسی
ــتی  ــد؟ وق ــاه روی ده ــن ش دوره مظفرالدی
مــا در تاریــخ خــود بــه انــقلاب فکــر 
ــروطه  ــه مش ــز ب ــر چی ــل از ه ــم قب می کنی
برمی گردیــم، همان طــور کــه همــه دنیــا 
ــقلاب فکــر کننــد  ــه ان ــد ب وقــتی می خواهن
ــه و  ــقلاب فرانس ــکا و ان ــقلاب امری ــه ان ب
انتخــاب بیــن آن هــا  تفاوت های شــان و 

برمی گردــند...
ــرم  ــه به نظ ــت ک ــن اس ــاله بعــدی ای مس
الان مــا در وضعیــتی هســتیم کــه گــویی از 
ــن اســتعمار  درون اســتعمار می شــویم. و ای
ــروهی  ــطح، گ ــک س ــطح دارد. در ی دو س
ــردن  ــب ک ــا غال ــه ب ــشی از جامع ــا بخ ی
مذهــب اش یــا زبــان اش یــا عادت هــای اش 

ــوب  ــه مطل ــاصی ک ــدگی خ ــبک زن ــا س ی
ــد،  ــتعمار می کن ــور را  اس ــد کل کش می دان
ــال  ــری در ح ــه تعبی ــا ب ــار م ــن اعتب ــه ای ب
ــتیم.  ــتان هس ــتان و بلوچس ــتعمار سیس اس
»مــا«، یعــنی مــا مرکزنشین هــا کــه هــر 
ایــن  از  سلســله مراتبی  به شــکل  کــدام 
ــه  ــه ب ــایی ک ــتیم. م ــع هس ــتعمار منتف اس
بــا  فارسی زبانیــم،  شیعه ایــم،  شناســنامه 
ــاص  ــرف خ ــدگی و مص ــکل زن ــک ش ی
ــه  ــم ک ــم بگوی ــم و .... می خواه خوگرفته ای
مــثلا اصفهانی هــا و یزدی هــا هــم یــک 
ــا  ــنی آن ه ــد؛ یع ــز وصل ان ــه مرک جــوری ب
ــم  ــم بگویی ــا می توانی ــتند ام ــتعمره نیس مس
کــه خوزســتان مســتعمره اســت، حــتی بــه 
ــای کلاسیــک کلمــه، به واســطۀ تمرکــز  معن
نتیجــه،  در  منطقــه.  آن  در  نفــتی  منابــع 
ــه  ــته ب ــادی وابس ــاظ اقتص ــه لح ــز ب مرک
ــدگی  ــکل زن ــاظ ش ــه لح ــت ولی ب آن جاس
امکان هــا، زبــان  یــا زنــدگی مطلــوب، 
از آن  این هــا حــاکی  ... همــه  عــربی و 
اســت کــه خوزســتان مســتعمره ی ماســت. 
ــن را  ــم ای ــم می توانی ــتان ه ــورد کردس درم
بگوییــم.  بنابرایــن در ســطح اول مــا بــا یک  
مرکــزی ســروکار داریــم کــه نســبت آن بــا 
یــادآورِِ  دیگــر  اســتان های  و  حاشیه هــا 
نـسـبت اـسـتعمارگر ـبـا استعمارـشـده اـسـت

در ســطح دوم کــه شــاید قــدری اســتعاری 
ــامل تر  ــر و ش ــتی وسیع ت ــا از جه ــد ام باش
ــزی  ــتی مرک ــا دول ــت ب ــطح اول اس از س
ــومی«  ــای عم ــه »فض ــم ک ــر و کار داری س
حــتی  یعــنی  کرده اســت،  اســتعمار  را 
ــتعمار  ــوعی اس ــه ن ــم ب ــن ه ــنِِ مرکزنشی م
و  علایــق  جهــت  بــه  مــن  می شــوم، 
زنــدگی  شــکل  لحــاظ  بــه  سلایــق ام، 
دیگــر  چیزهــای  بسیــاری  و  مطلوبــم 
ــتم  ــایی هس ــتن در فض ــه زیس ــوم ب محک
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ــای  ــن فض ــن ای ــت. م ــن نیس ــه از آنِِ م ک
ــومی  ــای عم ــوان  فض ــه عن ــومی را ب عم
خــودم بازنمی شناســم. جــای خــالی اش 
ــه  ــا نیم ــوصی ی ــای خص ــا فض ــد ب را بای
خصــوصی یــا نیمــه عمــومی پرکنــم و ایــن 
ــمندترین  ــکی از ارزش ــت. ی ــار اس فاجعه ب
بــود  ایــن  ایــن خیــزش  دســتاوردهای‌ 
ــس  ــومی را پ ــای عم ــعی فض ــه در مقاط ک
گرفــت یــا حداقــل امــکان پــس گرفتــن ش 
را فراهــم کــرده اســت. ببینیــد از دیــد مــن 
ــق  ــه اف ــم ک ــروکار داری ــشی س ــا جنب ــا ب م
ــومی« اســت.  ــری فضــای عم آن »بازپس گی
ایــن کــه اســم رمــزش نــام یــک دختــر بی 
ــرم  ــه نظ ــه ب ــت و این ک ــان اس ــام و نش ن
اجبــاری  مســاله اش حجــاب  مهم تریــن 
ــاله  ــه مس ــد ک ــان می ده ــود نش ــت خ اس
ــدر در  ــومی چه ق ــای عم ــری فض بازپس گی

سـت. بـوده اـ نـون آن ـ کاـ
منظــر  از  هنگامی کــه  می رســد  به نظــرم 
ــرح  ــه مط ــومی ک ــه مفه ــتعمار ب ــث اس بح
ــا  ــگاه م ــم، آن گاه ن ــا بنگری ــه قضای ــردم ب ک
بــه نیروهــای سیــاسی مرتجــع یــا آن هــایی 
ــا هژمونی شــان جنبــش را  ــد ب کــه می توانن
ــد.  ــد ش ــوض خواه ــد ع ــازماندهی کنن س
بــه  نظــرم بــه آن هــا بایــد بــه چشــم نیــرو 
ــد  ــژاد باش ــح علی ن ــه مسی ــرد، چ ــگاه ک ن
چــه رضــا پهلــوی چــه حامــد اســماعیلیون 
و کلی اســم دیگــر کــه هنــوز پررنــگ 
نشــده اند و شــک نیســت کــه پررنــگ 
ــلی  ــا دلای ــن نام ه ــک از ای ــر ی ــدن ه ش
بعضــاًً تصــادفی و بعضــاًً تاریــخی دارد. 
ــفید  ــنبه های س ــن چهارش ــر کمپی ــثلا اگ م
نبــود شــاید خیــلی از چیزهــایی را کــه 
ایــران می بینیــم،  امــروز در خیابان هــای 
نداشــتیم. قبــول کــه علی نــژاد خــودش 
از بسیــاری جهــات آدم مرتجــعی اســت، بــا 

پمپئــو دیــدار کــرده اســت، دنبــال شــهرت 
اســت، یــا تابــع منطــق مشــاهیر رســانه ای و 
چــه و چــه اســت، این هــا قبــول. امــا اگــر 
»خــود« ایــن فــرد یــا شــخص را  کنار یــا در 
پرانتــز بگذاریــم، بایــد گفــت آن تجربــه ای 
کــه در چهارشــنبه های ســفید داشــته اســت 
ــش »زن- ــای جنب ــدان نیروه ــتی در می وق
زنــدگی-آزادی« قــرار می گیــرد، قضیــه 
عــوض می شــود. ایــن بــدان معــنی نیســت 
کــه کامــل تبرئــه می شــود یــا دارای اندیشــه 
ــردا  ــوان ف ــه می ت ــا این ک ــت ی ــرقی اس مت
ــان  ــک جه ــان در ی ــور زن ــس ام او را ریی
ــه همــه  ــم ک ــن می دان ــه. م ــرد، ن ــلی ک تخی
ــز دیگــر  ــط اســت ولی یــک چی این هــا غل
را هــم می دانــم و آن این کــه کمپیــنی وجــود 
داشــته اســت بــه اســم »چهارشــنبه های 
ســفید« و آن کمپیــن ربــط دارد بــه جنبــش 
»زن- زنــدگی-آزادی« و آن را نمی توانیــد 
ــن فکــر  ــل م ــد، حداق ــش جــدا کنی از جنب
بتــوان جــدا کــرد. هرچقــدر  نمی کنــم 
ــن،  ــاعی، آن کمپی ــرقی و ارتج ــم مت بگویی
ــرده  ــف ک ــه آن را تعری ــردی ک ــر از ف دیگ
ــانی  ــه زم ــت. چ ــده اس ــتقل ش ــوده، مس ب
مســتقل شــد؟ وقــتی کــه جنبــش پــا گرفــت 
و فراینــد خیــزش انــقلابی بــه جریــان افتــاد. 
ــا  ــایر چهره ه ــاره ی س ــوان درب ــن را می ت ای

شـان داد. فـت و نـ یـز گـ نـ
ــد  ــد، هرچن ــرای ادامــه بحــث اجــازه دهی ب
ــوم  ــک مفه ــامحه، از ی ــا مس ــت و ب بی دق
 general intellect یعــنی  مارکــسی 
 general intellect کنیــم.  اســتفاده 
ــخی  ــه صــورت تاری ــومی  ب ــل عم ــا تعق ی
عینیت هــای مختلــف پیــدا می کنــد. بــه 
گمــان مــن، »تعقــل عمــومی« از راه مقابلــه 
ــومی«  ــد عم ــه »افکار/عقای ــا آنچ ــش ب و تن
نــام گرفتــه اســت تعیــن می یابــد.دومی 
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ــت و  ــوژی اس ــدِِ« ایدئول ــری »تجس به تعبی
گفتــار مســلط از طریــق تولیــد یــا هدایــت 
و دســتکاری آن بقــای خــود را تضمیــن 
شــکاف خوردن  راه  از  دومی  می کنــد. 
الان  کنیــد  فکــر  می یابــد.  نمــود  اولی 
ــان  ــه خیاب ــد ب ــد بای ــا بگوی ــه م ــسی ب ک
ــم و فلان   ــت بگیری ــه دس ــم، سلاح ب بروی
تســخیر  را  نظــامی  مرکــز  یــا  پاســگاه 
کنیــم و ادعــای رادیــکال بــودن کنــد و 
ــه  ــثلا ب ــده را در فضــای عمــومی م ــن ای ای
ــه اشــتراک  واســطه شــبکه های اجتمــاعی ب
بگــذارد و بگویــد مــردم بیاییــد نظــر بدهید. 
مــن تردیــدی نــدارم کــه یــک درصــد 
ــد. الان  ــه رای نمی دهن ــن گزین ــه ای ــم ب ه
می خواهیــد بپرسیــد کــه دوراهــه این اســت 
کــه حجــاب را برداریــم یــا پاســگاه پلیــس 
آتــش بزنیــم، پیــش بیــنی نمی خواهــم بکنــم 
ــل  ــه تعق ــن اســت ک ــن ای ــا برداشــت م ام
ــد  ــاب را برمی گزین ــتن حج ــومی برداش عم
شیوه هــای  و  مولوتــوف  کوکتــل  نــه 

را. »خــشونت آمیز«  باــصطلاح 
ــکار: راســتش باوجــود ایــن توضیحــات  ان
مــن هنــوز بــه پاســخ ســوال خــود نرسیــدم. 
مــن  بدهــم.  توضیــح  بیشــتر  بگذاریــد 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــم کاملا موافق ه
ــه ای  ــه آن دوگان ــد ب ــه بخواه اگــر جامع
کــه شــما مطــرح کردیــد پاســخ دهــد، 
ــتن حجــاب  ــومی برداش ــل عم ــا تعق قاعدت
ــوم  ــا مفه ــا در اینج ــد. ام ــاب می کن را انتخ
ــم  ــد. می دانی ــدا می کن ــت پی ــونی اهمی هژم
برتــری  به معنــای  الزامــا  هژمــونی  کــه 
کــمی نیســت. گــروهی می توانــد در اقلیــت 
باشــد، امــا بــا اســتفاده از قــدرت و رســانه 
هژمــونی پیــدا کنــد. مســئله ایــن اســت کــه 
ــه  ــه از گزین ــروهی ک ــر گ ــال حاض در ح
ــزار  ــد از اب ــه ح ــا چ ــد، ت ــاع می کن دوم دف

ــت؟ ــوردار اس ــدن برخ ــک ش هژمونی
ــت  ــر صحب ــمی صریح ت ــد ک ــازه بدهی اج
ــه دو  ــراد را ب ــم. مــن به صــورت کلی اف کنی
دســته تقسیــم می کنــم. یــکی گــروهی کــه 
ــاره هژمونیــک شــدن ایــن قبیــل افــراد  درب
و جریانــات ابــراز نگــرانی می کننــد و دیگــر 
کســانی کــه نگــران ایــن موضــوع نیســتند. 
به نظــرم کســانی کــه نســبت بــه هژمونیــک 
شــدن ایــن افــراد و جریان هــایی کــه آن هــا 
نماینــدگی می کننــد، نگــران هســتند، در 
ــومی  ــل عم ــل تعق ــار ماقب ــوبِِ گفت چارچ
قــرار می گیرنــد. آن هــا کســانی هســتند 
کــه نســبت بــه چیــزی ابــراز نگــرانی 
ــومی  ــل عم ــان تعق ــه در نظرش ــد ک می کنن
نســبت بــه آن جاهــل اســت. آن هــا در اصل 
می گوینــد کــه مــا یــک قــوه تعقــل و تمیــز 
و تشــخیص داریــم کــه خطــری را می بینــد 
ــن  ــد. م ــومی آن را نمی بین ــل عم ــه تعق ک
ــم کــه  ــار نقــد می کن ــن اعتب ــه ای آن هــا را ب
ــکی  ــومی را ی ــکار عم ــومی و اف ــل عم تعق
ــان  ــت خیلی های ش ــن اس ــد. ممک می گیرن
ــا  ــند، ام ــالی باش ــرقی و فع ــان های مت انس
ــه  ــنفکر و جامع ــبت روش ــه نس ــان ب نگاه ش
ــکار عمــومی  از جهــاتی منســوخ اســت. اف
ــل  ــرد، تعق ــرف ک ــوان هدایت/منح را می ت
عمــومی را نــه. اگــر چیــزی بــه اســم 
»پیــروزی« وجــود داشــته باشــد، ایــن قبــل 
نگرانی هــا آن را بــه تعویــق می اندازنــد، 
ــه  ــد. ب ــن می کنن ــم آن را ناممک ــر نگویی اگ
ــه  ــه نســبت ب ــانی ک ــار کس ــن گفت ــم م زع
ایــن جریان هــای ولــو ارتجــاعی ابــراز 
ــود،  ــک بش ــر هژمونی ــد، اگ ــرانی می کنن نگ
یــا  می انــدازد،  تعویــق  بــه  را  انــقلاب 
ــم  ــه گمان ــرا؟ ب ــروزی« را. چ ــم »پی بگویی
ایــن قضیــه علــت فلســفی دارد. فکــر 
ــته  ــونی وابس ــزش کن ــروزی خی ــم پی میکن
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ــسی  ــت. ک ــومی اس ــل عم ــود تعق ــه وج ب
ــاور داشــته باشــد،  کــه تعقــل عمــومی را ب
ــومی  ــل عم ــد. تعق ــرانی نمی کن ــراز نگ اب
ــد، ولی اشــتباهش هــم  ــد اشــتباه کن می توان
متــرقی اســت. می توانــد گرایــش به راســت 
پیــدا کنــد، بلــه، ایــن قطعــاًً اشــتباه اســت، 
امــا گرایــش بــه راســت در وضعیــت فعــلی 
تاریــخ مــا اشــتباهی متــرقی اســت. مطالبــه 
ــر  ــان دقیق ت ــه بی ــا ب ــان ی آزادی پوشــش زن
ــه برهنــگی   ــاری و ن برداشــتن حجــاب اجب
-- ایــن هــم بــه وقــت خــود حتمــا مطالبــه 
ــت  ــخی اس ــز تاری ــه چی ــا هم ــود، ام می ش
و تاریــخی دارد -- در متن هــای دیگــر، 
در کانتکســت های دیگــر، در تاریخ هــای 
دیگــر، مطالبــه ای خرده بــورژوایی اســت 
اول   ... مــا  انضمــامی  در وضعیــت  امــا 
انــقلاب بارهــا از افــراد یــا گروه هــای 
متــرقی می شــنیدیم کــه می گوینــد: »اول 
ــئله  ــد، مس ــن کنی ــردم را تأمی ــب م ــان ش ن
ــادی  ــتی اقتص ــد، بی عدال ــل کنی ــر را ح فق
ــه حجــاب و  ــت ب ــد نوب ــد، بع ــع کنی را رف
ــه  ــار ده ــا چه ــد.« م ــان می رس ــش زن پوش
اســت کــه درگیــر آدم هــای متــرقی ای 
ــا  ــد ام ــردم بوده ان ــوز م ــه دلس ــتیم ک هس
ــا  ــه گوی ــد ک ــخن می گفته ان ــوی س ــه نح ب
ــل  ــه تعق ــبت ب ــم نس ــری ه ــل  کامل ت عق
ــه  عمــومی داشــته اند و چــه بســا اعتمــاد ب
ــم  ــا پوپولیس ــاوی ب ــومی را مس ــل عم تعق

می‌دانــسته‌اند
ــون  ــه اپوزیسی ــث ب ــه بح ــال ک ــکار: ح ان
خــارج از کشــور رسیــد اگــر موافقیــد 
ــاره تحریــم صحبــت کنیــم.  کــمی هــم درب
تحریــم  می رســد  به نظــر  به هرحــال 
ــن  ــکی از راهبردهــای اصــلی همی امــروز ی
جریانــاتی اســت کــه در مــورد آن هــا 
ــم  ــما تحری ــر ش ــه نظ ــم. ب ــت کردی صحب

باعــث تحکیــم ایــن جنبــش می شــود؟ 
ــد؟  ــه می کن ــتر ل ــه را بیش ــا جامع ــا اتفاق ی
ــه  ــوف ب ــکانی معط ــده ام ــه له ش ــا جامع آی
تغییــر دارد، یــا اینکــه اتفاقــا وقــتی جامعــه 
ــک  ــا ی ــا ب ــود، م ــه می ش ــتر ل ــه بیش هرچ
ــه  ــاشی مواجــه می شــویم ک ــت فروپ وضعی
ــود؟  ــت می ش ــجی تقوی ــت من در آن خواس
یــک منــجی کــه بیایــد و نظــمی دوبــاره را 

نـد سـتقر کـ مـ
ــد،  ــا را گفتی ــه این ه ــد ک ــلی خــوب ش خی
اینجــا قــوه تخیــل منــفی نیــاز اســت. بــرای 
ــه  مــن همــه این هــا مصــداق بی اعتمــادی ب
ــگار  ــنی انگارنه ان ــل عمــومی اســت. یع تعق
مــا کشــوری هســتیم کــه دســت کم دو 
جنبــش  چهــار  دســت کم  و  انــقلاب، 
گذرانده ایــم.  ســر  از  وسیــع  اجتمــاعی 
ــم  ــاسی داری ــرقی سی ــروی مت ــن همــه نی ای
ــه  ــم ک ــوان برخورداری ــر ج ــک قش و از ی
ــه  ــه چ ــوب اش ب ــت مطل ــد حکوم می دان
ــه  ــوان ک ــه ای پرت ــت، مجموع ــکلی اس ش
بــه برقــراری یــک »جمهــوری مــردمیِِ 
ــانی  ــتند دلواپس ــد. هس ــکولار« می اندیش س
ــا  ــت م ــون وضعی ــل گوناگ ــه دلای ــه ب ک
ــتان  ــر و افغانس ــبی، مص ــوریه، لی ــا س را ب
ــران را  ــال ای ــۀ آم ــا  قبل ــد ی مقایســه می کنن
ــد.  ــرفی می کنن ــه مع ــون ترکی ــوری چ کش
بــرای  کشــور  ایــن  کــه  انگارنه انــگار 

ــخودش تارــیخی دارد.
ــد  ــه بای ــن زاوی ــم از ای ــم ه ــاره تحری درب
ــاره  ــن ب ــم در ای ــاز بگوی ــت. ب ــخن گف س
ــه  ــم بلک ــک مترج ــوان ی ــه عن ــط ب ــه فق ن
اصلا از جایــگاه یــک فــرد خرده بــورژوا 
ــس  ــق تدری ــه از طری ــم ک ــخن می گوی س
پــول در می آورد و هنــوز کتــاب هــم تولیــد 
می کنــد و فرزنــدی چهارســاله دارد کــه 
ــود  ــه کمب ــوط ب ــای مرب ــا نگرانی ه ــدام ب م
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ــا  ــر اینه ــان و نظای ــای درم دارو و هزینه ه
دســت بــه گریبــان اســت ... اصلا مــن ایــن 
ــواب  ــهروند ج ــک ش ــوان ی ــوال را به عن س
می دهــم. مــن فکــر می کنــم وقــتی از زاویــه 
 دیــدِِ کــسی کــه بــه پیــروزی فکــر می کنــد 
ــم  ــم، تحری ــا بنگری ــوع تحریم ه ــه موض ب
هدف منــد امــری ناگزیــر اســت. بلــه، ایــن 
ــه می تــوان میــان  مســئله هســت کــه چگون
تحریــم هدف منــد و غیرهدف منــد مــرز 
ــه  ــه ک ــن مســئله هســت ک ــه، ای ــد. بل کشی
تحریــم بــه هــر شــکل زنــدگی شــهروندان 
را ســخت می کنــد. امــا شــاید بتــوان گفــت، 
ایــن قیمــتی اســت کــه جامعــه باید بپــردازد 
بــرای اینکــه یــک دنیــای بهتــر داشــته 

یـم.. بـارزه ای نابرابرـ یـر مـ مـا درگـ شـد. ـ باـ
ــا  ــت. آی ــا همین جاس ــوال دقیق ــکار: س ان
واقعــا تحریــم مــا را به ســمت یــک دنیــای 
ــن  ــتمرار ای ــا اس ــه ب ــا آن ک ــرد ی ــر می ب بهت
شــکل از تحریــم پی درپی اتفاقــا ایــن جامعه 
اســت کــه بــا از دســت دادن قــدرت خــود 

ــود؟ ــاشی می ش ــکلی از فروپ ــار ش دچ
البتــه ایــن تاکیــد را هــم اضافــه کنــم که من 
آگاهــم کــه تحریــم تابــع عوامــل پیچیــده ای 
ــرد  ــربی، عملک ــای غ ــع دولت ه ــد مناف مانن
حکومــت و مناســبات بین الملــلی اســت 
ــن  ــل تکی ــون عام ــن اپوزیسی ــن بی و در ای
ــت از  ــا صحب ــا دراینج ــت ام ــذار نیس اثرگ

اـیـن ـشـکل از سیاـسـت ورزی اـسـت
ــک  ــن ی ــن ای ــد م ــفی: از دی ــح نج صال
ــزاعی اســت. شــاید مــن اشــتباه  ــل انت تحلی
ــد،  ــدود باش ــن مح ــات م ــم و اطلاع می کن
ــه ی  ــن حرب ــن آخری ــم ای ــان می کن ــا گم ام
کســانی اســت کــه آگاه یــا ناخــودآگاه فکــر 
می کننــد وضــع موجــود قابــل اصلاح و 
ــر  ــادا ب ــه مب ــرس از این ک ــت. ت ــود اس بهب
ــدی  ــه ح ــران ب ــۀ ای ــا جامع ــر تحریم ه اث

ــاشی اجتمــاعی برســد کــه وضــعی  از فروپ
ــد  ــدا کن ــوریه پی ــا س ــتان ی ــابهِِ افعانس مش
-- ایــن تصــور نــاشی از تــرسی هویــتی یــا 
ــا تغییــر  ســاختاری اســت، تــرس ازینکــه ب
ــر  ــا زی ــا م ــن ی ــگاه م ــاع جای ــعی اوض واق

یـا ... بـرود ـ سـؤال ـ ـ
ــل  ــه تعق ــنی ب ــاره بدبی ــما درب ــکار: ش ان
عمــومی و کســانی کــه بــه آن اعتمــاد 
ندارنــد صحبــت کردیــد امــا خــب در 
مقابــل می توانیــم از مخاطــرات خوش بیــنی 
بــه تعقــل عمــومی هــم صحبــت کنیــم. بــه 
نظــر می رســد کــه آن لحظــه رخــدادی کــه 
ــال های  ــد س ــد، از رون ــف کردی ــما تعری ش
ــه  ــده و مجموع ــدا ش ــه کلی ج ــل اش ب قب
ــت.  ــرده اس ــق ک ــازه ای را خل ــات ت امکان
فکــر می کنــم تــا اینجــا اختلاف نظــری 
ــن نقطــه  ــدارد. منتهــا مایلــم در ای وجــود ن
ــه  ــت اینک ــم. نخس ــرح کن ــه را مط دو نکت
می خواهــم بپرســم ایــن مفهــوم تعقــل 
عمــومی کــه شــما بــه واســطه وجــوه مثبــت 
ــد،  ــد می کنی ــر آن تاکی ــداد، ب ــرقی رخ و مت
ــوده اســت  مــثلا در دوم خــرداد 76 کجــا ب
یــا در ســال 88؟ یــا مهم تــر از همــه تعقــل 
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــال 92 ک ــومی در س عم
ــاتی در آن  ــه انتخاب ــه مداخل شــما نســبت ب
ســال بــه شــدت منتقــد هســتید کجــا بــود 
ــگامی  ــود؟ مســاله هن و مشــغول چــه کار ب
آوریــم  به یــاد  کــه  می شــود  جالب تــر 
مشــارکت  مدافعــان  از  بسیــاری  اتفاقــا 
انتخابــاتی در ســال های 92 و 96 هــم در 
توجیــه ضــرورت مشارکت شــان اگرچــه بــا 
ادبیــاتی متفــاوت بــه همیــن تعقــل عمــومی 
ــل  ــد تعق ــنی می‎ گفتن ــد. یع ــاره می کردن اش
عمــومی چنیــن تجویــزی دارد پــس مــا هــم 
بــا آن همــراه می شــویم. آیــا ایــن شــکل از 
بــه کار بــردن تعقــل عمــومی وجــهی فــردی 
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ــه  ــد ک ــدا نمی کن ــانی پی ــلیقه ای و ایم و س
ــود و  ــار آن ش ــود ی ــن خ ــس از ظ ــر ک ه
ــومی را  ــل عم ــوب اش از تعق ــر مطل تصوی
ــاسی اش را  ــای سی ــا آن تجویزه بســازد و ب

ــد؟ ــه کن توجی
نکتــه دیگــر و طبیعتــا در ادامــه بحــث 
ــری  ــری بالات ــق نظ ــر از اف ــه اگ ــل اینک قب
ــورت  ــن ص ــا ای ــم آی ــگاه کنی ــاله ن ــه مس ب
از بحــث دربــاره تعقــل عمــومی کــمی 
محافظه کارانــه و علیــه اندیشــه انتقــادی 
ــگار  ــه ان ــت ک ــن اس ــورم ای ــت. منظ نیس
عمــومی  تعقــل  به نــام  کلی  داریــم 
ــرات  ــا را از مخاط ــال م ــه خی ــازیم ک می س
ــه  ــد و در پاســخ ب ــاعی آســوده می کن اجتم
ــا تعقــل عمــومی  ــم ت هــر خطــری می گویی
هســت جــای نگــرانی وجــود نــدارد و 
ــا دیگــر از  ــه م ــن موجــب می‌شــود ک همی
اندیشیــدن بــه تعارضــات و بحران هــای 

شـویم یـاز ـ ضـا بی نـ جـود در فـ موـ
ــد،  ــقی پرسیدی ــؤال دقی ــفی: س ــح نج صال
انــکار نمی کنــم کــه  بــه نــوعی ایمــان 
ــم  ــه ه ــدم. همیش ــکولار پایبن ــاسی س سی
آن  درون  دارم.  آن  بــرای  ســلبی  معیــار 
اضطــراب هســت، مخاطــره هســت، امــکان 
اشــتباه کردن هســت و هیــچ یــک از این هــا 
ــای  ــه ویژگی ه ــم. پیش ترب ــکار نمی کن را ان
ــن  ــم و همچنی ــاره کردی ــداد اش ــلبی رخ س
ــم  ــابی آن را ه ــای ایج ــژگی ه ــکی از وی ی
گفتیــم امــا ویــژگی اصــلی ایجــابی آرخــداد 
بــودن و  یعــنی کلی  بــودن  یونیورســال 
ــه  ــال ۸۸، س ــت. در س ــام آن اس ــمول ع ش
ــه اصلا  ــد، ک ــان بودن ــر در خیاب ــون نف میلی
یــکی از رکــورد هــای تاریــخ مــدرن اســت. 
ــکان  ــن، آب از آب ت ــاظ نمادی ــه لح ــا ب ام
شــاید  نمی خــورد؟  چــرا  نمی خــورد. 
نیمه-رخــداد  را   88 رویدادهــای  بتــوان 

کــه ۲۵  بی تردیــد هــر کــس  دانســت. 
ــا  ــرد ب ــاس می ک ــد، احس ــرداد را می دی خ
رخــدادی بی ســابقه در تاریــخ سی ســالۀ 
ایــران مواجــه اســت امــا در ســال ۹۲ وقــتی 
چهــار  در  کســانی که  از  زیــادی  شــمار 
ســال گذشــته فعــال و معتــرض بودنــد رای 
دادنــد، کل فراینــد پیــچ »اعتــدالی« خــورد و 
وضعیــتی پیــش آمــد کــه می شــد دربــاره اش 
ــود؟  ــا ب ــومی کج ــل عم ــس تعق ــد، پ پرسی
ــبزهنوز  ــش س ــه جنب ــود ک ــا ب مشــکل آنج
چندانکــه بایــد کلی نشــده بــود، مطالبــه اش 
مشــخص نبــود و در قــاب رفرمیســم قــرار 
گرفتــه بــود و قــاب رفرمیســم هیــچ گاه 
ــمول  ــم ش ــود. در ۹۸ ه ــال نمی ش یونیورس
ــه  ــم چ ــم اش را نمی دان ــم. اس ــام نداری ع
بایــد گذاشــت، می توانیــم بگوییــم شــورش 
ــت و  ــزش اقتصــادی. مثب ــا خی اقتصــادی ی
ــا هــم، چــون از یــک طــرف حــق  منــفی ب
ــان  ــه لب ش ــان ب ــه جان ش ــردمی اســت ک م
ــا  ــد. ام ــورش کنن ــد ش ــت و بای رسیده اس
ــدارد.  ــام ن ــه لحــاظ ســاختاری شــمول ع ب
اقتصــادی  بحــران  بــه  چــون معطــوف 
ــژۀ  ــران وی ــادی بح ــران اقتص ــت و بح اس
ــوری اسلامی نیســت، بحــرانی اســت  جمه
ــکل های  ــه ش ــه ب ــوری ک ــر کش ــه در ه ک
در  گوناگــون  درجــات  بــه  و  مختلــف 
ــد  ــده باش ــام ش ــانی ادغ ــرمایه داری جه س
روی می دهــد و از آن حیــث که یونیورســال 
ــا تعقــل عمــومی  ــقی ب ــاط وثی نیســت، ارتب
ــد و  ــزش چهارص ــورد خی ــد. در م نمی یاب
ــوان از کلی  ــا، می ت ــم ژینا-مهس ــک، قیل ی
بــودن و نیــز ســاختاری بــودن ســخن 
ــش  ــوان از نق ــار می ت ــن اعتب ــه ای ــت. ب گف
ایــن قیــام  پررنــگ تعقــل عمــومی در 
ــف  ــتی توصی ــات و ح ــه، اثب ــرف زد. بل ح
ــومی در  ــل عم ــور تعق ــف حض ــمّّ و کی ک



58

فروردین 1403

ایــن مــورد کار دشــواری اســت. مــورد 
ــت و اشــتباه ها و  ــش رف ــد پی ــورد بای ــه م ب
ــت  ــن اس ــئله ای ــمرد. مس ــا را برش لغزش ه
ــنفکران  ــک روش ــومی مایمل ــل عم ــه تعق ک
نیســت. در اینجــا روشــنفکر معلــم جامعــه 
ــه  ــت ک ــتاده اس ــاعی نایس ــت. در ارتف نیس
ــد.  ــران ببین ــر از دیگ ــه را بهت اوضــاع جامع
تعقــل عمــومی در گیــر و دار خیــزش 
انــقلابی مثــل هــوایی اســت کــه همــگان در 
آن تنفــس می کننــد، هرچنــد نمی تواننــد آن 
را بــه طــور مشــخص ببیننــد یــا بنامنــد. کار 
ــدن  ــن نامی ــاید همی ــنفکر ش فیلسوف-روش
ــه در  ــت ک ــس اس ــه مارک ــد، کاری ک باش

نـد. ــرن ۱۹ می کـ ــه دوم ق نیم
در مــورد خیــزش انــقلابی اخیــر بایــد گفت 
بــا جریــانی ســر و کار داریــم کــه از همــان 
ــد  ــوده اســت. بگذاری ــدا کلی و شــامل ب ابت
ــفی  ــان فلس ــه زب ــمی ب ــب را ک ــن مطل ای
بازگــو کنیــم. در دیباچــه مشــهور نقــد عقــل 
محــض کانــت، جملــه ای هســت کــه بسیــار 
شــهرت دارد. بــه گفتــۀ کانــت، عقــل بشــر 
در یــکی از حوزه هــای شــناخت اش، یعــنی 
ــررسی  ــه ب ــود ب ــوت می ش ــک، دع متافیزی
ــره  ــا طف ــد از آن ه ــه نمی توان ســؤال هایی ک
ماهیــت  از  رود. چــرا؟ چــون ســوال ها 
ــنی  ــت، یع ــه اس ــات گرفت ــل نش ــود عق خ
خــودِِ عقــل ســوال هایی مطــرح می کنــد کــه 
نمی توانــد بــه آن هــا جــواب بدهــد. چــون 
ــر  ــن فرات ــوان ذه ــد ت ــوال ها از ح ــن س ای
ــم از  ــره، می خواه ــدکی مخاط ــا ان اســت. ب
ــری  ــت تعبی ــکیِِ کان ــدیِِ متافیزی صورت بن
ــده ی  ــور از ای ــن منظ ــه ای ــم. ب ــاسی  کن سی
ــۀ  ــاره ی نظری ــچ درب ــکا زوپانچی ــالی آلن ع
حقیقــت نیچــه کمــک می گیــرم. بــه اعتقــاد 
زوپانچیــچ، حقیقــت یعــنی حــد درونی هــر 
گفتــاری و بــه همیــن جهــت هــر گفتــاری 

ــد  ــود بای ــت خ ــا حقیق ــه ب ــرای امواجه ب
چنــدان پیــش رود کــه بــه حــد درونی خــود 
برســد و بــه ایــن ســان لحظــۀ مواجهــه بــا 
حقیقــت در همــه حــال خصلــت ترومــایی 
دارد، آسیــب زا و گاه شــوک آور. در ایــن 
لحظــه گفتــار از درون شــکاف می خــورد و 
ــن  ــن جنــس اســت. ای رخــداد هــم از همی
نظریــه رخــداد زوپانچیــچ اســت و به نــوعی 
ــه  ــه ک ــت. البت ــو اس ــه ی  بدی ــط نظری بس
معمــولا  و  دارنــد  هــم  اختلاف هــایی 
ــن  ــد و ای ــتفاده نمی کن ــه اس ــو از نیچ بدی
را زوپانچیــچ اضافــه کــرده اســت. حــال بــا 
ایــن نــکات می تــوان گفــت هــر سیســتمی، 
ــام  ــا نظ ــتگاه ی ــوان آن را دس ــه بت ــادام ک م
خوانــد، و در نتیجــه هــر دســتگاه سیــاسی، 
ــکی  ــاری ایدئولوژی ــه گفت ــکی ب لاجــرم، مت
ــان  ــش انســجام می آورد: می ــه برای اســت ک
ملــزوم هســت.  و  رابطــۀ لازم  دو  ایــن 
جمهــوری اسلامی دارای گفتــار سیــاسی 
مشــخصی اســت و مانند هــر گفتــار سیاسی 
ــوالی را  ــر، س ــک دیگ ــتگاه ایدئولوژی و دس
ــد از آن طفــره  مطــرح می کنــد کــه نمی توان
رود و نمی توانــد هــم بــه آن جــوابی دهــد. 
ــوای  ــد ق ــوال از ح ــه آن س ــواب دادن ب ج
ــر  ــکی آن، فرات ــول آلتوســر ایدئولوژی ــه ق ب
ــان  ــه زب ــوان ب ــه را می ت ــن قضی می رود. ای
ــوری اسلامی  ــرد: جمه ــه ک سیاســت ترجم
مطالبــه ای را مطــرح می کنــد کــه نمی توانــد 
ــم در  ــن فکــر می کن ــد. م ــه آن پاســخ ده ب
ــاری  ــن حــد، حجــاب اجب ــران ای ــورد ای م
ــت »اسلامی«  ــه صف ــه ای ک ــت. از لحظ اس
ــده از  ــوریِِ برآم ــام جمه ــقلاب و نظ ــه ان ب
آن اضافــه شــد، یعــنی به تعبیــری از فــردای 
پیــروزی انــقلاب، از همــان 17 اســفند 
ــب  ــه در قال ــد ک ــرح ش ــئله ای مط 57، مس
ــا  ــت ام ــن یاف ــش تعی ــۀ آزادی پوش مطالب
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ــت  ــع نمی توانس ــدر آن مقط ــل عمومی تعق
نظــر  در  یونیورســال  به صــورت  را  آن 
گیــرد. چه قــدر طــول می کشــد؟ خــب 
ــران  ــتیم. بح ــاله داش ــت س ــگ هش ــا جن م
ــه  ــراری ک ــت اضط ــری و وضعی گروگان گی
تحمیــل شــده بــود، موجــب شــد تــا تعقــل 
عمــومی اصلا شــکل نگیــرد و مطــرح شــدن 
بسیــاری از مطالبــاتِِ مرتبــط بــا وجــه 

تـد. یـق بیفـ بـه تعوـ ــقلاب 57 ـ ــرقی ان مت
ــام  ــازندگی و ادغ ــد، دوران س ــال بع ده س
ــومی  ــل عم ــت؛ تعق ــانی اس ــازار جه در ب
کاذب  اضطــراری  وضعیــت  در  مجــددا 
دیگــری قــرار می گیــرد چــون فــعلا اولویت 
ــادی  ــعه اقتص ــت. توس ــازندگی اس ــا س ب
ازآن جاکــه  بعــد،  ســال  ده  می خواهیــم. 
تــازه  گفتــار اصلاح طلــبی راه افتــاده اســت، 
جریــانی کــه می خواهــد سیســتم را از درون 
ــق  ــه تعوی ــاز ب ــه ب ــد، آن مطالب اصلاح کن
می افتــد. می رسیــم بــه ســال ۸۸  و پــس از 
ــار  ــا سیطــرۀ گفت آن هــم حــدود ده ســال ب
تعدیــل جریــان  بازســازی و  اعتــدال و 
ــه  ــره و معامل ــت مذاک ــات و اولوی اصلاح
بــا جهــان در چارچــوب همیــن نظــام 
رویاروییــم. تــا وقــتی مســئلۀ فرجــامِِ برجام 
ــه وجــهی کلی  ــه ب مطــرح اســت، آن مطالب
ــداد دارد  ــه رخ ــاز ب ــود. نی ــرح نمی ش مط
ــه ی اول بشــود ولی لحظــه ای کــه  ــا مطالب ت
مطالبــه مطــرح می شــود بــه دلیــل آن کــه آن 
مطالبــه دیگــر حــد درونی ایــن گفتار اســت، 
ــد ســال هــم  ــه بعــد هــر چن ــن جــا ب از ای
ــه  ــات خــودش ادام ــه حی ــن نظــام ب ــه ای ک
دهــد بــه لحــاظ نمادیــن مــرده اســت چــون 
مطالبــه ای کــه نمی توانــد بــرآورده کنــد 
ــه  ــومی ب ــل عم ــده اســت و تعق ــرح ش مط
ــکان  ــا ام ــه وصــل اســت. حــال ب آن مطالب
او  رودرروییــم.  سیــاسی  ســوژه  خلــق 

می توانــد ســوژه سیــاسی بشــود یــا نشــود. 
ــت. او  ــداد اس ــای رخ ــزو امکان ه ــن ج ای
می توانــد مطالبــه را مطالبــه اصــلی در نظــر 
ــد  ــن چن ــثلا م ــد م ــد بگوی ــرد. می توان نگی
مطالبــه دیگــر هــم دارم و دوبــاره آن را بــه 
ــه  ــال مطالب ــر ح ــا به ه ــدازد ام ــق بین تعوی

سـت شـده اـ طـرح ـ گـر مـ دیـ
ــه،  ــن مطالب ــم چــرا ای ــم بپرسی ــا می توانی ام
ــن  ــرای م ــت؟ ب ــت اس ــد درونی حکوم ح
ــن  ــت اش ای ــت. عل ــن اس ــش روش جواب
ــوا در  ــا الان دع ــروطه ت ــه از مش ــت ک اس
ایــران بــر ســر حکومــت قانــون بــوده 
ــدن.  ــت مدرن ش ــنی خواس ــن یع ــت؛ ای اس
یعــنی گفتــار ســکولاری بتوانــد قانــون 
ــرد و بعــد  ــردم شــکل بگی ــد و م وضــع کن
ــاد  ــود و نه ــن ش ــدود آزادی تعیی ــم ح ه
بــرای اش بســازیم. بعــد از انــقلاب 57، 
ــریعت  ــن ش ــه مت ــق ترجم ــون از طری قان
شــکل گرفتــه اســت. یعــنی شــرعی و 
ــای  ــرعی، منع ه ــای ش ــر واجب ه ــکی ب مت
ــثلا در  ــداًً م ــرعی. بع ــدود ش ــرعی و ح ش
مردم ســالاری  گفتنــد  اصلاح طلــبی  دوره 
دیــنی تــا بتواننــد تنــش میــان شــرع و 
جمهــوری را هنــوز نگــه دارنــد و آن مطالبــه 
را بــه تعویــق بیندازنــد. می خواهــم بگویــم 
بــازی شــرع و قانــون از همــان اول تــا الان 
هســت. بــازی شــرع و قانــون یــک جاهــایی 
ــور  ــد عب ــثلا می گوی ــم می شــود م ــزه ه بام
ــرورتی  ــا ض ــز صرف ــراغ قرم ــردن از چ نک
قانــونی اســت یــا بنیــانی شــرعی هــم 
ایــن  می گوینــد  شــما  بــه  اول ش  دارد؟ 
موجــب  قانــون  و  شــرع  درهم تنیــدگی 
ــما  ــون ش ــود چ ــز می ش ــون نی ــم قان تحکی
وقــتی می خواهیــد قانــون را زیر پــا بگذارید 
ــدا را  ــان خ ــنی فرم ــریعت را یع ــویی ش گ
ــث  ــن باع ــته اید و همی ــا گذاش ــر پ ــم زی ه
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ــتن  ــتری از زیرپاگذاش ــز بیش ــود پرهی می ش
قانــون داشــته باشیــد. ایــن تنــش به راســتی 
در تمــام شــئون زنــدگی اجتمــاعی مــا 
جریــان دارد امــا کجــا بیشــتر برجســته‌ 
می شــود؟ حجــاب. چــه زمــانی مــا ایــن را 
می فهمیــم؟ از همــان اول. آن زنــان شــریفی 
فریــاد  و  کردنــد  اعتــراض  رفتنــد  کــه 
زدنــد، مــا انــقلاب نکردیــم کــه بــه عقــب 
برگردیــم، عــملًاً اعلام کردنــد همینکــه 
ــه  ــاب اسلامی ب ــت حج ــت از رعای صحب
منزلــۀ یــکی از شــروط مشــارکت و حضــور 
زنــان در فضاهــای عمــومی و نهادهــای 
دولــتی مطــرح شــود یعــنی می خواهنــد مــا 
ــه در  ــن قضی ــد. )ای ــب برگردانن ــه عق را ب
مــورد موسیــقی هــم مصــداق دارد. ســخنان 
رهبــر انــقلاب: »موسیــقی مثــل تریــاک 
حذفــش  جوان هاســت.  مغــز  مخــدر 
ــادت  ــن ع ــا را از ای ــه کلی. جوان ه ــد ب کنی
ــو  ــقی را از رادی ــد. موسی ــث برگردانی خبی
تلویزیــون حــذف بکنیــد. نترسیــد از اینکــه 
بگوینــد کهنه پرســت شــدیم، باشــد مــا 
ــاف،  ــن اوص ــه ای ــا هم ــتیم ...« ب کهنه پرس
ــتگاه  ــده در دس ــوی پیچی ــه نح ــقی ب موسی
ــان حــذف و ادغــام  ــوژی نظــام توأم ایدئول
ــایی  ــور پدیده ه ــه ظه ــت ب ــد و در نهای ش
 )... شــد  منجــر  اسلامی«  »پــاپ  چــون 
ــما  ــه ش ــد ک ــرقی گفتن ــای مت ــه نیروه بقی
ــا الان  ــت م ــش نیس ــد؛ الان وقت طاغوتی ای
ــای اقتصــادی هســتیم؛ در  ــال نابرابری ه دنب
ــانی هســتیم  ــا اســتکبار جه ــارزه ب حــال مب
ــه  ــک تکــه پارچــه ای ک ــن ی ــه ای و شــما ب
روی ســرتان اســت داریــد گیــر می دهیــد؟ 
و ... این چنیــن شــد کــه مطالبــه بــه تعویــق 
 افتــاد. چقــدر بــه تعویــق افتــاد؟ تــا جــایی 
ــرعی  ــب ش ــه واج ــاب اسلامی ک ــه حج ک
ــردایی  ــد. از ف ــون ش ــه قان ــل ب ــت تبدی اس

ــد  ــر نمی توانی ــما دیگ ــد ش ــون ش ــه قان ک
بگوییــد کــه قضیــه صرفــا شــخصی و دیــنی 
اســت. بلــه در هیــچ جامعــه قانون منــد 
شــهروندان  ســکولاری  و  قانون ســالار  و 
نمی کننــد.  رعایــت  کامــل  را  قانون هــا 
الیــاس می گفــت کــه تمــدن  نوربــرت 
در حقیقــت فراینــد متمدن شــدن اســت. 
ــد می شــود.  ــا آرام آرام قانون من ــنی آدم ه یع

کـرد بـازی ـ یـه ـ یـن قضـ بـا اـ مـت ـ حکوـ
ــه می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ــکار: چگون ان

حجــاب مصــداق آن حــد اســت؟
ــاب را  ــن حج ــم م ــد کن ــد تاکی ــه بای البت
مهم تریــن،  امــا  نمی دانــم  حــد  تنهــا 
آن  نمــود  سیاسی تریــن  و  مشــروع ترین 
ــون  ــه قان ــد درونیِِ رابط ــم. ح ــد می دان ح
بــا  را  اگــر حکومــت  اســت.  شــرع  و 
مقایســه  کاپیتالیســتی  کشــورهای  ســایر 
ــم در  ــم بگویی ــه می توانی ــم کجاســت ک کنی
وضعیــت جهــان امــروز جمهــوری اسلامی 
نظــامی تکین یــا سینگــولار اســت؟ آن جایی 
کــه در بــازی قانــون و شــرع تعریــف شــده 
اســت، آن حــد درونی گفتــارش اســت. 
ــه  ــائل ب ــاری از مس ــه بسی ــوم اســت ک معل
آن حــد مربــوط هســتند. بانــک داری اسلامی 
ــنی چــه؟  ــنی چــه؟ دانشــگاه اسلامی یع یع
ــایی  ــه معن ــگاه چ ــوزه و دانش ــدت ح وح
ــه؟  ــنی چ ــانی اسلامی یع ــوم انس دارد؟ عل
ــت  ــوارد هس ــن م ــام ای ــش در تم ــن تن ای
امــا مســاله حجــاب به نظــرم مهم تریــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــندش ای ــت، و س ــود اس نم
بــه خیــرش  واکنــش سیســتم  آخریــن 
انــقلابی »زن-زنــدگی-آزادی« ایــن بــود 
شــل حجاب ها،  کم حجاب هــا،  کــه 
تمــام  و  بدحجاب هــا  ضعیف حجاب هــا، 
همه شــان  این هــا   -- »چیز-حجاب هــا« 
مــال خــود مــا هســتند. زنــان و دختــران مــا 
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ــان  ــای لازم همه ش ــتند و در موقعیت ه هس
ــرای  ــد ب ــلی می آین ــم م ــرای تی ــد. ب می آین
کنســرت  می آینــد  همه شــان  انتخابــات 
ــا  ــد. ام ــم همه شــان می آین ــقی بگذاری موسی

بی حجابــها از ــما نیــستند.
اگــر صیغۀ زمــانی رخدادها را »آینــدۀ کامل« 
در نظــر گیریــم می تــوان اقــدام زیبــای زنــان 
ایــرانی را در چنــد مــاه اخیــر در نــوری تازه 
ــد  ــاز دیــد. مــن »آینــده کامــل« را در پیون ب
بــا نظریــۀ رؤیاهــای فرویــد می فهمــم. 
نظریــه رویاهــای فرویــد به صــورت خیــلی 
خلاصــه ایــن بــود: رویــا محقــق شــدن یک 
ــت.  ــدل اس ــاس مب ــس زده در لب ــل واپ می
ایــن یعــنی آینــده کامــل. چــرا؟ چــون میــل 
ــال گذشــته اســت و تحققــش  واپــس زده م
ــرا الان در  ــه چ ــن ک ــت. ای ــده اس ــال آین م
ــدل  ــاس مب ــون لب ــدش، چ ــواب می بینی خ
ــرای  ــن ب ــن تمری ــت. بهتری ــش اس ــه تن ب
آشــنایی بــا صیغــه آینــده کامــل، رویــا 
و فضــای رویاســت. ایــن روایــت مــن 
ــه گمــان مــن  شــاید رمانتیــک باشــد ولی ب
ــاع کــرد. مــن ۱۷ اســفند  ــوان از آن دف می ت
۵۷ را رؤیــای رهــایی ایرانیــان می دانــم. 
ایــن رویــا میــل واپــس زدۀ انــقلاب 57 
ــه  ــق یافت ــدل نحق ــاس مب ــا لب ــه ب ــت ک اس
ــا  ــن روی ــانی ای ــک زم ــتی ی ــت. بایس اس
ــر  ــن فک ــت. م ــاس واقعی ــم در لب را بیاوری
می کنــم در انتهــای تابســتان ۱۴۰۱ ایــن 
ــاهد؟  ــت. ش ــده اس ــت آم ــه واقعی ــا ب روی
ــتان  ــان تابس ــما از پای ــه ش ــایی ک تصویره
ــا اطلاع  ــم و ت ــن الان دیده ای ــا همی ۱۴۰۱ ت
ثانــوی هــم خواهیــد دیــد. اگــر فــرض کنیم 
زمــانی برســد کــه شــمار زیــادی از »مــردم« 
معتــرض و آزادی خــواه بترســند و مأیــوس 
ــام  ــر تم ــه دیگ ــد ک ــثلًاً بگوین ــوند و م ش
اســت و باختیــم و انقلاب مــان مصــادره 

شــد یــا هــر چیــزی از ایــن قبیــل، بــاز هــم 
بایــد تأکیــد کــرد کــه ایــن رویــا هنــوز در 
واقعیــت حضــور دارد. تصویرهــایی کــه در 
ــت.  ــده اس ــای آین ــم تصویره ۱۴۰۱ دیده ای
ــا  ــن تصویره ــل اســت چــون ای ــده کام آین
ــا  ــن تصویره ــتند. ای ــده نیس ــال آین ــط م فق
ــق  ــته تعل ــای گذش ــه آرشیوه ــن ب در ضم
ــان حــال تصویرهــایی  ــد: یعــنی در زم دارن
ــه گذشــته - یعــنی،  ــان ب ــم کــه توام می بینی
ــه  ــم، ب ــه کار بری ــد را ب ــر فروی ــر تعبی اگ
آینــده  بــه  و   - واپــس زده  آرشیوهــای 
ــن  ــا ای ــه ب ــانی ک ــد، چــون جه ــق دارن تعل
ــانی اســت  ــا ســاخته می شــود جه تصویره

یـم مـا می خواهـ کـه ـ ـ

انــکار: اجــازه دهیــد در پایــان خیــلی 
ــل  ــده کام ــوم آین ــن مفه ــاره ای ــاه درب کوت
نیــز صحبــت کنیــم. بــا شــناختی کــه 
مــن از شــما دارم وقــتی شــما از ایــن 
مفهــوم اســتفاده می کنیــد قاعدتــا یــک 
به معنــای  آینــده  از  پوزیتیویســتی  فهــم 
آن کــه مســتقل از مداخلــه مــا ضرورتــا رخ 
خواهــد داد کــه نداریــد. در مقابــل بــه فهــم 
ــم  ــخ ه ــه ی تاری ــا جبرگرایان دترمینیســتی ی
کــه قائــل نیســتید. تحقــق ایــن آینــده کامــل 
حــتی در آن مثــال فرویــدی هــم اتفاقــا بنــا 
بــر عمــل ماســت یعــنی اگــر مــن صبــحی 
ــا را دیــدم خــودم را بکشــم آن  کــه آن روی
ــت نمی رســد. پرســش آخــر  ــده هیچ وق آین
ــه  ــل چ ــده کام ــن آین ــه ای ــت ک ــن اس ای
فراخــوانی بــرای امــروز مــا دارد. آیــا قــرار 
اســت ایــن خــواب، ایــن رویــا، صرفــا یــک 
ــن  ــا دهــد از ای ــه م کیــف سرخوشــانه ای ب
کــه آینــده در بــر اســت و نگــرانی ای بابتــش 
اتفاقــا نــوعی از وفــاداری،  نیســت یــا 
وفــاداری کــه حــدی از رســالت و وظیفــه را 
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بــر دوش مــا می گــذارد از دلــش در می آیــد. 
ــت؟ ــن کجاس ای

ــتن  ــه داش ــد نگ ــد درص ــد ص ــفی: ببینی نج
ســنگین ترین  واقعیــت  در  رؤیــا  یــک 
مســئولیتی اســت کــه می تــوان تصــور کــرد 
چــون بــا چیــزی از جنــس رریــا ســر و کار 
داریــم. رؤیــا جســم دارد ولی جســمش 
واقعیــتی  اســت،  »مثــالی«  به تعبیــری 
ــوم  ــا موه ــالی ی ــا خی ــت ام ــازی« اس »مج
ــوان  ــوردن می ت ــل اب خ ــه. مث ــت. بل نیس
ــت  ــن اس ــر آن ممک ــف داد. ه آن را از ک
دود شــود و بــه هــوا بــرود. بــه بــار شیشــه 
ــر  ــه ب ــار شیش ــا ب ــاملان رؤی َـد. ح می ما�ن
دوش می کشــند. پولــس رســول از»بــه دوش 
ــخن  ــفالین« س ــرفی س ــج در ظ ــدن گن کشی
ــفالین را  ــرف س ــن ظ ــتی ای ــد. وق می گوی
ــد  ــار شیشــه را، بای ــن ب ــد، ای حمــل می کنی
ــان  ــک تــک حرکت هــا و قدم هات مراقــب ت
ــه  ــه ای ک ــر جمل ــت، ه ــن حال باشــد. در ای
انســان بــه زبــان می آورد، هــر حرکــتی کــه 
ــه  ــده نگ ــار زن ــا معی ــد، ب ــر می زن از او س
ــایی  ــود. ج ــنجیده می ش ــا س ــتن رؤی داش
ــه  ــایی ک ــم، ج ــرانی می کنی ــراز نگ ــه اب ک
موضع گیــری می کنیــم، جــایی کــه جملــه ای 
بــرای  همــه اش  می آوریــم،  زبــان  بــه 
زنــده نگــه داشــتن آن رؤیاســت. والتــر 
ــزرگ  ــری ب ــای هن ــت کاره ــن می گف بنیامی
ایجــاد  مطالبه هــایی  کــه  کارهایی انــد 
می کننــد کــه هنــوز زمــان برآوردنشــان 
نرسیــده اســت. ایــن یــک تعریــف دیگــر از 
ــن تصویرهــا  ــده کامــل اســت. یعــنی ای آین
ــدم  ــه ق ــدم ب ــه ق ــد ب ــا را موظــف می کنن م
ــا در  ــن تصویره ــه ای ــانی ک ــاختنِِ جه س
ــه در  ــایی ک ــد، تصویره ــای می گیرن آن ج
ایــن جهــان جــای نمی گیرنــد یــا جــا 
برمی داریــم  کــه  قــدم  هــر  نمی افتنــد. 

بــرای  باشــد،  سرنوشت‌ســاز  می توانــد 
ــا  ــتن ب ــاب برداش ــه حج ــت ک ــن اس همی
برهنــگی فــرق می کنــد، بــا دفــاع از حقــوق 
اقلیت هــای جنــسی فــرق می کنــد. اگــر 
ــن  ــد م ــان بگوی ــد در خیاب ــسی بیای الان ک
ــث و  ــان آزادی همجنس خواهــان مؤن خواه
ــد  ــه خواه ــر لطم ــه آن کار خطی ــرام ب مذک
زد، آنــگاه هیــچ بعیــد نیســت »گنــجی« 
ــم از  ــه »در ظــرفی ســالین« حمــل می کنی ک
کــف بــرود، ســاده بگوییــم، ممکــن اســت 
ــن  ــدازد، ممک ــق بین ــه تعوی ــروزی را ب پی
نگیــرد،  شــکل  اصلا  جهــان  آن  اســت 
ــان  ــایی جمعی م ــای ره ــت رؤی ــن اس ممک
ــق  ــر تحق ــه اگ ــانی ک ــرود، جه ــت ب از دس
ــه  ــماری ک ــای بی ش ــرح مطالبه ه ــد ط نیاب
بایــد مطــرح شــوند  پیــروزی  از  پــس 
ــسی  ــر ک ــد ... الان اگ ــد ش ــن خواه ناممک
بیایــد در خیابــان و بگویــد زنــده بــاد 
دیکتاتــوری  بــاد  زنــده  سوسیالیســم، 
پرولتاریــا، مشــخص اســت کــه چنیــن 
حــرفی نســبتی بــا جهــان امــروز مــا نــدارد. 
خلاصــه آن کــه همــه این هــا مســئولیت 
ــه  ــه دم ب ــت ک ــک ماس ــک ت ــر ت دارد و ب
ــه ایــن  ــم، ب دم، در هــر گامی کــه برمی داری

بیندیشــیم مــسئولیت ها 



63

فروردین 1403

ــکی از  ــور ی ــراد فرهادپ ــک، م بی ش
ــای نظــری  ســنوات  ــن چهره ه مهم تری
ــش »زن،  ــه در جنب ــوده، ک ــته ب گذش
متعــددی  متــون  آزادی«،  زنــدگی، 
ــه  ــز ب ــا نی ــت. م ــرده اس ــر ک را منتش
در  پیشیــن،  گفت‌وگوهــای  ماننــد 
ــاری  ــای بسی ــش‌رو، پ ــه‌ی پی مصاحب
از مســائل و ایده هــای مهــم را بــه 
ــاز  ــت ب ــر ماهی ــا ب ــم و بن ــان آوردی می
تلاش  گفتگوهــا  ایــن  گشــوده‌ی  و 
ــا را  ــکان آن ه ــد ام ــا ح ــم ت کرده‌ای
را  محدوده های شــان  و  داده  بســط 
ــدگاری  ــفی؛ درون مان ــر من بســنجیم. ام
ــکی و  ــطوح تاکتی ــک س ــش؛ تفکی جنب
ــس  ــده‌ی »مجل ــش؛ ای ــتراتژیک جنب اس
ــدِ«ِ  ــه‌ی واح ــده‌ی »جبه ــان«؛ ای موسس
ــوان  ــک به عن ــروط ایدئولوژی ــد ش فاق
»منشــور«  سیاســت؛  پیش شــرط 
ــام  ــردم« در مق ــفی؛ »م تشــکل های صن

ــا« در  ــا« و »آن ه ــواع »م ــت و ان کلی
ــودن  ــت پذیراب ــت؛ اهمی ــن سیاس زمی
ــد  ــر در فرآین ــکان تغیی ــه ام ــبت ب نس
ــار  ــب؛ گفت ــئله‌ی مخاط ــت؛ مس سیاس
ضــرورت  و  نرمــال«؛  »زنــدگی 
دموکراسی خــواهی بــرای جریانــات 
ایــن  رئــوس  مهم تریــن  از  چــپ 

سـتند گـو هـ گفتـ

انــکار: اجــازه دهیــد گفت‌وگــو را از 
ــاز  ــا آغ ــه بحث ه ــم ک جــایی شــروع کنی
می‌رســد  به نظــر  چراکــه  می شــوند. 
دســت کم  همــگان،  کم‌وبیــش  کــه 
احتمــالا کســانی کــه ایــن گفت‌وگــو 
»زن،  خیــزش  خوانــد،  خواهنــد  را 
یــک  به‌منزلــه‌ی  را  آزادی«  زنــدگی، 
عــادی  وضعیــت  از  جــدی  گسســت 
ــا  ــد ب ــد، هرچن ــناسی کرده‌ان ــور بازش ام
البتــه  صورت بندی هــای متفــاوتی کــه 

جبهه ی واحد و دموکراسی خواهی    

1401/12/24
گفتگو با مراد فرهادپور
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ممکــن اســت پیامدهــای متفــاوتی داشــته 
ــه  ــد ک ــر می‌رس ــال، به نظ ــند. بااین ح باش
ــزش و  ــن خی ــا ای ــراهی ب ــس هم در نف
همچنیــن ضــرورت تلاش بــرای بســط و 
ــدر  ــرقی آن به ق ــویه های مت ــعه‌ی س توس
کافی بحــث درگرفتــه اســت. امــا نکتــه‌ای 
ــن  ــش وجــود داشــته ای ــن جنب ــه در ای ک
ــا  ــان ب ــاری همزم ــرای بسی ــه ب ــت ک اس
ایــن همــراهی، نــوعی تلاش بــرای حفــظ 
حســاسیت انتقــادی نســبت بــه فضــا 
ــود در  ــن را می ش ــود دارد و ای ــز وج نی
ــن  ــویی ای ــد. گ ــا دی ــاری از بحث ه بسی
ــان،  ــادی توام ــاسیت انتق ــراهی و حس هم
حــتی شــاید به صــورت ناخــودآگاه و 
بــدون آن کــه صورت‌بنــدی مشــخصی 
کــه  باعــث شــده  باشــد  آن شــده  از 
ــد  ــل کنن ــوری عم ــاتی ط ــراد در لحظ اف
کــه گــویی هیــچ حســاسیت انتقــادی 
نــدارد و در لحظــاتی دیگــر چنــان عمــل 
ــود  ــراهی وج ــویی اصلا هم ــه گ ــد ک کنن
راســتای  در  می‌رســد  به‌نظــر  نــدارد. 
صورت بنــدی همیــن امــر باشــد کــه 
ــا  ــان، ازقض ــث اخیرت ــز در بح ــما نی ش
ــزش،  ــن خی ــه ای ــداوم‌دادن ب ــثِِ ت از حی
ــت  ــه ضــرورت بســط و توســعه‌ی منفی ب
ــرونی  ــت بی ــویه های واقعی ــام س ــه تم ب
و همچنیــن به‌درون کشــاندن آن اشــاره 
از  اگــر بخواهیــم  بنابرایــن  داشــته‌اید. 
ایــن پرســش  کنیــم،  آغــاز  همین جــا 
ــلی،  ــرایط فع ــه در ش ــود ک ــرح می ش مط
»ســرکردن بــا امــر منــفی« چــه محتــوایی 
به خــود می‌گیــرد و آیــا می تــوان آن را 
ــدن  ــعی درحال ساخته ش ــا«ی جم ــه »م ب
به مثابــه‌ی  »مــردم«  به نــام  کلیــتی  در 
ســوژه‌ی سیــاسی نیــز تســری داد؟ و 

ــه؟ چگون
ــکی و  ــطوح تاکتی ــک س ــت، تفکی منفی

ــزار  ــت اب ــتراتژیک و اهمی اس
فرهادپــور: اگــر بخواهیــم از به قــول 
در  منفیــت  محتــوای  بــه  ورود  شــما 
عمــل آغــاز کنیــم و در صــورتی کــه 
نظــری  به صــورت  را  آن  بخواهیــم 
نام گــذاری کنیــم، بــا مفاهیــمی مثــل 
»می 68«، »بــدن« و گره خــوردن آن بــه 
ــد  ــتی، تاکی ــائل فمنیس ــان و مس ــدن زن ب
بیــش از انــدازه روی جوانــان و زنــان 
و  ایدئولوژیــک  به صــورت  بدن هــا  و 
ــه  ــاسی مواج ــر سی ــته از ام ــا گسس بعض
می شــویم کــه خــود تبدیــل بــه مانــعی بــر 
ــون  ــاسی همچ ــطه های سی ــر راه واس س
رهبــران، احــزاب و بیانیه‌هــا می شــود. 
اساســا ایــن نــوع از سیاســت شــهودی، از 
ــکل دارد و  ــاطت‌ها مش ــا آن وس ــدا ب ابت
ــمی همچــون  ــدام روی مفاهی به عــوض م
بــدن و خیابــان تاکیــد می کنــد. البتــه 
موافقــم کــه حفــظ خیابــان مرکزیــت 
دارد، امــا حفــظ خیابــانی کــه قــرار اســت 
بــه چیــزی فراتــر از خیابــان منجــر شــود. 
ــباهت  ــداوم روی ش ــا م ــه صرف ــه آن ک ن
تظاهــراتی کــه انســان ها در آن کشــته 
می شــوند بــا پرفورمنــس تاکیــد شــود کــه 
»درخیابــان جمــع می شــویم و از خلال آن 
ــا آزاد  ــوال می‌رود و بدن ه ــدرت زیرس ق
می شــوند« و دیگــر گفتارهــایی شــبیه آن. 
ــاسی  ــکی از خطــرات سی ــال ی به طــور مث
ــرون  ــه بی ــه ب ــدم توج ــا، ع ــن گفتاره ای
ــا  ــه  م ــران اســت. درســت اســت ک از ای
دعــوایی  فراتــر از ســرمایه‌داری در ایــران 
ــران اســتثنایی  ــا درعین‌حــال ای ــم، ام داری
درون نظــام ســرمایه‌داری اســت. بنابرایــن 



65

فروردین 1403

نقــد ســرمایه‌داری مهــم اســت، نه فقــط از 
ــه  ــل ک منظــر مارکسیســتی بلکــه بدین‌دلی
بــا ادامــه‌ی ایــن وضعیــت اساســا دنیــا تــا 
چنددهــه‌ی دیگــر بــه فنــا می‌رود. گــویی 
و  نمی‌داننــد  را  مســائل  ایــن  جوانــان 
ــران  ــا« در ای ــئله »تنه ــد مس ــر می‌کنن فک
اســت کــه بــا رهاشــدن از ایــن وضعیــت 
ــم.  ــوش بگذرانی ــه خ ــل بقی ــم مث می توانی
نکتــه این جاســت کــه اساســا بیــرون هــم 
ــد. گذشــته از  ــدان خــوش نمی گذرانن چن
ــا  ــم در دنی ــران ه ــوارد مشــابه ای آنکــه م
ــرون  ــه بی ــایی ک ــود دارد، در همان‌ج وج
ــل ســال اســت  ــز چه ــقی می شــود  نی تل
کــه نــه بیمــه دارنــد و نــه قــرارداد کاری 

درست‌و‌حــسابی.
ــدی کلی و حل شــدن  ــن فقــدان دی بنابرای
در نظــم ســرمایه‌داری به عنــوان امــری 
از  دارد.  وجــود  این جــا  در  خــوب 
ــارزات  ــه مب ــهی ب ــر بی توج ــرف دیگ ط
در  غرق شــدن  و  دیگــر  کشــورهای 
دیــده  نیــز  خاص بــودگی  از  نــوعی 
می شــود کــه بــا ناپختــگی و نداشــتن 
گــره  جــوانی  و  سیــاسی  تجربــه‌ی 
ــئله  ــن مس ــود ای ــه خ ــه ک ــورد. البت می خ
شــاخه ها و ابعــاد مختلــفی پیــدا می کنــد. 
ــه  ــت ک ــن نیس ــر ای ــر س ــا ب ــئله تنه مس
جــوان ایــرانی فکــر و نگــرشی دربــاره‌ی 
نــدارد  پست‌مدرنیســم  و  ســرمایه‌داری 
و نمی‌دانــد این هــا چگونــه می تواننــد 
ــد.  ــل کنن ــود ح ــا را در درون خ جنبش ه
مگــر اصلا خــود می 68 بــه چــه چیــزی 
ــا در کشــوری  ــون م ــه اکن ــل شــد ک تبدی
ــت آن را  ــم ژس ــومی می خواهی ــان س جه
ــکا  ــوی الن ــما گفت‌وگ ــتی ش ــم. وق بیایی
زوپانچیــچ بــا بخــشی از چپ هــای اروپــا 

را می‌بینیــد کــه بــه او می گوینــد »زن، 
زنــدگی، آزادی« نــوعی غربی ســازی و 
ــارتی  ــه پ ــران ب ــدن ای ــتی، واردش به‌روای
بــزرگ رویــای آمریــکایی اســت، اهمیــت 
دو  ایــن  می شــود.  روشــن تر  مســئله 
ــد  ــکلی تایی ــر را به ش ــه کاملا یکدیگ وج
ــن  ــایی چنی ــپ اروپ ــتی چ ــد. وق می کنن
ــار  ــد بسی ــا بای ــه دارد م ــتی از قضی قرائ
ــان جمــع باشــد  بیشــتر از پیــش حواس م
ــرمایه‌داری  ــان ضدس ــزئی از جری ــه ج ک
ــه  و کل نظــام ســلطه هســتیم و نســبت ب
بیــرون از خــود نیــز حســاس باشیــم. 
ــق کلی  ــا اف ــم، ام ــودگی را داری خاص ب

یـم. هـم دارـ ـ
ــث  ــان بح ــزئی از هم ــا ج ــه‌ی این ه هم
منفیــت اســت، چراکــه منفیــت بــرای 
ک  هــر ســوژه‌ای یعــنی داشــتنِِ نــوعی ت�ــَرَ
ــت و  ــه وضعی ــفی نســبت ب ــدگاه من و دی
ــن بحــث را می شــود  ــخ خــودش. ای تاری
بــه دیگــر ســویه ها نیــز تســری داد و 
ــز آن  ــایل نی ــزار و وس ــا اب ــاط ب در ارتب
ــا توجــه بــه  را مطــرح کــرد. در این جــا ب
انــزوای وضعیــت و سیاســت های دولــت، 
فضــای مجــازی تبدیــل بــه پناهــگاه افــراد 
می شــود. البتــه همیــن فضــا ممکــن اســت 
ــا حــتی  ــن و ی ــکی بهتری به صــورت تاکتی
تنهــا ابــزار ممکــن باشــد ولی ازقضــا 
ــن  ــه ای ــن مســئله باعــث می شــود ک همی
ــنی  ــر ک ــر و مقدس ت ــگاه را بزرگ ت پناه
و هیــچ نــوع نــگاه انتقــادی نســبت بــه آن 
ــایی  ــن را در بحث‌ه ــاشی. همی ــته ب نداش
ــا  ــم و ی ــری نداری ــا رهب ــه »م ــل این ک مث
می‌بینیــم  نیــز  نمی خواهیــم«  رهبــری 
کــه بــه تجربه هــای شکســت خورده ی 
ــد  ــر می کردن ــه فک ــردد ک ــلی برمی گ قب
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وســایل و ابزارشــان صرفــا ابــزار هســتند. 
ــال ایــن ایــده کــه »مــا فــعلا  به عنــوان مث
ــان خفــه  ــم، زن ــن کار را انجــام می‌دهی ای
ــود« و  ــم چی می ش ــد ببینی ــا بع ــوند ت ش
آن  چپ هــای  از  بخــشی  این کــه  یــا 
ــا  ــد روحانیــون صرف موقــع فکــر می کردن
ــرای  ــا ب ــوان از آن ه ــزار هســتند و می ت اب
ــر  ــا ه ــرد، و ی ــتفاده ک ــود اس ــداف خ اه
فکــر  کــه  دیگــری  غیرانتقــادی  دیــد 
می کــرد وسیلــه صرفــا ابــزاری اســت کــه 
ــر  ــم. اگ ــتفاده می کنی ــعلا از آن اس ــا ف م
ــزب  ــثلا ح ــوان م ــته می ت ــد گذش در نق
ــدف  ــه »ه ــت ک ــرد و گف ــوال ب را زیرس
همیــن  نمی‌کنــد«،  توجیــه  را  وسیلــه 
امــر دربــاره‌ی اکنــون نیــز صــادق اســت. 
بنابرایــن نقــد نســبت بــه گذشــته را بایــد 
ــه و  ــه وسیل ــبت ب ــم و نس ــر بیاوری جلوت
هــدف خودمــان نیــز دارای تنــش باشیــم. 
ایــن وسیلــه فقــط در دســت شــما نیســت 
ــد  ــتفاده می کنن ــز از آن اس ــران نی و دیگ
ــدفی از  ــه ه ــت ک ــم نیس ــه ه و این گون
پیــش در آن تعبیــه شــده باشــد. بــه انــواع 
ــوید و آن  ــام ش ــد ادغ ــف می‌توانی مختل
تصــور کاذبی کــه  فــرد در »غــرب« دارد، 

هـد. مـل رخ دـ عـا در عـ واقـ
البتــه »غــرب« نیــز چنیــن یک‌دســت 
نیســت و فضــا چنــان آشــفته اســت کــه از 
آن طــرف هــم می شــنویم کــه جریان هایی 
ورای پارلمــان اروپــا و امثــال مکــرون 
ــه‌ی  ــه تجرب ــبت ب ــه نس ــد ک ــود دارن وج
ــده‌اند.  ــاس ش ــدگی، آزادی« حس »زن، زن
ــک  ــن ی ــه ای ــد ک ــا می گوین ــه اتفاق چراک
ــه  ــن تجرب ــت و ای ــد اس ــم جدی پارادای
در گــذر از تمــام بحث هــای قــرن 19 
ــه  ــزب و طبق ــل ح ــمی مث و 20 و مفاهی

و مارکسیســم کلاسیــک، دارای شــکلی 
ــش  ــت رهایی بخ ــم و سیاس از رادیکالیس
مــردمی اســت کــه توانایی هــای جدیــدی 
در خــود دارد. از جمله در همین مســئله ی 
بازتولیــد زنــدگی اجتمــاعی،  زنــان و 
گره خــوردن زنــدگی بــا زن، مســئله ی 
ــم در  ــث ماتریالیس ــقلابی، بح ــوژه‌ی ان س
زنــدگی و مســئله‌ی سیاســت در آزادی 
کــه تمــام ایــن مــوارد پتانسیــل آن را دارد 
ــاری از  ــه بسی ــد و ب ــدا کن ــن پی ــه تعی ک
ــان  ــتی در جه ــارزات ح ــکلات و مب مش

ــد.  ــواب ‌ده ــز ج اول نی
ــود  ــز وج ــرا نی ــر ماج ــرف دیگ ــا ط ام
ــئله ی  ــرال، مس ــای نئولیب ــه در فض دارد ک
حقــوق بشــر و بحــث زنــان به شــکل 
سلبریتی ســازی و تکیــه‌ بــر بازی‌هــای 
بصــری و فیگوراتیــو مطــرح می شــود. 
ــه  ــن تجرب ــال مقایســه‌ی همی ــوان مث به عن
بــا »می تــو« معنــادار اســت کــه از ســوی 
ــد اســت و  ــورد نق ــای آن طــرف م چپ ه
به عنــوان نــوعی اســتفاده از زنــان مطــرح 
ــه  ــل ب ــز تبدی ــه در آن همه‌چی می شــود ک
قصــه می شــود و حالــت اینســتاگرامی 
ــانی  ــوق زن ــا حق ــد و حــتی ب ــدا می کن پی
ــورد  ــاید م ــه ش ــود ک ــط نمی ش ــم مرتب ه
ــا  ــند ام ــه باش ــرار نگرفت ــسی ق آزار جن
ــردان  ــری از م ــتمزد کمت ــت دس سده هاس
ــائل  ــه مس ــائل ب ــن مس ــه ای ــد. اینک دارن
وسیع تــری چــون دســتمزد و اقتصــاد‌ 
توجــه  مــورد  بایــد  نمی خــورد  گــره 
ــه‌ای  ــد ریش ــه نق ــد ب ــه رس ــد -چ باش
امثــال  بحث هــای  یــا  و  ســرمایه‌داری 
سیلویــا فدریــچی کــه چگونــه نقــش 
ــوان راه  ــا به عن ــرن 17، اساس ــان در ق زن
دیگــری غیــر از آن چــه جهــان طی کــرد، 
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صورت بنــدی می شــود و مباحــثی کــه 
ــای  ــرون از بحث ه ــان را بی ــئله‌ی زن مس
مارکــس در نظریــه‌ی بازتولیــد اجتمــاعی 
ــدام از  ــد. هیچ‌ک ــزه می‌کنن ــار رادیکالی بسی
ــانه‌ها  ــم در رس ــه گفت ــوهی ک ــن وج ای
ــدارد.  ــود ن ــربی وج ــای غ و تلویزیون ه
ــردم  ــر ک ــم ذک ــلی ه ــه‌ی قب در مصاحب
روســری  درآوردن  از  فیلم گرفتــن  کــه 
تاکتیــکی و  آن در ســطح  آتــش‌زدن  و 
ــت  ــکال اس ــناسی رادی ــاظ زیبایی ش به لح
و می توانــد بــا انــواع چیزهــای دیگــر نیــز 
گــره بخــورد مــثلا بــا موسیــقی و رقــص 
کــه خودشــان به نــوعی سلاح هســتند. 
ــا  ــا این ه ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ام
ــبک‌زندگی  ــه س ــل ب ــت تبدی ــرار اس را ق
ســویه های  این‌هــا  یــا  و  کنیــم، 
می خواهــد  کــه  جنبشی‌انــد  مختلــف 
تمرکزگــرایی،  ســرمایه،  دولــت،  بــا 
قضیــه‌ی ملیت هــا و اقــوام و مســئله ی 
ــا  ــه آن ه ــود و ب ــر ش ــردانی درگی خودگ
پاســخ دهــد. یــکی از مســائل ایــن گفتــار 
ایــن اســت کــه اصلا بــه فکــر ایــن 
ــشْْ  ــن جنب ــور اصــلی ای ــه موت نیســت ک
ــه  ــد، بلک ــران نبودن ــای ته ــان خیابان ه زن
زنــان کردســتان و بلوچســتان بودنــد. 
ــه  ــد ب ــن دو بای ــه ای ــگار ک ــه ان ــگار ن ان
یکدیگــر پیونــد زده شــوند. نتیجــه‌اش 
ُـرد  ــرد ک� ــه آن ف ــود ک ــن می ش ــم همی ه
می‌رود کنــار رضــا پهلــوی در واشــنگتن. 
ــد.  ــادگی را دارن ــن آم ــا همی ــون آن ه چ
مــا در یــک فضــای چندبعــدی، بــا ده هــا 
هــزار نیــرو و حــزب و دســته و جوانــان 
ــه در آن  ــتیم ک ــانی هس ــه، در طوف ناپخت
ــش هــم  ــه‌ی 20 ســال پی ــه تجرب حــتی ب

نمیــشود تکــیه ــکرد.

مــن  بــرای  منفیــت  بحــث  بنابرایــن 
ابعــاد مختلــف  بــه  تاحــدی واکنــش 
همیــن قضیــه بــوده اســت. از خــود بحث 
مســئله‌ی  بــدن،  تاکیــد روی  جــوانی، 
زنــان به صــورت یــک هویــت فیزیــکی و 
نداشــتن درک از تاریــخ جهــانی و تاریــخ 
ــا  ــه ب ــن مســائل ک ــه‌ی ای ــان و هم خودم

ــد.  ــم می‌خورن ــره ه ــر گ یکدیگ
انــکار: می شــود ایــن بحــث را جلوتر هم 
ــری  ــد نظ ــشی از آن می توان ــه بخ ــرد ک ب
باشــد و بخــشی دیگــر انضمــامی اســت. 
ــدگی  ــوه‌ی نماین ــا نح ــاط ب ــثلا در ارتب م
و بازنمــایی خیــزش کــه به نــوعی در 
ــه آن اشــاره شــد  بحث هــای شــما هــم ب
ــم. به نظــر  ــت کنی ــم بیشــتر صحب می توانی
می‌رســد هــر زمــان خیابان هــا خــالی 
ُـر  ــا را پ� ــد و فض ــانه می‌آی ــود، رس می ش
می کنــد و بعــد هــم مــثلا کســانی ائــتلاف 
می کننــد و گــویی همه‌چیــز گــم می شــود. 
در حالی کــه در همیــن بحــث، به‌ویــژه 
ــاری  ــای بسی ــزش، متن‌ه ــدای خی در ابت
ــاختنِِ  ــا برجسته س ــه ب ــد ک ــد می ش تولی
جنبه هــای ضداقتــداری کــه واقعــا در ایــن 
خیــزش وجــود داشــته و دارد، می‌گفتنــد 
کــه ایــن جنبــش بی‌رهبــر اســت و همیــن 
ــه  ــا چگون ــت. ام ــوت آن اس ــم نقطه ق ه
ــدگی  ــن مســئله‌ی نماین ــه همی ــوان ب می ت
و بازنمایی شــدن -کــه البتــه صرفــا در 
ــود و  ــه نمی ش ــری خلاص ــه‌ی رهب قضی
می توانــد ایده هــا و تصاویــر و رســانه 
را نیــز شــامل شــود- وارد شــد و نــوعی 
داد؟  به‌دســت  آن  از  صورت بنــدی 
ــا  ــا ب ــن گفتاره ــه ای ــد ک ــر می‌رس به نظ
بــارز  افقی بــودنْْ مصــداق  بــر  تاکیــد 
»تبدیــل ناتــوانی بــه فضیلــت« باشــند 
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کــه مــثلا نیچــه در بحــث کین تــوزی 
در  ناتــوانی  مــا  گــویی  می گویــد. 
تبدیــل  فضیلــت  بــه  را  ســازماندهی 
می کنیــم و البتــه از ســوی دیگــر نیــز 
ــد  ــا نمی‌چرخ ــدار م ــر م ــم ب ــان ه جه
ائتلاف هــای  همــان  کــه  می‌بینیــم  و 
قائــل  چنــدان  خارج کشــور  رســانه‌ای 
نمی ماننــد.  بــاقی  افــقی  جنبــش  بــه 
ــقی  ــش اف ــردنِِ جنب ــان تئوریزه ک بدین س
ــا  ــرای آن ه ــر را ب ــوعی مسی و بی ســر به ن
مهیــا می کنــد. شــاید به لحــاظ مــادی 
افقی بــودگیِِ بــری  ایــن  ناممکن بــودنِِ 
از هــر شــکل از ســازوکار نماینــدگیْْ 
در جــایی آشــکار می‌شــود کــه حــتی 
یــک فوتبالیســت هــم در آن جایــگاه 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــرد. واقعی ــرار می‌گی ق
حــدود دو مــاه در خیابان هــا اثــری از 
ــود  ــاه« نب ــت ش ــاه روح ــا ش ــعار »رض ش
ــا  ــد و اتفاق ــان بیاورن ــه در رسانه هایش ک
وقــتی خیابــان خلوت تــر می شــود، آن هــا 
قدرتمند تــر پــا به‌میــدان می‌گذارنــد. و 
البتــه ایــن فضــا پیونــد می خــورد بــا همان 
بی تاریــخی کــه شــما هــم اشــاره کردیــد 
ــه و  ــود فتن ــقلاب 57 می ش ــه در آن ان ک
ــدرت و  ــوای ق ــود دع ــش 88 می ش جنب
ــتی  ــم ح ــا نمی توانی ــا اساس وادادگی، و م
تاریــخ را درســت روایــت کنیــم. بنابرایــن 
ســوال این‌جاســت کــه چگونــه بایــد 
ــت  ــه در قام ــایی، چ ــئله‌ی بازنم ــا مس ب
نماینــدگی و رهبــری سیــاسی و چــه 
ــا  ــویم. آی ــر ش ــانه، درگی ــت رس در قام
ــت  ــایی در وضعی ــه امکان‌ه ــم ب می توانی

ــم؟ ــر کنی فک
درون ماندگاری جنبش

ــم  ــن ه ــکات م ــکی از ن ــور: ی فرهادپ

همیــن مســئله‌ی کین تــوزی و تبدیــل 
ــوان  ــت؛ به عن ــت اس ــه فضیل ــوانی ب نات
و  بدن‌هــا  بــه  شیفتــگی  از  اوجی 
امــا  غیــره.  و  شــبه‌‌دلوزی  بحث هــای 
ــول  ــم، به ق ــگاه کنی ــت آن را ن ــر کلی اگ
ــن همــراهی  ــوعی آشــفتگی بی ــا ن شــما ب
و حســاسیت در ســطوح مختلــف مواجــه 
بحث هــا  موضــوع   ایــن  و  هســتیم 
می‌دهــد  پیونــد  به هــم  طــرفی  از  را 
از طــرفی متشــنج می کنــد. چراکــه  و 
ــزی  ــه چی ــا چ ــت در این ج ــوم نیس معل
اســت و چــه چیــزی  بحــث عمــلی 
بحــث نظــری؛ کجــا بحــث تاکتیــکی 
ــوعی  ــا ن ــتراتژیک؛ و ی ــا اس ــت و کج اس
درجــه‌ی  و  ســطوح  در  به هم‌ریختــگی 
وجــود  کلی‌بــودن  یــا  خاص بــودگی 
در  به‌هم‌ریختــگی  همچنیــن  و  دارد؛ 
ــخی، تجــربی،  ــای تاری نداشــتن میانجی ه
ســازمانی و ابزارهــای بازنمــایی. ایــن 
به هم‌ریختــگی آن‌قــدر آشــفتگی به بــار 
می آورد کــه نتیجــه‌ی آن می شــود هتــاکی 
و فحــش در فضــای نمادیــن و بــه احتمال 
قــوی حضــور نیروهــای خــود حاکمیــت 
ــا را  ــد و فض ــه راه بیندازن ــگ ب ــه جن ک
متشــنج تر کننــد. در ایــن فضــا واردشــدن 
ــدام  ــود، م ــوار می ش ــثی دش ــر بح ــه ه ب
نــکات دیگــری از جناحیــن می آینــد و آن 
جهــتی کــه می خواســتی بــه پیــش ببــری 
ــه آن آشــوب  ــد و ب ــوج می کنن را کج‌و مع

نـد. مـن می‌زنـ داـ
ــا  ــری و ب ــاظ نظ ــه به لح ــایی ک ــا آن ج ام
ــود  ــخی می ش ــتاوردهای تاری ــه‌ی دس هم
بــر آن تأکیــد کــرد، در درجــه‌ی اول 
ــت.  ــاسی اس ــای سی ــازی جریان ه خودس
ــکان  ــنی ام ــت یع ــا سیاس ــه اساس این ک



69

فروردین 1403

ــم  ــرون و ه ــر بی ــم تغیی ــر؛ ه ــاد تغیی ایج
ــر شــما  ــه ب ــری ک ــر درون؛ هــم تغیی تغیی
ــما  ــه ش ــری ک ــم تغیی ــد و ه رخ می‌ده
نســبت بــه چیــز دیگــری ایجــاد می‌کنیــد. 
کنیــم،  نــگاه  فلســفی  بخواهیــم  اگــر 
ــد  ــدا کن ــا پی ــد بق ــشی بتوان ــه جنب این ک
و ســزاوار آن باشــد کــه بقــا پیــدا کنــد و 
ــا  ــد ی ــدا می کن ــا پی ــت بق ــه در نهای این ک
ــه یکدیگــر گره خــورده  ــگی ب ــر، جمل خی
از درون  بتوانــد  بایــد  اســت. جنبــش 
ــازد،  ــا را بس ــا و میانجی ه ــود چهره ه خ
ــان  ــئله‌ی زن ــا و مس ــئله‌ی کرده ــن مس بی
پیونــد برقــرار کنــد، محتــوای معیــنی بــه 
ایده هــا و شــعارها بدهــد. همچنیــن بایــد 
ــر  ــه افق هــای کلی ت ــد هــم نســبت ب بتوان
درگیــری در ســطح جهــانی حســاس 
وضعیــت  بــه  نســبت  هــم  و  باشــد 
از  هیچ یــک  دام  در  خــودش.  خــاص 
ــزاع  ــک انت ــن در دام ی ــن دو و همچنی ای
صرفــا تئوریــک نیفتــد. ســوژه‌ی انــقلابی 
خــودش محصــول یــک حرکــت سیــاسی 
ــه  ــه ک ــویی، آن چ ــداد بدی ــت. در رخ اس
رخ داده یــک امــر محــال اســت کــه 
پیشــاپیش در وضعیــت گــم شــده اســت. 
ســوژه هایی  وفــاداری  قضیــه،  بــاقی 
ــد و  ــم می گذارن ــه روی آن اس ــت ک اس
و  می کشــند  بیــرون  را  آن  پیامدهــای 
ــن  ــد. ای ــال کنن ــد آن را دنب ــعی می کنن س
ــورت  ــم و به ص ــم کنی ــد گ ــد را نبای ُبُع
کلی بایــد در نظــر داشــته باشیــم کــه 
ــم گذاری  ــا اس ــرون، ی ــخه نویسی از بی نس
ترم هــای  اســاس  بــر  هرشــکلی  بــه 
فمنیسیــتی  انــقلاب  ماننــد  انتــزاعی، 
انــقلاب  یــا  کمونیســتی  انــقلاب  یــا 
ــد.  ــل نمی کن ــئله را ح ــک، مس دموکراتی

بایــد ببینیــم خــود ایــن واقعیــت کــه مــا 
ــرون  ــتیم و در بی ــزئی از آن هس ــم ج ه
ــن  ــد ای ــه تولی ــادر ب ــم، ق ــرار نداری آن ق
و  ابهامــات  محوکــردن  و  حلقه هــا 
ــر.  ــا خی ــت ی ــا هس ــم آوردن نیروه گرده
ــم کــه نتیجــه‌ی آن را در  ــز می توانی ــا نی م
بحث هــای کلی تــر ببینیــم. مــثلا تأکیــد بــر 
بحــث اســتقلال، تأکیــد بــر اینکــه مــا نــزد 
ــود  ــا خ ــم ی ــدن نمی‌روی ــا بای ــرون ی مک
ــا نمی کنیــم.  ــه پارلمــان اروپ را مشــغول ب
ــای  ــردن در اتاق ه ــا معامله ک ــئله‌ی م مس
دربســته نیســت، چــه وکیــل بــاشی و چــه 
وکیــل نبــاشی. بــرای مــا، رابطــه بــا بیرون 
هــم رابطــه بــا مــردم بیــرون اســت. ایــن 
ــاعی  ــای اجتم ــومی و جنبش ه ــکار عم اف
جهــانی هســتند کــه بایــد از مــا حمایــت 
کننــد، همان طــور کــه مــا نیــز در مقاطــع 
حمایــت  دیگــر  جاهــای  از  مختلــف 
»اعتمــاد  بازتــاب  می کنیــم.  و  کــرده 
همیــن  جنبــش«  درون مانــدگاری  بــه 
ــدرت  ــازی ق ــه ب ــر واردنشــدن ب ــد ب تأکی
اســت. اینکــه بــا تأکیــد بــر  حــق تعییــن 
سرنوشــت مــردم، اجــازه ندهیــم کــه 
بیاینــد  بخواهنــد  خــارجی  نیروهــایی 
ــاری  ــد. بسی ــل کنن ــئله را ح ــا و مس اینج
ــش  ــد خــود جنب ــا را بای ــن جواب ه از ای
اصلا  پرســش‌ها  از  بسیــاری  بدهــد. 
ــا  ــه م ــت؛ اینک ــلی اس ــش هایی عم پرس
جلــوی تلویزیــون بنشینیــم یــا بــر اســاس 
دانــش نظری مــان به عنــوان کارشــناس 
ــده‌ای  ــم فای ــا را بزنی ــاری از حرف ه بسی
ــدا  ــد پی ــر بخواه ــز اگ ــری نی ــدارد. رهب ن
شــود بایــد خــودش در واقعیــت ســاخته 
نشــان  را  خــودش  عمــل  در  و  شــود 
از  نســخه نویسی  بــه  نیــازی  و  دهــد 
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ــه  ــاد ب ــد از اعتم ــن ح ــدارد. ای ــرون ن بی
درون‌مانــدگاری‌ جنبــش را بایــد به عنــوان 
ــر  ــد کلی در نظ ــا دی ــتراتژی ی ــک اس ی
داشــت، چــه در جاهــایی کــه بایــد بزنــد 
ــه  ــایی ک ــه درجاه ــد، و چ ــران کن و وی
ــد و  ــس کن ــا تأسی ــری چیزه ــد یک س بای
میانجی هــا و حلقه‌هــای واســطی بیــن 
خــودش بســازد و پیــدا کنــد. ســپس 
در متــن ایــن سیاســت درون مانــدگارِِ 
تاکتیــکی  مختلــف  بحث هــای  مــردم، 
مطــرح  می توانــد  نیمه‌اســتراتژیک  یــا 
ــه  شــود. از جملــه مســئله‌ی اینکــه چگون
ــه‌ی درون  ــه رابط ــم؛ این ک ــدگی کنی نماین
و بیــرون چــه باشــد؛ مســئله‌ی رســانه ها؛ 
پیشــاپیش  کــه  ســازمان هایی  مســائل 
جدیــد  اشــکال  یــا  دارنــد  وجــود 
ــرد  ــکل می‌گی ــه دارد ش ــازمان‌دهی ک س
ــدگی  ــان و زن ــف خیاب ــه ک ــک ب و نزدی

سـت. اـ
ــطوح  ــن س ــردن ای ــدا ک ــن ج ــر م به نظ
ایــن،  از  پــس  دارد.  اهمیــت  هــم  از 
ــه  ــورت اول ک ــرم به‌ص ــک ف ــای ی اعط
حالــت اســتراتژیک دارد، باعــث می شــود 
ــا  ــاز ب ــم ب دســت کم هرچــه جلــو می‌روی
ــویم و  ــرو نش ــه‌ای روب ــای حاشی بحث ه
مــدام به عقــب برنگردیــم و از نــو بــا 
ــرو  ــلی روب ــای قب ــه چیزه ــک کردن ب ش

شـویم. نـ
کــه  اســت  اصــل  همیــن  براســاس 
خواســته ی  یــک  بایــد  مــن  به نظــر 
بــه مســائل  سیــاسی مطــرح شــود و 
روزمــره‌ای کــه بــا آن طــرف هســتیم 
شــکل  سیاسی مــان  خواســته های  بــا 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــم. پرس ببخشی
مــا در میــان بیانیه هــای مختلــفی کــه 

ــا  ــه آن ه ــود، چ ــا داده می ش ــن روزه ای
پشت سرشــان  واقعــا  نیــرویی  کــه 
ــه  ــه، می توانیــم ب موجــود اســت و چــه ن
ــه  ــم ک ــاسی مشــخصی برسی خواســته سی
ــا  ــد، و ی ــته باش ــتراتژیک داش ــتی اس حال
ــمت  ــت به س ــر حرک ــوز در مسی ــه هن ن
کــه  هســتیم  دوگانــه  قــدرت  نــوعی 
همچنــان درگیــر ســویه‌ی ســلبی و ایجــاد 
ــور  ــنی به ط ــتیم. یع ــکاف هس ــرک و ش ت
ــا می شــود در اینجــا  ــثلا آی مشــخص تر م
بــه  را  مؤسســان«  مجلــس  »خواســت 
پیــش کشیــد و وســط گذاشــت و یــا 
ــه  ــتراتژیک ک ــویه‌ی کلی اس ــن س ــه، ای ن
ــتی  ــوز ح ــم، هن ــرف می‌زن ــن از آن ح م
بــه آن مرحلــه هــم نرسیــده اســت و 
ــه در  ــت ک ــن اس ــان ای ــئله‌اش همچن مس
درجــه‌ی اول، بــه یک‌ســری ســوالات 
حــادث روز پاســخ دهــد. مــثلا بایــد چــه 
ــری  ــان داد؛ راه جلوگی ــه خیاب ــوابی ب ج
نیروهــای  سیــاسی  سوءاســتفاده‌ی  از 
بایــد  چقــدر  چیســت؛  دست‌راســتی 
ــا  نیــروی خــود را صــرف ســروکله‌زدن ب
مســائل  و  ایران‌اینترنشــنال  و  پهلــوی 
آن هــا بکنیــم؛ و غیــره. مشــخص کردن 
ایــن ســوالات مهــم اســت. امــا خصلــت 
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــتراتژیک وابســته ب اس
ــکاری  ــرایط هم ــلی از ش ــک حداق ــا ی م
ــم  ــف کنی ــم تعری ــا را بتوانی ــن نیروه بی
بــه  پاســخ گویی  بــه  را  ایــن  بعــد  و 
ــارزه‌ی  ــاص مب ــائل خ ــا و مس تاکتیک ه
جملــه  از  کنیــم،  وصــل  روز بــه‌روز 
ــاسی؛  ــان سی ــل آزادی زندانی ــائلی مث مس
بالابــردن هزینــه‌ی ســرکوب اعتــراض در 
خیابــان؛ مســئله‌ی سانســور و رســانه ها و 
هـانی. یـع در ـسـطح جـ کـردن وقاـ منعکسـ
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ایده‌ی مجلس موسسان
بــه فــرض تظاهــرات برلیــن بــه مــا 
افــکار  بــر  می شــود  کــه  داد  نشــان 
می شــود  و  گذاشــت  تأثیــر  عمــومی 
جمعیت هــای  و  مختلــف  لایه هــای 
ــرا و  ــای فرقه گ ــن فضاه ــف را از ای مختل
ــا  ــایی درونی و نفرت ه ــای ماخولی دنیاه
بیــرون  شــخصی  کینه توزی هــای  و 
کشیــد و یــک دینامیســم سیــاسی شــروع 
ــه قیمــت دهه هــا ســرکوب و  ــا ب کــرد. م
مبــارزه و مقاومــت، از آن شــرایط قــدرت 
دوگانــه ایــن »نــهِ«ِ مــردمی را داریــم، 
کــه مــردم دیگــر حاضــر نیســتند تبعیــت 
ــد، ولی  ــروایی را نمی پذیرن ــد و فرمان ‌کنن
ــد  ــر نتوانن ــان دیگ ــه حاکم ــرط دوم ک ش
حکمــرانی کننــد را نداریــم. در چنیــن 
ایــن  اســتراتژیک  ســوال  وضعیــتی، 
ــه‌ِ«ِ  ــن »ن ــوان ای ــه می ت ــه چگون ــت ک اس
ــنجات و  ــرد و تش ــظ ک ــگانی را حف هم
سوءاســتفاده ها و نپختگی هــای سیــاسی 
آن را بــه حداقــل رســاند. و از آن طــرف، 
یعــنی  اصــلی،  ســویه‌ی  آن  چگونــه 
ــال  ــن حاکمــان را دنب ــن در بی ترک‌انداخت
کــرد. بیانیــه‌ی موســوی از ایــن نظــر 
ــه  ــکی ک ــد تاکتی ــت، مانن ــمندانه اس هوش
در 88 بــه کار می بــرد. اینکــه یــک ایــده‌ی 
ــه  ــن ب ــه ت ــدازی، ک ــان بین ــه می کلی را ب
ــاص  ــت خ ــن و هوی ــده‌ی معی ــک قاع ی
در‌عین حــال  ولی  نمی‌دهــد،  امروزیــن 
خاصیــت ایجــاد شــکاف را دارد. مجلــس 
مؤسســان از ایــن نظــر همــان ایــده‌ی 
ــاب  ــردم پرت ــان م ــه به‌می ــت ک کلی اس
شــده و معلــوم هــم نیســت شــرایط 
ــن  ــسی ای ــه ک ــت. از چ ــق آن چیس تحق
را می خواهیــم؟ اگــر ایــن پرســش اســت، 

ــخ  ــه آن پاس ــسی ب ــه ک ــت چ ــرار اس ق
ــه این‌هــا  دهــد؟ در وهلــه‌ی اول آگاهی ب
ــشی  ــاد تن ــم ایج ــه مه ــت، بلک ــم نیس مه
ــه  ــد ب ــه بتوان ــت ک ــل اس ــرف مقاب در ط
شــکل های مختلــفی شــکاف و تــرکی 
ــم از آن  ــا بتوانی ــه م ــد ک در آن ایجــاد کن
ــدی  ــه‌ی بع ــا در مرحل ــم ت ــتفاده کنی اس
برسیــم بــه آن کــه یــک خواســت سیــاسی 
معین تــر و مشــخص‌تر مطــرح کنیــم. 
ــه‌ای هســتیم  ــوز در مرحل ــا هن ــرم م به نظ
کــه بتوانیــم ایجــاد تزلــزل کنیــم. البتــه کــه 
خــود ایــن نیــز بــا پیچیــدگی و ابهامــات 
زیــادی مواجــه اســت. آیــا منظــور از 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــزل ای ــاد تزل ــن ایج ای
ــنی از سیســتم مشــغول  قســمت های زیری
ــاتی  ــه اتفاق ــبیه ب ــا مســئله، ش ــویم؟ آی ش
کــه در 57 افتــاد، ســاخت‌وپاخت کردن 
ــت؟  ــامی اس ــای نظ ــش و نیروه ــا ارت ب
ــای  ــل آق ــه مث ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس آی
ــکا و  ــا آمری ــویم ب ــطه‌ای ش ــبی واس چل

جـا؟ صـلی در اینـ نـدان اـ قدرتمـ
چیزهــای مختلــفی از دل آن می توانــد 
این هــا  مــن  به نظــر  بیایــد.  بیــرون 
تلاشی بــرای ایــن اســت کــه بتوانیــم 
را  بحث های مــان  انســجامی  یــک  بــا 
جلــو ببریــم. اساســا پــس از تعیین کــردن 
چیزهــایی کــه اهمیــت اســتراتژیک دارنــد 
بــر ســر آن هاســت  به توافق‌رسیــدن  و 
کــه ادامــه‌ی بحــث ممکــن می شــود، 
وگرنــه بــا وضعیــتِِ نداشــتنِِ تاریــخ، 
پختــگی،  نداشــتن  و  تجربــه  نداشــتن 
ممکــن نیســت. پختــگی یــک چیــز روانی 
ــو  ــر ابژکتی ــک ام ــت، ی ــخصی نیس و ش
ــد  ــر نباش ــرون حاض ــر در بی ــت، اگ اس
ــه  ــدارم. این گون ــم آن را ن ــن ه ــس م پ
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ــم،  ــته باش ــگی داش ــن پخت ــه م ــت ک نیس
ــودم آن  ــه‌ای خ ــر فرزان ــد پی ــون مانن چ
ــک  ــنی ی ــگی یع ــرده‌ام. پخت ــه ک را تجرب
ــزی  ــر چی ــن ب ــنی م ــرونی، یع ــز بی چی
غیــر از خــودم می‌توانــم تکیــه کنــم. 
ــایی را  ــم چیزه ــر نتوانی ــن اگ ــرای همی ب
مشــخص کنیــم کــه بتــوان بــر آن هــا تکیه 
کــرد، بحث هــای مــا نیــز حالت هــای 
ــر  ــه ه ــکی ب ــد. ی ــدا می کن ــخصی پی ش
ــد  ــش نمی آی ــعر خوش ــک ش ــلی از ی دلی
چیزهــایی  شــعار  یــک  دربــاره‌ی  و 
ادبی‌اش  علاقــه‌ی  یــکی  می گویــد، 
رمانتیــک  ســویه‌ی  و  اســت  بیشــتر 
ــه  ــد ب ــد. و بع ــته می کن ــه را برجس قضی
تفاوت هــایی وارد می‌شــویم کــه جــز 
تنــش و بدبیــنی و دامــن‌زدن بــه ســؤالات 
به فــرض  نــدارد.  آورده‌ای  بیشــتر 
ــاد  ــما ایج ــن ش ــه پیشی ــه‌ی مصاحب نتیج
ــرای  ــام و ســؤال ب یک ســری تنــش و ابه
مــا بــود. حــرف مــن ایــن اســت کــه بایــد 
ــرای  ــه حداقــل رســاند، ب ایــن ابهــام را ب
ــت  ــتراتژیک اهمی ــای اس ــن  بحث ه همی

دارد.
انــکار: شــما در مصاحبــه‌ای بعــد از 
آبــان 98 از »جبهــه‌ی واحــد« حــرف 
ــر  ــروز، به نظ ــرایط ام ــالا در ش ــد، ح زدی
هــم  خارج کشــور  ائــتلاف  می‌رســد 
یــک چنیــن ادعــایی دارد. شــاید بــد 
نباشــد دربــاره‌ی ایــن توضیــح دهیــد 
ــه‌ی واحــد« چــه کســانی  ــن »جبه ــه ای ک
ــا  ــد ادع ــسی می توان ــا هرک ــتند؟ آی هس
ــه‌ی واحــد« تشــکیل داده  ــه »جبه ــد ک کن
ــز  ــتی نی ــای دست‌راس ــا نیروه ــت؟ آی اس
می تواننــد جــزئی از آن باشــند یــا مــا 
ــراسی  ــم دموک ــه اس ــومی ب ــر مفه ــد ب بای

ــه ی  ــن »جبه ــروط ای ــویم؟ ش ــز ش متمرک
ــل  ــا داخ ــش ب ــت و ارتباط ــد« چیس واح
ــه چــه صــورت اســت؟ مــثلا  و خــارج ب
مصاحبــه‌ای  در  نیــز  صمیــمی  کیــوان 
نیروهــای  در  حــتی  کــه  بــود  گفتــه 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــم کس ــلطنت طلب ه س
ــر  ــرد. نظ ــتلاف ک ــا ائ ــا آن ه ــوان ب می ت
شــما دربــاره‌ی ایــن ائــتلاف و ارتباطــش 

ــت؟ ــد« چیس ــه‌ی واح ــا آن »جبه ب
ــروط  ــدون ش ــد ب ــه‌ی واح ــکیل جبه تش
پیش شــرط  به منزلــه‌ی  ایدئولوژیــک، 

ــت سیاس
ــور: »جبهــه‌ی واحــد« در ادبیــات  فرهادپ
دارد.  مختلــفی  معناهــای  مارکسیســتی 
انشــعاب  و  گوناگــون  دعواهــای  از 
ســر  بــر  منشــویک ها  و  بلشــویک ها 
ــا بحــث سانترالیســم  ــوده ت ــا ب ایــن قضای
دموکراتیــک و رابطــه‌ی جنبــش کارگــری 
دموکراتیــک  انــقلاب  و  دهقانــان  بــا 
امــا  مــن  بــرای  دیگــر.  چیزهــای  و 
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــود ک ــن ب ــئله ای مس
ســرکوب و سانســور و انــزوا، در شــرایط 
نبــود  و  تاریــخی  تجربــه‌ی  فقــدان 
در شــرایط کشیده شــدن  ســازمان‌دهی، 
اینترنــت و فضــای مجــازی  به ســمت 
تاکتیــکی  به شــکل  یک‌جاهــایی  -کــه 
ــرای مبــارزه هســتند امــا از  سلاح هــایی ب
آن ســو فضاهــایی هســتند کــه در آن انواع 
ایدئولوژی‌هــا و اســامی و حرف هــا در 
دیــگی بــا هــم در حــال جوشیدن‌انــد 
در  می کنــد-  مغشــوش  را  و وضعیــت 
ــدم  ــرد و ق ــد چــه ک ــن محشــری بای چنی
اولیــه چیســت؟ حــرف مــن ایــن بــود کــه 
ــت کم  ــه دس ــاسی ک ــای سی ــه نیروه هم
یــک تعهــد اولیــه بــه مــردم دارنــد، یعــنی 
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سرنخ شــان بــه سی آی‌ای یــا آقــای پوتیــن 
وصــل نیســت، مثــل حــزب تــوده‌ی قبــل 
ــه دســتورات از مســکو صــادر  نیســتند ک
ــلی از  ــرای حداق ــا ب ــه‌ی این ه ــود، هم ش
فـضـای سـیـاسی باـیـد ارزش قاـئـل باـشـند.
چــه شــما بخواهیــد کارگــران را ســازمان 
دهیــد و چــه بخواهیــد در جهــت حقــوق 
نویســندگان و سانســور مبــارزه کنیــد، 
ــاز  ــما نی ــوارد ش ــن م ــه‌ی ای ــرای هم ب
ــه  ــد ک ــاسی داری ــای سی ــرو و فض ــه نی ب
ــه‌ی  ــد روزنام ــا بتوانی ــد ت ــور نباش سانس
ــود  ــه‌ی خ ــد، جلس ــر کنی ــود را منتش خ
را برگــزار کنیــد و بقیــه را متقاعــد کنیــد 
ــن  ــان درســت اســت. بنابرای ــه نظرات ت ک
حداقــلی  چنیــن  یــک  در  به نظــرم 
همــه‌ی مــا نســبت بــه ســاختن یــک 
ــن  ــم. ای ــتراک داری ــاسی اش ــای سی فض
ــد  ــا ح ــک ت ــوش ایدئولوژی آش‌درهم ج
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــاشی از ای ــادی ن زی
در  و  نــدارد  وجــود  سیــاسی  فضــای 
نتیجــه تمــام اندیشــه‌ها و تجربه هــای 
در  آن هــا  خانــه‌ی  در  مــردم  سیــاسی 
قالــب فضــایی بســته ریختــه خواهــد شــد 
ــر  ــا یکدیگ ــرون ب ــای درون و ب و دنیاه
ــه  ــت چ ــوم نیس ــود و معل ــاطی می ش ق
پــس  می شــود.  خــارج  آن  از  چیــزی 
ــه  ــر ب ــاسی منج ــای سی ــود فض ــودِِ نب خ
عدم تشــخیص  و  عدم شــکل‌گیری 
و  می شــود  هــم  از  ایدئولوژی‌هــا 
روشــن  آن هــا  تاریــخی  تجربه هــای 
نخواهــد شــد. تمــام نیروهــای اجتمــاعی 
ــه هایی‌  ــه اندیش ــرادی ک ــاسی و اف و سی
در ســر دارنــد بایــد منطقــا بخواهنــد کــه 
ــد حــرف  ــا بتوانن فضــایی ایجــاد شــود ت
ــه  ــران را نســبت ب ــد و دیگ خــود را بزنن

درســتی آن متقاعــد بســازند. ایــن حداقلی 
ــم  ــا می توانی ــه نشــان می‌دهــد م اســت ک
چــه در داخــل و چــه در خــارج بــر ســر 
ــع  ــلی، تجمی ــخص عم ــته های مش خواس
نیــرو کنیــم. مســئله خیــلی ســاده اســت و 
منطــق روشــنی دارد. هشــتاد هــزار نفــر در 
برلیــن تاثیرگذارتــر اســت تــا مثــل هشــت 
در  هزارتــا  پنــج  و  اســلو  در  هزارتــا 
جاهــای دیگــر. به‌‌همین ترتیــب این کــه 
نیروهــای مختلــف اجتمــاعی سیــاسی 
بتواننــد بــر ســر حفــظ فضــای سیــاسی و 
گســترش آن، بــا یکدیگــر وحــدت کننــد 

سـت. طـقی اـ مـری منـ اـ
و  دو شــرط تشــکیل جبهــه‌ی واحــد 

گشــودگی بــه امــکان تغییــر
ــه  ــم ک ــش می‌رسی ــن پرس ــه ای ــالا ب ح
وســط  ایــن  ایدئولوژیــک  دعواهــای 
ــن  ــه م ــت ک ــکی نیس ــود؟ ش ــه می ش چ
ایــن همــکاری  بــرای  هــم شــروطی 
شــروط  شــروط،  ایــن  منتــهی  دارم. 
ایدئولوژیــکی نیســت و از قبــل براســاس 
ــوری  ــلطنت، جمه ــل س ــم مث ــا اس چندت
یــا حــتی دموکــراسی بــه پیــش نــمی‌روم. 
ایــن اســامی حــتی معنــای مشــخصی 
واژه هــای  این هــا  همــه‌ی  و  ندارنــد 
توخــالی هســتند کــه حــتی اگــر تعریــف 
ــدن  ــرای عملی ش ــدی ب ــم تعه ــوند ه ش
ــن شــرط  ــدارد. به نظــر م ــا وجــود ن آن ه
ــراد، شــرط ایدئولوژیــک  ــا اف همــکاری ب
ــم  ــوبی ه ــلطنت طلب‌های خ ــت. س نیس
ــند و  ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ممک
هــم  نیمه فاشیســت  جمهوری‌خواهــان 
دو  این جــا  در  مــن  به نظــر  هســتند. 
ــه  شــرط فقــط مطــرح اســت. شــرط اولی
ــه این کــه  اســتقلال اســت، یعــنی تعهــد ب
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ــردم  ــه م ــن سرنوشــت را ب ــا حــق تعیی م
می‌دهیــم و تاکیــد هــم بــر »مــردم« اســت 
واحــد  به عنــوان  ایــران  ملــت  نــه  و 
نمادیــنی کــه بــرای آن تاریــخ جعــل کننــد 
ــده  ــوری چپان ــت و امپرات ــک دول و در ی
ــت  ــت »تمامی ــق حاکمی ــه ح ــود، و ن ش
ناسیونالسیــم  ایدئولــوژی  کــه  ارضی« 
ایــن  در  اینکــه  دوم  می آورد‌.  به بــار  را 
ــردمی  ــه م ــت ک ــکی نیس ــم ش ــئله ه مس
ــرای آن هــا حــق تعییــن سرنوشــت  کــه ب
ــزی  ــتند. چی ــر هس ــویم متکث ــل می ش قائ
در آن بــالا بــه اســم »مــردم« یــا »اکثریــت« 
ــازوکار  ــک س ــن ی ــدارد. بنابرای ــود ن وج
ــد  ــته باش ــود داش ــد وج ــکی بای دموکراتی
ــرای  ــودن« ب ــردم ب ــه‌ی »م ــه در آن ادام ک
ــمت  ــد و به س ــته باش ــکان داش ــه ام هم

درکی از دیکتاــتوری اکثرــیت نروــیم
ایــن دو شــرط -تعهــد بــه عدم‌وابســتگی 
بــه  تعهــد  و  خــارجی  جریــان  بــه 
دموکــراسی از زوایــه‌ی تکثــر مــردم- باید 
در عمــل ســنجیده شــود. به صــرف گفتــن 
اگــر باشــد کــه همــه دموکــرات هســتند. 
ــق  ــودش را از طری ــد خ ــئله بای ــن مس ای
ــه نشــان دهــد. ایــن  پرداخــت یــک هزین
هزینــه بــه داوری نســبت بــه گذشــته 
نیــروی  هــر  بنابرایــن  برمی گــردد. 
اســتقلال  اولا  بتوانــد  بایــد  سیــاسی 
خــارجی،  دولت هــای  از  را  خــودش 
ســابقه‌ی  کــه  دولت هــایی  به‌ویــژه 
ــد، نشــان  ــا را دارن ــت در شــرایط م دخال
ــه ســوالاتی در  ــادگی پاســخ ب ــد و آم ده
ــه را داشــته باشــد و موضعــش  ــن زمین ای
را روشــن کنــد و ثانیــا تعهــدش بــه 
ــد و  ــان ده ــل نش ــراسی را در عم دموک
بابــت آن هزینــه دهــد. به‌این صــورت 

ــد  ــود دی ــته‌ی خ ــه گذش ــبت ب ــه نس ک
انتقــادی داشــته باشــد و بــا ایــن کار 
نیروهایــش  از  یک ســری  خواه ناخــواه 
ــراسی،  ــد دموک ــد. فراین ــت بده را از دس
فراینــدی اســت کــه بایــد طی آن بخــشی 
ــدهی  از نیروهــای خــودت را از دســت ب
ــود.  ــخص ش ــا مش ــا طی آن خط کشی‌ه ت
ــن  ــد چنی ــود بای ــای موج ــه‌ی نیروه هم
کننــد، از خــود آقــای موســوی کــه بایــد 
ــته‌اش و »دوران طلایی«  ــه گذش ــبت ب نس
پهلــوی  آقــای  تــا  باشــد  پاســخ گو 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــع خ ــد موض ــه بای ک
پــدر و پــدر بزرگــش مشــخص کنــد 
کــه آیــا ســلطنت آن‌هــا، مشــروطه ی 
ــا یک ســری  ــوده اســت وصرف ســلطنتی ب
دســتگاه  یــک  یــا  شــده  اشــتباهاتی 

شـته جـود داـ سـاواک وـ تـکار و ـ جنایـ
ــل  ــه در عم ــد ک ــر می‌رس ــکار: به نظ ان
ــه  ــایی ک ــوی و تیپ ه ــا پهل ــا رض ازقض
ــر دائمــا  ــاه اخی آن طــرف هســتند در ۶ م
ــر  ــد دورت ــما می گوی ــه ش ــئله‌ای ک از مس
شــده‌اند. پهلــوی شــاید ۶ مــاه پیــش 
ایــن  بــه  نســبت  پاســخ گویی  بیشــتر 
ــازی  ــا نی ــا الان اساس ــت ام ــائل داش مس

نمی‌بیــند پاــسخ‌گویی‌ها  اــین  ــبه 
اصــلی  مســئله‌ی  فرهادپــور: 
همــواره  ایشــان  کــه  کلی گویی ســت 
ــل و  ــش داخ ــک پای ــت و ی ــته اس داش
یــک پایــش بیــرون اســت. از ســمتی 
ــرانی هســتم  ــد مــن فقــط یــک ای می گوی
و از طــرف دیگــر می گویــد مــن نخبــه ی 
ــان هســتم‌. بعــد از  ــن هویــت ایرانی نمادی
ــچی  ــر هی ــچی س ــارش هی ــم، گفت آن ه
ــای  ــه‌ی چیز ه ــنی هم ــت. یع ــن اس نگفت
همــه ی  و‌  هســتند  خــوب  خــوب، 



75

فروردین 1403

ــم  ــن ه ــتند و م ــد هس ــد، ب ــای ب چیزه
ــطح از  ــن س ــتم. ای ــا هس ــزو خوب ه ج
ــه  ــه او اجــازه داده اســت ک ــویی ب کلی گ
فضــای  در  ایدئولوژیــکی  بازی هــای 
مجــازی ایجــاد کنــد کــه البتــه تاثیــری در 

نـدارد یـران ـ یـت اـ واقعـ
انــکار: پــس تکلیــف پیشــنهاد شــما 
ــاری از  ــه بسی ــرایطی ک ــت؟ در ش چیس
نیروهــای موجــود نمی تواننــد از ایــن 
ــم  ــه اس ــزی ب ــا چی ــوند، آی صــافی رد ش
»جبهــه‌ی واحــد« می تــوان تأسیــس کــرد؟ 
فرهــاد پــور: بلــه، مــثلا پهلــوی دربــاره ی 
را  شــروط  ایــن  پدربزرگــش  و  پــدر 
نــدارد. یــا مجاهدیــن بایــد توضیــح دهنــد 
ــه  ــردی دیوان ــراهی ف ــا هم ــرا ب ــه چ ک
همچــون صــدام بــه ایــران حملــه کردنــد. 
در همیــن ســه مــوردی کــه مطــرح شــد 
تفاوتــش در  داریــم.  تفاوت هــایی  مــا 
ــای  ــان آق ــل اطرافی ــن اســت کــه حداق ای
ــوال را  ــن س ــان 88 ای ــن از هم میرحسی
ــم  ــدن آن ه ــای پرسی ــد و پ ــرح کردن مط
ــان  ــرای اطرافی ــه ب ــتاده‌اند، درحالی‌ک ایس
ــت.  ــرح نیس ــوال مط ــن س ــن ای مجاهدی
ــگار فقــط  ــای پهلــوی هــم ان درمــورد آق
ــه  ــت ک ــوادگی و ارثی اس ــئله‌ی خان مس
ایشــان انــگار از یــک ســمت صرفــا یــک 
ــام  ــر تم ــمت دیگ ــت و از س ــرانی اس ای
هویــت نمادیــن خــود را از ژنتیکــش 
ــواه  ــال جمهوری خ ــرد و درعین‌ح می‌گی
ــر  ــن ب ــرف م ــه ح ــت. در نتیج ــز اس نی
ســر ایــن اســت کــه بحــث شــروط 
ــدگاری  ــه درون مان اســتراتژیک و تعهــد ب
در اینجــا شــکل می‌گیــرد. همیــن الان مــا 
ــا  ــن ویژگی ه ــانی ای ــه کس ــم چ نمی‌دانی
را دارنــد و چنــد درصــد هســتند یــا 

آن هــایی  اکثــر  نیســت  معلــوم  حــتی 
ــن  ــه ای ــتند ب ــور هس ــرون از کش ــه بی ک
ــه  ــن را تجرب ــه. ای ــا ن صــورت هســتند ی
بــه مــنی می گویــد کــه بــا پنجاه نفــر 
ــش  ــه پخ ــکیل دادم و روزنام ــزب تش ح
ــد  ــد چن ــم نفهمی ــسی ه ــردم و  و ک می ک
نفــر در ایــن حــزب هســتند. این جــا هــم 
ــلی راحــت  ــوژی خی ــم تکنول فکــر می کن
بــه ایــن افــراد اجــازه داده کــه تلویزیــون 
خبــر  چــه  نباشــد  معلــوم  و  بزننــد 
اســت. ممکــن اســت تمــامی ایــن افــراد 
فرقه گــرا شــوند، امــا همچنیــن ایــن افــراد 
ــور  ــد. همان ط ــر کنن ــت تغیی ــن اس ممک
کــه آقــای موســوی ممکــن اســت و بایــد 
تغییــر کنــد. ســرعت و میــزان تغییرکــردن 
دارد.  اهمیــت  گروه هــا  ایــن  بــرای 
ــا این جــا پهلــوی از  روشــن اســت کــه ت
تغییرنکــردن و کلی گــویی و ابهــام تغذیــه 

نـد می کـ
ــه  ــد« ب ــه‌ی واح ــف »جبه ــن تکلی بنابرای
برمی گــردد.  جنبــش  مانــدگاری  درون 
ــه هیچ جــایی هــم نرســد، شــاید  شــاید ب
هــم نیروهــایی بتواننــد بــر ســر مــواردی 
بــه توافــق برســند، شــاید از 57 تجربــه‌ای 
ــاقی  ــز ب ــا شــاید هیچ‌چی ــده و ی ــاقی مان ب
ــه  ــران ب ــده باشــد، شــاید اصلا کل ای نمان
هــوا بــرود و هیچ‌چیــزی بهتــر نشــود. مــا 
ــش  ــود جنب ــود. خ ــه می ش ــم چ نمی‌دانی
ــا را  ــن کاره ــه ای ــد ک ــان ده ــد نش بای
می‌کنــد یــا نــه و جــواب ایــن مســئله کــه 
ــه در  ــا ن ــروزی اســت ی اصلا مســتحق پی
خــودش اســت‌. ماننــد ســال ۵۷ ابهامــات 
و کمبودهــای ایــن جنبــش هــم از مریــخ 
ــد، بلکــه در خــودش اســت -اصلا  نمی آی
در نحــوه‌ی پیروزشــدنش اســت کــه بعــد 
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می شــود.  امکان پذیــر  مصادره کردنــش 
ــد  ــم می ش ــه ه ــان لحظ ــه در هم ــه ک البت
و  ایســتاد  مصادره شــدنش  دربرابــر 
ــش  ــن پرس ــرد ولی ای ــاد ک ــری ایج تغیی
ــراتْْ نتیجــه چــه می شــد  ــا آن تغیی ــه ب ک

ــد.  ــل می کن ــه‌ی تخی ــا را وارد حیط م
اکنــون همــه‌ی گروه هــا منشــور می‌دهنــد  
دقیقــا  می شــود.  مــدعی  هرکــسی  و 
ــتی  ــه وق ــت ک ــکی اس ــای خش ــبیه ج ش
ــد،  ــه راه می‌افت ــل ب ــد و سی ــاران می آی ب
ــاک  ــرده و خس‌و خاش ــگ م ــش س جلوی
ــان  ــتی جری ــت. وق ــت اس ــال حرک در ح
سیــاسی نیــز راه می‌افتــد، عــده‌ی زیــادی 
خــود  همــراه  را  سوءاســتفاده‌چیان  از 
ســرش  پشــت  آیــا  این کــه  می کنــد. 
چیــزی می آیــد یــا نــه، آیــا می تــوان 
ــد و راه  ــار ران ــه کن ــاک را ب خس‌و خاش
ــرد،  ــاز ک ــان آب ب ــود جری ــرای خ را ب
ــرای  ــت ب ــدر کفای ــان آب به ق ــا جری آی
ــا  ــت ت ــوی اس ــوارد ق ــن م ــار زدن ای کن
ــع  ــوارد تاب ــن م ــه‌ی ای ــد، هم راه را بازکن
بــا  مواجهــه  در  اســت.  حــادث  امــر 
ــا  ــا ب ــه اساس ــری ک ــوان ام سیاســت به‌عن
امــکان تغییــر گــره خــورده، بایــد در هــر 
ــا  ــد ب ــود و نبای ــر ب ــاده‌ی تغیی ــه آم لحظ
هویت هــای ثابــت به ســراغ آن رفــت. 
تردیــدی نیســت کــه همــواره خطرهــایی 
هــم وجــود دارد کــه آدمی ممکــن اســت 
بــه  بیش‌ازحــد  و  بخــورد  رودســت 
بــر  باشــد.  تغییــر خوش‌بیــن  امــکان 
روی همیــن اصــل اســت کــه امــکان 
»جبهــه‌ی واحــد« را در ایــن می‌بینــم 
ــلی  ــه حداق ــران ب ــای درون ای ــه نیروه ک
ــد.  ــت یابن ــاسی دس ــای سی ــظ فض از حف
ایــن بحــث، مســئله‌ی تاکتیــکی نیز اســت 

کــه بــه خیــلی از شــرایط عجیب‌و غریــبی 
برمی گــردد کــه وضعیت هــا را از هــم 
جــدا می کنــد. امــا بحــث مــا ایــن اســت 
حــال  در  کــه  نیروهــایی  خــود  کــه 
نیــاز بــه حفــظ و  حاضــر درگیرنــد، 
بــرای  دارنــد، چراکــه  فضــا  تســخیر 
انجــام هــرکار دیگــری، چــه جنبــش 
ــجی،  ــا کج ک ــودی ی ــا عم ــد ی ــقی باش اف
ــر،  ــز دیگ ــر چی ــا ه ــد ی ــا باش ــا بدن ه ب
ــاری  ــن معی ــتیم. ای ــا هس ــد آن فض نیازمن
بــرای ســنجش تعهــد واقــعی و در عمــل 
بــه حداقــل دموکــراسی در نیروهــای 
حــال  عیــن  در  ولی  اســت،  مختلــف 
ــه خواســته های  »جبهــه‌ی واحــد« فقــط ب
عمــلی و تاکتیــکی جنبــش ناهمگــونی 
یــاری می‌رســاند کــه ازقضــا دســتش بــه 
جــایی بنــد نیســت و زیــر حملــه‌ی یــکی 
از قوی تریــن دولت هــا بــا دســتگاهای 
ــوژک و  ــدرت ایدئول ــا ق ــتی همــراه ب امنی
ــاییِِ ســازمان‌دهی درکل منطقــه قــرار  توان
ــا،  ــل فض ــن حداق ــظ ای ــرای حف دارد. ب
ــن دو  ــه ای ــانی ک ــا کس ــرم ب ــن حاض م
شــرط را دارنــد »جبهــه‌ی واحــد« بســازم. 
هرچنــد کــه در کنــار آن بایــد تمــام 
بحث هــای ایدئولوژیــک هــم ادامــه پیــدا 
ــن  ــن ای ــنجش بی ــم س ــه‌ی مه ــد. نکت کن
ــان  ــر هم ــار دیگ ــا ب ــت. در این ج دو اس
بحــث حســاسیت و ‌همــراهی به‌میــان 
می آیــد، این کــه چقــدر وقــت بــرای 
واکنــش بــه پهلــوی و ایران‌اینترنشــنال 
ــت  ــرای تقوی ــدر ب ــود و چق ــرف ش ص
ــا.  ــاسی جنبش‌ه ــاعی و سی ــت اجتم هوی
جــو  نشــان‌دهنده‌ی  ایران‌اینترنشــنال 
درون  در  کــه  جامعه‌ای ســت  سیــاسی 
نشــان‌دهنده‌ی  می گنــدد،  دارد  خــود 
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یــک خــدای مــرده اســت کــه مــا صرفــا 
چیــزی  هســتیم.  آن  جســد  کرم هــای 
ــه کــرده  ــوزده تجرب ــرن ن ــا در ق کــه اروپ
تجربــه  داریــم  اکنــون  مــا  را  اســت 
می کنیــم. در چنیــن شرایطی ســت کــه 
بحــث مــا بــه تعییــن آن حداقل هــا و 
شــروطی کــه گفتــم گــره می خــورد. بایــد 
ــکیلات  ــری، تش ــکیلات کارگ ــواع تش ان
و  مــحلات  جوانــان  شــوراها،  زنــان، 
خودگردانی هــای مســائل صنــفی مثــل 
ــت  ــگان را تقوی ــتگان و مال باخت بازنشس
تقویــت  کــه  نیســت  تردیــدی  کــرد. 

ــت.  ــم اس ــار مه ــدنی بسی ــه‌ی م جامع
ــور  ــش و منش ــابی جنب ــوای ایج محت

صنــفی تشــکل های 
ــث  ــه بح ــر ب ــد ناظ ــازه دهی ــکار: اج ان
ــتراتژیک  ــه اس ــد وج ــدا بای ــه ابت ــما ک ش
بــه  توجــه  بــا  و  کنیــم  مشــخص  را 
ــم  ــمی ه ــوان صمی ــه کی ــه ب ــاره‌ای ک اش
شــد، بحــث را کــمی بیشــتر ادامــه دهیــم. 
ــه انحــاء  ــا ب ــن روزهــا خیلی ه ــه ای چراک
ــترده  ــر و گس ــاد فراگی ــون از اتح گوناگ
صحبــت می کننــد امــا به‌رغــم اشــتراکات 
لفــظی، به نظــر می‌رســد کــه »اتحــاد فــارغ 
ــران« و  ــات ای ــاسی«، »نج ــق سی از علای
»جبهــه‌ی واحــد« هرکــدام پروژه هــای 
متفــاوتی باشــند. بگذریــم از آن پــروژه‌ای 
و  عیــنی  منافــع  بــر  می خواهــد  کــه 
ــذارد  ــرپوش بگ ــا س ــک گروه ه ایدئولوژی
ــتی  ــرب‌وزور در کلی ــه ض ــگان را ب و هم
ــر  ــع به نظ ــا به‌واق ــرد. ام ــر بگی کاذب درب
ــز  ــمی نی ــوان صمی ــزد کی ــه ن ــد ک می‌رس
ــو  ــت دارد گفت‌و‌گ ــه محوری مســئله‌ای ک
ایــن  این جــا  در  مســئله  امــا  اســت. 
ــن  ــودِِ همی ــد خ ــر می‌آی ــه به نظ ــت ک اس

از آن کــه یــک  بعــد  تنهــا  گفت‌وگــو 
فضــای سیــاسی شــکل بگیــرد معنــا پیــدا 
می‌کنــد، چراکــه گفت‌و‌گــو، به خــودی 
سیــاسی  فضــایی  نمی‌توانــد  خــود 
ــوعی  ــئله به ن ــن مس ــد. بنابرای ــکل ده ش
به همــان  برمی‌گــردد،  آن  از  پیــش  بــه 
ــد  ــما می گویی ــه ش ــتراتژیک ک ــهِِ اس وج
و ســازوکارهایی کــه بــرای آن وجــود 
به صــورت  می توانیــم  اینجــا  در  دارد. 
مشــخص‌تر راجــع بــه همیــن مســئله 
ــثلا در حــال حاضــر،  ــم کــه م بحــث کنی
ــدن  ــددی در حال منتشرش ــورهای متع منش
اســت و  انــگار کــه در عیــن »نــهِ«ِ فرمــالی 
گفته‌انــد،  وضعیــت  بــه  همــگان  کــه 
ــوای  ــک محت ــه ی ــود ک ــعی می‌ش دارد س
ایجــابی هــم بــه ایــن قضیــه اضافــه 
ــن  ــن مقطــع انتشــار ای شــود. شــما در ای
یـد؟ یـابی می کنـ نـه ارزـ شـورها را چگوـ منـ

فرهاد‌پــور: مــن تاکیــد را اتفاقــا بــر یــک 
جــور وحــدت در عمــل، در یــک فضــای 
ــودن   ــد ب ــن واح ــتم. ای ــکی گذاش تاکتی
بدین معناســت کــه نیروهــای سیــاسی 
موجــودی کــه هنــوز هــم معلــوم نیســت 
وزن شــان چقــدر اســت، بتواننــد در عمــل 
بــر ســر یک‌ســری خواســته های کاملا 
مشــخصی کــه به نفــع همــگان اســت 
سیــاسی،  زندانیــان  آزادکــردن  )مثــل 
ــای  ــک فضاه ــظ ی ــور و حف ــو سانس لغ
ــظ  ــرای حف ــرایطی ب ــت ش ــاسی( تح سی
و گســترش فضــای سیــاسی بــا هــم 
چیــزی  ایــن  کننــد.  همکاری‌هــایی 
ــن  ــنی ای ــه مع ــم اصلا ب ــن می گوی ــه م ک
ــتی  ــود دارد ح ــدی وج ــه واح ــت ک نیس
به معنــای مــردم. بلکــه مــردم متکثــر 
از  مــن  هــم  به همین علــت  و  اســت 
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حــق تعییــن سرنوشــت مــردم حــرف 
زدم و نــه مــثلا ملــت. بــه‌علاوه ایــن 
ــدارد.  ــه گفت‌‌و گــو هــم ن ــطی ب دیگــر رب
گفت‌و‌گــو یــک بحــث هرمنوتیــکی و 
فلســفی اســت کــه آقــای ایکــس و خانــم 
ــا  ــد ی ــو بکنن ــم گفت‌و‌گ ــا ه ــرگ، ب ایگ
نکننــد و منافــع طبقــاتی و شــخصی و 
ــورد  ــره بخ ــم گ ــان در ه ــائل دیگرش مس
ــد  ــت بعی ــن وضعی ــا در ای ــا نخــورد. ام ی
دیگــری  بتوانــد  کــسی  اصلا  می‌دانــم 
را متقاعــد کنــد. درواقــع به نظــر مــن 
دعــوای ایدئولوژیــک همــواره وجــود 
شــرایط  تابــع  و  دارد  ادامــه  و  دارد 
آدم‌هاســت. امــا ایــن را نمی‌شــود بــا 
ــه  ــرد. اول اینک ــکی ک بحــث منشــورها ی
بایــد منظــور را از منشــور‌ها مشــخص 
ــورها  ــما منش ــوال ش ــون در س ــرد. چ ک
در  حالی کــه  در  شــدند،  بســته  جمــع 
ایــران مــا همیــن یــک مــورد بیســت گروه 
ــارج  ــتیم ولی در خ ــدنی را داش صنفی-م
ــن منشــور داده  ــال چندی ــران، تا به ح از ای
ــم  ــا را از ه ــد این ه ــه بای ــت ک ــده اس ش

یـم. جـدا کنـ ـ
ــه  ــت ک ــن برمی گش ــه ای ــن ب ــث م بح
آیــا مــا بایــد نیروهای مــان را صــرف 
ــام  ــت و تم ــای راس ــا فضاه ــری ب درگی
ایران پرســت  شبه‌فاشیســت های  ایــن 
بکنیــم -کــه البتــه آن‌هــا هــم طیــف 
ــر و  ــه هایدگ ــفی ک ــترده‌ای‌اند، از طی گس
کــوروش کبیــر را می‌خواهــد قــاطی کنــد 
تــا مرحــوم طباطبــایی کــه عشــق دولــت 
ــه.  ــا ن ــود-، ی ــن حرف‌هــا ب ــران و ای و ای
یک طــرف  از  میــان  را  انتخــاب  اگــر 
نظــر  به معنــای واقــعی‌اش در  منشــور 
و  صنــفی  نیروهــای  یعــنی  بگیریــم، 

جامعــه‌ی مــدنی ایــران، و از طــرف دیگــر 
ــتفاده‌چی ها و  ــا سواس ــه ب ــث مقابل آن بح
فرصت طلبــانی کــه فضــا را پ�ــر کرده‌انــد، 
ــث  ــک بح ــن ی ــه ای ــت ک ــوان گف می ت
ــایی  ــان آن‌ه ــن می ــکی اســت. در ای تاکتی
ــد در  ــه خــارج از کشــورند و نمی‌توانن ک
داخــل ایــران ســازماندهی کننــد، بایــد از 
نیروهــای داخــلی ایــران حمایــت کننــد و 
ــان،  ــای نظری ش ــد در بحث‌ه ــعی کنن س
ــری و  ــتی و کارگ ــویه‌ی سوسیالیس آن س
مــردمی انــواع اعتراضــات را برجســته 
ــه  ــند، وگرن ــه آن ببخش ــنی ب ــد و تعی کنن
بــاقی آن می شــود دعــوای فرقــه‌ای و 
داد‌و هوارهــای آن‌وری هــا میــان خودشــان. 
البتــه اگــر بتواننــد در آن جــا یک بــار 
ــد  ــرار کنن ــن را تک ــه‌ی برلی ــر تجرب دیگ
کــه خیــلی هــم عالی‌ ســت. امــا مــن 
خــودم بــا صحبت هــایی کــه بــا دوســتانم 
ــاع  ــم اوض ــر می کن ــتم فک ــا داش در آن ج
ــه  ــل شــده و محــال اســت ک ــر از قب بدت
ــاد  ــایی را ایج ــک فض ــد ی ــاره بتوانن دوب
کننــد. مــن فکــر می‌کــردم کــه ایــن 
وضعیــت اخیــر بتوانــد فرقه گــرایی و 
را  مهاجریــن  خرده بورژوازی‌بازی‌هــای 

کـرد. مـا نـ نـد، اـ کـم کـ ـ
بــاقی بحــث ایــن اســت کــه مــا در اینجــا 
بایــد چــه کاری انجــام دهیــم. مــن هنــوز 
از  ام کــه آدم چه مقــدار  خــودم گیــج 
ــا  ــذار ت ــد بگ ــرژی‌اش را بای ــت و ان وق
ایران پرســت‌ها  و  پهلــوی  بادکنــک 
ــش  ــدار وقت ــه مق ــد و چ ــوراخ کن را س
را بگــذارد و ســعی کنــد بــه مفهــوم 
ــان  ــقلابی، کــه زن ــا ان ســوژه‌ی سیــاسی ی
ــد و آن  ــن ببخش ــتند، تعی ــه‌اش هس نمون
ــا  ــرده ب ــارج ک ــتی خ ــت هوی را از حال
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یعــنی  ضدســرمایه‌داری،  بحث-هــای 
ــش  ــا، ترکیب ــری و اقلیت‌ه ــش کارگ جنب
کنــد و همچنیــن این‌هــا را از حالــت 
لیبــرال و صرفــا حقوق بشــری کــه بــا 
ــده،  ــه ش ــازمان‌مللی آمیخت ــت‌های س ژس
کنــد.  رادیکال تــرش  و  کــرده  خــارج 
ــن جــزئی  ــر ای ــار دیگ ــن ب ــاد م ــه اعتق ب
اســت.  از ساخته شــدن خــود جنبــش 
ــم  ــم بگوی مــن بیرونــش نیســتم کــه بتوان
ــم.  ــرای آن انجــام بده ــد چــه کاری ب بای
همــه داخــل ایــن دیــگ هســتیم. منظــور 
ایــن  واحــد«  »جبهــه‌ی  ایــن  از  مــن 
اســت کــه مــثلا در ســطح عــادی همیــن 
خبرهــا، مــثلا اخبــار زندانی هــا را انتقــال 
به خاطــر  در‌عین‌حــال  ولی  دهیــم، 
ــزار  ــه ه ــت، ب ــری سیاس ــن تغییرپذی همی
شــکل هــم ممکــن اســت از درون آن 
ــه  ــثلا چگون ــد. م ــرون بیای ــایی بی امکان ه
ــایی  ــه یک ج ــجویانی ک ــم از دانش بتوانی
کردنــد  اشــغال  را  فضــایی  و  رفتنــد 
ــثلا  ــه م ــن محل ــا انجم ــم، ی ــت کنی حمای
از دانشــجویان دانشــگاه هنــر چگونــه 
ــا کارگــران و  ــد، ی ــد پشــتیبانی کن می توان
بازنشســتگانی کــه در گوشــه‌ای در حــال 
اعتراضنــد، چگونــه ممکــن اســت کــه در 
ــد. در حــال  ــدا کنن ــر را پی جــایی یکدیگ
حاضــر مــا جایــگاهی نداریــم کــه بتوانیــم 
ــادگی  ــا آم ــم. ام ــو بگیری ژســت گفت‌و گ
ــر راهِِ  ــر در س ــه اگ ــت ک ــنی لازم اس ذه
فعــلی و ســابق و  دانشــجوی  شــمای 
ــد،  ــش آم ــایی پی ــنفکر، چیزه ــن روش م
ــم.  ــته باشی ــادگی را داش ــن آم ــل ای حداق
ــرف  ــه ص ــادگی را دارم. ب ــن آم ــن ای م
ــد،  ــلطنت باش ــم س ــایی اس ــه در ج اینک
ــذام  ــرد ج ــویی ف ــه گ ــور ک ــن تص ــا ای ب

ــد  ــه بخواه ــا اگ ــدم. ام دارد، در را نمی بن
ــخص  ــا را مش ــد و معیاره ــویی کن کلی‌گ
نکنــد، معلــوم اســت کــه بــا آن مرزبنــدی 
می کنــم. تعهــد بــه دموکــراسی و عدالــت 
در عمــل بایــد مشــخص شــود. بایــد 
بگویــد کــه در گذشــته کــدام قســمت آن 
خــراب و ناعادلانــه بــوده اســت، بگویــد 
درواقــع  اســت.  کــرده  چــه  ســاواک 
چــه  و  چــپ  چــه  گروه هــا،  تمــامی 
ــوری  ــزب جمه ــل ح ــزابی مث ــتی اح ح
گذشــته‌ی  بــه  راجــع  بایــد  اسلامی، 
ــه  ــگار ک ــد. ان ــع بکنن ــود اعلام موض خ
ــته  ــه گذش ــت ب ــر، بازگش ــال حاض در ح
ــا  ــا آن تنه ــا ب ــن گروه ه ــه‌ی ای و مواجه
ــد  ــا آن فهمی ــوان ب ــه می‌ت معیاری ســت ک
کــه کــسی تعهــد دارد یــا نــه. ایــن جــور 
ــا  ــرد ی ــه آن ف ــد ک ــوان فهمی ــع می ت مواق
ــه  ــه برگشــته و حــرفی زده ک ــروهی ک گ
باعــث شــده ایکــس و ایگــرگ و زد از او 
ـجـدا ـشـوند، حداـقـل قابل‌اعتـمـاد اـسـت.

ــاسی،  ــه‌ی سی ــا به‌خاطــر نداشــتن تجرب م
بچه‌هــای روشــنفکرمان یــک اعلامیــه 
پخــش نکردنــد، یــک روزنامــه‌ی سیــاسی 
در نیاوردنــد، اصلا نمی‌داننــد کــه چقــدر 
ــر آدم را یک جــا  ــه ۵ نف ســخت اســت ک
هفتــه  دو  از  بیشــتر  کــه  کــرد  جمــع 
ــد  ــر برس ــد. اگ ــم کار کنن ــا ه ــد ب بتوانن
ــرد  ــا ک ــود ادع ــازه می ش ــال، ت ــه ده س ب
ــتیم.   ــزب هس ــته و ح ــروه و دس ــه گ ک
ــزابی  ــه اح ــه چگون ــم ک ــا دیده‌ای ــازه م ت
مثــل حــزب  ۵۰ ســال،  بــا ســابقه‌ی 
ــد رای  ــه ۳۹ درص ــا ک ــت ایتالی کمونیس
داشــت، ظــرف دو ســال تمــام ســرمایه‌ی 
اجتمــاعی خــود را هــوا کــرد و همــه‌ی آن 
سـکونی! ثـال برلوـ سـراغ امـ نـد ـ مـردم رفتـ ـ
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وقــتی  کــه  می‌رســد  به نظــر  انــکار: 
ــد و در  ــد می‌کنی ــردم« تاکی ــما روی »م ش
ــک  ــوان ی ــه به عن ــز آن را ن ــش نی تعریف
بــر  بلکــه  یک‌پارچــه،  و  توپــر  چیــز 
اصــرار  متکثــر  وجــودی  به عنــوان  آن 
ــوان  ــداوم به عن ــکان ت ــه ام ــد ک می‌ورزی
به نــوعی  پــس  باشــد،  داشــته  مــردم 
داریــد روی مفهــوم دموکراسی خــواهی 
حداقل هــای  آن  درواقــع  می‌ایســتید. 
ــار  ــد، ب ــاره کردی ــه آن اش ــه ب ــرمی ک ف
دیگــر بــا نــوعی محتــوا ترکیــب می شــود 
دموکراسی‌خواهی ســت.  نیــز  آن  کــه 
یــک  از  داریــد  شــما  به یک معنــا 
دموکراسی خــواهی«  واحــد  »جبهــه‌ی 
صحبــت می‌کنیــد. امــا کــمی پیشــتر 
دیگــر  کنــار  در  را  دموکــراسی  شــما 
قــرار  هویت هــایی  و  ایدئولوژی‌هــا 
دادیــد کــه فــارغ از آن‌هــا بایــد »جبهــه‌ی 

واــحد« را تــشکیل داد
انــواع  بــه  مــن  آن جــا  فرهادپــور: 
واژه‌ی  از  ایدئولوژیــک  اســتفاده‌های 
ــد  ــه می‌توان ــردم ک ــاره ک ــراسی اش دموک
ایدئولوژی هــا و هویت هــا  ایــن  ذیــل 
قــرار بگیــرد. مــن قصــدم ایــن اســت کــه 
ــه ذهــن روشــنفکرهای سی‌و‌چهل ســاله  ت
بیست ســاله  بچه‌هــای  و  شــما  مثــل 
بیفتــد کــه می شــود  ایــده‌ جــا  ایــن 
یــک کارهــایی کــرد و یــا دســت کم 
ــا  ــه چهارت ــل ب ــدر وص ــا آن ق جوان‌تره
ــه  ــت ک ــن اس ــورم ای ــند. منظ ــم نباش اس
ــاسی وجــود  ــخی و سی ــر تاری ــدر فق آن ق
ــس  ــادگی در پ ــاد آم ــه ذره‌ای ایج دارد ک
کمک کننــده  خــودش  آدم هــا  ذهــن 
اســت تــا اگــر فضاهــایی بــاز شــد، 
ــر از آن،  ــرد. غی ــود درون آن کاری ک بش

ــدن  ــر هویت بخشی ــم س ــه داری ــثی ک بح
حرکت‌هــای  بــه  تعین بخشیــدن  و 
اجتمــاعی هــم خیــلی خــوب اســت. امــا 
فراتــر از تحلیــل یــک مقالــه یــا بیانیــه از 
مــا چــه کاری برمی آیــد؟ به‌نظــر مــن 
ــای  ــا آن گروه ه ــه ب ــایی ک ــل آدم ه حداق
ارتباط‌انــد،  در  مــدنی  و  صنــفی 
ــا  ــند. م ــذار باش ــتر تاثیرگ ــد بیش می‌توانن
هــم از بیــرون بایــد بتوانیــم کارهــای 
ــثلا  ــم. م ــرار بدهی ــد ق ــا را موردنق آن ه
محتــوای منشــور تشــکل های داخــلی 

ــهم  قابل نــقد اــست
انــکار: بلــه دقیقــا محتــوای متــن منشــور 
ــاره  ــت و اش ــد اس ــا قابل نق در چندین ج
بــه آن صرفــا از جنبــه‌ی خودِِ نفــس همین 
عمــلِِ انتشــار منشــور توســط تشــکل های 
ــه‌علاوه،  ــود. ب ــدنی داخــلی ب ــفی و م صن
ــه  ــد ک ــدل ش ــنی ب ــه مت ــور ب ــن منش ای
بعــضی اســتادان دانشــگاه و روشــنفکران 
ــاید  ــا ش ــد. ام ــت کرده‌ان ــز از آن حمای نی
ــن  ــت همی ــه وضعی ــا ب ــوان در این ج بت
شــد.  وارد  نیــز  داخــلی  تشــکل های 
علاوه بــر تجربیــات دانشــجویی، مــا مــثلا 
تجربــه‌ی هفت تپــه و جنبــش معلمــان 
را نیــز داشــته‌ایم کــه تحت فشــار نیــز 
هــم قــرار دارنــد ولی بعضــا بــا ابتــکاراتی 
ــارغ  ــدوق اعتصــاب، ف ــل تشــکیل صن مث
از آن کــه چقــدر موفــق بــوده اســت، 
ــد.  ــظ کنن ــود را حف ــته‌اند خ تلاش داش
در وضعیــتی هســتیم  مــا  فرهادپــور: 
و  فکــری  گندیــدگی  لطــف  بــه  کــه 
کــه  هســتند  کســانی  ایدئولوژیــک 
این جــا  بیایــد  آمریــکا  اصلا  میگوینــد 
ــن در  ــد. م ــات ده ــا را نج ــد و م را بزن
ــرم  ــن حــس را می‌گی ــا ای ــن برخورده ای
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ــته‌اند و  ــرون نشس ــانی بی ــویی کس ــه گ ک
بــه مــا می گوینــد لنگــش کــن. ایــن مــردم 
ــت  ــد مقاوم ــد بع ــده بمانن ــد زن اول بای
کننــد! بنابرایــن بایــد فکــر ایــن باشیــد که 
ــرق و آب  ــرای ب در صــورت اعتصــاب ب
ــه  ــرد. این جاســت ک ــد ک ــذا چــه بای و غ
ایــن مــوارد مهــم می شــود امــا انــگار کــه 
نیروهــای سیــاسی موجــود هیــچ بــه فکــر 
ــن  ــش ای ــکی از دلایل ــتند. ی ــا نیس این ه
اســت کــه تصــور می‌کننــد الان هــم مثــل 
ــا الان  ــت. ام ــت اس ــقلاب 57 کار راح ان
قضیــه فــرق می کنــد. ممکــن اســت حــتی 
وارد فضاهــای جنــگی عجیب‌وغریــب 
در  این هــا  کــه  دیده‌ایــم  مــا  شــویم. 

نـد چـه کرده‌اـ کـوزوو ـ سـوریه و ـ ـ
ــمی  ــا ک ــد در این ج ــازه دهی ــکار: اج ان
ــطح  ــم در س ــر بخواهی ــم. اگ ــث کنی مک
کنیــم؛  بحــث  روشــنفکری  نیروهــای 
بازشــناسی  خطرهــا  ایــن  نبایــد  آیــا 
این شــکلی  ســویه‌ی  یــک  کــه  شــود 
ــه  ــود دارد ک ــزش وج ــن خی ــم در ای ه
ــه  ــرب« کار را ب ــار »غ ــن گفت ــت ای تح
آن جــا رســاند کــه کــسی در فرانســه 
خودکــشی کــرد تــا »غــرب« بــه مــا 
ــاید  ــه ش ــت ک ــد. در این‌جاس ــه کن توج
ــود،  ــم می ش ــرف مه ــروژه‌ی آن ط ــد پ نق
ــا  ــاری را ج ــه دارد گفت ــث ک ــن حی از ای
می‌انــدازد کــه محوریــت آن »غــرب« 
اســت، به عــوض آن کــه معطــوف بــه 
همیــن فضاهــای واقــعی و مــادی مربــوط 
بــه تــداوم جنبــش باشــد. به‌ویــژه در 
ــای اول  ــان روزه ــازی از هم ــای مج فض
جنبــش شــاهد هســتیم کــه بــه چــه 
جلــب  ایــن  بــه  را  توجه هــا  میــزان 
ــان از  ــم کارداشی ــثلا کی ــه م ــد ک می کنن

به نــوعی  اســت.  کــرده  صحبــت  مــا 
ــره‌ی »غــرب« در آن بالاســت و  ــگاه خی ن
ــم دارد  ــزش ه ــن خی ــوکی از ای ــک بل ی
ــه  ــا ب ــد ت ــش را مصــرف می کن اصلا جنب
ــرفته‌ای  ــش پیش ــا جنب ــد م ــرب« بگوی »غ
مثــل »زن، زنــدگی، آزادی« داریــم و تنهــا 
می خواهــد از طــرف »غــرب« بازشــناسی 
ــادی  ــوان انتق ــک ت ــد ی ــا نبای ــود. آی ش
ــب شــود؟  ــروژه جل ــن پ ــه ای معطــوف ب
ــلی  ــه خی ــد ک ــهودی می‌گوی ــه‌ی ش تجرب
ــار  ــن گفت ــاه ای ــه در مهرم ــانی ک از کس
می گوینــد  الان  نمی گرفتنــد  جــدی  را 
ــا راحــت شــویم. به‌واقــع  بیاینــد بزننــد ت
بلــوک  دو  کیان‌پــور،  امیــر  به قــول 
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــتی ناپذیر در این ج آش
ــن  ــا همی ــکی از آن ه ــار ی ــا در گفت ازقض
مســائل محوریــت دارد. امــا گــویی افــراد 
ــر را  ــه دیگ ــد آن وج ــدان نمی‌خواهن چن
ــد،  ــت کن ــرده و از آن صحب ــناسی ک بازش
ــوعی  ــرط اول به ن ــا ش ــما ب ــه ش ــه البت ک
یــک  امــا  کر‌ده‌ایــد.  اشــاره  آن  بــه 
به‌وجــود  این‌جــا  در  هــم  پیچیــدگی 
را  دموکراسی خــواهی  اگــر  می آیــد. 
ــر  ــم و آن را فرات ــور بگیری ــوان مح به عن
ــواع اســتفاده های  از شــکل حکومــت و ان
ــارزاتی  ــنت مب ــوان س ــک، به عن ایدئولوژی
نظــر  در  تاریــخی خــود  تجربــه‌ی  در 
در  کــه  می‌رســد  به نظــر  بگیریــم، 
ــد از  88  ــوص بع ــا، به خص ــه‌ی م تجرب
و شکســت آن در دهــه‌ی 90 عرصــه‌ی 
ــنی  ــد. یع ــل ش ــرون منتق ــه بی ــاد ب تض
ــاتی،  ــلی )طبق ــاختاری داخ ــای س تضاده
بــه  و...(  جنسیــتی  و  جنــسی  قــومی، 
و  کشیــده  بین‌الملــلی  تضــاد  ســطح 
قطــب  دو  این جــا  در  شــد.  جابه جــا 
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ــار  ــت. از یک ســو گفت عمــده شــکل گرف
چــپِِ محورمقاومــتی و راســتِِ جزیــره‌ی 
ــعی، و  ــان اسلامیِِ هلال شی ــاتی و جری ثب
از ســوی دیگــر جریان‌هــای خواهــان 
ــنِِ  ــا گفت ــن فض ــرب. در ای ــه‌ی غ مداخل
ــت.  ــده اس ــخت‌تر ش ــا س ــن حرف ه ای
ــکی از  ــه ی ــا را ب ــرف م ــر ح ــویی ه گ
ــاد  ــوعی ی ــاند. به ن ــب می کش ــن دو قط ای
ــر  ــه پیش ت ــم ک ــه‌ای می‌افتی ــان دوگان هم
ــوش  ــن ب ــاب بی ــوان انتخ ــما تحت عن ش
ــد  ــرده بودی ــاره ک ــه آن اش ــن‌لادن ب و ب
در  نمادیــن  به صــورت  اتفاقــا  کــه 
ــم  ــوش ه ــته ب ــه‌ی گذش ــع چندهفت تجم
پیــام داده بــود و دیدارهــایی کــه بــا 
ــاق  ــات دست‌راســتی فاشیســتی اتف جریان
یــادآوری  بیشــتر  را  آن  نیــز  می‌افتــد 
می کننــد. به هرحــال مســئله در این جــا 
بــه  اندیشیــدن  و  جایــگاهی  ســاختن 
ــه  سازوکارهایی ســت کــه حــرفِِ آدم را ب

شـاند طـب نکـ یـن دو قـ یـکی از اـ ـ
»ما« و »آن ها« در زمین سیاست

ــن  ــشی از ای ــک بخ ــه. ی ــور:  بل فرهادپ
و  انــزوا  مقولــه‌ی  همــان  بــه  بحــث 
اســتثناء ایــران و مســائل ژئوپولیتیــک 
ســرفصل  خــودش  کــه  برمی گــردد 
قســمت،  ایــن  در  امــا  مفصلی ســت. 
حــرف مــن ایــن اســت کــه ادامــه‌ی 
بحــث نظــریِِ ســنجش بیــن ایــن دو 
ــر  ــا و تغیی ــه کلی از موقعیت‌ه ــتگی ب بس
ــه  ــارج دارد و این ک ــل و خ ــرایط داخ ش
بالا‌و‌پایین‌رفتن هــا  ایــن  از  هرکــدام 
ــا آن قــدر ابعــاد  چــه می شــود. ایــن قضای
تاحــدی  بایــد  آدم  کــه  دارد  مختلــف 
ــو  ــت جل ــود واقعی ــه خ ــد ک ــازه ده اج
بــرود تــا ببینیــم چطــور می شــود. در 

حداقــل  آن  این جــا  در  این هــا  کنــار 
ــم،  ــام دهی ــم انج ــا می توانی ــه م کاری ک
ــک  ــا ی ــل ی ــا محف ــنفکر ی ــوان روش به عن
ــا  ــجویی و ی ــکی از دانش ــاخه‌ی کوچ ش
ــه  ــت ک ــن اس ــگاری، ای ــای روزنامه ن فض
ــم  ــث بگذاری ــه بح ــا را ب ــم ایده ه بتوانی
پرســش‌ها  و  بحث‌هــا  از  بسیــاری  و 
از نقــد خــود مارکسیســم گرفتــه تــا 
تجربــه‌ی فروپــاشی و بعــد ریــگان و 
ــرح  ــره را مط ــم و غی ــر و نئولیبرالیس تاچ
ــن  ــم. ای ــا کار کنی ــر آن‌ه ــر س ــرده و ب ک
هــم می توانــد تاکتیــکی و هم اســتراتژیک 
باشــد. چــون به لحــاظ تاکتیــکی هــم 
دارد  آزادی«  زنــدگی،  »زن،  شــعار  الان 
ــک  ــک ایدئولوژی ــویه‌ی تاری ــزار س ــا ه ب
ــاه  ــادی« و »رضاش ــن، آب ــرد، میه ــل »م مث
ــا  روحــت شــاد!« زیرســوال می‌رود. اتفاق
خوابیــدن جنبــش را اگــر فرویــدی نــگاه 
ایــن  کنیــم به معنــای پس‌روی ســت و 
پــس‌روی به شــکل ایدئولوژیــک خــود 
کین تــوزی  هزارویــک  روآمــدن  در  را 
به عنــوان  را  خــود  کــه  ناتــوانی‌ای  و 
هـد. شـان می‌دـ نـد نـ جـا می‌زـ لـت ـ فضیـ

ایدئولوژیــک  و  نظــری  بعــد  در  چــه 
و چــه در بعــد تاکتیــکی، خیــلی جــا 
بــه  دارد.  وجــود  ســروکله‌زدن  بــرای 
نظــرم می آیــد چــون جنبــه‌ی ایجــابی 
اســت،  نامعیــن  هنــوز خیــلی  قضیــه 
ــا  ــم ب ــه بتوانی ــکان را ک ــن ام ــا ای اتفاق
سیــاسی  خواســته‌های  یک ســری 
ایجــابی حداقــلی از هماهنــگی ایجــاد 
نزدیــک  هنــوز  نداریــم. حــتی  کنیــم 
ــتیم.  ــم نیس ــه ه ــدرت دوگان ــرایط ق ش
ــر همیــن اصــل، یــک‌ذره اســتراتژیک تر  ب
ــو  ــلبی جل ــته های س ــا خواس ــم ب می توانی
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برویــم کــه مســئله ایجــاد کــرده و تــرک 
می‌اندازنــد. در کنــار آن، آن حداقــلی کــه 
آدم می توانــد بــه آن آویــزان شــود همیــن 
اســت کــه شــما بــا هــر نظــری کــه داری، 
ــم جاســوس خــارجی و  ــرض کنی ــر ف اگ
ــای  ــا فانتزی ه ــت ب ــت فاشیس ــا سادیس ی
ــواهی  ــر  بخ ــتی، اگ ــب نیس عجیب‌وغری
ــنی  ــرار ک ــه‌ای برق ــزنی و جلس ــرفی ب ح
نیازمنــد  و...  بخــوانی  و  بنویــسی  و 
ــه ی  ــت. مجموع ــای سیاسی س ــک فض ی
ــش از  ــزی بی ــامل چی ــلی ش ــرایط فع ش
ــت.  ــا« اس ــا« و »آن ه ــوای »م ــرف دع ص
برویــم  جلوتــر  کــمی  اگــر  چراکــه 
ترک هــا بیــرون خواهــد زد و ایــن »مــا«ی 
کلی  تجزیــه می شــود. آن یــکی می گویــد 
او چــپ اســت پــس اگــر بگیرنــدش 
ــن  ــد ای ــری می گوی ــه درک، و آن دیگ ب
پــس  پهلوی‌چی ســت  ســلطنت طلب 
ــد.  ــش بزنن ــم آت ــه‌اش را ه ــذار خان بگ
ــم  ــئله مه ــن دومس ــواکردنِِ ای ــن س بنابرای
اســت. »جبهــه‌ی واحــدی« کــه مــن 
گفتــم هــم بیشــتر برخاســته از تاریخچــه‌ 
و بحث هــای کلاسیــک مارکسیســتی‌ بــود 
ولی در عمــل معلــوم اســت کــه اصلا 
اجــزاء ایــن جبهــه هنــوز وجــود ندارنــد. 
ــاری و  ــوعی هوشی ــا ن ــم ت ــن را گفت ای
آمــادگی ذهــنی ایجــاد شــود کــه از قبــل 
ــد در  ــد. بع ــردم لازم باش ــر می ک ــم فک ه
عمــل هــم اثبــات شــد  در ایــن خیــزش 
ــه  ــتیم ک ــرف هس ــانی ط ــا کس ــا ب بعض
غیــر از خودشــان و آن پنجــاه نفــر رفیــق 
مثــل خودشــان، اصلا حاضــر نیســتند 
ــرف  ــن تر ح ــا مس ــر ی ــک آدم دیگ ــا ی ب
بزننــد و یــا اصلا واژگان حــرف‌زدن را 
ــن نیســت  ــا ای ــد. مســئله صرف هــم ندارن

ــن  ــود ندارد.ای ــخی وج ــش تاری ــه دان ک
ــه  ــت ک ــان شهودی س ــک عصی ــع ی به‌واق
ــا  ــوردن ب ــا گره خ ــاس ی ــکان تم اصلا ام
دیگــری و دیگــران را پیــدا نکــرده اســت. 
ایــن موضــوع بــه مــن نشــان داد  چقــدر 
مــا احتیــاج داریــم نــوعی آمــادگی ذهــنی 
ــن  ــل در ای ــد در عم ــم هرچن ــاد کنی ایج
لحظــه امــکانی بــرای آن نباشــد. امــا 
ــن  ــا ممک ــا و آن ج ــال این ج ــر ح ــه ه ب
بدهــد.  رخ  اتفاقــات  بسیــاری  اســت 
ــه جامعــه ظــرف یــک  ــد کــه چگون دیدی
مــاه، یــک راه صدســاله رفــت و بسیــاری 
دعواهــای کــرد و تــرک و فــارس و مرکــز 
و پیرامــون در آن گــم شــد و مردســالاری 
ــابی  ــدران از بی‌حج ــت و پ ــنتی شکس س
ــز  ــزار چی ــد و ه ــاع کردن ــان دف دخترانش
ــد  ــه سیاســت می توان ــراتی ک ــر. تغیی دیگ
ــکان  ــان و م ــع زم ــد اصلا تاب ــاد کن ایج
نیســت و قواعــد آن فیزیــک زمــان و 
مــکان را می شــکند. ناگهــان یــک تکــه از 
ــا مســئله‌ای  صدســال گذشــته می‌آیــد و ب
منفجــر  و  خــورده  گــره  امــروز  در 
می گشــاید  را  امکان هــایی  و  می شــود 
علمی‌-تخیــلی  اصلا  پریــروز  تــا  کــه 
ــازه  ــه آدم اج ــن ب ــد. ای ــوب می ش محس
را  آماده ســازی  از  می‌دهــد شــکل هایی 
دنبــال کنــد آنهــم بــدون هرگونــه تصــور 

نــسخه‌نویسی. از  بیــهوده 
اهمیت مخاطب و لحن

بــد نیســت نکتــه‌ی دیگــری هــم بگویــم. 
ــردد  ــن برمی گ ــه ای ــه ب ــدار قضی ــک مق ی
کــه اصلا ببینیــم مخاطــب مــا کیســت؟ آن 
ــان  ــالا مخاطب ــردم احتم ــر می ک ــان فک زم
نخوانده‌انــد  بدیــو و لاکان  فقــط  مــن 
ــده  ــم خوان ــس ه ــدری مارک ــاید ق و ش
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باشــند و تاریــخ جنبــش چــپ را بلدنــد و 
ــا تحلیل هــای ســوپرشیک از کمــون  صرف
ــد. بنابرایــن فکــر می کــردم  پاریــس ندارن
ــه  ــرای آن هایی ســت ک ــن ب ــای م حرف ه
تاحــدی »جبهــه‌ی واحــد« را می شناســند. 
امــا بعــد کــه تعــداد مخاطبــان زیــاد شــد 
ــور  ــد این ط ــاید نبای ــه ش ــردم ک ــر ک فک
فــرق  مخاطبانــم  چراکــه  می گفتــم. 
اصــطلاحی  انگلیسی‌هــا  کرده‌انــد. 
بــرای  »موعظــه  تحت عنــوان  دارنــد 
پیشــاپیش  طــرف  وقــتی  مومــن«. 
دائــم  نیســت  لازم  مسیحی ســت 
ــرخی  ــت. ب ــر خداس ــح پس ــویی مسی بگ
ــت.  ــور اس ــم این ط ــا ه ــای م از بیانیه ه
یک جــور وجــدان معــذب کــه مــن کاری 
نکــرده‌ام پــس حــرفی بزنیــم و آن را هــم 
ــد و  ــه آن را می‌دانن ــم ک ــانی بزنی ــه کس ب
بگوییــم کــه خــوبی خــوب اســت، بــدی 
هــم بــد اســت. »مــا« هــم خوبیــم و 
ــورد.  ــه درد نمی خ ــن ب ــد. ای ــا« بدن »آن ه
ــج  ــت گی ــد آن جماع ــا بای ــدف اتفاق ه
وســط و خاکســتری باشــد. نبایــد موعظــه 
ــا  ــم اتفاق ــد ه ــرد. و بع ــن ک ــرای موم ب
ــن  ــرای تعیی ــروز داد ب ــایی ب ــد دال‌ه نبای
ــالا  ــدا آن ب ــتی از همــان ابت هویت هــا. وق
معلــوم  قرمــز می‌زنی،  داس و چکــش 
اســت کــه بــرای کی نوشــته‌ای. آن کســان 

نمی‌خوانــند. اصلا  دیــگر 
همــان  بــا  می خواهــم  مــن  این جــا 
از  مشــروطه‌خواهی کــه تصــوری کلی 
مشــروطه و ایــران و شــاه خــوب دارد 
حــرف بزنــم و نشــان بدهــم کــه در 
درجــه‌ی اول اصلا شــاه خــوب بایــد 
خــوبی خــود را نشــان بدهــد و مــن 
نشــان  خودمــان  تاریــخ  در  می توانــم 

ــوب«  ــاه خ ــوم »ش ــه اصلا مفه ــم ک ده
ــدارد و اگــر هــم  وجــود خــارجی هــم ن
ــل می شــود  دارد، در خــود شــاهنامه تبدی
بــه خســروپرویزی کــه اصلا ســلطنت 
شــاه‌لیر  عیــن  چــون  می کنــد  ول  را 
خــود  در  ایــراد  اصلا  کــه  می فهمــد 
پادشاهی ســت و نــه خــوبی یــا بــدی 
ــه  ــعر گرفت ــه و ش ــق قص ــاه. از طری پادش
تــا طــرق دیگــر الان بایــد بتوانــم تاثیــری 
چــه  وگرنــه  بگــذارم.  فــرد  آن  روی 
فایــده‌ای دارد کــه بــرای چنــد نفــر مثــل 
ــب  ــن مخاط ــم. بنابرای ــرف بزن ــودم ح خ
نیــز مهــم اســت. این کــه از  و لحــن 
ــکی  ــم ی ــاسی حــرف می‌زن ــه‌ی سی تجرب
ــاز  ــد ب ــت. بای ــن اس ــش همی از مصادیق
بــود نســبت بــه فضــایی کــه پــر از ابهــام 
و پیش‌داوری هــای ایدئولوژیــک اســت 
و کثافــتی کــه اینترنــت بــه آن دامــن 
ــد.  ــه آدم می‌دهن ــش ب ــد و کلی فح می‌زن
ــول شــما شــرایط  ــر از به ق فضــایی کــه پ
بیــن بــوش و بــن‌لادن اســت کــه آدم بایــد 
ــک  ــا از هــر دو طــرف کت ــاده باشــد ت آم
بخــورد. ایــن بــرای مــن مهــم اســت کــه 
ــک  ــه در تاکتی ــنی، چ ــد به‌روش آدم بتوان
ــر روی مخاطــب  و چــه در مســائل کلی ت
وسیع تــر تاثیــر بگــذارد. گفت‌وگــو و 
ــن  ــار ای ــد در کن ــک بای ــای تئوری بحث ه

نـد یـدا کـ مـه پـ اداـ
فاقــد حداقــلی  مــا  به نظــر مــن  امــا 
مــثلا  کــه  هســتیم  میانجی‌هــایی  از 
ــش  ــن از جنب ــه‌ی م ــن و تجرب ــث م بح
کارگــری و شــوراها را بــه جریــان صنــفی 
ــوز  ــد. هن ــل کن ــا وص ــا و کارگره معلم ه
ــدام  ــت. ک ــا سلبریتی‌سازی س ــن م در ذه
ــک  ــته‌ایم در ی ــا الان توانس ــا ت ــک از م ی
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نشســت کارگــری شــرکت کنیــم یــا اصلا 
ــه  ــم. البت ــته باشی ــر داش ــود آن خب از وج
معلــوم اســت کــه از همیــن الان مــن 
ــه‌ی  ــت بیم ــپ خواس ــک چ ــوان ی به عن
همــگانی یــا آمــوزش رایــگان را بــه رای 
ــقلابی کــه  نمی گــذارم. آن هــم بعــد از ان
ــران  ــن کارگ ــتگانش همی ــاری از کش بسی
ایــن  امــروزه  حاشیه نشینان‌انــد.  و 
ــت.  ــان بودن اس ــزو انس ــته اصلا ج خواس
ایــن  دموکــراسی  از  منظورشــان  اگــر 
ــد،  ــم نباش ــا ه ــن حداقل‌ه ــه ای ــت ک اس
ــان  ــه درد خودش ــراسی ب ــه اصلا دموک ک
ــوا را  ــردا آب و ه ــد پس ف ــورد. لاب می خ
هــم بایــد خصــوصی کنیــم و بســپاریم بــه 
ــد  ــن کنن ــان تامی ــا برای‌م ــرمایه‌دارها ت س

شـند. و بفروـ
گفتار »زندگی نرمال«

انــکار: عطــف بــه همیــن مســئله‌ای 
کــه گفتیــد، ایــن موضــوع بــه نبــرد 
هژمونیــکی کــه الان در جریــان اســت 
وصــل می شــود، چراکــه به نظــر می‌رســد 
مطابــق آن چــه بــه آن زمینه هــای فرهنــگی 
در  می گوینــد،  متاخــر  ســرمایه‌داری 
ــا  ــلی از اتوریته ه ــر ضــد خی ــش اخی جنب
ــه  ــن وج ــد ای ــا ض ــد ام ــعار داده ش ش
ــر  ــه به نظ ــد بلک ــعاری داده نش ــا ش نه تنه
می‌رســد کــه آن فانتــزی کــه قــبلا ســاخته 
و پرداختــه شــده بــود بــا اســم رمــز 
»وضعیــت نرمــال« توصیــف می شــود؛ 
بیــان آن هــم  بهتریــن  وضعیــتی کــه 
ــد.  ــرای...« باش ــه‌ی »ب ــن تران ــاید همی ش
ــر  ــر در نظ ــگی را اگ ــه‌ی فرهن ــن زمين ای
بگيريــم و بــا در نظــر داشــتن ایــن نكتــه 
ــن  ــا توجــه همی ــه نيروهــاي سياســي ب ک
ــان  ــرح و برنامه‌هایش ــد ط ــه می توانن زمین

هــر  بــه  اينكــه  و  ببرنــد  پیــش  را 
ــلی  ــپ، حداق ــش چ ــر گرای ــال، از نظ ح
از خدمــات اجتمــاعی بــرای زنــدگی 
مفــروض اســت، کســانی می گوینــد اگــر 
ــا اپوزيســيون  قــرار باشــد ایــن چپ‌هــا ب
ــه‌ی  ــوع »جبه ــر ن ــتي، واردِِ ه دست‌راس
واحــدی« بشــوند و از جامعــه نیروگیــری 
به قــدري  پيشــاپيش  فضــا  بکننــد، 
و  عدالت طلبانــه  خواســته‌هاي  به ضــرر 
ــن پیش‌شــرط‌ها  ــه ای ــه اســت ك رفاه طلبان
بــه نظــر زائــد می‌رســند و نیرو‌هــای 
راســت احتمــالًاً پاســخ خواهنــد کــه اصلًاً 
بــه وجــود گفتــارِِ چــپ در اتحــاد نیــازی 
نمی‌آیــد  به نظــر  همچنیــن،  ندارنــد. 
کــه وجــودِِ حداقــلِِ فضــای سیــاسی، 
ــد،  ــتی باش ــروی راس ــچ نی ــه‌ی هی دغدغ
ــود  ــلی س ــت فع ــملًاً از وضعی ــه ع چراک
ــان  ــثلًاً در هم ــه م ــاری ک ــد. گفت می‌برن
ــن  ــود، ای ــغ می‌ش ــرای« تبلی ــه‌ی »ب تران
ــا، در  ــکلات م ــل مش ــه راه ح ــت ک اس
ــت  ــاد« یاف ــمِِ اقتص ــخصاًً »عل ــم، مش عل
ــان  ــا حاکم ــت ت ــا کافی اس ــود و م می‌ش
ــار بزنیــم و »علــم« را حاکــم  فعــلی را کن
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــوال م ــم. س کنی
رهایی‌بخــش،  یــا  گفتــار چــپ  نــوع 
ــوی از  ــوی عض ــد به‌نح ــه می‌توان چگون
ــه حضــورش  ــه‌ی واحــد» باشــد، ک »جبه

ــد؟ ــنی نباش تزئی
شــاید بتــوان ایــن ســوال را به نحــوی 
بــه مطلــب دیگــری هــم مرتبــط کــرد کــه 
مربــوط بــه تجربــه‌ی 57 اســت و آن را از 
درون بحث‌هــای خــودِِ شــما به خاطــر 
دوســویگی‌ای   ،57 خــود�  در  دارم. 
نهفته‌بــود. یــک ســویه‌ی سیــاسی، و یــک 
ــه  ــازی ک ــه دولت‌س ــوط ب ــویه‌ی مرب س
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ــه ایــن  بعــداًً غالــب شــد. آن جــا شــما ب
اشــاره می‌کنیــد کــه راه حــل چــپ، دفــاع 
از دموکــراسی بــورژوایی در عمــل در 
عیــن حفــظِِ هویــت خــود اســت. به نظــر 
می‌رســد کــه به‌رغــم تمــام تفاوت هــا 
ــود  ــرفت خ ــا پیش ــاط ب ــژه در ارتب به‌وی
به نــوعی  وضعیــت  آن  دولت ســازی، 
ــن جــا هــم درحــال تکــرار اســت.  در ای
یــک  هــم  این جــا  در  کــه  بدین معنــا 
جریــان چــپی وجــود دارد کــه بــا توجــه 
ــل  ــاید راه ح ــت، ش ــه‌ی وضعی ــه زمین ب
ــن  ــورژوایی در عی ــراسی ب ــاع از دموک دف
حفــظ هویــت انتقــادی بــرای آن معقــول 

به نــظر برــسد.
فرهادپــور: بحــث دولت ســازي البتــه 
ــرای  ــقلاب، ماج ــد از ان ــه بع ــوط ب مرب
این هــا  و  جنــگ  و  ســفارت  تســخیر 
بــود. در وهلــه‌ی اول، مــا بــا يــك جريــان 
ــام  ــن ابه ــه از دل همي ــور ته‌يدســتي ك ك
درميآمــد  طبقاتــي  شــكل‌نيافتگي  و 
مبهم تــر  را  كــه فضــا  بوديــم  روبــرو 
می‌کــرد و امــكان هميــن تمايــز طبقاتــي را 
ــن ميشــد  ــرد و نتيجــه‌اش ای ــر مكي كمت
كــه هــر دولتــي كــه ســاخته ميشــد 
بــه شــكل اســتبدادي گــره ميخــورد 
ــه داخــل  ــنی ك ــوژی دی ــن ایدئول ــا همی ب
ــت و  ــلی رواج داش ــتان خی ــن ته‌يدس اي
ــرمايه‌داري  ــه س ــش ب ــع فح اصلًاً درواق
ــود. آن  ــه دزدي ب ــط فحــش ب ــش فق برای
ــان  ــه جري ــود ك ــن ب ــا اي ــع بحــث م موق
حرف هــاي  اســت  ممكــن  تهيدســتي 
خيلــي راديــكال بزنــد ولــي درواقــع 
ــن  ــه بدتري ــت ک ــم اس ــوعی شبه‌فاشيس ن
در  را  ســرمایه‌داری  در  ادغــام  شــكل 
ــنی می‌آورد  ــت دی ــوعی حکوم ــب ن قال

ــن  ــر م ــا به نظ ــم آورد. منته ــاًً ه ــه نهایت ك
ــه  ــت ک ــن اس ــه ممك ــن ک ــم ای علی‌رغ
ــه هايی  ــود مقايس ــا بش ــر دو فض ــن ه بي
ــث  ــت، الان بح ــباهت هايی یاف ــرد و ش ك
دیگــری اســت و خــود ایــن حرف بیشــتر 
برجســته کردن فضــای مجــازی و مباحــث 
ــكل  ــه به ش ــت. چراك ــه آن اس ــوط ب مرب
ــد  ــر می‌آی ــم، به نظ ــگاه کنی ــر ن ــي اگ عين
چنــان  مملكــت  برعكــس،  درســت 
دوره ی  در  كــه  اســت  درب‌و‌داغــون 
بــازار  به شــکل  بازســازي‌اش  بعــدي 
آزادی و »علــمی« اصلًاً امكان‌ناپذير اســت. 
ــرمايه‌داري  ــك س ــران ي ــتر نگ ــن بيش م
بعثــي هســتم كــه اصلًاً از دل آشــوب 
ــكل هايی از استالینیســم و  ــا ش ــد ب بخواه
مصــادره‌ی امــوال و کار اجبــاری و نظایــر 
ــت هاي  ــه از ژس ــرود، ن ــو ب ــا جل این ه
هــم  مــا  می‌گوینــد  کــه  پســت‌مدرن 
مركزي‌مــان  بانــك  بایــد  بقيــه  مثــل 
ــد.  ــي باش ــاد علم ــود و اقتص ــتقل ش مس
بــه  چنــان  عمــل  در  حرف هــا  ایــن 
ديــوار ميخــورد کــه مطمئــن باشــيد 
اگــر نرويــم در خــط يــك اقتصــاد شــبیه 
کره‌شــمالي خيلــي شــانس آورده‌ايــم. 
ــه  ــت ك ــرادی اس ــت‌های اف ــا ژس اين ه
آن‌جــا نشســته‌اند و مــدام هايــك هايــك 
ــزی  ــچ چی ــه اصلًاً هی ــد در حالكي مكينن
از اقتصــاد ایــران نمی‌داننــد. بنابرایــن مــن 
ــه‌ی  ــادیِِ دغدغ ــمتِِ اقتص ــاره‌ی قس درب

ــد دارم.  ــما تردی ش
مــن  به نظــر  هــم  سياســي  ســطح  در 
كــه  اســت  ایــن  ســر  بحــث  اتفاقــاًً 
ــر  ــه اث ــي روی هم ــه‌ی سياس ــود تجرب خ
ــل  ــه مث ــت ک ــرار اس ــر ق ــذارد. اگ می‌گ
كودتــاي 32 باشــد و کار از پشــت پرده 
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ــام  ــگ انج ــارجی و جن ــت خ ــا دخال و ب
ــری اســت.  ــتان دیگ ــه اصلًاً داس ــود ك ش
ــک  ــب ی ــت در قال ــرار اس ــر ق ــي اگ ول
ــم  ــا ه ــه آن ه ــد ك ــي باش ــت سياس حرک
به همين خاطــر  و  هســتند  خواهانــش 
اينكــه  به‌رغــم  هــم شــعار می‌دهنــد، 
دنبــال  كــه  هســتند  خرده‌بورژواهــایی 
اتفاقــاًً  معمول‌يانــد،  زندگــي  يــک 
ــد  ــي را بای ــي معمول ــودِِ زندگ ــروزه خ ام
به‌میانــجی مبــارزه پيــدا كننــد. بــراي 
 57 بــه  نســبت  خيلي‌هایشــان  هميــن 
ــاًً  ــده، خصوص ــوض ش ــان ع ــم نظرش ه
ــوان در  ــد نمی‌ت ــه فهميدن ــا. چراک جوان‌ه
آن واحــد هــم گفــت كــه انــقلاب خيلــي 
ــد  ــقلاب نکنی ــت ان ــت وهيچ‌وق ــد اس ب
وبعــد خودتــان به‌دنبــال انقلاب کــردن 
باشیــد. چــون تنهــا شــق ديگــر ایــن 
ــا بمــب این جــا را  اســت كــه بخواهیــم ب
بزننــد تــا مــا »آزاد« شــویم. ولی دخالــت 
نظــامی هــم در ایــن جــا بی‌معــنی اســت، 
ــا یمــن نیســت  ــت ی ــه این جــا کوی چراک
کــه ظــرف دو هفتــه ســقوط کنــد و فــوراًً 
ــگ  ــر جن ــا صدبراب ــود. اين ج ــرف ش تص

شـت. هـد داـ سـئله خواـ عـراق مـ ـ
ــث  ــان بح ــتی در هم ــن، ح ــته از اي گذش
بیمــه و آمــوزش، در عيــن اينكــه خــودم 
آن هــا  دنبــال  گفتــم  چــپ  به عنــوان 
هســتم، کشــورهایی مثــل نــروژ و ســوئد 
ــن‌اش را  ــه بهتری ــت ک ــال اس ــاه س پنج
ــه اصلًاً  ــكا ك ــز آمري ــع ج ــد. درواق دارن
در  اســت،  ديگــری  قصــه‌ی  خــودش 
ــه  ــود دارد و در نتیج ــا وج ــاي دني همه ج
ایــن دیگــر حــتی حداقــل هــم محســوب 
در  ســرمایه-داری  خــودِِ  و  نمی‌شــود 
مواجهــه بــا اعتراضــات مــردمی، نزدیــک 

ــن  ــل ای ــه متکف ــت ك ــرن اس ــک ق ــه ی ب
ــردم  ــت م ــت. اكثري ــده اس ــوع ش موض
خودشــان  وجــود  همــه‌ی  بــا  ايــران 
و  مكيننــد  لمــس  روزمــره  به طــور 
ــي  ــدارس خصوص ــرق م ــد و ف ميفهمن
را می‌بیننــد. همین طــور  دولــتی  بــا  و 
ــر و دارو  ــت دکت ــان و ویزی ــه‌ی درم هزین
مــردم  نتيجــه  در  کرده‌انــد.  تجربــه  را 
نـد ایـسـتاد ــن خواســته‌ها خواهـ پشــت اي

ــه  ــت ک ــوم اس ــن، معل ــر از اي ــي غی ول
مــن هــم يــک زندگــي نرمــال را ترجيــح 
ــه  ــت ك ــلم اس ــن مس ــي اي ــم. يعن م‌يده
ــا دارد  ــواع حالت ه ــم ان ــرمايه‌داري ه س
ــای  ــور روبن ــا هزار‌وكيج ــد ب و ميتوان
ميتوانــد  و  بخــورد  گــره  مختلــف 
داشــته  دموکراتیــک  مختلــف  شــرايط 
البتــه دربــاره‌ی فرهنــگ  باشــد. مــن 
تــوده‌اي و صنعت فرهنگ ســازي و هنــر 
عامه پســند هزار‌وكيجــور بحــث دارم 
ــه  ــکل آواز آن تران ــتی ش ــم ح و می توان
ــرف  ــي از ط ــرم. ول ــوال بب ــم زیرس را ه
ديگــر برایــم روشــن اســت کــه حتمــا از 
يک ســري خواســته‌هاي دموكراتيــك و 
ــل  كيســري عقلانيــت اقتصــادي در مقاب
بلاهــتی کــه بــا آن مواجــه هســتیم، دفــاع 
ــه  ــود ك ــا نب ــام ژين ــه قی ــم. لازم ب مكين
مــن مــثلًاً از آزادی پوشــش فــردي و 
ــم.  ــاع کن ــا هــم دف ــراد ب ــطِِ اف آزادی رواب
ــك  ــه ترافي ــه ک ــن مطالب ــثلًاً از ای ــا م ی
تهــران و آلودگــي هــوای آن این گونــه 
مــازوت  نبایــد  يــا  و  باشــد  نبایــد 
رئیس جمهــور  یــک  يــا  و  بســوزانند 
ــي  ــه‌اي به خاطــر ژســت ضدآمركياي ديوان
عوامفریبانــه‌اش نيایــد همــه‌ی اقتصــاد مــا 
ــر  ــن در براب ــخصاًً م ــد. مش ــود کن را ناب
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ــک  ــلی، از ی ــاده‌‌ی فع ــاع عقب-افت ارتج
ــن  ــم. روش ــاع می‌کن ــورژوایی دف ــل ب عق
ــعی  ــال، از وض ــت نرم ــه وضعی ــت ک اس
کــه این هــا ســاخته‌اند بهتــر اســت و 
مــن از ایــن دفــاع می‌کنــم و اگــر نکنیــم 

اساســاًً قافیــه را باخته‌ایــم. 
گفتــار  بــه  شــما  اشــاره‌ی  دربــاره‌ی 
علــمی  به‌اصــطلاح  و  کارشــناسی 
جنبه هــای  کــه  اســت  درســت  نیــز 
ــي  ــرض اصل ــا پيش ف ــاکی دارد ام خطرن
ــن را  ــت. اي ــي اس ــگی سياس ــم اخت آن ه
مــا در این‌جــا هــم تجربــه كرده‌ايــم 
کــه تقــدس احمقانــه‌ای از کارشــناس 
ــد« و  ــن »تعه ــد بی ــود و بع ــاخته می‌ش س
»تخصــص« گیــر می‌افتنــد. چنیــن چيــزي 
مســلماًً وجــود دارد و خطــر هــم هســت. 
ــر  ــت و اگ ــك اس ــوای ايدئولوژي ــا دع ام
ميتوانيــم بایــد نظــر مــردم را تغييــر 
ــت.  ــك ماس ــرد ايدئولوژي ــن نب ــم. اي دهی
ــان اول  ــر از هم ــرد اگ ــن نب ــاًً در اي اتفاق
نتیجــه‌ای  بزنیــد،  را  نرمــال  زنــدگی 
نــدارد. تنهــا متهــم می‌شــوید بــه اتهامــاتی 
دیوانه بــودن،  هپروتی بــودن،  نظیــر 
تنهــا  این کــه  و  مرفه‌بی‌درد بــودن 
ــه  ــت ن ــن اس ــق لنی ــما رفی ــه‌ی ش دغدغ
نهایتــاًً  این گونــه  مــرغ.  قیمــت  مــثلًاً 

می-ــشوید. بازــنده 
ــال«  ــدگی نرم ــار »زن ــا نقــد گفت ــکار: ب ان
ــث  ــت، بح ــن وضعی ــل ای ــوان بدی به عن
در ایــن نیســت اگــر ایــن جایگزیــنی 
ــاده اســت.  ــدی افت ــاق ب ــد، اتف روی بده
به‌واقــع اصــل حــرفِِ شــما، یعــنی دفــاع 
از عقــلِِ بــورژوایی در برابــر بلاهــت اصلا 
جــای تردیــد چنــدانی نــدارد. مســئله 
به نظــر  کــه  اســت  ایــن  این جــا  در 

ــتر در  ــژه بیش ــار، به‌وی ــن گفت ــد ای می‌رس
دیاســپورا تــا داخــل کشــور، در وضعیــت 
ــای  ــه نیروه ــه ب ــا توج ــا و ب ــخص م مش
ــد  ــوعی تایی ــا ن واقعــا موجــود آن، دارد ب
غیرانتقــادی »غــرب« و نــفی انتــزاعی 
ــزا از  ــزی مج ــوان چی ــا به عن ــت م وضعی
جهــان، به نحــوی بــه مفصل‌بنــدی آن 
ــد  ــن تایی ــتی و همچنی ــای شبه فاشیس فض

نـد. ــک می‌کنـ ــرب« کم ــداخلات »غ م
فرهادپــور: ايــن امــر در همــان نبــرد 
به شــكلی  ایدئولوژیــک  و  سياســي 
مــثلًاً  می‌شــود.  تعییــن  درون مانــدگار 
ــي‌ای  ــت افراط ــا راس ــه الان م ــه ك اينك
داريــم كــه هایــک و هایدگر را بــه‌علاوه‌ی 
ــم  ــا ه ــتی‌گری ب ــر و زرتش ــوروش کبی ک
ــده  ــدر روآم ــاًً آن ق ــد و اتفاق ــاطی می‌کن ق
ــت از شــيعه‌ی زرتشــتي و  ــه الان صحب ك
ــل  ــوی« در مقاب ــه‌ی صف ــد »شیع ــا تایی ی
»شیعــه‌ی علــویِِ« شــریعتی هــم مكينــد. 
مــن در دعــوای ايدئولوژيــك می آیــم 
ــن  ــه اي ــم ک ــا می‌گوی ــه زن‌ه ــثلًاً ب و م
حجــاب شــما اصلًاً مــال دوران ساســاني 
ــت  ــت. اصلًاً خلاف ــاني اس ــار ساس و درب
ساســاني  دينــي  دولــت  روي  عباســي 
داري  كــه  شــمايي  و  شــده  ســاخته 
ــنی،  ــت می‌ک ــن از دول ــي دي بحــث جداي
را  ایــن بحث هــا  نميتوانــي هم‌زمــان 
ــن  ــتا از اي ــن راس ــنی. در همي ــرح ک مط
ــازي و  ــرای واس ــم ب ــتفاده مكين ــر اس ام
نــفی هــر شــكلي از پیونــد ديــن و دولــت. 
ــاًً  ــرخی اساس ــه ب ــان داد ک ــوان نش می‌ت
همیــن وضــع موجــود را بــا قــدری 
ــوعی  ــد، ن ــتر می‌خواهن ــمِِ بیش ناسیونالیس
شیعــه‌ی شــاه‌عباسی کــه خواســته‌اش 
ــا  ــپاه ب ــه س ــت ک ــن اس ــاًً ای ــم نهایت ه
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مصالحــه  آمریــکایی  جنــاح  نــوعی 
ــن  ــک ای ــای ایدئولوژی ــد. در بحث‌ه کن
ــز در  ــود. همه‌چی ــائل کاملًاً رو می‌ش مس
ــن  ــذا م ــت. ل ــدگاری اس ــان درون‌مان هم
ــوص  ــن خص ــنی در ای ــم تضمی نمی‌توان
ــا  ــتند. آی ــه هس ــا هم ــه، این‌ه ــم. بل بده
ــت  ــوم اس ــد؟ معل ــروزی دارن ــکان پی ام

نـد! کـه دارـ ـ
هیــچ  نمی‌تــوان  بی تردیــد  انــکار: 
تضمیــنی بــرای پیــروزی گرفــت. منظــور 
از ایــن بحــث بیشــتر ایــن بــود کــه از نظر 
شــما، نیروهــای چــپی کــه در این شــرایط 
به ســبب وضعیــت مــادی احتمــالًاً تعیــنی 
بیشــتر از دموکراسی‌خــواهی هــم ندارنــد، 
ــا دیگــر  ــد و رابطه‌شــان ب ــد بکنن چــه بای
نیروهــا بــه چــه صــورت بایــد باشــد و بــا 

ـچـه ـشـروطی.
ضــرورت دموکراسی خــواهی بــرای 

جریانــات چــپ
ــا همــه‌ی شكســت ها،  ــر ب ــور: اگ فرهادپ
ــم  ــم می‌بینی ــگاه كني ــه ســابقه‌ی چــپ ن ب
کــه فقــط یــک مــورد داریــم کــه از نظــر 
ــه  ــته ک ــود داش ــکان وج ــن ام ــلی ای عم
چــپ بــرای حفــظ  قــدرت سیــاسی، 
دموکــراسی را زیــر پــا بگــذارد کــه آنهــم  
ــر  ــقلاب اکتب ــد از ان ــال بع ــکی دو س ی
بــوده اســت. و اتفاقــاًً همیــن مــورد نشــان 
می‌دهــد کــه وقــتی در 1921 بلشــویک‌ها 
ــوراها  ــه ش ــدرت را ب ــدند  ق ــر نش حاض
ــا  ــویک تنه ــزب بلوش ــد و ح ــس بدهن پ
ــتباه  ــد، اش ــورا ش ــر ش ــم ب ــزب حاک ح
ــکی رخ داد. بعــد از آن هــم، همــه‌ی  مهل
تجــارب  نشــان می‌دهــد هرکجــا چپ‌هــا 
از دموکــراسی بــورژوایی دفــاع نکرده‌انــد 
ــد  ــه ح ــه آن را ب ــد ک ــعی نکرده‌ان و س

نهــایی‌اش برســانند و گســترش دهنــد 
و بالعکــس، آن را به‌عنــوان چیــزی در 
ــم  ــا و سوسیالیس ــدرت پرولتاری ــل ق مقاب
قــرار دادنــد، شکســت خورده‌انــد. منطــق 
قضیــه به نظــرم خیــلی ســاده اســت. اگــر 
چــپ بــه نیــروی مــردمی و سیاســت 
ــه  ــرایطی ک ــر ش ــس ه ــت، پ ــل اس وص
ــد  ــدگار می‌کن ــن و مان ــت را ممک سیاس
بایــد برایــش معنــادار باشــد. اگــر وصــل 
ــد  ــالا دارد و خداون نیســت و چیــزی از ب
ــه لنیــن وحی کــرده اســت کــه اقتصــاد  ب
دولــتی بســازد، کــه خــب بحــث دیگــری 
ــای مــردم  اســت. در آن صــورت نبایــد پ
قضیــه  کشیــد.  وســط  را  پرولتاریــا  و 
ــا  ــت ب ــر سیاس ــت. اگ ــاده اس ــلی س خی
ــاًً  ــراسی حتم ــس دموک ــت، پ ــردم اس م
ــت.  ــه کافی نیس ــد ک ــت، هرچن لازم اس
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 مالجــو کــه در ســالیان گذشــته، همــواره 
پیونــد  اقتصاد-سیــاسی  بــا  نــام اش 
ــش رو  ــه پی ــب مصاحب ــورده، مخاط خ
اســت. او کــه بــه واســطه انتشــار متــون 
تحلیــلی بــه وضعیــت »زن، زنــدگی، 
ــل  ــوی ذی ــه، در گفت وگ آزادی« پرداخت
ــه صــورت شــفاف،  ــش از گذشــته، ب بی
ماه  هــای  در   آنچــه  بــا  رابطــه  در 
روی  آزادی«  زنــدگی،  »زن،  جنبــش 
و  توصیــف  و  می کنــد  داد، صحبــت 
ــاسی  ــای سی ــت نیروه ــلی از وضعی تحلی
و اجتمــاعی موجــود ارائــه می کنــد؛ 
ــای  ــرانی از برج ــا نگ ــه ب ــلی ک تحلی
مانــدن »زمیــن ســوخته« بــه پایــان 
ــات  ــاتی اعتراض ــل طبق ــد. »تحلی می رس
اخیــر«، »مســاله تحریــم«، »بن بســت 

سیــاسی در وضعیــت امــروز« و »جایــگاه 
محورهــایی  از  بخــشی  روشــنفکران« 
اســت کــه بــا ایــن پژوهشــگر در میــان 

گذاــشته‌ایم

انــکار: از خیــزش »زن زنــدگی آزادی« 
ــن  ــکی از آخری ــما در ی ــم. ش ــروع کنی ش
روز  در  کــه  خــود،  ســخنرانی های 
ــر  ــتید ب ــادی داش ــد زی ــود، تأکی ــر ب کارگ
ــران و  ــه ای ــلی جامع ــت فع ــه وضعی اینک
خیــزش »زن زنــدگی آزادی« را می تــوان 
ــرد. پرســشی  ــن ک ــاتی تبیی ــل طبق ــا تحلی ب
از قضــا  کنیــم  کــه می خواهــم مطــرح 
ــه  ــوان ب ــور می ت ــه چط ــت؛ ک ــن اس همی
ــن  ــه تبیی ــاتی، دســت ب ــل طبق کمــک تحلی
خیــزش اخیــر، نیروهــایی کــه در آن وجــود 

بسیج عاملیت های داخلی،  علیه زمین سوخته   

1402/03/21
گفتگو با محمد مالجو



91

فروردین 1403

داشــتند و سمت وســویی کــه می رود، زد. 
همــواره از جانــب عــده ای ایــن نکتــه 
ــن  ــکل نمادی ــه ش ــه ب ــود ک ــرح می ش مط
مســأله حجــاب، دغدغــه طبقــات فرودســت 
نیســت. آیــا چنیــن چیــزی واقعیــت دارد؟ و 
ــه  نظــر شــما چطــور  ــت دارد، ب اگــر واقعی
طبقــه  دغدغه هــای  بــه  را  آن  می تــوان 
ــما  ــع ش ــد داد؟ اصلا موض ــت پیون فرودس
ــه  ــن مســأله چیســت؟ حجــاب مطالب در ای

سـت؟ قـه اـ کـدام طبـ ـ
ــه  ــم ک ــز عــرض کن ــدا در پرانت مالجــو: ابت
مــن در ســخنرانی روز کارگــر تأکیــد داشــتم 
ــه  ــا ن کــه تحلیــل طبقــاتی اهمیــت دارد، ام
ــه شیــوه ای افــراطی. اگــر کســانی مــدعی  ب
آزادی  زنــدگی  زن  جنبــش  کــه  باشــند 
را می تــوان به تمــامی فقــط بــا تحلیــل 
مــن  گمــان  بــه  داد،  توضیــح  طبقــاتی 
ــد،  ــاتی نکرده ان ــل طبق ــه تحلی ــادرت ب مب
افتاده انــد.  تقلیــل طبقــاتی  بلکــه در دام 
ــوان یــک  ــه عن ــا کــه، طبقــه ب ــن معن ــه ای ب
مفهــوم، حجــاب دیــدگان آنهــا شــده و 
ــهی از  ــل توج ــش قاب ــناخت بخ ــکان ش ام
ــر  ــد. روی دیگ ــت را از دســت داده ان واقعی
ســکه را بگویــم. اگــر کســانی مــدعی 
باشــند کــه تحلیــل طبقــاتی مطلقــا پرتــویی 
بــر هیــچ جــزئی از جنبــش اعتــراضی ســال 
ــطه  ــه واس ــز ب ــا نی ــدازد، آنه 1401 نمی ان
ــاتی عــملًاً خــود  ــل طبق کنارگذاشــتن تحلی
را از فهــم بخــشی از واقعیــت محــروم 
ــه  ــم ک ــر می کن ــن فک ــن م ــد. بنابرای می کنن
ــواع  ــایر ان ــم س ــاتی و ه ــل طبق ــم تحلی ه
تحلیل هــا بــه فهــم ایــن اعتراضــات کمــک 

نـد می کنـ
ــاب  ــخص روی حج ــور مش ــه ط ــما ب ش
مرکــزی  مســأله  کــه  گذاشــتید  دســت 

ــن  ــود و ای ــم ب ــال 1401 ه ــات س اعتراض
گــزاره را نــه از نــگاه خودتــان بلکــه از 
منظــری کــه به وفــور طــرح می شــود مطــرح 
کردیــد. یعــنی ایــن نــگاه کــه عــده‌ی زیادی 
گمــان می کننــد کــه حجــاب دغدغــه طبقات 
ــت  ــت. واقعی ــاعی نیس ــت تر اجتم فرودس
ایــن اســت کــه مــا داده هــای تجــربی 
گســترده و منتظــم و پردازش شــده ای در 
ــم  ــر آن بگویی ــنی ب ــه مبت ــم ک ــار نداری اختی
طبقــات فرودســت دغدغــه حجــاب دارنــد 
ــزان.  ــه چــه می ــد ب ــد، و اگــر دارن ــا ندارن ی
ــخن  ــه س ــن زمین ــه در ای ــر ک ــن ه بنابرای
ــر مشــاهدات  ــه ب ــر از تکی ــد، ناگزی می گوی
ــت.  ــواهد ادبی اس ــا ش ــنیده ها، ی ــود، ش خ
بنابرایــن چــون داده هــای مســتحکمی بــرای 
ــدارد،  »مــا«ی بیــرون از حاکمیــت وجــود ن
نمی تــوان بحــث شایســته‌ی تجربی کــرد. در 
دل حاکمیــت قطعــا امــکان نظرســنجی هایی 
وجــود دارد و چه بســا داده هــای موثــقی 
ــه  ــایی ک ــا م ــند. ام ــته باش ــار داش در اختی
از نظــام قــدرت بیــرون هســتیم فاقــد 
ــه عنــوان یــک منبــع  ــه ب آنیــم. بااینحــال، ن
آمــاری محکــم، بلکــه فقــط بــه عنــوان یــک 
قرینــه، و نــه امــروز، بلکــه در ســال 1396، 
ــر داده هــای طــرح  ــه ای ب ــل ثانوی مــن تحلی
ــتم  ــان داش ــای ایرانی ــا و نگرش ه ارزش ه
ــتدلالم،  ــر از اس ــرف نظ ــا، ص ــه در آنج ک
بــه ایــن نتیجــه رسیــده بــودم کــه 78 درصد 
جمعیــت کشــور موافــق حجــاب اختیــاری 
ارزیــابی،  ایــن  کنیــم  فــرض  هســتند. 
ارزیــابی درســتی باشــد کــه البتــه مــن کاملا 
ــم 78 درصــد  ــم. اگــر رق ــاع می کن از آن دف
موافقــت بــا حجــاب اختیــاری را مبنــا 
ــه  ــم ک ــته باشی ــر داش ــم و در نظ ــرار دهی ق
ــه  ــامل طبق ــه، ش ــت جامع ــات فرودس طبق
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کارگــر و تهیدســتان شــهری بخــش اعظــم 
ــد، در  ــکیل می دهن ــور را تش ــت کش جمعی
ــم  ــد نتیجــه بگیری ــا بای آن صــورت ضرورت
کــه بخــش اعظــم جمعیــت کشــور شــامل 
طبقــه کارگــر، فرودســتان شــهری و اقشــار 
نامیــده  متوســط  طبقــه  آنچــه  پاییــنیِِ 
می شــود، دســت کم در ســطح نگرش هــا 
ــاری  ــاب اختی ــق حج ــت مواف ــال اس مح
ــازه از آن زمــان چنــد ســال هــم  نباشــند. ت
گذشــته و ابتــکار درخشــان دختــران خیابان 
انــقلاب و جنبــش «زن زنــدگی آزادی« نیــز 
ــری را در روح و  ــرقی عمیق ت ــرات مت تغیی
ــن  ــد. بنابرای ــد آورده ان ــت پدی روان جمعی
ــه  ــن، بلک ــار متق ــربی بسی ــواهد تج ــه ش ن
ایــن قرینــه آمــاری کــه بــه آن تکیــه کــردم، 
ــوهی از مشــاهدات شــخصی ام و  حجــم انب
آرای افــرادی کــه بــا آنهــا در ارتباط هســتم، 
گــواهی می دهنــد کــه در ســطح نگــرش )و 
نــه لزومــاًً رفتــار( بخــش وسیــعی از طبقات 
فرودســت اجتمــاعی هــم بــه احتمــال 
اجباری انــد.  حجــاب  مخالــف  قــوی 
امــا درعین حــال مشــاهدات شــخصی ام 
آن هــا  بــا  کــه  کســانی  مشــاهدات  و 
ــم در  ــز خوانده های ــرده‌ام، و نی ــو ک گفت وگ
ایــن رابطــه، می گوینــد کــه مــثلا در ســطح 
شــهر تهــران، هرچــه بــه مناطــق مرفه تــری 
ــری در  ــاتی بالات ــگاه طبق ــه جای ــم ک بروی
ــد،  ــاعی دارن ــات اجتم ــله مراتب طبق سلس
ــدنی  ــانی م ــزان بیشــتری از نافرم شــاهد می
ــتیم.  ــاری هس ــاب اجب ــه حج ــوف ب معط
برعکــس، هرچــه بــه مناطــق حاشیه ای تــر و 
نابرخوردارتــر می رویــم، در مقیــاس کمتری 
دختــران یــا زنــانی را کــه حجــاب نداشــته 
ــض  ــود تناق ــور می ش ــم. چط ــند می بینی باش
بیــن ایــن دو فاکــت را توضیــح داد؟ یعــنی 

ــرش  ــه نگ ــح داد ک ــوان توضی ــور می ت چط
بخــش اعظــمی از طبقــات فرودســت تر 
ــاری  ــاب اجب ــا حج ــو ب ــاعی ناهمس اجتم
باشــد امــا رفتارشــان نــه؟ مثلًاًاینجاســت که 
ــاتی  ــل طبق ــم تحلی ــتنتاج کن ــم اس می خواه
بــه مــا نشــان می دهــد کــه چگونه در ســطح 
دغدغــه  اجبــاری  حجــاب  نگرش هــا، 
بخــش وسیــعی از اقشــار فرودســت تر هــم 
ــرش  ــروز آن نگ ــطح ب ــا در س ــت، ام هس
ــار در  ــکل رفت ــه ش ــره ب ــدگی روزم در زن
ــا  ــاس ب ــر، در قی ــاعی پایین ت ــات اجتم طبق
ــر شــاهد کشــف  ــات فرادســت تر، کمت طبق

سـتیم جـاب هـ حـ
ــل  ــر تحلی ــنی ب ــه مبت ــم ک ــر می کن ــن فک م
طبقــاتی، امکانــات مــادی مبــادرت بــه 
ــت تر  ــات فرادس ــاب، در طبق ــف حج کش
اجتمــاعی، بیشــتر از طبقــات فرودســت 
اســت. بگذاریــد چنــد مثــال واضح تــر 
ــرای  ــخصی ب ــل ش ــم. اتومبی ــرح ده را ش
ــای  ــزئی از فض ــاکان ج ــه کم ــان، گرچ زن
ــت را  ــدی از مصونی ــا ح ــت، ام عمومی س
ــام  ــه هرحــال چــه در مق ــد. ب ایجــاد می کن
ســایر  مقــام  در  چــه  اتومبیــل،  راننــده 
ــودرو  ــن درون خ ــرار گرفت ــرنشین  ها، ق س
ــه  ــت ک ــادی اس ــکان م ــک ام ــخصی ی ش
ــف  ــکان کش ــرایط ام ــود ش ــهم خ ــه س ب
ــزان  ــار می ــد. آم ــر می کن ــاب را مهیات حج
برخــورداری از اتومبیــل شــخصی، در ایــن 
ــا می دهــد.  ــه م ــه، اطلاعــات خــوبی ب زمین
ــه  ــده ام ک ــایی را دی ــه ای جغرافی ــن نقش م
ــدان آزادی  ــل می ــد فاص ــطی در ح ــا خ ب
و میــدان امــام حسیــن، تهــران را  بــه 
ــد  ــم می کن ــنی تقسی ــالایی و پایی ــه ب دونیم
ــخصی  ــل ش ــورداری از اتومبی ــار برخ و آم
می دهــد.  نشــان  پررنــگ  نقــاط  بــا  را 
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قســمت بــالای خیابــان انــقلاب بسیــار 
بسیــار پررنگ تــر از قســمت پاییــنی آن 
اســت. طبقــات فرودســت تر، بــه علــت 
ــخصی،  ــل ش ــر از اتومبی ــورداری کمت برخ
چــه بــرای خــود و چــه بــرای خانواده شــان، 
از ایــن امــکان مــادی بــرای کشــف حجــاب 
ــر را  ــالی دیگ ــد. مث ــر برخوردارن ــز کمت نی
شــرح دهــم. بــه ویــژه از 26 فروردیــن 
ســال جدیــد، حکومــت تلاش هــایی بــرای 
مقابلــه بــا کشــف حجــاب می کنــد. از 
ــواع جریمه هــای  ــه نظــامی از ان ــه تعبی جمل
اعضــای  توانــایی  غیرنقــدی.  و  نقــدی 
بــرای  اجتمــاعی  فرودســت تر  طبقــات 
ــن  ــه ای ــم ک ــدر ه ــه )هرق ــن جریم دادن ای
ــات  ــا طبق ــاس ب ــم باشــد( در قی جریمــه ک
ــوان  ــه عن ــر اســت. ب ــر کمت ــاعی بالات اجتم
نمونــه، چنــد هفتــه پیــش در دادگاه، دو 
ــل کشــف  ــه دلی ــن از هنرپیشــه های زن ب ت
حجــاب بــه پرداخــت جریمــه نقــدی یــک 
محکــوم  پانصدهزارتومــانی  و  میلیــون 
شــدند، البتــه ســوای اتهامــات دیگــری کــه 
گویــا قــرار اســت بعــدا بــه آنهــا رسیــدگی 
ــا  ــن در گفت وگوهــای شــخصی ب شــود. م
آدم هــا، بــا توجه بــه جایــگاه طبقــاتی آن دو 
ــد و تبســم خــاصی را  ــم، لبخن بازیگــر خان
ــط  ــراد فق ــن اف ــه ای ــاره این ک ــدم درب می دی
بــه یک ونیــم میلیــون تومــان جریمــه نقــدی 
ــا  ــرای آنه ــغ ب ــن مبل ــده اند! ای ــوم ش محک
اصلا ســنگین نیســت. امــا اگر از تهی دســتان 
شــهری صحبــت کنیــم، در نســبت بــا 
جریمــه یــک و نیــم میلیــونی شــاهد چنیــن 
تبســمی نخواهیــم بــود. گرچــه بــا شــرایط 
ــاًً  ــان واقع ــون توم ــم میلی ــک و نی ــروز، ی ام
رقــم ســنگینی نیســت، امــا بســته بــه اینکــه 
جایــگاه طبقــاتی فــرد چــه باشــد، بــه ســهم 

خــود می توانــد هزینــه ممانعت کننــده ای 
باشــد. یــک مثــال دیگــر از کاربــرد تحلیــل 
طبقــاتی در جنبــش اخیــر بزنــم. در طبقــات 
ــان کــه پیشــگام  فرودســت تر اجتمــاعی، زن
ــن  ــاب در ای ــف حج ــدنی کش ــانی م نافرم
لحظــه مهــم از تاریــخ معاصــر مــا هســتند، 
ــه لحــاظ مــادی، امــکان حضــور کمتــری  ب
ــاپ ها  ــل کافی ش ــومی مث ــای عم در فضاه
ــتلزم  ــان مس ــه حضورش ــرا ک ــد، چ را دارن
خــرج هزینه هایی  ســت. بنابرایــن امــکان 
فضاهــای  از  نــوع  آن  در  حضورشــان 
بــرای  مســاعد‌تر  مــکانی  کــه  عمــومی 
علــت  بــه  هســتند،  حجــاب  کشــف 
ــر  ــر آن حضــور، کمت ــب ب ــای مترت هزینه ه
ــاتی در  ــل طبق ــا، تحلی ــن مبن ــر ای ــت. ب اس
جغرافیــای  از  ابعــادی  می توانــد  اینجــا 
حضــور و بــروز نافرمــانی مــدنی بــه شــکل 
کشــف حجــاب در ســطح شــهر را بــرای ما 
ــر،  ــوع دیگ ــایی از ن ــد. تحلیل ه ــن کن روش
بــا تکیــه بــر جنسیــت، ایدئولــوژی، قومیــت 
ــوان  ــا نات ــه اینکــه مطلق ــذا، ن ــا قس علی ه ی
ــا  ــه م ــر ب ــاد را کمت ــن ابع ــا ای ــند، ام باش
ــراد  ــترسی اف ــه دس ــد. اینک ــان می دهن نش
بــه منابــع قــدرت در معنــای وسیــع کلمــه، 
یعــنی ســرمایه ی مــادی، ســرمایه ی انســانی 
ــدار  ــا اقت ــازار ی ــه در ب ــد ارزش مبادل واج
ســازمانی، کــه همــه قابــل ترجمــه بــه پــول 
و امکانــات مــادی اســت، چیســت، جایــگاه 
طبقــاتی فــرد را روشــن می کننــد. اینهــا بــه 
ــرد  ــرش ف ــر از نگ ــود، صرف نظ ــهم خ س
دربــاره حجــاب اجبــاری، در بــروز رفتــاری 
همخــوان بــا آن نگــرش، یعــنی کشــف 
ــر  ــن اگ ــذارد. بنابرای ــر می گ ــاب، تأثی حج
ــاعی  ــت تر اجتم ــات فرودس ــا در طبق احیان
ــتیم،  ــری هس ــاب کمت ــف حج ــاهد کش ش
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نمی تــوان ضرورتــا از آن نتیجــه گرفــت 
کــه طبقــات فرودســت تر پایــگاه اجتمــاعی 
مطمئن تــری بــرای آن نــوع نــگاهی هســتند 
کــه حجــاب اجبــاری را می خواهــد از بــالا 
و بــا زور بــه جامعــه تحمیــل کنــد. بنابرایــن 
ابــزار  اینجــا یــک  تحلیــل طبقــاتی در 
کمــکی بــرای فهــم دینامیســمی اســت کــه 

سـتیم جـه هـ بـا آن مواـ ـ
از وجــه دیگــر تحلیــل طبقــاتی در ارتبــاط با 
حجــاب بگویــم؛ علاوه بــر امکانــات مــادی 
بــرای مبــادرت بــه عمــل کشــف حجــاب، 
در قیــاس بــا طبقــات فرادســت تر، اعضــای 
ــات  ــاعی، امکان ــت تر اجتم ــات فرودس طبق
مــادی کمتــری دارنــد بــرای بازنمــایی 
آن حــد از نافرمــانی مدنی شــان کــه در 
ــد.  ــه ی کشــف حجــاب انجــام می دهن زمین
ایــن مســئله جنبه هــای گوناگــونی دارد، 
امــا مــن بــه ســه عامــل اشــاره می کنــم؛ در 
شــرایط فعــلی هرچــه بیشــتر هزینــه کنیــم، 
ــزاری  ــم. اب ــرعت تری داری ــر س ــت پ اینترن
کــه قــرار اســت بــا آن از اینترنــت اســتفاده 
کنیــم، ماننــد موبایــل، تبلت و لپتــاپ، هرچه 
ــود  ــا وج ــد، ب ــته باش ــری داش ــت بهت کیفی
ــا در  ــرح گوی ــل ط ــه مث ــعی ک ــواع موان ان
حــال اجــرای صیانــت وجــود دارنــد، امکان 
بازنمــایی بیشــتری را از رفتــار معطــوف 
ــه  ــد. ب ــا می دهن ــه م ــه کشــف حجــاب ب ب
فیلترشــکن  از  اســتفاده  قیــاس،  همیــن 
ــات  ــه طبق ــه اینک ــه دارد. ن ــر هزین کارآمد‌ت
از  برخــورداری  از  ناتــوان  فرودســت تر 
ایــن امکانــات باشــند، امــا اگــر مقایســه ای 
ــث  ــت از حی ــات فرادس ــا و طبق ــن آن ه بی
و  هوشــمند  ابــزار  و  اینترنــت  ســرعت 
ــل  ــه عم ــان ب ــورد استفاده ش ــکن م فیلترش
ــات  ــه طبق ــویم ک ــه می ش ــم، متوج بیاوری

ــرای  ــد ب ــری دارن ــات کمت فرودســت امکان
بازنمــایی رفتــاری کــه معطــوف بــه کشــف 
حجــاب انجــام داده انــد. یعــنی همــان 
ــه از خــود  ــز ک ــدنی نی ــانی م حــد از نافرم
ــر در فضــای مجــازی  ــد کمت نشــان می دهن
می یابــد.  بازنمــایی  امــکان  رســانه ها  و 
ــن مســأله ی  ــم ای ــن می خواهــم بگوی بنابرای
و  کارگــری  طبقــات  کمتــرِِ  دغدغــه ی 
تهیدســتان شــهری بــرای حجــاب اجبــاری 
احتمــالا یــک برســاخت اجتمــاعی اســت و 
بیــش از آنکــه توضیح دهنــده مســأله باشــد، 
ــاتی  ــل طبق ــت. تحلی ــده آن اس ــفی کنن مخ

اــین اــستتار را کم‌رنگــتر می کــند
اگــر بــاز هــم بخواهیــم از امکانــات تحلیــل 
ــدم  ــاتی ع ــل طبق ــم، تحلی ــاتی بگویی طبق
وقــوع بــرخی پدیده هــا را کــه انتظــار 
می رفــت یــا بسیــاری آرزومنــد بودنــد کــه 
ــر  ــا فهم پذی ــرای م ــدد، ب ــوع بپیون ــه وق ب
می کنــد. مــثلًاً در طــول اعتراضــات جنبــش 
ــان  ــاری از مخالف ــدگی آزادی«، بسی »زن زن
شــکل گیری  خواهــان  سیــاسی،  نظــام 
ــل  ــران در مح ــری کارگ ــات سراس اعتصاب
نفــت،  مخابــرات،  در  جملــه  از  کار، 
ــر  ــون دیگ ــای گوناگ ــا جاه ــمی، ی پتروشی
ــاتی  ــده  و اعتصاب ــات پراکن ــد. اعتراض بودن
ــکلی  ــه ش ــه ب ــا ن ــت، ام ــوع پیوس ــه وق ب
سراســری بــه آن صــورتی کــه مــثلا در 
خاطــره جمــعی مــا بــا اعتصابــات نفتگــران 
ــقلاب  ــه ان ــهی ب ــای منت ــن ماه ه در آخری
اعتصابــات  چــرا  دارد.  وجــود   1357
سراســری شــکل نگرفــت؟ تحلیــل طبقــاتی 
می‌توانــد بهتــر از هــر نــوع تحلیــل دیگــری 
ــرا  ــه چ ــد ک ــح بده ــئله را توضی ــن مس ای
اعتصابــات سراســری شــکل نگرفت. پاســخ 
را بایــد در تــوان ناچیــز چانــه زنی فــردی و 
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جمــعی کارگــران در محــل کار و بــازار کار 
ــتمر  ــه مس ــگ ک ــس از جن ــال های پ طی س
ــت.  ــت، جس ــده اس ــر ش ــم و کمت ــم ک ه
کاری،  قراردادهــای  موقتی ســازی های 
حضــور شــرکت های پیمانــکاری تأمیــن 
نیــروی انســانی، تضعیــف قانــون کار و تمام 
مولفه هــایی کــه، ســرجمع، تــوان چانــه زنی 
ــش  ــای کار را کاه ــعی نیروه ــردی و جم ف
از اصلی تریــن عوامــل مهــم عــدم  داده 
شــکل گیری اعتصابــات سراســری بــوده 
اســت. اگــر در اعتراضــات  1401 ایــن 
اعتصابــات سراســری شــکل می گرفــت، 
صــورت  نیــز  خیابــانی  اعتراضــات 
دیگــری بــه خــود می‌گرفــت. بنابرایــن 
تحلیــل طبقــاتی از بسیــاری از جنبه هــا 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــایی را ب فقدان ه
بخــشی  از واقعیت هــای جنبــش اعتــراضی 

سـتند هـ
ــل  ــق تحلی ــه از طری ــه ای ک ــومین مقول س
طبقــاتی بــه معنــای خــاص و اقتصــاد 
ــر  ــویی ب ــام،  پرت ــای ع ــه معن ــاسی ب سی
تبییــن  می افکنــد،   1401 اعتراضــات 
ــه  ــت ن ــراضی اس ــش اعت ــای جنب ضعف ه
فقدان هــا در آن جنبــش. زمــانی کــه از 
اعتصابــات  سراســری کارگــران ســخن 
ــم.  ــخن می‌گویی ــدان آن س ــم از فق می‌گویی
امــا اگــر از اعتصابــات کســبه صحبــت 
ــه  ــم چــرا ک ــش نمی گویی ــم از فقدان می کنی
ــه در  ــا ن ــات شــکل گرفــت ام ــن اعتصاب ای
ــتان را  ــر کردس ــزرگ. اگ ــار ب ــاسی بسی مقی
ــران  ــاط ای ــایر نق ــه س ــم و ب ــار بگذاری کن
نــگاه کنیــم، اینجــا از ضعــف نــوعی از 
کــه  اعتــراضی  شــکل های  و  کنش‌هــا 
ــه  ــورژایی ب ــاری خرده ب ــای  تج در فضاه
ــبه خــودش را نشــان  شــکل اعتصــاب کس

می دهــد ســخن می‌گوییــم. چــرا اعتصابــات 
کســبه بسیــار گســترده نشــد و وزنی را 
کــه مخالفــان نظــام می خواســتند پیــدا 
نکــرد؟ مــن پاســخ را نمی دانــم، یعــنی 
پاســخ جامــعی نــدارم. امــا ذیــل آن پاســخ 
ــت،  ــم چیس ــخصا نمی دان ــه ش ــعی ک جام
یــک عنصــر مهــم را در صحبــت  بــا 
ــت  ــارت اس ــدم و آن عب ــه ش ــبه متوج کس
ــع درصــد  ــتیجار. در واق ــالای اس ــرخ ب از ن
ــان  ــل کسب ش ــه مح ــبه ای ک ــالایی از کس ب
ــه  ــد و مالــک نیســتند.  البت را اجــاره کرده ان
مــن نمی دانــم در ســطح  شــهر تهــران 
درـصـد کـسـبه‎ی مســتأجر چقــدر اســت. در 
ــازه دار،  ــب، آن مغ ــرایطی آن کاس ــن ش چنی
ســر مــاه چــه اعتصــاب بکنــد، چــه نکنــد، 
ــر  ــود، در ه ــه نش ــود، چ ــقلاب بش ــه ان چ
ــراژ  ــه مت ــته ب ــغی را، بس ــد مبل ــت بای حال
و جایــگاه مغــازه در ســطح شــهر، بــه 
ــغی  ــردازد، مبل ــک بپ ــه مال ــوان اجــاره ب عن
ــل  کــه علی القاعــده کــم نیســت و رقــم قاب
توجــهی اســت. بنابرایــن صرف نظــر از 
اینکــه ســطح مــالی ایــن کاســب چــه باشــد، 
اعتصــاب یــک اخــتلال در زندگی معیشــتی 
ــک  ــا مال ــرخ مســتأجر ی کاســبان اســت.  ن
ــاد  ــوزه ی  اقتص ــه در ح ــک مولف ــودن ی ب
سیــاسی اســت کــه بــه ســهم خــودش، نــه 
تمــام و کمــال، می توانــد شــرح بدهــد کــه 
چــرا اعتصابــات کســبه آن انتظــاری را کــه 

کـرد بـرآورده نـ شـتند، ـ ظـام داـ فـان نـ مخالـ
مــن قــرار نیســت اینجــا جنبــش »زن، 
طبقــاتی  تحلیــل  بــا  را  آزادی«  زنــدگی 
ــطح  ــشی در س ــن پژوه ــم و چنی ــن کن تبیی
مثال هــا  ایــن  امــا  نداشــته‌ام.  گســترده 
ــاتی  ــل طبق ــه  تحلی ــد ک ــا می‌گوین ــه م ب
کنــار  بــه ســهم خــودش در  می توانــد 
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ــر  ــد ب ــوری بیفکن ــا ن ــواع تحلیل ه ــایر ن س
ــاتی را  ــل طبق ــر تحلی ــه. اگ موضــوع مطالع
ــزی را  ــم، چی ــام فه ــم، در مق ــار بگذاری کن
از دســت خواهیــم داد. در عیــن حــال اگــر 
تحلیــل طبقــاتی را کنــار نگذاریــد و چنــان 
ــدن  ــع از دی ــه مان ــک شــوید ک ــه آن نزدی ب
ســایر انــواع تحلیل هــای غیرطبقــاتی شــود، 
ــرون  ــای بی ــطی از دنی ــم غل ــت فه در حقیق

مـد هـد آـ سـت خواـ بـه دـ ـ
بحــث  ایــن  جمع بنــدی  عنــوان  بــه 
ــتفاده  ــان در اس ــم ضعف م ــد بگوی بگذاری
از تحلیــل طبقــاتی بــه طــور خــاص و 
ــن  ــاسی در تبیی ــر اقتصادسی ــه ب ــدم تکی ع
ــور  ــه ط ــدگی آزادی« ب ــات »زن زن اعتراض
عــام، فضــایی را پدیــد آورده اســت بــه نفــع 
پررنــگ کــردن صرفــا بخــشی از  فاعلیت هــا 
و عاملیت هــایی کــه در جنبــش »زن زنــدگی 
آزادی« شــاهد بودیــم، یعــنی پررنگ ســازی 
ــه ی فاعلیــت اصطلاحــا »طبقــه  غیرواقع بینان
ــه  ــویی یگان ــه گ ــکلی ک ــه ش ــط«. ب متوس
بازیگــر یــا بازیگــر اصــلی جنبــش »زن 
زنــدگی آزادی« طبقــه ی متوســط بــوده 
ــث  ــت بح ــه عزیم ــه نقط ــر ب ــت و اگ اس
شــما برگردیــم، گــویی مرکــز ثقــل مطالبات 
در جنبــش اعتــراضی نیــز مقولــه ی حجــاب 
ــه  ــته‌ی طبق ــط خواس ــم فق ــه آن ه ــوده ک ب
متوســط اســت. ایــن یــک درک غلط اســت، 
کــه بــه نظــر مــن، در بدفهــمی کلیــت ایــن 
جنبــش ســهم بسیار زیادی داشــته اســت. از 
جملــه ایــن کــه مــا در فهــم جغرافیــای بروز 
اعتراضــات در واحــد شــهری، نــه کشــوری، 
دچــار ضعــف بودیــم و از توضیــح بــرخی 
ناتــوان  جنبــش  ایــن  ویژگی هــای  از  
بــه  اقتصــاد سیــاسی را  هســتیم چــون 
ــواع اعتراضــاتی  ــار گذاشــتیم. ان نحــوی کن

که در ســال 1401 شــکل گرفــت، در دوران 
ــن  ــا ای ــود. ام ــابقه ب ــقلاب بی س ــد از ان بع
ــاسی  ــام سی ــرد نظ ــط در عملک ــوارد فق م
ــه  ــه ب ــچ وج ــه هی ــد و ب ــتلال زا بودن اخ
ــد. چــرا؟  ــروج نکردن ــحلال زایی ع ــراز ان ت
بخــشی از ایــن چــرایی را تحلیــل  طبقــاتی 
ــاس،  ــن قی ــه همی ــد. ب ــان ده ــد نش می‌توان
ــته  ــال گذش ــد س ــات در چن ــوع اعتراض تن
را اگــر در نظــر بگیریــم، یعــنی اعتراضــات 
ســال 96  و ســال 98 و اعتــراض آب در 
ــتی  ــط زیس ــات محی ــتان و اعتراض خوزس
ســال1401و  اعتراضــات  و  اصفهــان  در 
اعتصابــات کارگــری پتروشیمی هــا در یــکی 
دو ســال گذشــته، خواهیــم دیــد کــه ویژگی 
ــه  ــوع اســت ک ــن تن ــرض همی ــه معت جامع
ــود  ــراضی را در خ ــای اعت ــواع جنبش ه ان
دارد. امــا در مقــام تشــبیه، ایــن اعتراضــات 
دیگ‌هــای جــدا جــدایی از یکدیگــر هســتند 
کــه در زمان هــا و مکان هــای گوناگــونی 
مجــزا از یکدیگــر روشــن و داغ و به‌تدریــج  
خامــوش می‌شــوند. ایــن ناهم زمــانی وقــوع 
تحــرکات گوناگــون اعتــراضی یــکی از 
عوامــلی بــوده اســت کــه باعــث شــده ایــن 
ــحلال زایی  ــراز ان ــه ت ــد ب ــا نتوانن جنبش ه
ــه تــراز تغییــر بنیادیــن سیــاسی عــروج  و ب
ایــن  تحلیــل طبقــاتی می توانــد  کننــد. 
ــح  ــده ای توضی ــای عدی ــئله را از جنبه ه مس
بدهــد. در نظــر نگرفتــن اقتصــاد سیــاسی در 
ــهم  ــه س ــته، ب ــای گذش ــا، در ماه ه تحلیل ه
خــودش مــا را در فهــم ایــن ماجــرا ناتــوان 
کــرده اســت. بازگشــت بــه اقتصــاد سیــاسی 
و بازگشــت بــه تحلیــل طبقــاتی می-توانــد 
ــا حــدی کــه  تغییــر در دنیــای واقــعی را، ت
نـد. نـد کـمـک کـنـد، رـقـم بزـ تحلیــل می‌تواـ
حجــاب  بحــث  همــان  بــه  انــکار: 
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ــد  ــرح کردی ــما مط ــه ش ــم، آنچ برمی‌گردی
ایــن ایــده  را بــه درســتی زیــر ســوال 
می بــرد کــه طبقــه متوســط کنشــگر اصــلی 
ایــن جنبــش بــوده  و حجــاب دغدغــه 
ــه  ــواهدی ک ــت. ش ــت نیس ــه فرودس طبق
ذکــر کردیــد کاملا قابــل اعتناســت. ولی در 
ایــن تحلیــل مســئله‌ای نادیــده گرفتــه شــد 
ــه  ــتان ب ــشی از فرودس ــتن بخ و آن نپیوس
ایــن خیــزش بــود. شــما اســتناد کردیــد کــه 
ــا حجــاب  ــالای هفتــاد درصــد از مــردم ب ب
ــاری  ــاب اجب ــا حج ــق و ب ــاری مواف اختی
مخالف انــد. از ایــن آمــار می تــوان اینگونــه 
اســتنباط کــرد کــه درصــدی از مــردم فقــط 
ــا بی حجــابی مشــکل  ــا برخــورد قهــری ب ب
ــه طــور کلی موافــق حجــاب  ــا ب ــد، ام دارن
هســتند. یعــنی صــرف اینکــه فــرد بــا  
برخــورد قهــری بــا حجــاب مخالــف باشــد، 
ــه عاملیــت ورزی و کنشــگری  شــاید او را ب
در فضــای جنبــشی مثــل ایــن خیــزش 
ــا ناخواســته،  ــد. خواســته ی ــر وادار نکن اخی
تحلیــل شــما ایــن ذهنیــت را بــه مخاطــب 
القــا می کنــد کــه اساســا فرودســتان بــا ایــن 
ــل  ــا دلای ــالا م ــد و ح ــراه بودن ــش هم جنب
همــراه بودنشــان را ذکــر می کنیــم. امــا مــن 
ــراه   ــه هم ــم آن بخــشی ک ــم بگوی می خواه
ــشی  ــا اصلا بخ ــود و آی ــه می‌ش ــت چ نیس
ــه همــراه نباشــد؟ و مســئله مهــم  ــم ک داری
ــما  ــات ش ــاید در توضیح ــه ش ــری ک دیگ
ــد  ــن اســت کــه اساســا پیون ــود، ای مبهــم ب
تحلیــل جنسیــتی و تحلیــل طبقــاتی را 
ــورم  ــرد؟ منظ ــرار ک ــوان برق ــه می ت چگون
ــه  ــه اینک ــت ن ــد درونی اس ــکلی از پیون ش
ــه  ــم، ب ــم ببینی ــدا از ه ــوارد را ج ــن م ای
شــکلی کــه صرفــا بایــد در کنــار هــم قــرار 
ــود  ــالاری وج ــال پدرس ــه هرح ــد. ب گیرن

فرودســت   اقشــار  در  بســا  و چــه  دارد 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــل می کن ــم عم ــر ه قدرتمندت
اقتصــادی فــرد  اســتقلال  مــثلا هرچــه 
ــره  ــروج از سیط ــکان  خ ــود ام ــتر ش بیش
ــد  ــتر خواه ــرای او بیش ــم ب ــالاری ه پدرس
شــد. ایــن امکانــات و امکانــات مشــابه 
در طبقــه فرودســت کمتــر اســت. ولی  
ــما  ــه ش ــلی ک ــوارد در تحلی ــن م ــویی ای گ
ــه  ــرادی ک ــد و اف ــول مان ــد مغف ــه دادی ارائ
ــه  ــا ب ــادی ی ــات م ــل نداشــتن امکان ــه دلی ب
دلیــل  نــاآگاهی یــا بــه هــر دلیــل دیگــری، 
ــه  ــده گرفت ــزش نپیوســتند نادی ــن خی ــه ای ب
ــن شــائبه هــم هســت  شــدند. از طــرفی ای
کــه در بطــن ایــن شــکل از تحلیــل،  معیــار 
ــات فرودســت،  ــا، طبق مشــروعیت جنبش ه
دغدغــه و ذهنیــت  آن هــا اســت و مــا اگــر 
بتوانیــم نشــان دهیــم کــه طبقــات فرودســت 
ــش دیگــری  ــر جنب ــا ه ــش ی ــن جنب ــه ای ب
پیوســته اند، تــازه آن جنبــش مشــروعیت 
پیــدا می کنــد. گــویی پرســش در دو ســطح 
ــا  ــه آی ــطح اینک ــک س ــود. ی ــرح می ش مط
اساســا مــا بــه چیــن تحلیــلی قائــل هســتیم 
ــش  ــک جنب ــروعیت ی ــار مش ــا معی و تنه
حضــور طبقــات فرودســت اســت؟ و ســطح 
دیگــر ایــن اســت کــه بطــور انضمــامی، آیــا 
ــا  ــتند ی ــش پیوس ــن جنب ــه ای ــتان ب فرودس

ــه؟ ن
ــث  ــه در بح ــد نکت ــن و چن ــو: چندی مالج
ــا  ــه آن‌ه ــده ب ــز پراکن ــن نی ــود، م ــما ب ش
مــن  اول،  نکتــه ی  دربــاره  می پــردازم. 
ــت شــما،  ــد صحب ــا در تأیی ــدارم ام ــار ن آم
ایــن  ســلیم  عقــل  البتــه  و  مشــاهدات 
ــشی  ــه بخ ــد ک ــا می دهن ــه م ــت را ب علام
بــه  اجتمــاعی  فرودســت تر  طبقــات  از 
ــژگی  ــن وی ــا ای ــتند. ام ــش نپیوس ــن جنب ای
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صــادق  هــم  طبقــات  ســایر  مــورد  در 
ــتری  ــه بخــش خاکس ــن ب ــاره م اســت. اش
ــد،  ــش ندارن ــا کن ــتند ام ــدل هس ــه هم ک
ــت  ــرادی نیس ــورم اف ــنی منظ ــت، یع نیس
ــر  ــش اخی ــا جنب ــرش ب ــطح نگ ــه در س ک
همســویی داشــتند امــا در ســطح کنــش بــه 
ــایی  ــه بخش‌ه ــن ب ــاره م ــتند. اش آن نپیوس
از پایــگاه نظــام سیــاسی مســتقر اســت 
ــاعی  ــت اجتم ــه فرودس ــا در طبق ــه قطع ک
ــا  ــتند، ام ــم هس ــر شــهری ه ــه کارگ و طبق
ــز  ــر نی ــات دیگ ــراد در طبق ــل اف ــن قبی ای
حضــور دارنــد. ایــن قضیــه البتــه یــک روی 
ــه  ــه اینک ــم ب ــن عل ــم دارد. در عی ــر ه دیگ
آمــاری در ســطح گســترده وجــود نــدارد و 
صرفــا آمــار در ســطح محــدود وجــود دارد 
و بنــده نیــز روی آن کار تحقیــقی نکــرده ام 
ــران را در  ــودم و دیگ ــات خ ــط فرضی و فق
ــه  ــم ک ــد بگوی ــم، بای ــرار می کن ــا تک اینج
اگــر بــه دستگیرشــدگان و کورشــدگان 
و  خیابــانی  وقایــع  در  آسیب دیــدگان  و 
محــروم از تحصیل شــدگان نــگاه کنیــم، 
ــه  ــه ب ــه آن بخــش از جراحــاتی ک ــنی ب یع
ــد،  ــان وارد ش ــن و روان معترض ــت ت کلی
تهی دســتان  یــا  کارگــر  اعضــای طبقــه 
شــهری را در بین شــان بــه وفــور می یابیــم، 
ــثلا  ــه م ــل کار ک ــان در مح ــه در نقش ش ن
بــه شــکل اعتصــاب جلــوه می کنــد بلکــه در 
نقــش  شهروندی شــان کــه در خیابان هــا 
بــه شــکل اعتراضــات خیابــانی ظاهــر 
می شــود و در دانشــگاه بــه شــکل تحــرکات 
دانشــجویی تبلــور می یابــد و حــتی در 
مدرســه بــه شــکل شــلوغی های محــصلانی 
ــای  ــدان خانواده ه ــه فرزن ــد ک ــروز می یاب ب
ــتند،  ــهری هس ــتان ش ــا تهی دس ــری ی کارگ
ــه نحــوی  ــه ب ــش شــاگردمغازه ک ــا در نق ی

ــودش را  ــبه خ ــات کس ــا در اعتصاب از انح
ــایی  ــایر مکان ه ــادر س ــد، ی ــان می‌ده نش
ــد.  ــایی اعتراضــات بودن ــه ظــرف جغرافی ک
ــه  ــه هیچ وج ــه ب ــم ک ــورت می بینی در اینص
حضــور طبقــات فرودســت اجتمــاعی کــم 
ــر  ــدارم و فک ــاری ن ــن آم ــت. م ــوده اس نب
یــا  مشــارکت  مســابقه ی  کــسی  نکنــم 
بالعکــس عــدم مشــارکت بیــن طبقــات 
باشــد.  فرادســت گذاشــته  فرودســت و 
از ســهم عیــنی هریــک از ایــن طبقــات 
پایــگاه  در  برعکــس  یــا  اعتراضــات  در 
اجتمــاعی  نظــام سیــاسی مســتقر متأســفانه 
اطلاع تجــربی موثــقی نــدارم. امــا شــواهد، 
در جنبــش اخیــر، حــاکی از حضــور طبقات 
سـت. بـوده اـ هـم ـ مـاعی ـ سـت تر اجتـ فرودـ
در ســطح حجــاب کــه شــما اشــاره کردیــد، 
دشــواری های  کــه  نیســت  تردیــدی 
رهــا شــدن از بنــد حجــاب در طبقــات 
از  اســت،  بیشــتر  اجتمــاعی  فرودســت 
ــه  ــایی ک ــن ره ــادی ای ــات م ــه امکان جمل
ــوی  ــه نح ــد و ب ــاره کردی ــه آن اش ــما ب ش
ــاع  ــه آن ارج ــلی ب ــث قب ــز در بح ــن نی م
داده بــودم. بحــث اول مــن نیــز همیــن 
ــار  ــد در کن ــاتی بای ــل طبق ــه تحلی ــود ک ب
ــرای اینکــه  ســایر تحلیل هــا باشــد. دقیقــا ب
بخواهیــم ایــن پدرســالاری را وارد بحثمــان 
ــود  ــودی خ ــه خ ــاتی ب ــل طبق ــم، تحلی کنی
ــل  ــد و تحلی ــت نمی‌کن ــایی کفای ــه تنه و ب
ــد وارد  ــواده را بای ــتی و ســاخت خان جنسی
بحــث کنیــم. بنابرایــن مــن نــه اینکــه ایــن 
بحــث را ندیــدم. بلکــه متناســب بــا هــدفی 
ــنی  ــتم،  یع ــان داش ــث آغازین م ــه در بح ک
ــاتی،  ــل طبق ــت تحلی ــردن اهمی ــته ک برجس
ــه محــض  ــد ب ــم. هرچن ــده گرفت آن را نادی
ــم،  ــه می‌بین ــم ک ــم آن را ببین ــه بخواه اینک
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ــروم و  ــر ب ــک گام جلوت ــم ی ــر بخواه اگ
تحلیــل کنــم، بــه خــودم می‌گویــم کــه صبــر 
کــن و دســت نگهــدار، بگــذار کســانی کــه 
ــد.  ــن اســت، آن را انجــام بدهن کارشــان ای
ــان،  ــات زن ــه مطالع ــور در زمین ــه  وف ــا ب م
تحلیلگــرانی داریــم کــه ایــن کار را بــه 
انجــام  ســطحی  از  جدی تــر  مراتــب 
ــم.  ــرح بده ــم ش ــن بتوان ــه م ــد ک می دهن
ــه درســتی  ــه شــما ب ــدی ک ــن  نق ــا ای اتفاق
بــه کلیــاتی از بحــث مــن وارد کردیــد، 
نشــان می‌دهــد کــه مــا نیــاز بــه مجموعــه ای 
از شیوه هــای تحلیــلی داریــم تــا پــازل 
ــدگی آزادی« را  ــش »زن زن ــان از جنب فهم م

راحتــتر ــجور کنــیم
کــه  نظــر می رســد  بــه  انکار:همچنــان 
ــت  ــر مخالف ــا یکدیگ ــری ب ــطح نظ در س
ــه و  ــا، طبق ــر م ــه از منظ ــرا ک ــم. چ داری
جنسیــت بــا یکدیگــر پیونــد درونی دارنــد، 
ــری  ــدون دیگ ــکی را ب ــوان ی ــنی نمی ت یع
تحلیــل کــرد. نمی شــود بــدون در نظــر 
گرفتــن جنسیــت، تحلیــل طبقــاتی کــرد، و 
ــئله  ــما مس ــه ش ــالی ک ــس. در ح ــا برعک ی
را طــوری مطــرح می‌کنیــد کــه گــویی 
می‌شــود بــه صــورت مجــزا تحلیــل طبقــاتی 
کــرد و بــه صــورت مجــزا تحلیــل جنسیــتی 
هــم انجــام داد و بعــد ایــن مــوارد را کنــار 
ــال  ــه در ح ــورتی ک ــت. در ص ــم  گذاش ه
ــاتی  ــم نظری ــانی ه ــطح جه ــر در س حاض
نظیــر نظریــه  بازتولیــد اجتمــاعی داریــم که 
درصــدد پیونــد دادن فمینیســم و مارکسیســم 
ــد درونی،  ــراری پیون ــوعی از برق هســتند، ن
ــری  ــر دیگ ــه ای ب ــا حاشی ــکی صرف ــه ی ک
نباشــد، وارد جزئیــات آن نمی شــوم، ولی 
می خواهــم بگویــم کــه اساســا ممکــن 
ــل  ــت  تحلی ــن وضعی ــا در ای ــه م ــت ک اس

ــل  ــم و بعــد تحلی ــار بگذاری ــتی را کن جنسی
یـم؟  قـاتی کنـ طبـ

 مالجــو: بنــده اگــر چنیــن ادعــایی کــردم، 
ــت.  ــا شماس ــق ب ــود. ح ــطی ب ــای خب ادع
فاکتــور طبقــه هم بــر فاکتــور جنسیــت تأثیر 
می گــذارد و هــم از آن تأثیــر می پذیــرد. هــر 
ــر  ــر تأثی ــا روی یکدیگ ــن فاکتوره دوی ای
می‌گذارنــد و از هــم  تأثیــر می پذیرنــد. 
ایــن کــه چقــدر تأثیــر می‌گذارنــد و  چقــدر 
ــوعی  ــب موض ــر حس ــد، ب ــر می پذیرن تأثی
کــه آمــاج مطالعه مــان اســت، می‌توانــد 
ــمولی در  ــه جهانی ش ــد. نظری ــاوت باش متف
ــد  ــد بای ــدارد. بی تردی ــه وجــود ن ــن زمین ای
تقاطــع بیــن آن‌هــا را دیــد، در آن تردیــدی 
ــث  ــه در بح ــد ک ــان باش ــا یادم ــدارم. ام ن
تحلیــل  مــن  نبــود  قــرار  آغازین مــان، 
ــاره ی  طبقــاتی عرضــه کنــم. مــن فقــط درب
زدم.  حــرف  طبقــاتی  تحلیــل  اهمیــت 
ــل  ــده تحلی ــه بن ــود ک ــه نب ــن اینگون بنابرای
ــد  ــم، بع ــام داده باش ــزا انج ــاتی را مج طبق
ــن  ــود م ــا خ ــری ی ــس دیگ ــه ک ــم ک بگوی
ــتی  ــل جنسی ــد تحلی ــزا بای ــعی مج در مقط
ــر دو  ــای ه ــپس یافته ه ــم و س ــام بدهی انج
مرحلــه را کنــار همدیگــر بگذاریــم. چنیــن 
درهم تنیــده  هــردو  نمی شــود.  چیــزی 
ــر  ــم و اگ ــما کاملا موافق ــا ش ــتند و ب هس
مــن چنیــن چیــزی گفتــم، کــه البتــه نگفتــم، 

بـود بـطی ـ حـرف خـ ـ
انــکار: پــس در همیــن مــورد یــک ســوال 
ــم  ــم. می دانی ــم بپرسی ــک ه ــلی کوچ تکمی
ــل کلی ای از  ــرار نیســت تحلی ــد ق کــه گفتی
خیــزش »زن، زنــدگی، آزادی« ارائــه بدهیــد. 
ــح شــود  ــه تصری ــن نکت ــد ای ــه نظــرم بای ب
ــه یکپارچــه و  ــک طبق ــر ی ــه کارگ ــه طبق ک
ــم  ــه بگویی ــت ک ــن نیس ــاز و همگ کلیت س
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ایــن طبقــه از جنبــش جــدا بــوده  اســت، و 
درواقــع از تمــام اقشــار و طبقــات مختلــف 
بــه نــوعی از طریــق دانشــگاه، مــدارس و... 
وارد ایــن خیــزش شــدند. حــال، بــا توجــه 
بــه ایــن مــوارد اگــر بخواهیــم ســوژه 
ــم،  ــل کنی ــزش را تحلی ــن خی ــرض ای معت
چــه می گوییــد؟ یــا بــه صــورت صریــحی 
بایــد پرسیــد ســوژه معتــرض ایــن جنبــش 
ــم  ــه می توانی ــه آن چگون کیســت؟ راجــع ب

ــم؟ حــرف بزنی
مالجــو: جــواب کامــلی نــدارم امــا مطمئــن 
ــزایی از  ــم اج ــه می گوی ــکاتی ک ــتم ن هس
ــم  ــه نمی دان ــلی هســتند ک ــک پاســخ کام ی
ــرض  ــوژه معت ــم س ــان می کن ــت. گم چیس
فراطبقــاتی  اصــولا  اعتراضــات  ایــن  در 
ــم  ــت ک ــا دس ــم ی ــم بگویی ــود. نمی توانی ب
ــه  ــر طبق ــهم ه ــم س ــم بگوی ــن نمی توان م
ــدارم  ــراغ ن ــم س ــشی ه ــود. پژوه ــدر ب چق
ــه ایــن ســوال پاســخ  ــو ســطحی، ب کــه، ول
ــم  ــاهدات و خوانده های ــد. ولی مش داده باش
ــد  ــن می گوی ــع کلمــه از ای ــای وسی ــه معن ب
کــه جنبــش اخیــر، یــک جنبــش فراطبقــاتی 
ــردم  ــر بخــشی از م ــت در براب ــود. حاکمی ب
ــه مثابــه مجموعــه ای از طبقــات  ناهمگــن ب
ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار  گوناگــون 
ــه  ــا آن طبق ــن ی ــه ای ــدود ب ــارویی مح روی
خــاص نیســت. در نظــر داشــته باشیــم کــه 
ــربی  ــش تج ــک پرس ــش اصلا ی ــن پرس ای
ــا  ــه متوســط ی ــهم طبق ــه س ــن ک اســت. ای
بــورژوازی یــا تهیدســتان شــهری یــا طبقــه 
کارگــر یــا اقشــار روســتایی و غیــره در ایــن 
ــفی چــون  اعتراضــات و در فضاهــای مختل
خیابــان و مدرســه و دانشــگاه و شــبکه های 
ــواع  ــون ان ــایی چ ــاعی و در فعالیت ه اجتم
و  تصویــری  و  متــنی  محتــوای  تولیــد 

صــوتی و غیــره چقــدر بوده اســت اصلا 
اســت. جــواب  پرســش تجــربی  یــک 
ــن  ــا یقی ــم. ام ــن نمی دان ــوال را م ــن س ای
ــون،  ــات گوناگ ــور در طبق ــن حض دارم، ای
محســوس  گوناگــون  شــکل های  بــه 
بوده اســت و نمی تــوان گفــت کــه فلان 
طبقــه ی خــاص در اعتراضــات حضــور 
نداشــته‌ اســت. بــه همیــن معنــا هــم هســت 
ــتی نامتشــکل از  ــروز اکثری ــم ام ــه می بینی ک
مجمــوع ناهمگــن مــردم، در مقابــل اقلیــتی 
متشــکل و صاحــب سلاح و پــول وقــدرت 

ســیاسی و زور ــقرار گرفته اــند
ــر،  ــه کارگ ــتان، طبق ــا از فرودس ــکار: م ان
طبقــه  ایــن  دربــاره  درکل  و  تهیدســتان 
از  )مــن  می کنیــم  صحبــت  اجتمــاعی 
بــه  می کنــم  اســتفاده  مختلــف  الفــاظ 
ــه  ــاب کلم ــا انتخ ــما ب ــه ش ــل ک ــن دلی ای
را  بحثتــان  بتوانیــد  دلخــواه  مفهــوم  و 
ــای  ــه فقدان ه ــا ب ــد(. ام ــدی کنی صورت بن
ــره  ــری و غی ــای کارگ ــن جنبش ه درون ای
ــای  ــذف و طرده ــثلا در ح ــم؛ م نمی پردازی
ــه  ــق نمی شــویم، ب ــش دقی ــن جنب درونی ای
ــه  ــه صــورت ناخــودآگاه ب ــال، ب ــوان مث عن
ــرد  ــادی، حــذف و ط ــای م ــر فقدان ه خاط
جنسیــتی ای درون ایــن جنبــش وجــود 
ــادی  ــه انتق ــن مواجه ــا وارد ای دارد. چــرا م
ــه  ــت ک ــت اس ــویم؟ درس ــکال نمی ش رادی
ــول و  ــر پ ــه خاط ــلطه، ب ــت س ــتی تح اقلی
ــه  ــن طبق ــف، ای ــای مختل ــزار ه سلاح و اب
و گــروه را ســرکوب می‌کنــد، بــه نظــر 
ــف  ــد متوق ــن رون ــه ای ــد ک ــم نمی رس ه
ــد  ــه کاری بای ــت چ ــن وضعی ــود. در ای ش
ــرکوب  ــن س ــه ای ــانی ک ــا زم ــام داد؟ ت انج
ادامــه دارد ، می‌تــوان مواجهــه ی انتقــادی را 
متوقــف کــرد؟  ایــن طبقــه ی تحــت ســتم، 
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ــر  ــتم اگ ــت س ــردم تح ــوعی، م ــه ن ــا ب ی
بخواهنــد بدیــلی انتخــاب کننــد، خودشــان 
ــر آگاهی  ــن مسی ــه طی ای ــد ب ــل بای حداق
ــر را  ــن مسی ــه ای ــه چگون ــند ک ــته باش داش

نـد بروـ
ــن  ــد ای ــم ولی ببینی ــما موافق ــا ش مالجو:ب
ــت، در  ــر نیس ــه ی کارگ ــه طبق ــر ب منحص
ــد  ــک کله قن ــم هســت. ی ــر ه ــات دیگ طبق
ــش  ــوک بالای ــد؛ ن ــر بگیری ــل را درنظ کام
ــانی  ــه بخــش تحت ــه ب ــک اســت هرچ باری
کل  می شــود؛  پهن تــر  بشــوید  نزدیــک 
جامعــه را اینطــور درنظــر بگیریــد، از نــوک 
سیــاسی اش تا ســطح تحتــانی اجتمــاعی اش 
ــر  ــد. اگ ــن سلســله مراتب باش ــه پایین تری ک
ــد در  ــد می بینی ــف کنی ــد را نص ــن کله قن ای
نیمــه چــپ اش از آن نــوک )یعــنی بالاتریــن 
طبقــه( تــا آن قســمت تحتــانی وجــود دارد. 
اگــر ایــن نیمــه ی چــپ را جنــاح اعتــراضی 
ــم  ــر بگیری ــان در نظ ــه ی معترض و مجموع
از آن بــالا هســتند تــا آن پاییــن. حــال اگــر 
نیمــه ی راســت ایــن کله قنــد را پایــگاه 
اجتمــاعی و سیــاسیِِ نظــام سیــاسی مســتقر 
در نظــر بگیریــم، ایــن نیمــه ی راســت 
تــوی آب افتــاده و آب رفته اســت. ایــن 
ــض شــده  ــه شــدت منقب ــه ی راســت ب نیم
امــا کمــاکان  اســت، آب رفتــه  اســت، 
شــکل خــودش را حفــظ کــرده‌ و درواقــع از 
بالاتریــن طبقــه تــا ســطح تحتــانی، کمــاکان 
ــم هســتند. همیــن  ــت ه در نیمــه ی راس
منطــقی که دربــاره ی طبقــه ی کارگــر گفتید، 
ــا هــر  ــا قومیــت ی ــا تکیــه بــر جنسیــت ی ب
ــایر  ــاره ی س ــن را درب ــری، همی ــز دیگ چی
ــایی  ــت. بخش ه ــوان گف ــم می ت ــات ه طبق
ــه  ــتند ک ــز هس ــا نی ــط م ــه ی متوس از طبق
مخالــف حجــاب اختیــاری و خواهــان 

ــا و  ــتند و از اعدام ه ــاری هس ــاب اجب حج
ــه  ــأله ای ک ــد. مس ــاع می کنن ــرکوب ها دف س
می گوییــد دربــاره ی همــه ی طبقــات صــادق 
ــه  ــر ب ــه منحص ــن به هیچ وج ــت. بنابرای اس
ــات  ــه ی طبق ــت. هم ــر نیس ــه ی کارگ طبق
ــه  ــن نکت ــا ای ــه م ــرد و ب ــر می گی را در ب
ــر،  ــه ی کارگ ــر از طبق ــه اگ ــد ک را می گوی
ــری  ــه ی دیگ ــر طبق ــط و ه ــه ی متوس طبق
ــه  ــور طبق ــط فاکت ــم و فق ــت می کنی صحب
ــن طبقــه ی  ــم. ای ــم، اشــتباه می کنی را می بینی
کارگــر بــا هــزار شــقاق دیگــر نظیــر 
جنسیــت، قومیــت، مذهــب، ســبک زنــدگی 
از هــم منفــک می شــوند؛ بــر حســب اینکــه 
ــوی  ــدر ق ــا مشــاهدات مان چق ــان ی تخیل م
ــمارتری  ــب پرش ــقاق های به مرات ــد ش باش
ــور  ــه ط ــم. ب ــر کنی ــم ذک ــز می توانی را نی
مثــال می بینیــم در طبقــه ی کارگــر، بخــشی 
ــه ی  ــه از طبق ــت ک ــت اس ــا درس از اعض
و  مصالــح  دســت کم  و  هســتند  کارگــر 
منافــع طبقاتی شــان حکــم می کنــد کــه 
آزادی«  زنــدگی،  »زن،  اعتراضــات  در 
فلان موضــع را بگیرنــد امــا بــه خاطــر 
بــه  مــورد  ایــن  )در  ایدئولــوژی  تأثیــر 
ــعی  ــوژی اسلامی( موض ــال ایدئول ــور مث ط
خلاف آنچــه کــه فکــر می کنیــم می گیرنــد؛ 
ــف  ــه کش ــوند و ن ــروف می ش ــه مع ــر ب آم
حجاب کننــده. آنچــه دربــاره ی طبقــه ی 
کارگــر گفتــم دربــاره ی تمــام طبقــات 
بنابرایــن  دارد.  مصــداق  هــم  دیگــر 
ــش  ــهی عیب ــت، منت ــت اس ــان درس حرف ت
ایــن اســت کــه زیــادی درســت اســت؛ نــه 
ــه در  ــر بلک ــه ی کارگ ــورد طبق ــط در م فق
ــر  ــد آن را معتب ــات بای ــه ی طبق ــورد هم م
دانســت. حــال از ایــن لنــز برهم کنــش 
ــم در  ــاتی را ه ــای غیرطبق ــایر فاکتوره س
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یـد ظـر بگیرـ نـ
ــه  ــم ک ــه بگویی ــک تکمل ــط ی ــکار: فق ان
ــه  ــن باش ــوال در ای ــن س ــت ای ــاید اهمی ش
ــرخی  ــه ب ــت ب ــدی اس ــوعی نق ــه ن ــه ب ک
یــا   عدالت محــور  روشــنفکر  گروه هــای 
ــه  ــر را ب ــه کارگ ــه طبق ــای چــپ ک گروه ه
ــد،  ــاجی وضعیــت درنظــر می گیرن عنــوان ن
بــه طــوری کــه شــما هیــچ نقــدی را 
نمی توانیــد بــه ایــن طبقــه وارد کنیــد و 
همانطــور کــه در ســوال اول گفتیــم، گــویی 
ــه هــر  کــه ایــن طبقــه کارگــر اســت کــه ب
فــارغ  می بخشــد،  مشــروعیت  جنبــشی 
از اینکــه مناســبات درونی خــود طبقــه 
ــن  ــا چنی ــه چــه شــکلی اســت. ب ــر ب کارگ
رویکــردی، نمی توانیــم آن بخــشی از طبقــه 
کارگــر و تهیدســتان را ببینیــم کــه اتفاقــا بــه 
ــد. و  ــرو نمی پیوندن ــای پیش ــن جنبش ه ای
چه بســا بخــشی از آن هــا، بعدهــا حــتی  بــه 
ســمت تبدیــل شــدن بــه پدیده هــایی نظیــر 
شــخصیت اقتدارطلــب و مــواردی مثــل 
ایــن حرکــت کننــد. می خواهــم بگویــم 
ــشی  ــن بخ ــه و ای ــه از قضی ــن جنب ــه ای ک
ــای  ــن جنبش ه ــه در ای ــر ک ــه کارگ از طبق
ــدازه  ــه ان ــم ب ــد ه پیشــرو شــرکت نمی کنن
ــت دارد، ولی  ــارکت کننده اهمی ــش مش بخ
انتظــار  کــه  روشــنفکران  از  بخــشی  آن 
ــد از  ــل کنن ــم تحلی ــن قشــر را ه می رود ای

غافل اــند تحلیــلش 
ــشی  ــد بخ ــم. ببینی ــما موافق ــا ش ــو: ب مالج
ــر  ــه کارگ ــه طبق ــه ب ــتند، ک ــا هس از چپ ه
ــش از  ــن بخ ــه ای ــند. البت ــدس می بخش تق
چــپ هرچــه بــه امــروز نزدیــک می شــویم 
کوچــک و کوچــک و کوچک تــر شــده 
اســت. ایــن گــروه، امــروز بخــش اعظــمی 
از چــپ را نماینــدگی نمی کننــد، بلکــه 

هرچقــدر  امــا  نیســتند.  بیــش  اقلیــتی 
نــگاه  نگاهشــان  باشــند،  هــم کوچــک 
بیمارگونــه ای اســت؛ طبقــه کارگــر بــه 
خــودی خــود هیــچ تقــدسی نــدارد. اتفاقــا 
طبقــه  آگاه  اعضــای  همــه  تلاش هــای 
کارگــر و ســایر کســانی کــه خواهــان 
تحــول هســتند، بــرای ایــن اســت کــه طبقــه 
کارگــر در ســطح زنــدگی روزمــره اش ایــنی 
نباشــد کــه الان هســت. ضرورتــا هیــچ 
ــه خــودی خــود  ــز مقــدس و جــذابی ب چی
در آن نیســت. آن بخــش از چــپ کــه 
ــاس  ــت، در قی ــته  اس ــگاهی داش ــن ن چنی
بــا گذشــته، بسیــار منقبــض شده اســت. 
تقدس بخــشی بــه طبقــه کارگــر ایــراد 
بــزرگی اســت کــه همتــای فکــری اش 
ــوع تفکــر  بــرخلاف کوچــک شــدن ایــن ن
در چــپ، در گرایشــهای راســت گرا بــه 
منبســط شده اســت؛ آن هــم در  شــدت 
ــط.  ــه متوس ــه طبق ــشی ب ــب تقدس بخ قال
ــر  ــه کارگ ــاره طبق ــه درب ــزی ک ــان چی هم
گفتیــم در طبقــه متوســط هــم هســت. 
ــاظ  ــم از لح ــن نمی دان ــه م ــایی ک بخش ه
تجــربی انــدازه و وزن شــان چــه هســت، در 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ن طبقــه ی متوســط هســتند ک
جنبش هــای پیشــرو نمی پیوندنــد کــه در 
ــب  ــان غال ــا گفتم ــتند. ام ــان می ایس مقابلش
گفتمان هــای  عمدتــا  امــروز  ایــران  در 
ــه  ــدسی ب ــان تق ــتی اســت؛ چن دســت راس
طبقــه ی متوســط بخشیده انــد کــه ایــن 
ــشی از  ــه بخ ــرده ک ــان ک ــوع را پنه موض
ــظ  ــق و حاف ــع خال ــط درواق ــه متوس طبق
ایدئولوژیــک  و  ســرکوب  ســازوکارهای 
هســتند. کارهــای فــنی فیلترینــگ اینترنــت 
ــه  ــد؟ چ ــام می دهن ــانی انج ــه کس ــا را چ م
کســانی کارهــای فــنی دوربین هــای مجهــز 
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ــت  ــرای حاکمی ــوعی را ب ــوش مصن ــه ه ب
انجــام می دهنــد کــه در خیابان هــا چنیــن و 
چنــان کننــد؟ ایــن قبیــل افــراد فــنی و ماهــر 
ــتند؟  ــهری هس ــتان ش ــع تهیدس ــا از جم آی
نــه! اینــان نیروهــای ورزیــده و ماهــر طبقــه 
متوســط هســتند. آن خطــایی کــه چــپ در 
آن بازنگــری گســترده کــرده اســت و امــروز 
کوچــکی  خیــلی  جمع هــای  در  فقــط 
ــه در  ــت ک ــایی اس ــود، خط ــرار می ش تک
ــری  ــا در مسی ــپ از قض ــری چ ــای فک رقب
شده اســت؛  پرتکرارتــر  بــس  معکــوس 
ــر  ــت تغیی ــت و فاعلی ــه عاملی ــوری ک به ط
و اصــولا هرچیــز خــوبی را فقــط بــه طبقــه 
متوســط منتســب می کننــد. آنچــه می گویــم 
ــه متوســط و  ــم طبق ــش مه ــفی نق ــا ن مطلق

سـت. تـش نیـ جـوه مثبـ وـ
ــز  ــث را نی ــری از بح ــطح دیگ ــد س بگذاری
ــروطه  ــر از مش ــران معاص ــم. در ای ــاز کن ب
ــپ و  ــرال و چ ــم از لیب ــا )اع ــروز، م ــا ام ت
ــه  ــه ب ــره( در ســه جبه مشــروطه خواه و غی
ــه ی  ــم: اول جبه ــان جنگیده ای ــور همزم ط
ــه  ــهروندی ک ــاسی ش ــوق سی ــب حق کس
ــره  ــاسی و غی ــراسی سی ــق رأی و دموک ح
مهمتریــن نمــادش هســتند. دوم حقــوق 
و  بیــان  آزادی  کــه  شــهروندی  مــدنی 
ــردی  ــواع آزادی هــای ف آزادی پوشــش و ان
ــوم  ــتند. س ــادش هس ــن نم ــره مهمتری و غی
ــز کســب حقــوق اجتمــاعی و اقتصــادی  نی
ــت  ــایی از سلام ــه حداقل ه ــتیابی ب ــه دس ک
ــته  ــکن شایس ــت و مس ــت و فراغ و بهداش
ــن  ــد مهمتری ــوان خری ــره مســتقل از ت و غی
ــه بعــد  ــا از مشــروطه ب نمــادش هســتند. م
ــه ایــن ســه  ــه دنبــال دســتیابی ب همزمــان ب
نــوع حقــوق  بوده ایــم. در فراینــد عملمــان 
ــه ی فکــری  ــک باصــطلاح گنجین ــه ی ــا ب ام

در بیــرون از ایــران )چــه چــپ چــه راســت 
ــپ  ــن چ ــث م ــل بح ــه الان مح ــه البت ک
ــز و  ــه جیم ــم ک ــگاه می کرده ای ــت( ن هس
ــرده  ــه ک ــه را تهی ــک آن گنجین ــرج وج ج
بوده انــد. جیمــز و جــرج وجــکی کــه 
اگــر اجــازه بدهیــد ســاده بکنــم، در ســده ی 
ــدنی شــهروندی  ــوق م ــرای حق ــم ب هجده
جنگیدنــد و انــقلاب فرانســه را شــکل 
ــا دوره ی  ــات متناســب ب ــه درج ــد و ب دادن
تاریــخی خودشــان موفقیــت کســب کردنــد 
ــرای  ــم ب ــده ی نوزده ــد در س ــدتی بع و م
ــراسی  ــهروندی و دموک ــاسی ش ــوق سی حق
دوره ی  بــا  متناســب  بــاز  و  جنگیدنــد 
ــن  ــاتی از ای ــه درج ــان ب ــخی خودش تاری
ــز  ــد و در ســده ی بیســتم نی ــوق رسیدن حق
بــه ویــژه بعــد از جنــگ جهــانی دوم بــرای 
ــد  ــادی جنگیدن ــاعی و اقتص ــوق اجتم حق
ــا دوره ی  ــب ب ــاتی متناس ــه درج ــاز ب و، ب
یافتنــد.  توفیقــاتی  خودشــان،  تاریــخی 
ــرای  ــان ب ــه همزم ــود ک ــن نب ــدان چنی چن
ایــن ســه نــوع حقــوق بجنگنــد. بنابرایــن در 
تئوری هــا، در نظریه هــا، در دســتگاه های 
تحلیــلی خودشــان، جنــگ بــرای ایــن هــر 
ــال  ــثلا در کاپیت ــد. م ســه را ممــزوج نکردن
مارکــس، ایــن ســه بــا هــم جمــع نیســتند. 
در اندیشــه بسیــاری از متفکــران دیگــر هــم 
ــه  ــا )ب ــا ام ــت. م ــورت اس ــن ص ــه همی ب
ــم(  ــان را می گوی ــای چپ م ــژه گرایش ه وی
در ایــن مبــارزه ی همزمــان بــرای ایــن ســه 
ــم  ــه ی واحــد، می روی ــک جبه مســأله در ی
بــه جیمــز و جــرج و جــک نــگاه می کنیــم. 
اینجاســت کــه وقــتی من نــوعی روشــنفکر، 
ــن  ــر، م ــه کارگ ــدار طبق ــوعی طرف ــن ن م
ــر  ــه کارگ ــم از طبق ــوعی چــپ، می خواه ن
ــم  ــتمزد برای ــه دس ــم اول از هم ــاع کن دف
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ــر  ــم ب اهمیــت دارد. بیشــترین تمرکــز کلام
ــا  ــاس ب ــت. در قی ــران اس ــتمزد کارگ دس
مولفه هــای  بــه ســایر  کمتــر  دســتمزد، 
ــان  ــتی و کارش ــرایط زیس ــده ی ش تعیین کنن
ــا ضرب آهنــگ کار،  )مثــل امنیــت شــغلی ی
ــن  ــه همی ــردازم. ب ــره( می پ ــت و غی فراغ
بیشــتر  مجموعــه  ایــن  کل  بــه  قیــاس 
و  تــا حقــوق سیــاسی  توجــه می کنــم 
ــراسی  ــران و دموک ــهروندی  کارگ ــدنی ش م
و آزادی هــای فردی شــان و غیــره. مــن 
نــوعی کــه می خواهــم منافــع طبقــه کارگــر 
را صورتبنــدی کنــم، بــه واســطه ی تکیــه ی 
دانشــگاهی  ذخایــری  روی  نامتناســب 
از تجربــه جیمــز و جــرج و جــک کــه 
ــت  ــا ذهنی ــم ارزش دارد، ب ــلی ه ــه خی البت
ترجمــه ای، بــه دلیــل اینکــه ابــزار کلام دارم، 
ــردازی  ــکان مفهوم پ ــتن دارم، ام ــزار نوش اب
ــده ی کاذبی  ــه نماین ــل ب ــردن دارم، تبدی ک
می شــوم مدافــع ایــن ایــده ی کاذب تــر کــه 
دســتمزد از هــر مولفــه ی کاری دیگــری 
از  کاری  مولفه هــای  و  اســت  مهمتــر 
ــر  ــر مهم ت ــه کارگ ــتی طبق ــای زیس مولفه ه
اســت و همــه ی این هــا از حقــوق سیــاسی 
ــوه ی  ــن نح ــت. ای ــر اس ــهروندی مهم ت ش
اســت.  نــوعی  مــن  کــردن  نماینــدگی 
ــژه  ــه، به وی ــطح جامع ــم در س ــران ه دیگ
ــر اسلامی  ــژه اگ ــند، به وی ــت باش ــر راس اگ
باشــند، بــه ویــژه اگــر پــای در ایــن میــدان 
مــن  بازنمــایی  و  کلام  باشــند،  نداشــته 
نــوعی را مطالبــه و خواســت طبقــه کارگــر 
می انگارنــد و مــثلا بــه ایــن نتیجــه می رســند 
کــه حجــاب دغدغــه ی طبقــه کارگر نیســت 
و طبقــه کارگــر فقــط بــه فکــر خــود و بــه 
دنبــال دســتمزدش اســت. در حــالی کــه اگر 
بــه خــود کارگــران رجــوع کنیــم، از جملــه 

درخواســت هایی  در  می بینیــم  معلم هــا، 
کــه مطــرح می کننــد، در عیــن حــال کــه بــه 
ــتند،  ــان هس ــع صنفی ش ــود و مناف ــر خ فک
ــد.  ــدگی می کنن ــم نماین ــه را ه ــع جامع مناف
ــد  ــگاه می کنی ــوبی ن ــناد مکت ــه اس ــتی ب وق
یــا  شــورا  و  هفت تپــه  نیشــکر  از  کــه 
ــده  ــای مان ــر ج ــان ب ــدگان واقعی ش نماین
ــط زیســت  ــر محی ــه فک ــد ب  اســت، می بینی
ــه  ــط ب ــه فق ــتند؛ ن ــز هس ــتان نی در خوزس
خودشــان،  هم طبقه هــای  ســایر  فکــر 
ــه  ــر آنچ ــه فک ــتر ب ــب بیش ــه مرات ــه ب بلک
ــوان  ــه عن ــط ب ــا غل ــه درســت ی ــتند ک هس
منافــع عــام و منافــع مــلی تعریــف می شــود. 
ــت از  ــر اس ــه کارگ ــه طبق ــن آنچ ــنی بی یع
ســویی و آنچــه کــه در بخــشی از چــپ از 
طبقــه کارگــر بازنمــایی می شــود، نمی گویــم 
هیــچ پیونــدی وجــود نــدارد، امــا تفاوت هــا 
ــشی  ــف بخ ــن ضع ــت. ای ــه اس ــل توج قاب
ــایی  ــه در بازنم ــت ک ــری ماس ــپ فک از چ
باصــطلاح  مســایل  بــه  عمدتــا  کــردن 
اقتصــادی  مطالبــات  و  صنفی-اقتصــادی 
ــه  ــالی ک ــردازد، در ح ــر می پ ــه کارگ طبق
جامعــه  اعضــای  همــه ی  بــرای  آزادی 
ــه  ــم آزادی، ب مهــم اســت. مــن فکــر می کن
ــر  ــه کارگ ــه طبق ــدی ک ــرایط ب ــل ش دلای
ــر  ــب مهم ت ــه مرات ــران ب ــرای کارگ دارد، ب
نــاکافی  دســتمزد  از  کارگــران  اســت. 
ــل  ــن در مح ــنی پایی ــد، از ایم ــج می برن رن
ــج،  ــعِِ رن ــواع مناب ــد، از ان ــج می برن کار رن
ــت  ــن اس ــان در ای ــد. چاره ش ــج می برن رن
کــه تشــکل یابنــد و یــک اراده جمــعی 
ــور آزادی  ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــکل بدهن ش
ــر  ــکل مسی ــد. آزادی تش ــکل می خواهن تش
چه بســا  کارگــران  اســت.  اصلی شــان 
بیــش از دیگــران بــه آزادی نیــاز دارنــد. مــن 
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ــتیز  ــپ آزادی س ــش از چ ــم آن بخ نمی گوی
ــور  ــم ک ــه. نمی گوی ــچ وج ــه هی ــت؛ ب اس
اســت و مطالبــات سیــاسی و مــدنی را 
ــری و  ــاظ نظ ــه لح ــم ب ــد؛ می گوی نمی بین
تحلیــلی نمی توانــد ایــن همــه را بــا هــم در 
یــک قــاب واحــد قــرار بدهــد. وگرنــه شــما 
ــپ  ــش از چ ــه ی آن بخ ــه تاریخچ ــر ب اگ
ــواه  ــدت آزادی خ ــه ش ــد، ب ــگاه کنی ــا ن م
ــا  ــم ت ــردی بگیری ــای ف ــت، از آزادی ه اس
دموکــراسی و غیــره. امــا بــه لحــاظ نظــری 
ــه ی  ــات طبق ــه ی مطالب نتوانســته  اســت هم
کارگــر را در یــک چارچــوب تحلیــلی واحد 
قــرار دهــد و در نتیجــه تصویــری را شــکل 
داده اســت کــه بقیــه گمــان می کننــد، خــود 
ــه کارگــر هــم تک بعــدی اســت.گمانم  طبق
ــایی  ــوع بازنم ــتر در ن ــد بیش ــکل را بای مش
منافــع طبقــه ی کارگــر جســت تــا در خــود 

گـر. قـه ی کارـ یـت طبـ واقعـ
بازمی‌گردیــم  دوبــاره  اکنــون  انــکار: 
از  یــکی  در  شــما  اخیــر.  خیــزش  بــه 
ســخنرانی‌هایتان تفکیــک روشــنگرانه-ای 
ــل  ــاسی قائ ــونی سی ــران و دگرگ ــان بح می
ــه  ــاًً ب ــا لزوم ــد بحــران نه‌تنه شــدید و گفتی
دگرگــونی سیــاسی منجــر نمی‌شــود، بلکــه 
ــال  ــت. ح ــم نیس ــرط لازم آن ه ــتی ش ح
اهمیــت ایــن بحــث در ایــن اســت کــه در 
ایــن ســال‌ها مــا بــا اپوزیسیــون خارج نشیــن 
ــدام در  ــه م ــم ک ــه بوده‌ای ــدازی مواج بران
تلاش بــرای هژمون کــردن ایــن گفتمــان 
ــر  ــق بحران‌هــا براب ــوده کــه تعــدد و تعمی ب
بــا دگرگــونی سیــاسی اســت. ایــن گفتمــان 
در مقاطــعی، در حــوزه عمــل، کارکردهــایی 
هــم داشــته‌ اســت؛ از جملــه تحریم‌هــا 
و گفتمــان تحریم خــواهی. امــا شــما در 
ــران و  ــه بح ــد ک ــن کرده‌ای ــر تبیی وادی نظ

ــم  ــا ه ــاًً نســبتی ب ــاسی لزوم ــونی سی دگرگ
ــان  ــرروی، گفتم ــه به-ه ــال ک ــد. ح ندارن
فــوق چندین ســال اســت کــه وجــود دارد و 
هژمــون اســت و خصوصــاًً بــا تجربــه پنــج-
شــش ســال گذشــته کــه ترامــپ بر ســر کار 
ــا  ــورد، تحریم‌ه ــت خ ــام شکس ــد، برج آم
تشــدید شــدند و الــخ، شــاید بتوانیــم نتیجــه 
ــری  ــورت انضمامی‌ت ــان را به‌ص ــن گفتم ای
ــه  ــاًً چ ــه واقع ــم ک ــم و دریابی ــررسی کنی ب
اتفــاقی افتاده‌اســت. مــا از یک‌ســو بــا 
ــه  ــایی ک ــارجی و بحران‌ه ــای خ تحریم‌ه
بــا نظــام بین‌الملــلی داریــم مواجهیــم و 
کــه  بحران‌هــایی  بــا  دیگــر،  ســوی  از 
خــود حاکمیــت دســت‌اندرکار ایجــاد و 
ــه  ــا ک ــال از آنج ــان بوده‌اســت؛ ح تعمیق ش
ــن  ــجی بی ــه وجــود یــک میان ــل ب شــما قائ
بحــران و دگرگــونی سیاسی هســتید و از آن 
ــد، پرســش  ــام می‌بری ــوان »عاملیــت« ن به‌عن
ــا،  ــن بحران‌ه ــه ای ــه مجموع ــن اســت ک ای
ــا  ــت م ــر ســر عاملی در طی ســال‌ها، چــه ب
آورده‌اســت؟)در واقــع منظــور مــا عاملیــت 
داخــل  سیــاسی  اجتمــاعی-  نیروهــای 
کشــور اســت.( و دیگــر اینکــه چــه نســبتی 

ــاسی دارد؟ ــونی سی ــا دگرگ ب
نــگاه  از  کلی  تصویــری  ابتــدا  مالجــو: 
خــودم ارائــه می‌دهــم و ســپس، در گام 
ــم  ــئله تحری ــراغ مس ــه س ــخصاًً ب ــد، مش بع
می‌روم. به-اعتبــاری از ســال 96 به این‌ســو، 
خصوصــاًً در چنــد مــاه گذشــته، افــرادی که 
ــد، در  ــنی کنن ــد اوضــاع را پیش بی می‌خواهن
فراینــد پیش بیــنی خــود عمدتــاًً بــر فاکتــور 
بحــران تکیــه می‌کننــد، کــه از جهــاتی حــق 
ــه و  ــنی جامع ــا، یع ــروز م ــد. ام ــم دارن ه
نظــام سیــاسی، بــا بحران‌هــایی مواجــه 
ــت‌کم  ــابقه، دس ــه بی‌س ــر ن ــه اگ ــتیم ک هس
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کم‌ســابقه اند. به‌نظــر مــن، ســه خوشــه 
بحران‌هــای  یعــنی  بحران‌هــا،  از  اصــلی 
ــاسی  ــای دیپلم ــادی، بحران‌ه ــوع اقتص متن
ناهمنــواییِِ  بحران‌هــای  و  خــارجی 
ــعی از  ــش وسی ــا بخ ــت ب ــگیِِ حکوم فرهن
جامعــه )امــا نــه بــا همــه آن(، بــه مرزهــای 
بحــرانی رسیــده‌ و بسیــار شــدید شــده 
ــا  ــن ژرف ــلی، از ای ــاظ تحلی ــه لح ــت. ب ‌اس
و گســترده ی وسیــع بحران‌هــا، مســتقیما 
بــه ســقوط قریب‌الوقــوع یــا میان‌مــدت 
ــا  ــود. ام ــل زده ‌می‌ش ــتقر پ ــت مس حاکمی
تحلیــلی  نظــر  از  پیش بیــنی  نــوع  ایــن 
ــود  ــن ب ــن ای ــراد اســت. ســخن م دارای ای
ــونی  ــرط لازم دگرگ ــه ش ــا ن ــه بحران‌ه ک
ــوان  ــرط کافی آن. می‌ت ــه ش ــد و ن سیاسی‌ان
ــا  ــه ب ــه جامع ــرد ک ــور ک ــرایطی را تص ش
ــا  ــت، ام ــرو اس ــنگینی روب ــای س بحران‌ه
تغییــر سیــاسی در آن بــه وقــوع نمی‌پیونــدد. 
همچنیــن می‌تــوان شــرایطی را تصــور کــرد 
کــه جامعــه بــا بحران‌هــایی مواجــه نیســت 
ــرز  ــه از م ــا ک ــنگین و طاقت‌فرس ــان س چن
ــور کــرده‌ باشــند،  ــری جامعــه عب تحمل‌پذی
امــا نظــام سیــاسی اش خیــلی زود ســرنگون 
ــه شــرط لازم  ــن، بحــران ن می شــود. بنابرای
ــه شــرط کافی؛ چیــزی کــه چــه  اســت و ن
ــرای  ــاسی، چــه ب ــرای اســتمرار نظــام سی ب
نظــام سیــاسی و چــه  دگرگــونی درون 
ــدی  ــاسی کلی ــام سی ــود نظ ــونی خ دگرگ
ــد  ــه می توانن اســت، عاملیت‌هــایی اســت ک
از دل بحران‌هــا زاده ‌شــوند یــا نشــوند. 
میــان  هــم  یک-به یــکی  تناظــر  هیــچ 
ممکــن  کــه  عاملیت‌هــایی  و  بحران‌هــا 
از دل آن‌هــا زاده‌ شــوند وجــود  اســت 

نـدارد ـ
در چنیــن چارچــوبی، مــن فاکتــور عاملیــت 

ــم. منظــورم از  ــگ می بین ــار پررن ــا را بسی ‌ه

ــل  ــوان بالفع ــت از ت ــارت اس ــت عب عاملی
ــرای  ــاسی ب ــا سی ــاعی ی ــع اجتم ــک جم ی
ــولات  ــر تح ــان ب ــع خودش ــر مناف زدن ُمُه
و  فرهنــگی  و  اقتصــادی  و  اجتمــاعی 
از  پــس  به‌ویــژه  جامعــه.  در  سیــاسی 
ــدگی، آزادی«، ســه  ــه جنبــش »زن، زن تجرب
خانــواده از عاملیت‌هــا را از هــم متمایــز 
عاملیت‌هــا،  از  نــوع  اولیــن  می‌کنــم. 
ضدسیســتمی«  اجتمــاعی  »عاملیت‌هــای 
هســتند کــه گرچــه ممکــن اســت کارکــرد 
سیــاسی داشــته ‌باشــند امــا از دل نیروهــای 
بــه  البتــه  و  نشــده اند  زاده  سیــاسی 
ــتمی اند.  ــز ضدسیس ــون نی ــات گوناگ درج
خیابان‌هــا  در  گوناگــون  اعتراضــات 
ــرکات  ــهرها، تح ــن ش ــحلات و میادی و م
ــا  ــات ی ــگاه ها، اعتصاب ــجویی در دانش دانش
تحــرکات گوناگــون کســبه در فضاهــای 
کنش‌هــای  خرده‌بــورژوازی،  تجــاری 
کارگــری خصوصــاًً اعتصابــات کارگــری در 
محــل کار و نیــز نافرمــانی مــدنی کــه امــروز 
مهمتریــن شــکل آن مســئله کشــف حجــاب 
ــان  ــهر اســت، به‌گم ــومی ش در فضــای عم
ــای  ــلی از عاملیت‌ه ــه اص ــج مقول ــن پن م
کــه  هســتند  ضدسیســتمی  اجتمــاعی 
ــه  ــتند؛ چراک ــاسی نیس ــت سی ــه عاملی البت
از رهبــری فــردی یــا جمــعی علامــت 
ــری‌ای  ــچ رهب ــوذ هی ــر نف ــد و زی نمی‌گیرن
در داخــل یــا خــارج کشــور نیســتند، گرچــه 
ممکــن اســت از آن تأثیــر بپذیرنــد. بــا 
صحنــه کنــونی، یــک نیــروی سیــاسی بایــد 
ــری  ــای رهب ــه ادع ــد ک ــق باش ــار احم بسی
کنــد و، تــا آنجــا کــه مــن اطلاع دارم، فقــط 
ــته  ــت داش ــدازه بلاه ــن ان ــا ای ــر ت ــک نف ی
ــت  ــه گف ــمی ک ــان خان ــنی هم ــت. یع اس
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مــن رهبــر فلانــم و بعــد هــم حرفــش را تــا 
حــدی پــس گرفــت. بــاز بــه همیــن قیــاس، 
ــاسی  ــدر سی ــا، آنق ــته از عاملیت‌ه ــن دس ای
نیســتند چــون ســازماندهی گســترده‌ای 
ــته‌ای  ــازماندهی‌های هس ــاید س ــد. ش ندارن
پراکنــده‌ای در مقیــاس کوچــک وجــود 
ــری  ــازماندهی سراس ــند ولی س ــته ‌باش داش
ــود  ــلی وج ــا م ــه‌ ی ــهر، منطق ــد ش در واح
ــدارد. بنابرایــن، این‌هــا درواقــع مجموعــه  ن
ــای  ــوع در مکان‌ه ــراضی متن ــای اعت کنش‌ه
ــا  ــم آن‌ه ــه بخــش اعظ ــتند ک ــوعی هس متن
محصــول معترضــان اتمیــزه، جــدا از هــم و 
بــدون تشــکل اســت. بــه همیــن دلیــل هــم 
هســت کــه عاملیت‌شــان، شــکل ظهــورش، 
شــدت و گســتره جغرافیــایی‌اش پیشــاپیش 
ــگامی  ــا هن ــدارد و تنه ــنی ن ــت پیش بی قابلی
کــه بــه وقــوع می‌پیونــدد، مــا می‌توانیــم بــه 
عقــب نــگاه کنیــم و تحلیل‌شــان کنیــم. 
ــته‌اند،  ــوع نپیوس ــه وق ــوز ب ــتی هن ــا وق ام
ــع،  ــه موق ــه چ ــم ک ــن کنی ــم تعیی نمی توانی
بــا چــه شــدت و در چــه گســتره‌ای ظاهــر 
می‌شــوند. درواقــع، به‌نــوعی قضاقــدری 
ــان  ــم قضاقدری‌ش ــا از دینامیس ــتند، ام هس
از  اول  دســته‌  ایــن  نداریــم.  شــناختی 
عاملیت هــا بــود کــه بــه درجــات مختلــف، 
فقره‌هــای  خــود  اســت.  ضدسیســتمی 
ــوع از عاملیــت اجتمــاعی  ــن ن گوناگــونِِ ای
ــد.  ــم دارن ــر ه ــراتی ب ــتمی، تأثی ضدسیس
ــرخلاف  ــو ب ــابی مــن، ول ــال، ارزی ــرای مث ب
تحــرکات  کــه  اســت  چنیــن  ظواهــر، 
دانشــجویی در فضــای دانشــگاه، بــه غیــر از 
نقطــه عزیمتــش، دنبالچــه فضــای عمــومی 
ــود و هنــگامی  ــراضی در ســطح شــهر ب اعت
کــه فضــای اعتراضــات شــهری خوابیــد، بــا 
اینــرسی‌ای تحــرکات دانشــجویی نیــز کمتــر 

ــر  ــراتی ب ــا تأثی ــن عاملیت‌ه ــس ای ــد. پ ش
ــا  ــش ی ــترش، کاه ــد. گس ــم می-گذارن ه
ــن  ــه ای ــود ب ــا، به‌خودی‌خ ــار بحران‌ه مه
ــا را  ــند و آن‌ه ــن نمی‌بخش ــا تعی عاملیت‌ه
ــن  ــکل‌گیری ای ــه ش ــد، بلک ــن نمی‌کنن تعیی
عاملیت‌هــا، چــه در محــل کار، چــه در 
ســطح شــهر، چــه فضاهــای عمــومی شــهر، 
چــه فضاهــای تجــاری خرده بــورژوازی 
دینامیســم‌های  از  دانشــگاه،  در  چــه  و 
دیگــری تبعیــت می‌کنــد کــه متأســفانه 
ــم‌ها  ــن دینامیس ــقی از ای ــناخت عمی ــا ش م
ــه  ــت ک ــوع اس ــس از وق ــا پ ــم؛ تنه نداری
می‌توانیــم تحلیــل کنیــم. جامعــه‌ مــا، به‌رغــم 
ــار  ــد هــم بسی اینکــه در آن حرف‌هــای مفی
گفته‌شــده، فاقــد دســتگاهی بــرای توضیــح 
عاملیت‌هــایی  چنیــن  دینامیســم‌های 

سـت اـ
ــتمی  ــای ضدسیس ــم، عاملیت‌ه ــه گفت آنچ
ــوع دیگــری از  ــد. ن در داخــل کشــور بودن
عاملیت‌هــای ضدسیســتمی وجــود دارد کــه 
در خــارج از مرزهــا شــکل می‌گیرنــد. آن‌هــا 
هــم عاملیــت به‌شــمار می‌آینــد و آن‌هــا نیــز 
ــاًً  ــد، خصوص ــد آمده‌ان ــا پدی از دل بحران‌ه
از دل بحران هــای مرتبــط بــا دیپلمــاسی 
خارجی‌مــان در چنــد ســال اخیــر. بــه 
ــای  ــن »عاملیت‌ه ــلی از ای ــره اص ــد فق چن
به‌گمــان  کــه  بین‌الملــلی ضدسیســتمی« 
مــن مهمتریــن فقــرات هســتند، اشــاره 
آن‌هــا،  کلیدی‌تریــن  عجالتــا�  می‌کنــم. 
ــلی  ــادی بین‌المل ــای اقتص ــئله تحریم‌ه مس
ــرای  ــئله تلاش ب ــر، مس ــه دیگ ــت. مقول اس
ــوری اسلامی  ــام جمه ــاسی نظ ــزوای سی ان
ــا،  ــن عاملیت‌ه ــری از ای ــوع دیگ ــت. ن اس
متنــوع  دیاســپورای  متنــوعِِ  تلاش‌هــای 
ــونی  ــای گوناگ ــه نقش ه ــت ک ــرانی اس ای
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نــوع  وارد  نمی‌خواهیــم  )اکنــون  دارد 
نقش‌هایشــان شــویم و نیــز متوجــه هســتیم 
کــه دیاســپورا هــم به‌شــدت ناهمگــن 
بسیــار  بسیــار  تهدیــدِِ عجالتــاًً  اســت(. 
کمرنــگِِ جنــگ کــه چه‌بســا در آینــده، 
برحســب شــرایط، بــدل بــه خــود واقعیــت 
جنــگ، یعــنی مداخلــه خــارجی شــود، نــوع 
ــز  ــن نی ــه ای ــت ک ــت اس ــری از عاملی دیگ
دیپلمــاسی  بحران‌هــای  مجموعــه  دل  از 
خــارجی مــا بیــرون می‌آیــد؛ یعــنی از 
رابطــه مســئله‌دار دیپلمــاسی خــارجی ایــران 
ــواع کشــورها، به‌خصــوص اســرائیل،  ــا ان ب
آمریــکا و اروپــا. دیپلمــاسی خــارجی ایران، 
از جنبــش »زن، زنــدگی،  به‌ویــژه پــس 
آزادی« کــه دولت هــای خــارجی شــاهد 
ــعی  ــای وسی ــوایی بخش‌ه ــترش ناهمن گس
کنــار  در  بودنــد،  مــردم و حکومــت  از 
ــادی،  ــای اقتص ــزون بحران‌ه ــق روزاف تعمی
چه‌بســا ســبب تشــدید تحریــم و نهایتــا نیــز 
وقــوع جنــگ شــود، کــه این‌هــا نیــز خــود 
ضدسیســتمی  عاملیت هــای  به‌هرحــال 

سـتند هـ
ــود  ــا وج ــه‌لای تحلیل‌ه ــه در لاب ــه ک آنچ
ــومی  ــاظ مفه ــت‌کم به‌لح ــا دس ــت ام داش
هویــت  و  نیافــت  تشــخص  چنــدان 
مجــزایی پیــدا نکــرد، ایــن اســت کــه 
ــتمی  ــای ضدسیس ــا عاملیت‌ه ــر بحران‌ه اگ
ــطح  ــه در س ــلی و چ ــطح م ــه در س را، چ
عاملیت‌هــای  می‌ســازند،  بین‌الملــلی، 
ــد.  ــد می‌کنن ــز تولی ــتم را نی ــدار سیس طرف
یعــنی نظــام سیــاسی مســتقر بــا ایــن حجــم 
عظیــم از مشــکلات بــه ایــن فکــر می‌افتــد 
کــه بــرای صیانــت از امنیــت سیــاسی خــود 
ــد،  ــد کن ــاسی را تولی ــای سی ــن عاملیت‌ه ای
کــه اجتمــاعی نیســتند و از ســوی نیرو‌هــای 

ــدار  ــد و طرف ــد می‌آین ــم پدی ــاسی حاک سی
ــته از  ــومین دس ــن  س ــتند. ای ــتم هس سیس
ــاسی  ــای سی ــع »عاملیت ه ــا درواق عاملیت ه
پروسیســتمی« هســتند. بــه ‌گمــان مــن، ایــن 
عاملیت‌هــا نیــز بــه چنــد مقولــه قابــل 
تقسیم انــد. اولین شــان عبــارت اســت از 
ــاًً به‌هیچ‌وجــه  ــه عجالت ــات ک ــای انتخاب احی
واقعیــت پیــدا نکرده‌اســت و، اگــر هــم 
دســت‌کم  کــه  نمی‌آیــد  به‌نظــر  بکنــد، 
ــق‌  ــده‌اش موف ــون تجربه‌ش ــکال تاکن در اش
ــارجی  ــود خ ــعلًاً وج ــه ف ــه البت ــد، ک باش
ــل آن وجــود دارد.  ــکان تخی ــا ام ــدارد، ام ن
وسیــع  به‌معنــای  ســرکوب  ابــزار  دوم، 
ــکی  ــورد فیزی ــا برخ ــه تنه ــت؛ ن ــه اس کلم
ــرکوب.  ــکال س ــام اش ــواع و اقس ــه ان بلک
ســوم، نــگاه بــه شــرق اســت، صــرف نظــر 
ــا احتمــال توفیقــش کــه به‌نظــر  ــزان ی از می
ــارم،  ــز اســت. چه ــار ناچی ــار بسی ــن بسی م
انــواع تلاش‌هــای دیپلماتیــک اســت؛ از 
جملــه بازکــردن حداقــل‌ روزنه‌هــایی بــرای 
ــک  ــا تکنی ــربی ی ــای غ ــا دولت‌ه ــو ب گفتگ
ــز  ــر نی ــاه اخی ــد م دیگــری کــه در ایــن چن
ــنی ایجــاد  ــوعی از آن هســتیم، یع ــاهد ن ش
یــک کمربنــد منطقــه‌ای بــه‌ دور ایــران 
از لحــاظ دیپلمــاسی و بهبــود روابــط و 
ارتبــاط مناســب بــا امــارات و عربســتان کــه 
درمــورد آذربایجــان البتــه عجالتــاًً می‌لنگیــم. 
ــن رهگــذر در تلاش اســت  حکومــت از ای
ــا  ــن بحران‌ه ــار ای ــرای مه ــانسی ب ــا ش ت
ــن  ــه م ــه ک ــن مقول ــاورد. و آخری ــد بی پدی
حقیقتــاًً درکی از آن نــدارم امــا قابــل تخیــل 
و تصــور اســت، دســتیابی نهــایی نظــام 
سیــاسی بــه سلاح هســته ای اســت کــه 
ممکــن اســت نــه در ســطح داخــلی، بلکــه 
ــری از  ــوع دیگ ــه ن ــلی ب ــطح بین‌المل در س
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آرایــش قــوا در ارتبــاط بــا ایــران بینجامــد. 
آن آرایــش قــوا می‌توانــد در ادامــه بــر 
ــن  ــا م ــذارد ام ــر بگ ــلی تأثی ــش داخ آرای
ــگی  ــاره چگون ــلی درب ــه تحلی ــد هرگون فاق

سـتم آن هـ
ــن  ــوازن بی ــوه ت ــه نح ــت ک ــن اس ــه ای نکت
»عاملیت‌هــای  از  خانــواده  ســه  ایــن 
ــای  ــتمی« و »عاملیت ه ــاعی ضدسیس اجتم
ــای  ــتمی« و »عاملیت ه ــلی ضدسیس بین‌المل
ــانس  ــه ش ــت ک ــتمی« اس ــاسی پروسیس سی
ــاسی  ــام سی ــونی درون نظ ــتمرار، دگرگ اس
یــا دگرگــونی کل نظــام سیــاسی را تــا 
ــد،  ــر می‌کن ــم متأث ــادی، نمی‌گوی ــد زی ح
ــه  ــا ک ــن معن ــد. بدی ــن می‌بخش ــه تعی بلک
ــوری اسلامی  ــام جمه ــم‌انداز نظ ــان چش می
ــن‌  ــن ای ــوا بی ــوازن ق ــوع ت ــو و ن از یک‌س
ــا  عاملیت‌هــا در ســوی دیگــر، تناظــر تقریب
نمی‌گویــم  امــا  دارد  وجــود  یک‌به‌یــک 
حــادث   فاکتورهــای  چراکــه  »تمامــا«، 
ــرای  ــد. ب ــوع بپیوندن ــه وق ــد ب هــم می‌توانن
مثــال، ممکــن اســت عاملیت‌هــای سیــاسی 
پروسیســتمی بــر انــواع دیگــر عاملیت هــای 
ضدسیســتمی بچربنــد امــا یــک حادثــه مانند 
زلزلــه‌ای بــزرگ در پایتخــت )کــه آرزومندم 
هرگــز اتفــاق نیفتــد( قصــه را عــوض کنــد. 
را  غیرقابل‌پیش بیــنی  و  حــادث  عوامــل 
ــواع  ــوازن ان ــن ت ــم، بی ــار بگذاری ــر کن اگ
ــوری  ــام جمه ــم‌انداز نظ ــا و چش عاملیت‌ه
ــادی تناظــر یک‌به‌یــک  ــا حــد زی اسلامی، ت
برقــرار اســت. امــا نکتــه کلیــدی ایــن 
ــده  ــوص آین ــا درخص ــه تحلیل‌ه ــت ک اس
ــر عمــق  ــاًً ب نظــام جمهــوری اسلامی عمدت
بحران‌هــا اســتوار اســت کــه البتــه قابل‌فهــم 
ــا خــود می‌گویــم کــه  اســت. مــنِِ نــوعی ب
ــا  ــن بحران‌ه ــا ای ــت ب ــن حکوم ــا ای خدای

چــه می‌خواهــد بکنــد!؟ شــاید هیــچ کاری 
نمی-توانــد بکنــد و در نتیجــه ممکن اســت 
دگرگــونی رخ دهــد. ایــن کــه نظــام سیاسی 
ــت  ــا نمی‌شــود و کیفی دگرگــون می‌شــود ی
بحران‌هــا  بــه  چیســت،   دگرگــونی  آن 
ــا  ــه عاملیت‌ه ــدارد بلک ــتقیمی ن ــط مس رب
کلیدی انــد.  این‌جــا  در  کــه  هســتند 
ــر  ــا تأثی ــه در اینج ــت ک ــن اس ــأله ای مس
دیگــر  بــازی  بــر  گوناگــون  بازیگــران 
بازیگــران، کلیــدی می‌شــود. نظــام موجــود 
ــه  ــتمی، از جمل ــای پروسیس ــه عاملیت‌ه ک
ســرکوب، را تقویــت می‌کنــد، چــه تأثیــری 
ــانی،  ــان خیاب ــازی معترض ــه‌ی ب روی نتیج
تحــرکات دانشــجویی یــا اعتصابــات کســبه 
در  کــه  اسلامی  جمهــوری  می گــذارد؟ 
ــر  ــارجی، صرف نظ ــاسی خ ــه‌ی دیپلم زمین
شکســت‌اش،  یــا  موفقیــت  میــزان  از 
ــا  ــو ب ــا گفتگ ــه شــرق ی ــگاه ب ــتراتژیِِ ن اس
ــه‌ای  ــوار منطق ــک ن ــدن ی ــا کشی ــرب ی غ
بــه دور خــودش را جلــو می‌بــرد، چــه 
بین‌الملــلی  عاملیت‌هــای  روی  تأثیــری 
ــگ  ــه مخاطــره ی جن ضدسیســتمی، از جمل
یــا تحریم‌هــا یــا عملکــرد دیاســپورایِِ 
ــر  ــا ه ــن عاملیت‌ه ــذارد؟ ای ــرانی می گ ای
ــدام، ســوای دینامیســمِِ درونی خودشــان،  ک
ــد.  ــر می‌پذیرن از ســایر عاملیت‌هــا هــم تأثی
ــده‌ای اســت.  ــار پیچی ــار بسی ــه ی بسی معادل
نــه مسیــر اســتمرار و تقویــت نظــم موجــود 
نــه مسیــر تضعیــف و دگرگــونی آن  و 
ســاده ای  و  صــاف  مسیــر  به هیچ وجــه 
بتــوان آن را بــه  نیســت، مسیــری کــه 
آســانی پیش بیــنی کــرد، بلکــه مسیــری 
و  اســت  ســنگلاخ  و  دشــوار  بسیــار 
ــاروی  ــوعی را پیش ــار متتن ــناریو‌های بسی س
مــا می‌گــذارد. بــه گمــان مــن، ســطح 
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ــا  ــونی، م ــرایط کن ــاره‌ی ش ــا درب تحلیل‌ه
ــناریوها  ــن س ــم ای ــش اعظ ــل بخ را از تخی
ناتــوان می کنــد. تأثیرگــذاری تحریم‌هــا 
ــثی  ــرفصل بح ــا، س ــواع عاملیت‌ه روی ان
ــلی  ــن چارچــوب تحلی ــل ای ــه ذی اســت ک

پـردازم. بـدان بـ نـم ـ می‌تواـ
ــم  ــراغ تحری ــه س ــه ب ــل از اینک ــکار - قب ان
ــرح  ــوال را مط ــن س ــد ای ــم، بگذاری بروی
ــت‌زداییِِ  ــوان از عاملی ــا می‌ت ــه آی ــم ک کنی
هــم  خارج‌نشیــن  برانــداز  اپوزیسیــونِِ 
ســخن گفــت؟ آیــا می‌تــوان بــه نحــو 
انضمــامی، نشــان داد کــه گفتــارِِ اپوزیسیــون 
نماینــدگی  داعیــه‌ی  کــه  خارج‌نشیــن 
از  چطــور  دارد،  را  داخــل  جنبش‌هــای 
گروه‌هــای داخــلی عاملیــت‌زدایی کــرد؟ 
ــانِِ  ــن جــا مقصــود طــرح شــکافِِ می در ای
ــن  ــا ای ــم ب ــت، آن ه ــارج نیس ــل و خ داخ
متــرقی‌  همــه  داخلی‌هــا  کــه  مضمــون 
مرتجــع  خارج‌نشین‌هــا  همــه‌ی  و  انــد 
هســتند. منظــور ایــن اســت کــه گروه هــای 
ــد کــه  ــن، هــر روز تکــرار می‌کنن خارج‌نشی
بحران‌هــا منجــر بــه ســقوط می‌شــوند 
ــان  ــم این‌هم ــا ه ــقوط را ب ــران و س و بح
کرده‌انــد. منظــور از گروه‌هــای داخــلی 
ــن  ــه ای ــت، بلک ــران نیس ــط کارگ ــم فق ه
و  دانشــجویان  زنــان،  شــامل  گروه هــا 
حــتی فعــالان مســتقلی می شــود کــه تصــور 
بــرای  امــکان عاملیــت ورزی  می‌کردنــد 
نـد شـور را دارـ خـل کـ یـر از داـ جـاد تغیـ ایـ

مالجــو :چنــد رگــه بــرای مــن قابــل تخیــل، 
ــرم  ــه نظ ــت. ب ــدی اس ــم و صورت‌بن ترسی
بحــث را بایــد معطــوف به گفتــار و عملکرد 
ــه کلیــت  ــداز کــرد و ن ــان راســت‌ بران جری
دیاســپورای ایــرانی. چــون دیاســپورا تنــوع 
ــناختی  ــد ش ــن فاق ــادی دارد و م ــار زی بسی

از راســت  تنــوع ام. ولی  ایــن  از  جامــع 
ــر روشــن تر  ــداز و اثرگــذاری‌اش تصوی بران
کانــال  مهمتریــن  دارم.  مفهوم تــری  و 
بین‌الملــلی  عاملیت‌هــای  تأثیرگــذاری 
ضدسیســتمی روی عاملیت هــای داخــلی از 
مجــرای تحریــم شــکل گرفتــه‌ اســت. البتــه 
فرامــوش نکنیــم کــه بخــش اعظــم این کــه 
ــا نشــود  ــم اقتصــادی بشــود ی ــران تحری ای
ــا  ــوند ی ــدید ش ــا تش ــه تحریم‌ه ــا این ک ی
ــای  ــاس اراده‌ی دولت‌ه ــر اس ــف، ب تضعی
جریــان  و  می‌گیــرد  صــورت  خــارجی 
راســت برانــداز و بــه طــور کلی دیاســپورا، 
ــاید  ــت؛ ش ــدگی اس ــد تعیین‌کنن در آن فاق
ولی  باشــند،  داشــته‌  تأثیــری  مختصــر 
تأثیرگــذاری  ندارنــد.  تعیین‌کننــدگی 
آن عمدتــاًً از طریــق انــواع لابی‌هــا بــا 
ــراسی  ــه‌ی تکنوک ــئول در بدن ــای مس مقام‌ه
ــه و  ــن زمین ــر در ای ــورهای تصمیم‌گی کش
ــکار عمــومی در ســطح  ــز آماده‌ســازی اف نی
جهــانی و از جملــه در داخــل کشــور اســت. 
بنابرایــن اگــر از تحریــم صحبــت می‌کنیــم، 
در تحلیــل نهــایی نبایــد آن را بــه پــای 
ــز  ــن نی ــم و م ــپورا بگذاری ــت دیاس عاملی
بــه همیــن ســبب موقــع صحبــت دربــاره‌ی 
تحریــم بــه عنــوان نــوعی از عاملیــت، 
دیاســپورا  کنش‌هــای  انــواع  از  را  آن 
جــدا کــردم. دیاســپورا در ایــن زمینــه 
ــدارد، ممکــن اســت فقــط  ــدگی ن تعیین‌کنن
ــد.  ــته ‌باش ــدودی داش ــای مح تأثیرگذاری‌ه
ــداز، از  ــان راســتِِ بران ــژه جری ــه وی ــا، ب ام
تحریم‌هــای اقتصــادی بین‌الملــلی دفــاع 
ــایی  ــدید تحریم ه ــان تش ــد و خواه می-کن
ــدید  ــم ش ــر ه ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
ــد،  ــه بع ــن ب ــار، از ای ــن اعتب ــه ای ــت. ب اس
ــت  ــداز صحب ــتِِ بران ــان راس ــاره جری درب
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یـرانی سـپورای اـ نـه کل دیاـ نـم ـ می‌کـ
 مــن شــخصا دربــاره تحریم هــا علیــه 
ــاتی  ــا مطالع ــرده ام، ام ــشی نک ــران پژوه ای
هرچنــد  کــه  داریــم  زمینــه  ایــن  در 
تأثیــر  نتوانســته‌اند  امــا  ارزشــمندند، 
ــرانی را در  ــه ای ــت جامع ــر کلی ــا ب تحریم ه
مقیــاس وسیــع شــرح بدهنــد. بــرای پاســخ 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه تحریم‌ه ــوال ک ــن س ــه ای ب
یــک عاملیــت ضدسیســتمی بین‌الملــلی 
چــه  داخــلی  عاملیت‌هــای  انــواع  روی 
تأثیــری داشــتند و چگونــه بــر جنبش‌هــا و 
فاعلیت‌هــا تأثیــر گذاشــتند، مطالعــاتی نیــاز 
ــا  ــوان گفــت، مطلق ــاًً می‌ت اســت، کــه تقریب
ــایی  ــت چیزه ــن اس ــدارد. ممک ــود ن وج
ــه  ــا فرضی ــده ی ــا عقی ــر ی ــد اظهارنظ در ح
ــا  ــد، ام ــته ‌باش ــود داش ــان‌زنی وج ــا گم ی
پژوهــش مســتحکمی نداریــم. موضــوع 
پژوهش‌هــای موجــود، تأثیــر تحریم‌هــا 
بخش‌هــای  اقتصــادی،  زنــدگی  بــر 
ــن را  ــت. ای ــره اس ــاد و غی ــون اقتص گوناگ
گفتــم بــرای ایــن کــه در نظــر داشــته‌ باشیــم 
فرضیه‌هــا و گمان‌هــای  مــن  اگــر  کــه 
ــا  ــن فرضیه‌ه ــم، ای ــرح می‌کن ــودم را مط خ
در کویــر تحقیقــاتی مطــرح می شــود و 
ــد  ــدارد و لاب ــا ن ــربی ابتن ــش تج ــر پژوه ب
خیــلی ناقــص اســت. ارزیــابی نهــایی مــن 
ــای  ــر مشــاهدات و ارزیابی‌ه ــاًً ب ــه عمدت ک
قیــاسی متــکی اســت، دو قســمت دارد. اولًاً 
تحریم‌هــای اقتصــادی علیــه ایــران رابطــه‌ی 
قــدرت میــان نظــام جمهــوری اسلامی، 
ــواع  ــلی، و ان ــد م ــک واح ــه‌ی ی ــه منزل ب
ــای خــارجی  ــاسی و قدرت‌ه ــای سی نظام‌ه
ــان  ــه زی ــان را، ب ــه و جه ــطح منطق در س
ــت  ــر داده‌اس ــوری اسلامی تغیی ــام جمه نظ
و نظــام جمهــوری اسلامی را در ســطح 

روابــط بین‌الملــل تضعیــف کرده‌اســت. ثانیــاًً 
تحریم هــا ایــن نظــام جمهــوری‌ اسلامی 
تضعیف‌شــده را در واحــد مــلی و در برابــر 
نیروهــای مــردمی معتــرض کــه البتــه واجــد 
تنــوع بسیارنــد، تقویــت کــرده ‌اســت. 
تحریم هــا نظــام جمهــوری اسلامی را در 
ــر معترضــان  ــا تضعیــف و در براب ــر دنی براب
داخــلی تقویــت کــرده ‌اســت. چــون از 
ــد  ــم، بای ــت می‌کنی ــف صحب ــوت و ضع ق
ــف،  ــوت و ضع ــن ق ــه ای ــم ک ــزد کنی گوش
امــری رابطــه ای  اســت. همــان نظــامی کــه 
ــلی ضعیــف شــده‌، در  ــه‌ی بین‌المل در صحن

سـت ــوی شده‌اـ ــردم ق ــر م براب
کســانی ممکــن اســت در رد ایــن اســتدلال 
بــه یــک شــاهد تجــربی موثــق اشــاره 
ــدای  ــد. علیرغــم اینکــه تحریم‌هــا از ابت کنن
ــال  ــب، اعم ــراز و نشی ــا ف ــه‌ی 1390، ب ده
شــدند، مــا در همیــن دهــه بــود کــه شــاهد 
شــدید‌ترین اعتراضــات مــردمی بودیــم. 
ــه رابطــه ی  ــد ک ــا می‌گوی ــه م ــر ب ــر ام ظاه
همبســتگی مثبــتی میــان اعتراضــات داخــلی 
و تحریم‌هــا وجــود دارد. امــا بــه نظــر مــن 
ایــن فقــط نــوعی تقــارن زمــانی اســت  کــه 
ــاری  ــگاری بسی ــت نادیده ان ــه عل ــاًً ب صرف
از پویایی هــای درونی کشــور اســت کــه 
ــوه  ــته جل ــه ی همبس ــک رابط ــکل ی ــه ش ب
ــع مهیــب  ــد. مــا در دهــۀ 1390، وقای می کن
دیگــری هــم داشــتیم کــه، بــه گمــان مــن، 
آن‌هــا بیشــتر روی تکویــن اعتراضــات تأثیــر 
داشــته اند. فقــط بــه دو نمونــه از ایــن 

نـم. شـاره می کـ یـب اـ مـل مهـ یـع و عواـ وقاـ
ــرای  ــنی ب ــوان زمی ــه عن ــات ب ــم. انتخاب یک
ــم طی کل‌  ــتر ه ــه پیش ــات ،ک ــل منازع ح
ــا  ــز ت ــه ج ــقلاب )ب ــس از ان ــال‌های پ س
ــف و  ــس اول( ضعی ــات مجل ــدی انتخاب ح
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محــدود بــود، بــه طــور کلی از حیــز انتفــاع 
ــه  ــات ب ــه انتخاب ــایی ک ــد. در ج ــاقط ش س
ــم  ــل فه ــود، قاب ــفی می‌ش ــل منت ــور کام ط
ــدوق رای،  ــه از درون صن ــه منازع اســت ک
بــه بیــرون از آن، یعــنی بــه خیابان‌هــا، 
ــره  ــل کار و غی ــگاه‌ها، مح ــدارس، دانش م
جــاری می‌شــود. نمی‌تــوان تأثیــر ایــن 
واقعــه‌ی مهیــب را بــر میــزان، شــدت 
و گســتره‌ی اعتراضــات نادیــده گرفــت. 
ــف  ــش تضعی ــش از پی ــده بی ــن ای دوم. ای
ــاسی  ــام سی ــر در درون نظ ــه تغیی ــد ک ش
ــود  ــه خ ــق ب ــه متعل ــگامانی ک ــط پیش توس
ــت  ــر اس ــتند، امکان‌پذی ــاسی هس ــام سی نظ
)اصطلاحــاًً همــان ایــده‌ی اصلاحــات(. 
امیــد بــه اصلاحــات بــه یــأس تبدیــل شــد 
ــتبر برخــورد  ــه صخــره‌ی س ــاًً ب و اصطلاح
کــرد و حــتی مهمتریــن چهــره‌ی اصلاحــات 
ــه آن  ــم ب ــمی ه ــد خات ــد محم ــنی سی یع
ــدم  ــنی ع ــن، یع ــود ای ــرد. خ ــراف ک اعت
ــانس  ــا ش ــتمی، ی ــر درون‌سیس ــکان تغیی ام
کمتــر بــرای آن در قیــاس بــا گذشــته، 
می‌توانــد علامــتی باشــد بــرای ظهــور انــواع 
در  دســته جمعی  تلاش هــای  از  دیگــری 
راســتای تغییــر کل سیســتم یــا نــوع دیگری 

سـتمی. یـر درون-سیـ بـرای تغیـ مـل ـ از عـ
ــم  ــا می‌کن ــورد اکتف ــن دو م ــه همی ــن ب م
بوده‌اســت.  هــم  دیگــری  وقایــع  ولی 
ــرات  ــن، تأثی ــان م ــه گم ــل، ب ــن دو عام ای
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــو ب ــوبژکتیو و ابژکتی س
اعتراضــات  برآمــدن  بــر  کلیدی‌تــری  و 
داشته‌اســت.   90 دهــه‌ی  در  گســترده 
خلاف  کانترفکچوال}شــرط  طــور  بــه 
ــه راهی  ــه‌ای ک ــوان فرضی ــه عن ــع{ و ب واق
بــرای آزمــودن آن بــه نظــر نمی‌رســد، 
برقــرار   90 دهــه‌ی  در  تحریم‌هــا  اگــر 

ــدید‌تر،  ــات ش ــاهد اعتراض ــا ش ــد، م نبودن
ژرف تــر و گســترده‌تری می‌بودیــم. ایــن 
موضــوع، همان طــور کــه گفتــم، قابــل 
آزمــون نیســت ولی بــه عنــوان یــک فرضیــه 
قابــل مطــرح کــردن اســت. تحریم‌هــا 
ــرای شــکل‌گیری اشــکال  ــکان ب شــرایط ام
گوناگــون اعتــراض را، چــه بــه هــدف 
ــدف  ــه ه ــه ب ــتمی و چ ــر درون‌سیس تغیی
تغییــر کل سیســتم، تضعیــف می‌کنــد. البتــه 
بــالا  شــدیداًً  را  نارضایتی‌هــا  تحریم‌هــا 
ــا را  ــا بحران ه ــه تحریم‌ه ــرا ک ــرد، چ می‌ب
ــکل  ــه ش ــاًً و ب ــد، خصوص ــدید می کن تش
بلافصــل و مســتقیم در حــوزه‌ی اقتصــادی، 
کرده‌اســت.  هــم  تشــدید  کمااین کــه 
ــه تشــدید شــوند،  ــای اقتصــادی ک بحران‌ه
بــالا  بــه طــرز تصاعــدی  نارضایتی‌هــا 
ــا از  ــد نارضایتی‌ه ــن رش ــا بی ــد. ام می‌رون
ــراضی  ــای اعت ــد کنش‌ه ــو، و رش ــک س ی
ــک )و  ــه ی ــک ب ــر ی ــر، تناظ ــوی دیگ از س
نــه رابطــه( وجــود نــدارد. شــکل‌گیری 
مکانیســم‌هایی  نارضایتی‌هــا  تکویــن  و 
ــدن  ــن و برآم ــد و شــکل‌گیری و تکوی دارن
ــم‌هایی  ــراضی اصلا مکانیس ــای اعت کنش‌ه
ــتی  ــه نارضای ــا )ک ــاوت. نگرش‌ه کاملا متف
ــر را  ــوعی نگــرش‌ اســت( یــک مسی هــم ن
ــد  ــکل‌گیری طی می‌کنن ــن و ش ــرای تکوی ب
کنش‌هــای  )من جملــه  کنش‌هــا  و 
مجــزا  نگرش‌هــا  از  کــه  اعتــراضی 
هســتند(، مسیــر کاملا متفــاوت دیگــری 
را. شــرایط امــکان افزایــش نارضایی‌هــا، 
در حالــتی کــه بحران هــا افزایــش پیــدا 
می‌کننــد، قوی‌تــر می‌شــود. شــرایط امــکان 
ــه  ــا ب ــا از بحران ه ــراضی ام ــای اعت کنش ه
تبعیــت نمی‌کننــد.  دترمینیســتی  شــکلی 
بــرای تکویــن کنش-هــای اعتــراضی و 
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ــواع مؤلفه‌هــای اقتصــادی و  ــا ان رشــد آن‌ه
سیــاسی و اجتمــاعی نیــاز اســت. تحریم‌هــا 
ــراض در  ــکل-گیری اعت ــکان ش ــرایط ام ش
طبقــات مختلــف را، در اشــکال و فرم‌هــایی 
نداریــم،  آن‌هــا  از  درکی  چنــدان  کــه 
تضعیــف می‌کنــد. مدعــای مــن ایــن نیســت 
کــه تحریم‌هــا ضرورتــاًً امــکان وقــوع 
اعتراضــات را تضعیــف می کننــد، بلکــه 
ادعــای می کنــم کــه تحریم هــا شــرایط 
ــد.  ــف می‌کنن ــات را تضعی ــکان اعتراض ام
البتــه انتظــار ایــن اســت کــه وقــتی شــرایط 
ــا  ــداد ی ــود رخ ــود، خ ــف ش ــکان تضعی ام

شـود یـف ـ هـم تضعـ نـش ـ کـ
اگــر بــه طــور مشــخص، بــه راســتِِ برانداز 
کــه  نمی دانــم  را  ایــن  مــن  برگردیــم، 
ــق  ــمی مواف ــه تحری ــا چ ــداز ب ــتِِ بران راس
ــا اطلاع  ــه آی ــا اینک ــت، ی ــف اس ــا مخال ی
ــرغ  ــا م ــداری از تحریم ه ــا طرف ــه ب دارد ک
ــا  ــرد ی ــر می ب ــودش را س ــم طلای خ تخ
ــدان معــنی نیســت کــه  ــن ب ــه ای ــر؟ البت خی
ــع خــودش،  ــداز، از منظــر مناف راســتِِ بران
غیرعــقلانی عمــل می کنــد. راســتِِ  برانــداز 
شــکل خــاصی از تغییــر را بــا تحریــم 
اقتصــادی و انــزوای سیــاسی جمهــوری 
اسلامی تعریــف می کنــد کــه ضــرر آن 
ــن  ــه در ای ــد ک ــردمی می رس ــه م ــبا ب متناس
ــد. در نتیجــه، هــم  ــا زیســت می کنن جغرافی
برابــر دولت هــای  جمهــوری اسلامی در 
ــات  ــم طبق ــود و ه ــف می ش ــر تضعی دیگ
اسلامی.  جمهــوری  برابــر  در  مــردمی 
تضعیــف عاملیــت داخــلی بــه قیمــت 
ــد  ــام خواه ــارجی تم ــت خ ــت عاملی تقوی
ــوع  ــرای ن ــازی ب ــع راه س ــن درواق ــد. ای ش
ــر  ــت؛ تغیی ــاسی اس ــر سی ــاصی از تغیی خ
ــا  ــه ی ــارجی ک ــه خ ــگامی مداخل ــه پیش ب

از مسیــر مداخلــه ی نهــایی خــارجی یعــنی 
ــملًاً  ــه در خلال آن ع ــذرد ک ــگ می گ جن
ــای  ــر نیروه ــارجی ب ــامی خ ــای نظ نیروه
ــال  ــوند و امث ــره می ش ــلی چی ــامی داخ نظ
سیــاسی  قــدرت  جایگزیــن  چلبی هــا 
ــر  ــر تغیی ــوع دیگ ــا ن ــوند، ی ــلی می ش فع
سیــاسی از ایــن طریــق کــه پیــش از آنکــه 
ــتقیم  ــامی مس ــه نظ ــگ و مداخل ــه جن کار ب
ســازمان یافته ی  شــهروندانِِ  نــه  برســد، 
آگاهِِ همبســته ی هدفمنــد، کــه می داننــد 
و  انداخــت  برخواهنــد  را  چیــزی  چــه 
ــرد،  ــد ک ــن خواهن ــزی را جایگزی ــه چی چ
شــورشی  و  عــاصی  شــهروندانِِ  بلکــه 
ــب در  ــزار تخری ــا اب ــت و ب ــر قیم ــه ه ب
ــرای  ــایی ب ــا ج ــه آنقدره ــامی ک ــر نظ براب
ــدارد، دســت در دســت همدیگــر،  ــن ن رفت
ــدون وقــوع  زمیــن ســوخته ای در داخــل، ب
جنــگ خــارجی فراهــم می آورنــد. بنابرایــن 
راســتِِ برانــداز ضرورتــا از ســر جهــل 
ــرار می ورزد،  ــم اص ــر تحری ــه ب ــت ک نیس
بلکــه یــک مسیــر تغییــر سیــاسی را تعریــف 
ــار هــم هوشــمندانه آن  ــرده  اســت و بسی ک
نزدیــک  را جلــو می بــرد. هــم خصــم 
خــودش یعــنی نظــام جمهــوری اسلامی 
را در کوتاه مــدت می زنــد و هــم خصــم 
طبقــات  یعــنی  خــودش  دور  و  نهــایی 
ــر و دو  ــک تی ــدت. ی ــردمی را در درازم م
نشــان. ایــن بــر عهــده ی نیروهــای داخــلی 
یــا خــارجی و بازیگــران دیگــر اســت 
ــر  ــوع تغیی ــن ن ــا ای ــد آی ــه کنن ــه ملاحظ ک
ــندند  ــر می پس ــندند؟ اگ ــاسی را می پس سی
بــه  و  بایســتند  تحریم هــا  پشــت  بایــد 
ســهم خودشــان از ایــن مسیــر دفــاع کننــد 
ــر را  ــن مسی ــر ای ــر اینصــورت، اگ و، در غی
بــرای تغییــر سیــاسی نمی پســندند، بایــد در 
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برابــر تحریم هــا قــرار بگیرنــد. مــن راســتِِ 
ــه آن را از  ــم بلک ــق نمی دان ــداز را احم بران
جهــات عدیــده ای - کــه تنهــا یــک مــورد آن 
اینجــا محــل بحــث اســت- نیــروی سیــاسی 
ــلی  ــدف اص ــه ه ــم ک ــری می دان خوش فک
یــک نیــروی سیــاسی یعــنی اشــغال مســند 
قــدرت را بــه بهتریــن نحــو بــرای خــودش 
دنبــال می کنــد، مجــزا از پیامدهــایی کــه این 
مسیــر بــرای یــک واحــد زیســتی بــزرگ بــه 

مـش دارد یـران و مردـ نـام اـ ـ
ــرانی  ــک نگ ــه ی ــد ب ــازه بدهی ــکار: اج ان
ــزش  ــم. در خی ــن راســتا اشــاره کنی در همی
ــا  ــن تنه ــه ای ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــر ب اخی
راســتِِ برانــداز نبــود کــه بــر هیــزم تحریــم 
می افــزود، بلکــه حــتی نیروهای بــه اصطلاح 
جمهوری خــواه هــم، یــا بهتــر اســت اینطــور 
ــم، نیروهــایی کــه ادعــای جمهــوری  بگویی
خــواهی داشــتند هــم، خصوصــا در خارج از 
کشــور، همــگی گــویی در یــک همدســتی 
پنهــان بــر ضــرورت تحریــم اتفاق نظــر 
ــر  ــار تغیی ــاظ دچ ــود الف ــن ب ــتند. ممک داش
ــاع از  ــم و شــدت دف ــا در مفاهی شــوند و ی
ــاوت  ــون آن تف ــای گوناگ ــم در انح تحری
ــان  ــا گفتم ــا نهایت ــد، ام ــته باش ــود داش وج
ــه  ــل ب ــواهی در عم ــا تحریم خ ــم ی تحری
صــورت کمپین هــای مختلــف از گوشــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــربرمی آورد. ب ــار س و کن
دیاســپورایی کــه تحریم خــواهی بخــش 
راســتِِ  از  اســت،  آن  گفتمــان  مرکــزی 
ــا  ــواه ت ــای جمهوری خ ــا نیروه ــداز ت بران
ــطلاح  ــه اص ــای ب ــشی از نیروه ــتی بخ ح
ــه  ــوعی ب ــه ن ــداز، ب ــپِِ بران ــا چ ــپ ی چ
ــای  ــامی از کل نیروه ــده ی ت ــوان نماین عن
اپوزیسیــون شــناخته و پذیرفته شــده  اســت. 
ــن  ــرویی، در بی ــا نی ــسی ی ــه ک ــان ک آنچن

نیروهــای اپوزیسیــون در خــارج از کشــور،  
بــه شــکل عریــان و صریــح در مقابــل 
نداشــت.  ایســتادگی  تــوان  چنــدان  آن 
از  خــارج  اصــلی  جریــان  رســانه های 
ــر از  ــن تصوی ــایی ای ــه بازنم ــز ب ــور نی کش
ــاری می رســانند. رســانه هایی  ــون ی اپوزیسی
ــر  ــات اخی ــا در جریان ــم اتفاق ــه می دانی ک
عاملیــت بسیــار زیــادی پیــدا کرده انــد، 
کــه ســرریز ســوگیری های  نــوعی  بــه 
ــوعی  ــاد ن ــه ایج ــردم، ب ــن م ــا در بی آن ه
گفتمــان  بــا  مــردم  میــان  در  همنــوایی 
ــن  ــه ای ــو ب ــم منجــر شــده اســت، ول تحری
شــکل کــه بگوینــد: »چــاره و گریــزی 
جــز ایــن نیســت«. نگــرانی اینجاســت کــه 
آن دیاســپورای تحریم خــواه بــه همــراه 
ــتی اســت  ــان عاملی رســانه هایش واجــد چن
کــه قابــل اغمــاض و کتمــان نیســت و 
ــت  ــرد. اینجاس ــر ک ــر آن فک ــه تأثی ــد ب بای
کــه ضعــف نیروهــای داخــلی نیــز در برابــر 
آن گفتمــان عیــان می شــود، بــه طــوری 
ایــن  برابــر  در  نمی تواننــد  گــویی  کــه 
ــد  ــت کنن ــه وضــوح صحب تحریم خــواهی ب
و یــا بــه اثرگــذاری بــر آن در قالــب خلــق 

شـند مـاعی بیندیـ یـروی اجتـ یـک نـ ـ
ــما  ــای ش ــشی از صحبت ه ــا بخ ــو: ب مالج
ــه  ــش ب ــه گرای ــاره اینک ــتم درب ــق هس مواف
ــا،  ــحی از تحریم ه ــا تلوی ــکار ی ــاع آش دف
دیاســپورا  گوناگــون  بخش هــای  در 
ویــژه  بــه  چــپ،  )جمهوری خــواه، 
وجــود  مشــروطه خواه(  و  ســلطنت طلب 
ــم در  ــن حــال می خواهــم بگوی دارد. در عی
میــان جمهوری خواهــان و چپ هــا، کــه 
ــا را  ــته ام آن ه ــر توانس ــن بهت ــت کم م دس
ــایی  ــدازه نیروه ــان ان ــه هم ــم، ب ــد کن رص
ــم  ــه شــدت ضــد تحری ــه ب ــز هســتند ک نی
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ــزوای  ــد ان ــارجی و ض ــه خ ــد مداخل و ض
دیگــر،  عبــارت  بــه  هســتند .  سیــاسی 
کشــور  از  خــارج  دیاســپورای  از  اگــر 
ــان  ــر می ــاق نظ ــک اتف ــم، ی ــت کنی صحب
جمهوری خواهــان و چپ هــا نســبت بــه 
مســئله تحریــم و مداخلــه خــارجی وجــود 
ــن  ــا ای ــا شــما موافقــم، ب ــع ب ــدارد. درواق ن
ــار  ــر« را کن ــه ی »اتفاق نظ ــه کلم ــرط ک ش
مشــروطه خواهان،  بیــن  در  بگذاریــم. 
ایــن  ســلطنت طلب ها  و  مونارکیســت ها 
موضــع تحریم خــواهی تــا حــد زیــادی 
ــان آن هــا نیــز  وجــود دارد امــا حــتی در می
ــه  ــد ک ــمند فهمیده ان ــراد هوش ــضی از اف بع
بایــد بــا بخــشی از تحریم هــا مخالفــت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــثلا شــهریار آهی ب ــد. م کنن
ــاسی  ــر سی ــن از منظ ــه م ــروطه خواه ک مش
از جهــات عدیــده ای بــا او اختلاف نظــر 
ایــن  هوشــمندان  معــدود  جــزو  دارم، 
عرصــه سیــاسی اســت کــه بــا اضافــه 
ــت  ــه لیس ــداران ب ــپاه پاس ــم س ــدن اس ش
ــد.  ــت می کن ــتی مخالف ــای تروریس گروه ه
ــتی  ــه تروریس ــت ک ــه اس ــع متوج در واق
و  تقویــت  باعــث  ســپاه،  کــردن  اعلام 
انســجام فزاینده تــر ماشیــن ســرکوب در 
ــمندی  ــن هوش ــود. ای ــور می ش ــل کش داخ
کــه از ایــن فــرد در مخالفــت بــا تروریســتی 
ــم، در  ــاهده می کنی ــپاه مش ــردن س اعلام ک
و  مشــروطه خواهان  از  اعظــمی  بخــش 
ــپاه و  ــا س ــه ب ــه در رابط ــلطنت طلبان چ س
چــه در رابطــه بــا کلیــت تحریم هــا، وجــود 
نــدارد و در میــان آن هــا اتفاق نظــری در 
ــن  ــا بی ــود دارد. ام ــا وج ــاع از تحریم ه دف
و  جمهوری خــواه  ملی گــرا،  نیروهــای 
چــپ، اتفاق نظــری در بیــن نیســت. در 
مقــام یــک شــهروند در داخــل کشــور، مــن 

ــد ســال  ــه ی چن خصوصــا بواســطه ی تجرب
ــدی  ــک جمع بن ــه ی ــودم ب ــرای خ ــر، ب اخی
رسیــدم، آن هــم این کــه مســئله  دفــاع از 
ــئله  ــم، مس ــا تحری ــت ب ــا مخالف ــم ی تحری
دفــاع از مداخلــه ی خــارجی بــه شــکل 
ــلی  ــه دلای ــا آن، ب ــت ب ــا مخالف ــگ ی جن
کــه بــدان خواهــم پرداخــت، یــکی از 
خط کش هــا  و  ســوبژکتیو  معیارهــای 
بــرای تعییــن چــپ بــودن یــک نیــرو 
اســت. چــپ در تحلیــل نهــایی بــرای مــن 
ــرویی  اســت کــه در پی تقویــت شــرایط  نی
ــات  ــازماندهی و تشــکل یابی طبق ــکان س ام
ــابی درســت  مــردمی باشــد. اگــر ایــن ارزی
ــازمان دهی  ــکان س ــا ام ــه تحریم ه ــد ک باش
طبقــات مــردمی را تضعیــف می کننــد، پــس 
ــردمی  ــات م ــف طبق ــا تضعی ــم همان تحری
ــود  ــده ی بهب ــت وع ــه قیم ــو ب ــت، ول اس
ــده،  ــردمی در آین ــات م ــن طبق ــت ای وضیع
ــط  ــز فق ــود نی ــده ی بهب ــن وع ــد ای هرچن
امــری تخیــلی  و موهــوم اســت. بــرای مــن 
ــا  ــا مخالفــت ب ــاع ی ــر، دف در ســال های اخی
تحریــم ســوای خط کش هــای متعــارفی 
کــه چــپ را از راســت جــدا می کنــد، یــک 
ــا ایــن توضیــح  ــه ب ــازه اســت؛ البت ــار ت معی
ــا  ــا ب ــن اساس ــتی م ــاظ هوی ــه لح ــه ب ک
ــر  ــر بناب ــا اگ ــم. ام داشــتن خط کــش مخالف
خط کــشی باشــد، ایــن معیــاری اســت 
ــه آن  ــته ب ــه ی زیس ــر تجرب ــا ب ــن بن ــه م ک
ــد  ــپ نمی توان ــروی چ ــک نی ــده ام. ی رسی
توامــان هــم مدافــع تحریم هــا باشــد و هــم 
ــر  ــردمی. اگ ــات م ــکل یابی طبق ــع تش مداف
ــم باشــد یعــنی از اصلی تریــن  مدافــع تحری
ــنی  ــپ، یع ــه ی چ ــذاری در اندیش هدف گ
ســازمان یابی طبقــات مــردمی، منحــرف 
ــه  ــری ک ــاع نظ ــت. ولی آن اجم ــده اس ش
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شــما اشــاره کردیــد در بیــن مــثلا چپ هــا 
ــه  ــکل نگرفت ــبختانه ش ــود دارد، خوش وج
صداهــای  کــه  اســت  خــوب  اســت. 
بازگوکننــده ی  روایت‌هــای  و  تحلیــلی 
تجربــه ی زیســته مــردم و معترضــان در 
ــود.  ــتر ش ــتر و بیش ــم بیش ــا تحری ــه ب رابط
بخــشی از نیروهــا، بــه ویــژه نیروهــای 
چــپ، جمهوری خــواه و نیروهــای مــلی، بــه 
گمــان مــن به واســطه فقــدان شــناخت کافی 
ــراضی  ــای اعت ــر جنبش ه ــم ب ــار تحری از آث
ــه  ــم می شــوند. البت اســت کــه حــامی تحری
حمایــت یــک بخــش دیگــر از دیاســپورا از 
ــدان شــناخت  ــر مســئله ی فق ــا، اگ تحریم ه
را کنــار بگذاریــم، یــک پایــه ی مــادی نیــز 
دارد؛ واقعیــت تأســف بار زنــدگی و حیــات 
سیــاسی چنددهــه ی گذشــته ی مــا از جملــه 
ــروطه خواهان و  ــه مش ــت ک ــن اس ــالا ای ح
ــاسی  ــای سی ــواع گروه ه ســلطنت طلبان و ان
ــود  ــع موج ــه وض ــادامی ک ــون م اپوزیسی
از اســاس دگرگــون نشــود، کوچکتریــن 
شــانسی بــرای حیــات اقتصــادی و فرهنــگی 
و سیــاسی در داخــل کشــور ندارنــد. یعــنی 
مــا بــا ایــن واقعیــت هولنــاک مواجهیــم کــه 
مــادامی کــه دگرگــونی ســاختاری بنیادیــنی 
ایرانیــان کــه  از  نیفتــد، بخــشی  اتفــاق 
ــدارم  ــان ن ــمی از تعدادش ــابی ک ــن ارزی م
ــران  ــاتی در ای ــوع حی ــچ ن ــد هی نمی توانن
ــش  ــک آن بخ ــر از عین ــند. اگ ــته باش داش
ــه  ــاسی، ب ــادی سی ــر بنی ــم، تغیی ــگاه کنی ن
ــای  ــر ج ــت ب ــه قیم ــو ب ــتی، ول ــر قیم ه
ــل درک می شــود،  ــدن زمین ســوخته، قاب مان
البتــه ایــن بــه معنــای تأییــد مواضــع آن هــا 
ــه  ــتی اســت ب ــن علام ــزد مــن نیســت. ای ن
همــه ی مــا کــه در ایــران زنــدگی می کنیــم 
ــاسی  ــه خــود نظــام سی ــتی اســت ب و علام

نشــان  کــه  ایــران  اسلامی  جمهــوری 
ــد  ــود دارن ــانی وج ــمار کس ــد پرش می ده
کــه بــه دلیــل نــوع قواعــد بــازی کــه ایــن 
نظــام تعریــف کرده اســت، مــادامی کــه 
ــود،  ــادی نش ــول بنی ــار تح ــم دچ ــن نظ ای
امــکان حیــات در ایــن جغرافیــا را ندارنــد، 
ــر  ــای موث ــشی از نیروه ــا بخ ــن نیروه و ای
دیاســپورا هســتند کــه بــه دولت هــا و 
ــایی،  ــورهای اروپ ــراسی کش ــه ی تکنوک بدن
ــد. بخــشی  ــادا و غیــره متصل ان آمریــکا، کان
تحت تأثیــر  را  دنیــا  عمــومی  افــکار  از 
توانایی هــای  و  می دهنــد  قــرار  خــود 
ــدی  ــورهای کلی ــا کش ــات ب ــالی و ارتباط م
و ابرقــدرت دارنــد. رابطــه ی جمهــوری 
ــد  ــه بخواه ــورها چ ــایر کش ــا س اسلامی ب
ــه ی  ــک رابط ــد ی ــد، نمی توان ــه نخواه و چ
نرمــال بــا دنیــا شــود مــادامی کــه رابطــه ی 
ایرانیــان،  ایرانیــان، همــه ی  بــا  نرمــالی 
ــرای  ــدی ب ــن امی ــه م ــد. البت ــرار نکن برق
ــدارم  ــالی ن ــه ی نرم ــن رابط ــراری چنی برق
ــه الان  ــت ک ــل اس ــه ی تخی ــط در پهن و فق
دارم ســخن می گویــم. از ایــن بحــث چنیــن 
ــه هســته اصــلی  ــت ک ــم گرف نتیجــه خواه
معضــل بحــران دیپلمــاسی خــارجی مــا، در 
رابطــه بــا آمریــکا و اســرائیل و حــتی ایــن 
نــوع ارتبــاط بــا چیــن و روسیه در سیاســت 
 داخــلی رقــم  می خــورد. مــادامی کــه ایــران 
ــلط  ــاسی مس ــام سی ــام نظ ــر از ن صرف نظ
بــر آن )جمهــوری اسلامی یــا هرچــه( یــک 
سیســتم دموکراتیــک نشــود، ایرانیــانی قــوی 
و ذی نفــوذ در خــارج از ایــران هســتند کــه 
ــا کاملا  ــگاه آنه ــه ن ــل آنچــه از زاوی ــه دلی ب
ــد  ــد بگذارن ــت، نمی خواهن ــل درک اس قاب
روابــط دیپلماتیــک بــه شــکلی نرمــال 

یـد دربیاـ
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اتفاق نظــر،  آن  از  منظــور  البتــه  انــکار: 
صــدادار  گروه هــای  بیــن  نظــر  اتفــاق 
خــارج از کشــور بــود، یعــنی آن هــایی کــه 

ادــعای نمایــندگی بــخشی را دارــند
ایــن  البتــه  صــداداران  میــان  مالجــو: 
ــگ  ــلی پررن ــلی خی ــم خی ــرای تحری ماج
و  الان  حــتی  کــه  حــدی  در  اســت. 
خصوصــا طی چنــد مــاه گذشــته اگــر کــسی 
بــا تحریــم مخالفــت می کــرد گویی پشــتیبان 
نظــام جمهوری اسلامی اســت. من پشــتیبان 
ــر  ــان تغیی ــتم و خواه ــود نیس ــع موج وض
بنیــادی هســتم، امــا در مقــام یــک شــهروند 
ــم از  ــم، ه ــا مخالف ــا تحریم ه ــدت ب ــه ش ب
حیــث صدمــات رنج‌بــاری کــه بــر زنــدگی 
ــد،  ــور وارد می کن ــل کش ــان داخ ــا ایرانی م
هــم از ایــن زاویــه کــه عاملیــت  پیشــاپیش 
ــر  ــالی را ه ــر احتم ــرای تغیی ــان ب ضعیف م
ــا از  ــم نهایت ــد و ه ــر می کن ــه ضعیف ت چ
ــا  ــر را عمدت ــانس تغیی ــه ش ــت ک ــن جه ای
ــارجی  ــروی خ ــه ی نی ــه مداخل ــول ب موک
ــا  ــادی ب ــر بنی ــان تغیی ــن خواه ــد. م می کن
اتــکا بــر آن نــوع عاملیت هــای اجتمــاعی و 
ــه از درون  ــاسی ضدسیســتمی هســتم ک سی

مرزــهای ــملی ــسربرمی آورند
انــکار: نگــرانی کــه در رابطــه بــا تحریم هــا 
وجــود دارد، صرفــا ازیــن منظــر نیســت کــه 
ــری  ــه تأثی ــور چ ــارج از کش ــای خ گروه ه
روی کشــورهای دیگــر می گذارند. می شــود 
بحــث هژمــونی را مطــرح کــرد؛ چــون ایــن 
رســانه‌  کشــور  از  خــارج  در  گروه هــا، 
ــال  ــر ح ــه ه ــد، ب ــدی دارن ــدای بلن و ص
ــر  ــم تأثی ــکار عمــومی در داخــل ه روی اف
می گذارنــد. نگــرانی کــه اینجــا وجــود دارد 
در واقــع نگــرانی از هژمــونی ایــن گروه هــا 
در داخــل اســت، بــه اینصــورت کــه فــارغ 

ــه در  ــل ک ــردم در داخ ــنی م ــع عی از مناف
مقابــل تحریــم قــرار می گیــرد، فعالیت هــای 
هژمــونی  بــه  گروه هــا،  ایــن  رســانه ای 
منتــهی  مــردم  میــان  در  تحریم خــواهی 
ــرخلاف  ــردم ب ــاری از م ــنی بسی ــود، یع ش
ــل وجــود  ــه دلی ــا ب ــع عینی شــان و تنه مناف
ایــن هژمــونی خواهــان تحریــم باشــند. 
شــاید تحریم خــواهی مــردم در داخــل، 
تأثیــری روی تصمیــم کشــورهای خــارجی 
نداشــته باشــد، امــا تأثیــر آن ایــن اســت کــه 
افــق تخیــل سیــاسی مــا را محــدود می کنــد 
ــه  ــای آنک ــه ج ــردم را ب ــا و م ــا م و چه بس
حــول عاملیــت خودمــان منســجم و جمــع 
کنــد تــا بواســطه آن بــه امــکان تغییــر 
ــر و  ــرای تغیی ــا را، ب ــم، حــواس م بیاندیشی
ــرون از خــود و  ــه بی ــاسی، ب ــونی سی دگرگ
ــد.  ــوف کن ــارجی معط ــم و نیروی خ تحری
اساســا بــه نظــر شــما آیــا مــا بایــد نگــران 
ــم  ــامی تحری ــای ح ــن گروه ه ــونی ای هژم
در داخــل کشــور باشیــم؟ اگــر پاســخ 
مثبــت اســت، بــرای رفــع ایــن نگــرانی چــه 
ــای  ــه به ج ــرانی از اینک ــرد؟ نگ ــود ک می ش
ــده  ــر آین ــات تغیی ــاره امکان تخیل کــردن درب
پویــای  عاملیت هــای  بــه  اندیشیــدن  و 
درونی، همــه امیــد و انتظارهــا بــرای تغییــر 
ــاق  ــم اتف ــه تحری ــود در اینک ــه ش خلاص
بیفتــد یــا نیــرویی از بیــرون بیایــد و تمــامی 
دگرگــونی  و  بزنــد  برهــم  را  مناســبات 

نـد. کـن کـ یـاسی را ممـ سـ
ــر از  ــامی غی ــد ن ــن بای ــه نظــر م مالجــو: ب
ــرانی  ــط نگ ــم. فق ــرانی روی آن بگذاری نگ
نیســت. اگــر بــه تاریــخ دراز ایــران معاصــر 
و نقش هــای متنــوعی کــه عاملیت هــای 
ایــران  سیــاسی  تقدیــر  در  خــارجی 
می بینیــم  بیاندازیــم،  نــگاهی  داشــته اند 



118

فروردین 1403

ــأله  ــن مس ــون، ای ــای گوناگ ــه در زمان ه ک
بــوده اســت و یــک  از نگــرانی  بیــش 
ــام  ــه در مق ــون اســت. البت ــت« نامیم »واقعی
پاســخ بــه ســوال کلیــدی شــما، یعــنی 
اینکــه در برابــر ایــن واقعیــت نامیمــون 
چــه کار می توانیــم بکنیــم، مــن پاســخ 
ــروی  ــان نی ــدارم. چن ــحی ن ــن و واض روش
ــدران و  ــه هرحــال پ ــه ب ــدری اســت ک مقت
مــادران مــا، نســل در نســل بــه دفعــات در 
ــوای  ــوازن ق ــد و ت ــن خوردن ــرش زمی براب
ــا نیروهــای خــارجی  مــا در درون کشــور ب
ــدا  ــری پی ــه، تغیی ــع کلم ــای وسی ــه معن ب
ــن  ــه همی ــوز هــم ب ــا هن نکــرده اســت و م
هســتیم.  ابــژه  و  زمین خــورده  انــدازه، 
ــخ  ــن پاس ــت. بنابرای ــف بار اس ــلی تأس خی
ســوال را نمی دانــم امــا نــه »چــه بایــد 
ــوان  ــه می ت ــایی از »چ ــه رگه ه ــرد؟« بلک ک
ــت  ــزان موفقی ــر از می ــرد؟« را، صرف نظ ک
ــر  ــوع دیگ ــری از ن ــاختن راه تغیی آن، در س
می دانــم؛ تغییــر نــه بــا مداخلــه خــارجی و 
ــوع دیگــری از  ــم کــه خــود ن ــا تحری ــه ب ن
ــه  ــخ را هم ــت. پاس ــارجی اس ــه خ مداخل
ــه  ــت. هم ــرای آن اس ــأله اج ــم. مس می دانی
گرفتــار اجــرای آن هســتند. پاســخ عبــارت 
ــت جنبش هــای  ــرای تقوی اســت از تلاش ب
داخــلی و عاملیت هــای داخــلی، چــه بــرای 
فشــار آوردن بــه حکومــت، در جهــت 
تغییــرات درونی، و چــه نهایتــا بــرای تغییــر 
بنیادیــن حکومــت، یعــنی نــه تغییــرات 
ــرات فراسیســتمی.  ــه تغیی درون سیســتمی ک
ــا  ــه ب ــم ک ــم. می دانی پاســخ را همــه می دانی
اســتمرار وضــع موجــود، مــا قطعــا تعمیــق 
ــه روی  ــت. هم ــم داش ــا را خواهی بحران ه
ایــن مســئله اتفــاق نظــر دارنــد. بــا تعمیــق 
ــتمر  ــورتی مس ــه ص بحران هــا، چه بســا ب

عاملیت هــای  شــدن  ضعیف تــر  فقــط 
ــا  ــم. ی ــه کنی ضدسیســتمی داخــلی را تجرب
در ســناریویی بدتــر چه بســا چشــم انداز 
ــتی اردوگاهی  ــدن وضعی ــد آم ــا پدی آتی م
ــن  ــد از ای ــازه بدهی ــر اج ــه اگ ــد، البت باش
ــت؟  ــم. اردوگاه کجاس ــتفاده کن ــل اس تمثی
جــایی اســت کــه ســاکنان آن وضــع بسیــار 
ــود  ــرای بهب ــم اندازی ب ــد، چش ــدی دارن ب
ندارنــد و اوضــاع بــه صــورت مســتمر بدتــر 
می شــود، امــا چــاره ای ندارنــد جــز جــرح و 
تعدیــل مســتمر خودشــان و کنــار آمــدن بــا 
ــم  ــه گاهی ه ــا اینک ــراه ب ــه هم فضــا و البت
ــاق گاز  ــا در ات ــکنجه ی ــر ش ــر درد، زی زی
فریــادی بزننــد، گاه دســت بــه شــورش های 
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــد و گاهی ب ــق بزنن ناموف
راه هــای فــرار فــردی تلاش کننــد. اســتمرار 
وضــع موجــود و فقــدان عاملیــت داخــلی، 
ــکی  ــوان ی ــه عن ــم اندازی را، ب ــن چش چنی
بــه  مــا،  بــرای  ممکــن  ســناریوهای  از 
ــن  ــه ای ــم ب ــر می خواهی ــر می آورد. اگ نظ
وضعیــت نرسیــم، مداخلــه خــارجی را 
ــا  ــتی و این ه ــث ناسیونالیس ــم )اصلا بح ه
ــورداری  ــل برخ ــه دلی ــژه ب ــت(، به وی نیس
ــوس  ــایی محس ــود از حداقل ه ــام موج نظ
ــدن  ــل برجــا مان ــه دلی ــوان مقاومــت، ب از ت
ــارجی،  ــه خ ــر مداخل ــوخته در اث ــن س زمی
ــز  ــم ج ــاره ای نداری ــندیم؛ آن گاه چ نمی پس
ــن  ــه ای ــلی. البت ــای داخ ــت عاملیت ه تقوی
ــرای اینکــه  ــا ب ــم، ام پاســخ را همــه می دانی
چگونــه آن را عمــلی کنیــم، در هیــچ کتــابی 
ــدارد. از قضــا  ــرای آن راه حــلی وجــود ن ب
مســأله ی نافرمــانی مــدنی بــه ویــژه نافرمانی 
ــاب  ــأله حج ــر مس ــر س ــوان ب ــران ج دخت
ُـرد نــه  ُـرد )البتــه خ� اجبــاری در مقیــاس  خ�
ــا کــه بی اهمیــت اســت بلکــه  ــه ایــن معن ب
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ــزار  ــزاران ه ــکی از ه ــه ی ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــرد(  ــورت گی ــد ص ــه بای ــت ک ــری اس تغیی
بــه مــا نشــان می دهــد کــه هــر قــدر مسیــر 
پیشــارو دشــوار باشــد، همچنــان روزنه هایی 
ــا  ــه دادن ه ــن هزین وجــود دارد و جــز همی
ــت، راه  ــن دس ــایی از ای ــت مسیره و تقوی
ــب دیگــری پیشــارو  ــب و غری ــر عجی میانب

یـم. ندارـ
ــر  ــه به نظ ــت ک ــن جاس ــث ای ــکار: بح ان
می رســد در ایــن لحظــه مــا حــتی از تخیــل 
و ترسیــم خیــالی ایــن مسیــر هــم ناتوانیــم. 
مــثلا وقــتی از تشــکل یابی حــرف می زنیــم، 
ــم راهی  ــه می دانی ــت ک ــن اس ــان ای تصورم
کــه بایــد اتفــاق بیفتــد، تشــکل یابی اســت، 
می دانیــم کــه ســازمان دهی بایــد اتفــاق 
بیفتــد، می دانیــم کــه عاملیــت داخــلی بایــد 
ــدر  ــرف آنق ــا  از آن ط ــود، ام ــت ش تقوی
ــایی  ــدر هزینه ه ــه، آن ق ــالا رفت ــا ب هزینه‌ه
کــه افــراد می پردازنــد، زیــاد اســت کــه آدم 
ــن اصلا  ــا م ــه آی ــد ک ــا خــودش می گوی ب
می توانــم بــه دیگــران تجویــزی بکنــم؟ 
آن هــم در شــرایطی کــه افــراد در ایــن 
مسیــر بایــد رنــج بسیــار زیــادی را متحمــل 
ــرد در  ــر ف ــرایطی، ه ــن ش ــوند. در چنی بش
مواجهــه بــا خــودش هــم دچــار تردیــد می 
شــود. برگــردم بــه آن نقطــه مــورد ســوال، 
ــد  ــه »چــه بای ــوان ب ــد بت ــم کــه بای نمی گوی
کــرد« و یــا حتی »چــه می تــوان کرد« پاســخ 
ــن  ــا، در ای ــدام از م ــا بالاخــره  هرک داد، ام
موقعیــت، علاوه بــر توصیــف، بایــد بتوانیــم 
ــران  ــان و دیگ ــرای خودم ــم ب ــزی ه تجوی
داشــته باشیــم، تجویــزی کــه بــه مــا کمــک 
ــتی از  ــم. وق ــه بدهی ــر را ادام ــا مسی ــد ت کن
ــای  ــازمان دهی و مقاومت ه ــکل یابی، س تش
ــرکوب  ــون س ــم، چ ــرف می زنی ــعی ح جم

ــت،  ــاد اس ــج آن زی ــترده  و رن ــلی گس خی
ــگار  ــه ان ــویم ک ــد می ش ــن تردی ــار ای دچ
ــه پیــش  ــد چگون ــم بای ــوان این کــه بگویی ت
ــه  ــل ب ــت تبدی ــم و وضعی ــم را نداری بروی
انســداد سیــاسی می شــود و هما  ن طــور کــه 
ــا  ــز همیشــه ب ــاسی نی ــم انســداد سی می دانی
ــرخوردگی و  ــد س ــا مانن ــوهی از پیامده انب

بـوده اـسـت. یـاسی هـمـراه ـ انفـعـال سـ
مالجــو: بگذاریــد نــکاتی پراکنــده را در 
ــا  ــه، ب ــم. اول اینک ــرح کن ــطح مط ــد س چن
توجــه بــه حرف هــایی کــه الان گفتیــد، 
مشــخص شــد شــمایی کــه مــرا تئوریسیــن 
بن بســت سیــاسی می نامیدیــد اصلا خودتــان 
ــاسی هســتید! مــن  ــن بن بســت سی تئوریسی
از بن بســت سیــاسی صحبــت می کنــم و 
ــار  ــا اولین ب ــه اصــلی ایــن اســت کــه م نکت
ــت  ــا بن بس ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــت ک نیس
ــال های  ــثلا س ــده ایم. م ــه ش ــاسی مواج سی
ــدی اش  ــانی اول و ســال های بع ــگ جه جن
ــار  ــران دچ ــا در ای ــۀ 1290 حقیقت طی ده
ــت  ــا بن بس ــم. منته ــاسی بودی ــت سی بن بس
سیــاسی بــه ایــن معنــا نیســت کــه حرکــت 
ــت  ــود. بن بس ــف می ش ــم متوق ــخ ه تاری
ــا توجــه  ــه ب ــن معناســت ک ــه ای ــاسی ب سی
بــه آرایــش کنــونیِِ انــواع عاملیت هــای 
موجــود، ذهــن مــن و شــما نمی توانــد 
امــا  یابــد.  دســت  برون رفــت  راهِِ  بــه 
ــا  ــط ب ــه فق ــه ن ــد ک ــان گفتی ــما در بحثت ش
ــه در  ــونی بلک ــای کن ــه عاملیت ه ــه ب توج
ــت  ــار بن بس ــز دچ ــا رو نی ــم انداز پیش چش
ــوان از  ــما نات ــل ش ــم مث ــن ه ــتیم. م هس
عاملیت هــا  تغییــر  چشــم  انداز  دیــدن 
ــگاه می کنــم  ــه گذشــته کــه ن ــا ب هســتم، ام
ــری از  ــال تغیی ــتمر در ح ــه ی مس رودخان
ــروز  ــن و شــما ام ــم. م ــا را می بین عاملیت ه
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ــم  ــر را ببینی ــم چشــم انداز تغیی ــاید نتوانی ش
امــا به گذشــته کــه  و پیش بیــنی کنیــم، 
می نگریــم همــواره، حــتی در برهه هــای 
را  عاملیت هــا  از  انبــوهی  بن بســت، 
ــم. از ایــن اســتقرای تاریــخی شــاید  می بینی
ــه ایــن نتیجــه برسیــم کــه آرایــش فعــلی  ب
عاملیت هــا نیــز اینطــور نخواهــد مانــد 
ــمتی؟  ــه س ــه چ ــرد. ب ــد ک ــر خواه و تغیی
نامطلــوب؟  یــا  مطلــوب  نمی دانیــم. 
ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــا بای ــم. منته نمی دانی
بن بســت فقــط بازتــاب محدودیت هــای 
ذهــنی دســته جمعی ماســت، ولی در زمیــن 
ــد.  ــم آی ــاتی فراه ــا امکان ــت چه بس واقعی
ــناریوی  ــه س ــن س ــه م ــم ک ــر گفت پیش ت
کنــم.  ترسیــم  می توانــم  را  کلی  بسیــار 
سلســله مراتب  اســتمرار  ســناریو  یــک 
ــر  ــن اگ ــان م ــه گم ــه ب ــت ک ــود اس موج
ــته  ــا را نداش ــوسی از عاملیت ه ــد محس ح
ــار  ــان دچ ــدگان بلافصل م ــا و آین ــم م باشی
حیــات اردوگاهی خواهیــم شــد. دوم اینکــه 
بایــد ببینیــم تکلیــف ماجــرای هســته ای چــه 
می شــود و نهایتــا خطــر مداخلــه تمام عیــار 
نظــامی و افتــادن تقدیــر سیــاسی ایــن 
جامعــه بــه دســتان نیروهــای خــارجی چــه 
ســرانجامی پیــدا می کنــد. انــواع مــداخلات 
خــارجی کــه شــما دقایــقی پیــش از آن بــه 
عنــوان »نگــرانی« یــاد کردیــد و مــن گفتــم 
متاســفانه »یــک واقعیــت نامیمــون« اســت، 
ــا را  ــر م ــخ معاص ــشی از تاری ــواره بخ هم
ــن  ــه ای ــاه ب ــلی ش ــد فتحع دســت کم از عه
ســمت شــکل داده و بسیــار هــم تاثیرگــذار 
ــازمان یابی و  ــز س ــوم نی ــت. و س ــوده اس ب
ســازمان یابی و ســازمان یابی. ســازمان یابی 
در حــوزه کارگــری، در حــوزه ی شــهر، 
میــان  در  زیســت محیطی،  حــوزه ی  در 

بــا  دیگــر  جــای  هــر  و  دانشــجویان 
ــز  ــن از رم ــودش. م ــاص خ ــات خ ملاحظ
ایــن  اکثــر  در  ســازماندهی  رازهــای  و 
حوزه هــا بی اطلاع هســتم. اگــر نکتــه ای 
و آن هــم فقــط نکتــه ای و نــه پاســخی 
ــط  ــه فق ــم، آن نکت ــته باش ــه ای داش در زمین
ــن  ــاور م ــت. به ب ــری اس ــوزه کارگ در ح
ــن  ــاسی یافت ــه اس ــونی نکت ــرایط کن در ش
مفرهــایی اســت کــه گرچــه قانونی نیســتند، 
امــا غیرقانــونی هــم نیســتند که هزینــه عمل 
را بسیــار بــالا ببرنــد. مــا ایــن نــوع حیــات 
را البتــه نــه کاملا موفــق ولی تاحــدودی در 
ــوس رانی  ــه، ســندیکای اتوب نیشــکر هفت تپ
ــه کار  ــم. چ ــندگان می بینی ــون نویس ــا کان ی
بایــد کــرد کــه علائــم زیســتیِِ ایــن شــکل 
از فعالیت هــا بالاتــر بــرود؟ مــن فاقــد 
کنش گــری  و  عمــل  حــوزه  در  تجربــه 
هســتم و ایــن راهکارهــا بایــد از خــود 
فعالیــن آن حوزه هــا به دســت آیــد. امــا 
ــکل یابی  ــق تش ــب ح ــاک کس ــر دردن مسی
ــا  ــت کم ت ــخ، دس ــد. تاری ــوش نکنی را فرام
ــم،  ــن می شناس ــه م ــدودی ک ــد مح آن ح
بــه مــا می گویــد کــه ایــن حــق را هیــچ گاه 
حاکمــان بــا رضــا بــه مــردم نداده انــد بلکــه 
مردمــانی کــه از حــق تشــکل یابی برخــوردار 
بــا  گرفته انــد.  زور  بــه  را  آن  شــده اند 
بدبخــتی و رنــج و درد هــم گرفته انــد. بایــد 
ســازمان های غیررســمی چنــان پرشــمار 
مقابلــه  توانــایی  حاکمیــت  کــه  شــوند 
ــد.  ــته باش ــان را نداش ــع پرشمارش ــا جم ب
می دانــم کــه ایــن پاســخ نیســت ولی واقعــا 
شســته رفته ای  پاســخ  مــا  از  هیچ کــدام 
نداریــم. همیــن نداشــتن پاســخی مشــخص 
نیــز واقعیــت نامیمــونی اســت و بایــد ایــن 
واقعیــت نامیمــون را هــم فهــم کنیــم. امــا در 
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ــد  ــه بای ــم »چ ــه نمی دانی ــال گرچ ــن ح عی
ــا«  ــد کرده ــه نبای ــرخی از »چ ــا ب ــرد« ام ک
ــن  ــان م ــه گم ــم. ب ــه دریافته ای ــه تجرب را ب
ــثلا  ــا م ــنی و مخــفی ی ــازماندهی زیرزمی س
مبــارزه مســلحانه و مســائلی از ایــن دســت 
ــد  ــان بای ــه تاریخی م ــه تجرب ــا اســتناد ب را ب
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــم. فرام ــه رد کنی قاطعان
پیشینیــان مــا بــا حکومت هــایی مبــارزه 
می کردنــد کــه امکانــات تکنولوژیکــش 
ــت  ــانس موفقی ــود و ش ــروز نب ــد ام در ح
ــروز  ــا ام ــاس ب ــتری در قی ــب بیش ــه مرات ب
شــانس های  حداقــل  همــان  و  داشــتند 
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــروز وج ــم ام ــز ه ناچی
ــلحانه را  ــفی و مس ــگری مخ ــوع از کنش ن
بایــد قاطعانــه رد کنیــم. در ایــن مسیــر 
قطعــا پیشــاپیش بازنده ایــم. بــه همیــن 
قیــاس، گرچــه دســت مــن و شــما نیســت، 
ــور،  ــورش ک ــد از ش ــن بای ــا تاحدممک ام
دوری کــرد. البتــه آگاهــم کــه شــورش 
ــور  ــودش دارد و ک ــا خ ــمش را ب ــور اس ک
ــما  ــن و ش ــت م ــش دس ــت و رخ دادن اس
در  می توانیــم  دســت کم  ولی  نیســت، 
ــا دیگــر  ــه م ــم ک ــح کنی ســطح نظــر تصری
نمی خواهیــم شــورشی باشیــم، مــا اگــر 
تغییــری می خواهیــم، آن تغییــر از نــوع 
ــم  ــدازی ه ــا بران ــت. ب ــقلابی اس ــر ان تغیی
برانــدازی  اســت.  مشــخص  فاصله مــان 
انــواع  منتهی الیــه  بــه  متعلقــان  مــال 
جناح هــای راســت اســت. برانــدازی یعــنی 
مــن بــا تغییــر نظــم سیــاسی موافقــم امــا بــا 
ــت بند آن موافــق  ــرات اجتمــاعی پش تغیی
نیســتم و بــرای همیــن هــم از لفــظ انــقلاب 
اســتفاده نمی کنــم. مــا نــه شــورشی هســتیم 
ــهامتش را  ــوان و ش ــر ت ــداز. اگ ــه بران و ن
داشــته باشیــم و اگــر حــدی از اجمــاع نظــر 

و عمــل شــکل بگیــرد و شــرایطش فراهــم 
شــود، مــا می خواهیــم انــقلابی باشیــم. 
ــج در  ــرات رای ــرخلاف نظ ــه ب ــرایطی ک ش
دوره »زن، زنــدگی،  آزادی«، به نظــر مــن 

یـم لـه دارـ بـا آن فاصـ نـوز ـ هـ
انــکار: بــا توجــه بــه این مســائلی کــه طرح 
کردیــد آیــا بیــش از پیــش ضــرورت پیونــد 
ــری،  ــا کنش گ ــران ب ــنفکری ای ــان روش می
نمی شــود؟  مســأله مند  و  پروبلماتیــک 
ــن  ــم، ای ــگاه کنی ــم ن ــخ ه ــه تاری ــر ب اگ
پیونــد همــواره میــان روشــنفکران بــزرگ و 
میــدان کنشــگری برقــرار بــوده اســت. مــثلا 
ــوس، رزا  ــل م ــا مارس ــس ت ــود مارک از خ
ــه  ــم ک ــا می بینی ــو، م ــورگ و بوردی لوکزامب
هــر کــدام لااقــل در دوره هــایی از حیاتشــان 
پیونــدی  و  شــدند  عمــل  میــدان  وارد 
ــد.  ــا میــدان کنش گــری پیــدا کردن جــدی ب
ــم  ــه مه ــرم می رســد ک ــا به نظ ــم، ام نمی دان
اســت دربــاره بازســازی رابطــه روشــنفکران 

یـم کـر کنـ گـران فـ و کنشـ
نمی دانم هایــم  از  هــم  مــن  مالجــو: 
ــخ  ــه در تاری ــم ک ــن هــم نمی دان ــم. م بگوی
ــن رابطــه ای  ــا چنی ــران آی ــا در ای معاصــر م
در مقیــاس وسیــع از اســاس وجــود داشــته 
ــازی اش  ــا در پی بازس ــالا م ــه ح ــت ک اس

نـه یـا ـ یـم ـ باشـ
ــه  ــت ک ــاز هس ــاید اصلا نی ــا ش ــکار: ی ان
ــوده،  ــبلا نب ــم ق ــر ه ــه ای را اگ ــن رابط چنی

یـم جـاد کنـ ایـ
مالجــو: صــرف نظــر از اینکــه نیــاز هســت 
ــود  ــاطی وج ــن ارتب ــا اصلا چنی ــه آی ــا ن ی
داشــته یــا خیــر؟ مــثلا برخی هــا دائــم 
ــن‌  ــه ای ــد ک ــنفکران می کوبن ــر روش ــر س ب
ــد.  ــقلاب کردن ــه ان ــد ک ــنفکران بودن روش
انــقلاب  روشــنفکران  مگــر  درحالی کــه 
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ــقلاب  ــار ان ــه، آن هــا هــم در کن ــد؟ بل کردن
ــقلاب جــور دیگــری شــکل  ــا ان ــد. ام بودن
ــزئی از آن  ــم ج ــنفکران ه ــت و روش گرف
ــوده  ــا ب ــد کج ــن پیون ــد. ای ــه بودن مجموع
اســت؟ اصلا روشــنفکران به طــور کلی چــه 
کار بــزرگی می تواننــد بکننــد؟ بــه نظــر مــن 
قــبلا هــم کار بــزرگ خــاصی نمی توانســتند 
عجیب وغریــبی  کار  هــم  الان  و  بکننــد 
نمی تواننــد بکننــد. منجی گــرایی اشــکال 
بحث مــان  در  اینجــا  دارد.  گوناگــونی 
ــه  ــرد، بلک ــک ف ــه ی ــه ن ــت ک ــوری اس ج
یــک تیــپ، یعــنی روشــنفکران، بایــد منجی 
شــوند و کاری بکننــد. امــا واقعیــت دنیــای 
ــه  ــت ک ــهمگین تر از آن اس ــرون اصلا س بی
چــه یــک فــرد و چــه مجموعــه ی خــاصی 
ــه ی یــک  از افــراد ذیــل یــک عنــوان به مثاب
نــاجی بیاینــد و تغییــر بــزرگ را رقــم بزنند. 
ایــن  از  پیچیده تــر  اجتمــاعی  تغییــرات 
حرف هاســت. مگــر از حیــث تأثیرگــذاری، 
در یــک تغییــر بــزرگ اجتمــاعی، کاری کــه 
ــد چیســت؟  ــد بکن ــنفکر می توان ــک روش ی
ــای  ــد و تحلیل ه ــابی می خوان روشــنفکر کت
ــه می دهــد. در جــایی حــرفی  ــری ارائ عام ت
ــر  ــرض اگ ــر ف ــرف ب ــه آن ح ــد، ک می زن
ــا آن  ــر ب ــود نف ــب دارد، ن ــر مخاط صــد نف
حــرف مخالف انــد و بــاقی هــم بعدهــا بــه 
ــزار  ــن اب ــت. بنابرای ــد گف ــزا خواهن او ناس

سـت. شـنفکران نیـ یـار روـ خـاصی در اختـ ـ
ــق ام.  ــادی مواف ــن اتح ــا چنی ــن ب ــه م البت
یعــنی بایــد بــا زنــدگی روزمــره درآمیختگی 
ــزاع  ــطح انت ــد، و از س ــد آی ــتری پدی بیش
ــن  ــراتی از ای ــود و تغیی ــته ش ــث کاس مباح
از همــه ی  بعــد  امــا  بدهــد.  قبیــل رخ 
بــاز چیــز عجیب وغریــبی  این هــا هــم 
حالــت  بهتریــن  در  نمی افتــد.  اتفــاق 

تأثیرگــذاری فکــری رخ می دهــد کــه البتــه 
بی اهمیــت نیــز نیســت. مــثلا دربــاره ی 
روشــنفکران  کارگــری«،  »ســازماندهی 
ــاتی  ــا روی هــم چــه حــرف عملی چــپ م
مشــخصی می تواننــد بگوینــد کــه کارگــران 
ــه،  ــری ک ــد؟ کارگ ــان نمی دانن آگاه خودش
هرچقــدر هــم ضعیــف، دائمــا تلاش کــرده 
ــا ســندیکا بســازد  ــا شــورا ی کــه تعــاونی ی
ــک  ــده اســت. ی ــا هــم ســختی کشی و دائم
ــای  ــرد، حرف ه ــوان ک ــای کلی می ت کاره
ــازی را  ــا این هــا ب ــوان زد، ام کلی هــم می ت
به طــرزی تعیین کننــده تغییــر نمی دهنــد. 
مهــم اســت کــه تجــارب جهــانی را بدانیــم. 
ــلی  ــد، در شی ــه ش ــرو چ ــه در پ ــم ک بدانی
چــه شــد و روشــنفکر بایــد این هــا را 
ــن  ــاری از ای ــا بسی ــم اســت. ام ــد. مه بگوی
ــا در  ــد، ت ــاق بیفت ــد اتف ــم بای ــای مه چیزه
کنــار هــم، در پس شــان انــدکی تغییــر 

بـد. قـق یاـ تحـ
بــه علاوه، اگــر از ایــن پیونــد صحبــت 
می کنیــم، آن طــرف قضیــه هــم هســت 
ــچ نظــری  کــه مــن دیگــر در آن حــوزه هی
و  کارگــران  مــردم،  تــوده ی  آن  نــدارم. 
ــد  ــراری پیون ــرای برق ــرا تلاشی ب ــره چ غی
ــما  ــم، ش ــه می گوی ــرای نمون ــد؟ ب نمی کنن
ــری  ــوع کارگ ــد در فلان موض ــرض کنی ف
ــد  ــرده باشی ــش ک ــد پژوه ــای مدی مدت ه
و نکتــه ای بــرای گفتــن داشــته باشیــد، 
در داخــل یــا خــارج از ایــران، فضــایی 
ــود را  ــای خ ــما حرف ه ــود و ش ــم ش فراه
ــا شــنونده ها چــه کســانی  ــد. ام عرضــه کنی
ــم،  ــان مترج ــاعر، هم ــان ش ــتند؟ هم هس
ــا فلان  ــد، ی همــان ویراســتار، همــان هنرمن
رهگــذر و بهمــان علاقه منــد، مخاطــب 
و  روشــنفکران  همــان  هســتند.  حــرف 
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شــاید چنــد رفیــق دیگــر. پــس آن تــوده ی 
ــن  ــتند؟ از ای ــا هس ــران کج ــردم و کارگ م
تــوده به معنــای عــام حــرف نمی زنــم، 
ــه حاضــر  ــم نیســت ک ــان قشــر آگاه ه هم
ــد را  ــن پیون ــود ای ــهم خ ــه س ــد و ب باش
ــد  ــم نبای ــم بگوی ــازد. می خواه ــرار س برق
ــر دوش  ــا ب ــگی را تمام ــن گسیخت ــار ای ب
ــق  ــه حــتی دقی آن روشــنفکری گذاشــت ک

نمی دانــیم کیــست و چیــست.
فضــای  ایــن  در  مخصوصــا  انــکار: 
روشنفکرســتیزی کــه به خصــوص از ســوی 
ــج  ــار تروی ــداز بسی ــتِِ بران ــان راس آن جری

میــشود..
مالجــو: نــه آن کــه روشــنفکران و اهــل فکر 
ــند،  ــته باش ــن نداش ــرای گفت ــرفی ب ــا ح م
ــم  ــمند ه ــه ارزش ــا ک ــای آن ه ــا حرف ه ام
هســتند، تناســبی بــا عظمــت بحران هــا 
و دشــواری های مــا نــدارد. امــا همیــن 
چیزهــای ناچیــز و نــاکافیِِ همیــن مجموعــه 
کــه چــراغ یــا نورافکــن بــزرگی هــم 
نیســت، پرتــوِِ روشــن تری روی مســائل 
بــا جملــه ی  مــا می اندازنــد در قیــاس 
ــلبریتی  ــت آن س ــا تویی ــعار ی ــا ش ــار ی قص
و هنرپیشــه و طنزپــرداز و از ایــن قبیــل کــه 
ــوب  ــر محس ــلی جدی ت ــنفکران خی از روش
می شــوند. البتــه این هــا هــم نقش هــای 
ــان را  ــت خودش ــد و اهمی ــاعی دارن اجتم
ــه  ــت گرایان ک ــط آن راس ــد. ولی نه فق دارن
شــما گفتیــد، بلکــه مجموعــه ای از عوامــلی 
کــه مــن هــم درک روشــنی از آن هــا نــدارم، 
ــور  ــه وف ــا ب ــد ت دست به دســت هــم می دهن
ــوند.  ــه ش ــد خف ــنفکران بای ــد روش بگوین
نفــری  تــا چنــد  این هــا خفــه شــوند 
کــه تجربــه ی سیــاسی نــاکافی دارنــد و 
ــت  ــری اس ــای دیگ ــان در زمینه ه مهارت ش

)کــه در جــای خــود خیــلی هــم ارزشــمند 
ــاده لوحانه ای  ــای س ــد و ایده ه ــت( بیاین اس
از ایــن قبیــل را القــا کننــد کــه خیــلی ســاده 
بــا تحریــم یــا بــا مداخلــه ی خــارجی یــا بــا 
آمــدن یــک منــجی می تــوان تمــام چیزهــای 
ــت  ــه دس ــم ب ــت داری ــه دوس ــوبی را ک خ

یـم. آورـ
ــط  ــه فق ــد ن ــه گفتی ــور ک ــکار: همان ط ان
راســت برانــداز، بلکــه به طــور کلی تــر 
ــه وزن  ــد ک ــادی تلاش دارن ــت اقتص راس
ــد و  ــنفکران کنن ــار روش ــدی ب ــش از ح بی
بدین واســطه، آن مکانیســم های اجتمــاعی 
و اقتصادی-سیــاسی را پنهــان کننــد کــه 
ــه  ــعی ک ــد. موض ــم می زنن ــولات را رق تح
از آن روشــنفکران را نقــد کردیــم، ایــن 
موضــع نیســت، بلکــه بیشــتر تلاشی ســت 
ــوعی رفــع و ارتقــاء در شــکل  در جهــت ن

هـگلی یـک ـ دیالکتـ
ــاز کــردن ایــن نقــد، بــه   بگذاریــد بــرای ب
ســخنان خودتــان برگردیــم. از دل بخش اول 
ــرایی  ــوعی قضاوقدرگ ــما ن ــای ش تحلیل ه
امــکان  هیــچ  گــویی  درمی آیــد.  هــم 
ــدارد و مــا بایــد بنشینیــم  ایجــابی وجــود ن
ــه  ــه چ ــا ب ــن نیروه ــود ای ــه خ ــم ک و ببینی
ــال  ــه به هرح ــد. البت ــویی می رون سمت وس
ــه  ــم هســت ک ــت موجــودی ه ــک واقعی ی
اراده مــا را محــدود می کنــد و ایــن را نــمی 
شــود نــفی کــرد. امــا می خواهــم بــه بخــشی 
ــد  ــه گفتی ــم ک ــاره کن ــان اش از صحبت هایت
دارد  چم وخم هــایی  ســازمان یابی  مــثلا 
کــه شــما از آن هــا آگاهی نداریــد. الزامــا هم 
قــرار نیســت کــه شــما در مقــام روشــنفکر 
آن هــا را بدانیــد. امــا شــاید بــد نباشــد کــه 
روشــنفکران  و  پژوهشــگرها  محقق هــا، 
بــرای خودشــان چنیــن رســالتی قائــل 
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ــه  ــا ک ــن تحلیل ه ــار ای ــه در کن ــند ک باش
ــه  ــتقیم ب ــم مس ــت، گاهی ه ــروری اس ض
ــر  ــایی نظی ــه جاه ــد، ب ــدان برون ــراغ می س
ســندیکای اتوبــوس رانی یــا کارخانــه ی 
ــت و از دل  ــت نف ــا صنع ــه، ی ــولاد مبارک ف
آن هــا تحلیــل بیــرون بکشــند، تــا اتفاقــا بــه 
آن چم وخم هــای ســازمان یابی پی ببرنــد 
و نــوری بیافکننــد بــر مســائل ســازمان یابی 
ــائل  ــور کلی مس ــه ط ــا و ب ــن میدان ه در ای
ــران  ــون کارگ ــا. چ ــن میدان ه ــا در ای آدم ه
زیســته ای  تجربــه ی  میدان هــا  ایــن  در 
ــگر  ــا پژوهش ــق ی ــاید محق ــه ش ــد ک دارن
ــدا از  ــل و ج ــا ی منفص ــد آن تجربه ه بتوان
هــم را کلیــتی ببخشــد و آن تجربه هــای 
ــه میانــجی مفاهیــم،  زیســته بی میانــجی را ب
ــد.  ــد بزن ــه کلیــت وضعیــت موجــود پیون ب
ــه  ــر دارم ک ــزی را در نظ ــان چی ــا هم تقریب
گرامــشی هــم بــه نــوعی دربــاره روشــنفکر 
ارگانیــک می گویــد، یعــنی آن کارگــر بــدون 
ایــن روشــنفکر و ایــن روشــنفکر بــدون آن 
ــکل  ــت را در ش ــد واقعی ــر نمی توانن کارگ
ــه  ــا ب ــه م ــزی ک ــاید چی ــد. ش کلی آن ببینن
آن نیــاز داریــم از جنــس همــان روشــنفکر 
ــدانْْ  ــود می ــه از دل خ ــد ک ــک باش ارگانی
ــرار نیســت  ــد ق ــد. هرچن ــردازی کن نظریه پ
تمــام  وزن  و  بزنیــم  گــول  را  خودمــان 
ــنفکری  ــن روش ــر دوش چنی ــولات را ب تح
بگذاریــم و فکــر کنیــم کــه بــا داشــتن 
ــل  ــائل ح ــه مس ــنفکرانی هم ــن روش چنی
ــوان یــکی  ــا شــاید بشــود به عن می شــود. ام
ــن  ــود از چنی ــای موج ــزاران امکان ه از ه

کـرد بـت ـ هـم صحـ یـزی ـ چـ
ــث  ــق ام. بح ــما کاملا مواف ــا ش ــو: ب مالج
ــنفکر  ــه روش ــدی ب ــه نق ــود ک ــن نب ــن ای م
ــم  ــت نمی دان ــن درس ــه م ــت. البت وارد نیس

کــه روشــنفکر دقیقــا کیســت و دقیقــا 
ــای  ــودم نقده ــا خ ــت، ام ــه معناس ــه چ ب
ــم  ــا دارم. می خواه ــن فض ــه ای ــاری ب بسی
ــم  ــا، درعین حــال برای ــن کمبوده ــم ای بگوی
قابل فهــم نیــز هســت. قابل فهــم اســت 
ــه  ــد ب ــد بای ــه می گویی ــن ک ــرا ای ــه چ ک
خــود میــدان رفــت، در این جــا خیــلی 
ــه  ــژه هرچ ــولا، به وی ــد. اص ــاق نمی افت اتف
بــه ســال های اخیــر نزدیــک می شــویم، 
ــای  ــت بحران ه ــن عظم ــب بی ــدم تناس ع
بزرگ مــان و قلــت نســبی تحقیقات مــان 
بیشــتر شــده اســت. بچه هــایی  خیــلی 
ــاله ی  ــا رس ــانس ی ــز فوق لیس ــه ت ــم ک داری
و  عالی ســت  کــه  می نویســند  دکتــرایی 
کتــاب  به صــورت  کارهایشــان  حــتی 
هــم منتشــر می شــود. امــا ایــن اولیــن 
ــه آخریــن تحقیــق  تحقیــق جــدی آن هــا، ب
جدی شــان هــم تبدیــل می شــود. البتــه مــن 
ــش  ــاز پرس ــد ب ــا بع ــم ام ــان می کن درک ش
ــت  ــرار اس ــسی ق ــه ک ــه چ ــت ک ــن اس اس
ایــن تحقیقــات را انجــام دهــد؟ اصلا محقق 
ــاد  ــر زی ــم. پروژه بگی ــداد نداری ــن تع ــه ای ب
ــاارزشی  ــای ب ــا پروژه ه ــه بعض ــم. البت داری
میــزان  کل،  به طــور  امــا،  هســتند  هــم 
ــق  ــه طورمطل ــه ب ــا گرچ ــه ورزی م اندیش
کــم نیســت و قابــل توجــه اســت، امــا اگــر 
ــه  ــم، نســبت ب ــگاه کنی به صــورت نســبی ن
ابعــاد مشــکلاتی کــه داریــم و گردنــه ای کــه 
در آن گیــر کرده ایــم کافی نیســت. چــه 
کــسی بایــد ایــن کار را بکنــد؟ چطــور بایــد 

انجاــمش داد؟
ــه ی  ــت روی کلم ــما دس ــه ش ــژه آن ک به وی
ــه  ــنفکری ک ــد، روش ــنفکر« می گذاری »روش
در عیــن حــال ســازمان نــدارد، در دانشــگاه 
ــه هیچ کجــا  نیســت، در هیچ کجــا نیســت، ب
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ــزه.  ــت و اتمی ــرد اس ــنی ف ــدارد. یع راهی ن
ــت  ــن وضعی ــه، ای ــم، بل ــم بگوی می خواه
قابل فهــم  امــا  نیســت  قابل تحسیــن 
ــه  ــایی ک ــه کاره ــت ک ــوم اس ــت. معل اس
ــود.  ــام بش ــد انج ــد بای ــاره کردی ــما اش ش
ــن  ــرای چنی ــای اج ــه نامزده ــتی ب ولی وق
کارهــایی فکــر می کنــم، یــکی کمتــر و 
ــد کــه  ــه مسیرهــایی افتاده ان یــکی بیشــتر، ب
ــد و  ــه بای ــدر ک ــه آن ق ــت ولی ن ــد اس مفی
شــاید. خیلی هــا مســتمر فقــط مشــغول 
ــن  ــال رفت ــا به دنب ــتند، خیلی ه ــه هس ترجم
ــشی از  ــم بخ ــه آن ه ــه البت ــد ک از ایران ان
ــق  ــرخی هــم مشــغول تحقی زندگی ســت، ب
ــا  ــا آن پرســش ام ــن ی ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــا  ــاله. م ــا رس ــه ی ــا پایان نام ــغل ی ــرای ش ب
ایــران  در  مطالعــاتی  به لحــاظ  به شــدت 
فقــر در  از  میــزان  ایــن  فقیــر هســتیم. 
دیاســپورای آکادمیــک ایــرانی تــا ایــن حــد 
نیســت امــا آن هــا هــم، گرچــه شــاید گاهی 
وقت هــا روش مندتــر هــم هســتند، امــا 
ــدان  ــه می ــد و ب ــران دورن ــای ای از جغرافی
ــه  ــل تکی ــدان قاب ــد و چن ــترسی ندارن دس
ــوارد  ــن م نیســتند. موافقــم کــه در تمــام ای

کـرد یـشی ـ یـد بازاندـ یـر باـ ناگزـ
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بــا بالاگرفتــن مباحــث پیرامــون تاسیــس 
اعتــراضی »زن،  از رویدادهــای  پــس 
سیــاسی  ســپهر  در  آزادی«  زنــدگی، 
ــن  ــار دیگــر، ضــرورت پرداخت ــران، ب ای
بــه آن، بیــش و پیــش از هــر چیــز 
ــه  ــان ب ــن می احســاس شده اســت. در ای
نظــر می رســد، تــا بــه این جــا، عمــده ی 
ــس،  ــاله ی تاسی ــون مس ــتدلال ها پیرام اس
ــوقی،  ــش غیرحق ــم و بی ــرگاهی ک از نظ
ــت.  ــث گذاشته شده اس ــه بح ــرح و ب ط
دغدغــه ای،  چنیــن  ســر  از  »انــکار« 
ــوق دان  ــک حق ــراغ ی ــه س ــار ب ــن ب ای
ــوقی  ــای حق ــا زوای ــده ت ــومی آم عم
دقیقــه ی تاسیــس را بــه بــررسی بنشینــد. 
ــوق  ــتاد حق ــن زارعی«، اس »محمدحسی
بهشــتی،  شــهید  دانــش گاه  عمــومی 
ــفاهی  ــع ش ــه در مواض ــت ک مدت هاس

و نوشــتاری خــود، حــول مســاله ی 
ــون  ــگارش قان ــای ن ــس و فرآینده تاسی
نظــری  کوشــش های  بــه  اســاسی، 
ــری  ــه تصوی ــت ارای ــت. جه پرداخته اس
ــه ی پیــش  ــده، مصاحب ــه خوانن روشــن ب
رو، در ابتــدا و بــه طــور نســبتا مفصــلی 
ــن  ــری و بنیادی ــاعی نظ ــطح و ارتف از س
ــم  ــرخی مفاهی ــر ســر روشــن کــردن ب ب
ــه  ــه، ب ــرده و رفته رفت ــاز ک ــه ای آغ پای
در  چالــشی  و  انضمامی تــر  ســطوح 

سـد گـو می رـ مـه گفتـ اداـ

ــشی از  ــر، بخ ــال اخی ــک س ــکار: در ی ان
مباحــثی کــه در ســپهر عمــومی میــان 
بــا   ارتبــاط  در  درگرفتــه،  روشــنفکران 
ــر  ــس و ام ــت، تأسی ــت، دول مســئله حاکمی
ــم  ــا داری ــون بن ــت. اکن ــوده اس ــوقی ب حق

پرش نابه هنگام: از اصول به شکل حکم رانی   
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محمد حسین زارعی
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ــر  ــان ام ــه چــه نســبتی می ــم ک ــررسی کنی ب
حقــوقی، مســئله تأسیــس و مســئله حقــوق 
ــرار اســت  ــا وضعیــت فعــلی برق اســاسی ب
و چــه تنش هــایی میــان‌ ایــن مباحــث 
درکار اســت. بــه عنــوان نخســتین پرســش، 
ــه  ــما از رابط ــم ش ــاًً فه ــه اساس ــد ک بفرمایی
میــان امــر سیــاسی و امــر حقــوقی چیســت؟ 
اجتمــاعی  محتــوای  بــا  سیاســتی  اگــر 
ــوقی و  ــر حق ــگاه ام ــان باشــد، جای مدنظرم
ــوق اســاسی در آن چیســت و چه طــور  حق
میـشـود مـیـان اـیـن دو نـسـبتی برـقـرار کرد؟
در  شــما  کــه  را  ادبیــاتی  مــن  زارعی: 
ــار می پســندم؛  ــد بسی ــد می کنی ــکار« تولی »ان
به گمانــم  کــه  را  عنوان تــان  خصوصــاًً 
ــرای اینکــه آنچــه  شــروع مناســبی اســت ب
را کــه موجــود و در اختیارمــان اســت، نقــد 
ــشی  ــو و کن ــر گفتگ ــدای ه ــذا ابت ــم؛ ل کنی
می توانــد همــان نقطــه انــکار و نــفی باشــد. 
منتهــا فکــر می کنــم از جهــت اجتمــاعی مــا 
بــه جــایی رسیده ایــم کــه بایــد اســاسی-تر 
بیندیشیــم. در مســائلی کــه از بعــد از انقلاب 
57 در کشــورمان مطــرح شــد تــا بــه امــروز، 
رویکردهــای  مختلــف  موج هــای  مــا 
سیــاسی و اندیشــه ای داشــته ایم و اینجــا 
ــوق  ــه حق ــود ک ــرح می ش ــئله مط ــن مس ای
اســاسی، قانــون اســاسی، در ایــن میــان چــه 
نقــشی ایفــا می کننــد و اساســاًً ارتباطــش را 
ــد  ــه بای ــاسی چگون ــر سی ــا سیاســت و ام ب
ــا  ــه ب ــبی در رابط ــن مطل ــرد؟ م ــف ک تعری
تفکیــک ناموجــه در مجلــه مشــق فــردا 
ــم  ــده ام بگوی ــرده ام و آنجــا کوشی منتشــر ک
کــه وضعیــت موجــود نــاشی از همیــن 
ــه  ــت و گرچ ــود اس ــاسی موج ــون اس قان
ــت  ــر اس ــری از آن امکان پذی ــش دیگ خوان
ــایی را  ــاسی، امکان-ه ــون اس ــن قان ولی ای

ــه  ــد ک ــرار می ده ــت ق ــار حاکمی در اختی
ــا  ــد و ی ــرانی کن ــت را بح ــد وضعی   می توان
بحــرانی نگــه دارد و اساســاًً حاکمیــت را بــه 
ــای  ــد و وضعیت ه ــدار بیش از ح ــمت اقت س
اســتثنایی دائــم ببــرد. بنابرایــن اگــر اینطــور 
بــه قضیــه بنگریــم، قانون اســاسی مــا، قانون 
اســاسی ای اســت کــه از ابتــدا بــه تصــرف 
درآمــده اســت. در ارتبــاط بــا نســبت حقوق 
و سیاســت، و منظــورم از حقــوق در اینجــا 
ــونی   ــورو زامب ــت، مائ ــاسی اس ــوق اس حق
ــل  ــایی را نق ــای قض ــه ای از پرونده ه قضی
می کنــد کــه در دیــوان عــالی کشــور ایــالات 
متحــده آمریــکا مطــرح شده اســت؛ در ایــن 
پرونــده، ایالــت ویرجینیــا، آموزشــگاهی 
نظــامی تأسیــس می کنــد کــه صرفــاًً مردهــا 
را بــه عضویــت می پذیــرد و از ایــن قضیــه 
ــت  ــون اســاسی ایال ّـم 14 قان براســاس متم�
متحــده بــه دیــوان عــالی شــکایت می برنــد. 
ــه  ــن مصوب ــه ابطــال ای ــوان عــالی رأی ب دی
ــت  ــات اقلی ــکی از قض ــد. ی ــتی می ده ایال
دیوانعــالی بیــان می کنــد کــه تصمیــم دیــوان 
عــالی، یــک تصمیــم حقــوقی نیســت بلکــه 
یــک تصمیــم سیــاسی اســت. براســاس 
ــاع از کشــور  ــه دف ــا، مردهــا وظیف ســنت م
را بــه عهــده داشــته اند و از اینــرو، تاسیــس 
آموزشــگاه نظــامی صرفــا بــرای مــردان 
هیــچ منافــاتی بــا ســنت تاریــخی آمریــکایی 
نــدارد. او عبــارتی را بــکار می بــرد کــه 
ــای نســبت سیاســت و حقــوق اســت.  گوی
ــا چنیــن  وی می گویــد کــه دیــوان عــالی، ب
حکمی سیاســت را بــه درون حقــوق قاچاق 
کــرده اســت. مــا هــم وقــتی در بــاره قانــون 
ــا سیاســت و  اســاسی خــود و نســبت آن ب
فقــه صحبــت می کنیــم بــه تعبیــر آن قــاضی 
دیوانعــالی بــه نــوعی فقــه بــه درون حقــوق 
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ــده  ــاق ش ــاسی، قاچ ــون اس ــه درون قان و ب
ــه  ــن اســت ک ــاضی ای ــور آن ق اســت. منظ
در لــوای قانــون و قانــون اســاسی سیاســت 
قلمــرو  وارد  بی ســرو صدا  را  فقــه(  )یــا 
نظــام حقــوقی کــرده و از ظاهــر بی طــرفی و 
ــون موضوعــه  اســتقلال و خودبســندگی قان
یــا پوزیتیــو بهره بــرداری می کننــد و بــه 
ــار حقــوقی  اقــدام خــود مشــروعیت و اعتب

شـند می بخـ
ــاط  ــه ارتب ــر ب ــم و بنیادی ت ــون برگردی اکن
میــان امــر سیــاسی و امــر حقــوقی بیندیشیم. 
بایــد ببینیــم کــه امــر سیــاسی و امــر حقوقی 
ــه  ــور ک ــم. همانط ــف می کنی ــه تعری را چ
ــران  ــه در ای ــاتی ک ــان ادبی ــد، در می می دانی
در  و  اســت  شــده  منتشــر  و  ترجمــه 
سیــاسی  و  حقــوقی  فکــری  حلقه هــای 
بحــث می شــود، ادبیــات کارل اشــمیت 
ــدا کــرده و  ــار هــم رواج پی ــه بسی اســت ک
مــورد اســتقبال و مطالعــه قرار گرفته اســت. 
ــده  ــرح ای ــت ط ــل جذابی ــن دلی ــه م و البت
ــا  ــوم، مخصوص ــه نمی ش ــمیت را متوج اش
اگــر بــه نظریــه وی بــا دقــت بیشــتری توجه 
صورت بنــدی  از  مــن  برداشــت  کنیــم. 
دولــت،  مفــروض  کــه  اســت  ایــن  او 
ــر  حاکمیــت اســت، مفــروض حاکمیــت ام
سیــاسی اســت و پیش فــرض امــر سیــاسی، 
لــذا  الهیــات سیــاسی اســت.  موضــوع 
ــود  ــاسی خ ــات سی ــه الهی ــما نظری ــر ش اگ
ــد  ــرفی می کن ــمیت مع ــه اش ــر از آنچ را غی
ــد، ماننــد آن چــه بنیامیــن  صورت بنــدی کنی
در بــاره جمهــوری بــت انجــام داده اســت، 
بایــد تاثیــر آن را بــر مفهــوم امــر سیــاسی و 
حاکمیــت هــم ارزیــابی کنیــم. امــا از ســوی 
ــم،  ــاسی نداری ــات سی ــک الهی ــا ی ــر م دیگ
ــای  ــاسی و خوانش ه ــای سی بلکــه الهیات ه

ــد  ــه می توانن ــم ک ــاتی داری ــون الهی گوناگ
را  متفــاوتی  حاکمیــت  و  سیــاسی  امــر 
عرـضـه کنـنـد. اـیـن را مقدمـتـا ـعـرض کردم

همانطــور کــه می دانیــد اشــمیت تشــخیص 
امــر سیــاسی را ماننــد امــر اقتصــادی و 
بــر  زیبایی شــناسی  و  عدالــت  و  اخلاق 
تعریــف  رادیــکال  دوگانه هــای  مبنــای 
کــه  اســت  معتقــد  اشــمیت  و  می کنــد 
ــن و  ــه تعیی ــوط ب ــا مرب ــاسی اساس ــر سی ام
ــاره دوســت و دشــمن اســت،  ــم درب تصمی
امــا اینکــه دوســت و دشــمن کیســت، 
ــا  ــت ام ــرده اس ــف ک ــری تعری ــای دیگ ج
تــا جــایی کــه مــن می فهمــم دلایــل اینکــه 
ــه  ــه دوگان ــر پای ــت را ب ــد سیاس ــرا بای چ
ــح  ــرد توضی ــف ک ــمن تعری ــت و دش دوس
واضــحی نمی دهــد. ایــن نــگاه بــه سیاســت 
ریشــه در رویکــرد مخاصمــه و آنتاگونیســم 
ــعی سیاســت در اجتمــاع و در  و نقــش واق
میــان ملت هــا دارد. امــا می تــوان بــه بدیــل 
دیگــری بــرای امــر سیــاسی فکــر کــرد مانند 
اینکــه سیاســت را امــری مرتبــط بــا رقابــت 
یــا مخالفــت یــا تکثرگــرایی نیروهــای 
اجتمــاعی و سیــاسی تعریــف کــرد کــه 
ــان آن هــا  ــا مصالحــه می ــت و ی امــکان رقاب
ــاسی  ــر سی ــا ام ــد و ی ــته باش ــود داش وج
را امــر مــردم تفسیــر کــرد، همان گونــه 
ــند.  ــن می اندیش ــو چنی ــر و بدی ــه رانسی ک
اشــمیت معتقــد اســت کــه رویکــرد رقابــت 
یــا جایگزیــنی مخالفــت بــا دشــمنی و 
ــت  ــه ای از سیاس ــت درک واقع بینان خصوم
کنــه  نادیده گرفتــن  درواقــع  و  نیســت 
سیاســت اســت تــا مســائل بنیادی تــری 
ــت  ــه سیاس ــا اینک ــد. ی ــان نگه دارن را پنه
ــرد  ــل ک ــر عمــومی تحلی ــه ام ــوان ب را می ت
کــه الزامــا دولــت و حاکمیــت در مرکزیــت 
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ــن  ــه فهــم م ــا ب ــرار نداشــته باشــد. بن آن ق
اشــمیت امــر سیــاسی را بــا دولــت و 
حاکمیــت گــره زده اســت و نتیجــه آن برای 
حقــوق و حقــوق عمــومی ایــن اســت کــه 
مســائل و موضوعــات و مرزبندی هــا در 
ــت  ــون دول ــا پیرام ــومی دائم ــوق عم حق
و حاکمیــت دور می زنــد و دغدغه هــای 
حقــوق عمــومی را بــر همیــن اســاس 
ــوان  ــه می ت ــال آن ک ــد و ح ــف می کن تعری
حقــوق عمــومی را بــر مرکــززدایی یــا 
ــای  ــترش امکان ه ــت و گس ــش حاکمی کاه
ــرد.  ــف ک ــردم تعری مشــارکت و حضــور م
ــر  ــا از ام ــت م ــوع برداش ــه ن ــه آنک نتیج
سیــاسی تاثیــر زیــادی بــر فهــم مــا از 
ــونی و حاکمیــت  ــون، نظــم قان حقــوق، قان
دارد. پــس به طــور ضمــنی عــرض می کنــم 
ــومی(  ــوق عم ــوق )حق ــه حق ــه مادامی ک ک
امــر مربــوط بــه دولــت و حاکمیــت باشــد، 
دولــت و حاکمیــت در مفهــوم ســازمان 
ــرار  ــردم ق ــل م ــه در مقاب ــاسی ک کلان سی
ــاسی  ــر سی ــن ام ــد در دام ــارا بای دارد، ناچ

نـد.  یـدا کـ هـوم پـ شـمیتی مفـ اـ
ــوم  ــه مفه ــه چ ــم ک ــن کنی ــد تبیی ــذا بای ل
ــراد  ــم م ــت، می خواهی ــنی را از سیاس بنیادی
کنیــم تــا امــر حقــوقی را در نســبت بــه آن 
ــه  ــمیت س ــه اش ــم ک ــم. می دانی ــرار دهی ق
ــد:  ــرار می ده ــدف ق ــورد ه ــش را م گرای
و  حقــوقی؛  پوزیتیویســم  آنارشیســم؛ 
لیبرالیســم. آنارشیســم را بعــدا صحبــت 
پوزیتیویســم  مــورد  در  امــا  می کنیــم، 
حقــوقی و ســنت لیبــرالی حقــوق عمــومی، 
آن چیــزی کــه رواج جهــانی یافتــه، مــا 
حقــوق عمــومی را این گونــه می فهمیــم کــه 
متشــکل از هنجار هــا، قواعــد و اصــولی 
ــت  ــت و حاکمی ــد دول ــه می خواه اســت ک

ــن  ــد. ای ــد بکش ــه بن ــد و ب ــدود کن را مح
اســت.  مشــروطه گرایی  تفکــر  همــان 
ســازوکارهای مشــروطیت و محدودیــت 
نیــز قاعدتــا بایــد در قانــون اســاسی وجــود 
ــن  ــد تضمی داشــته باشــد و علی القاعــده بای
شــوند. اشــکالی کــه اشــمیت می گیــرد ایــن 
ــر نیســت  ــن امکان پذی اســت کــه اساســا ای
کــه حاکــم در چهارچــوب هنجــار، قانــون و 
قاعــده در بیایــد. امــا در مقابلــش زمــانی که 
ســنت لیبــرالی حقــوق عمــومی را می بینیــم، 
ــک  ــا از ی ــا و آزادی ه ــر حق ه ــد ب اولا تاکی
ــاز کارهای  ــت و س ــا محدودی ــرف، و ثانی ط
ــد  ــدرت مانن ــت ق ــروطیت و محدودی مش
ــر  ــرف دیگ ــوا از ط ــه ق ــک و موازن تفکی
ــگاهی  ــرد، ن ــن رویک ــود دارد. ای ــا خ را ب
بدبینانــه و از روی شــکاکیت بــه دولــت 
ــن آنکــه  ــت را در عی ــه در آن دول اســت ک
شــر ضــروری می دانــد، امــا از آن انتظــارات 
رفــاه  نظــم،  امنیــت،  ماننــد  بــزرگی 
ــات  ــوصی، خدم ــت خص ــگانی، مالکی هم
ــع  ــط زیســت و مناب ــظ محی عمــومی و حف
ــت و اقتصــاد و  ــر رقاب ــعی و نظــارت ب طبی

هـم دارد ... ـ
ــژه  ــه وی ــوقی، ب ــر حق ــا ام ــه ب ــا در رابط ام
ــت  ــن برداش ــا ای ــا ب ــومی، م ــوق عم حق
ــدود  ــد مح ــم بای ــه حاک ــتیم ک ــه هس مواج
ــن  ــه ای ــال ســازکارهایی ک ــه دنب بشــود و ب
ــس  ــتیم. پ ــد، هس ــرآورده می کنن ــر را ب ام
ــرورت دارد،  ــودش ض ــه وج ــن آنک در عی
ولی در عیــن حــال نــفی هــم بایــد بشــود. 
ــر باعــث می شــود  ــن ام ــن ای ــاد م ــه اعتق ب
ــوق  ــات حق ــومی و مطالع ــوق عم ــه حق ک
اســاسی بــا تعارض هــای پنهــان جــدی 
ــد  ــت باش ــم دول ــود. می خواهی ــه ش مواج
ــا و  ــوق و آزادی ه ــم، حق ــت، نظ ــه امنی ک
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ــرفی  ــا از ط ــد؛ ام ــظ کن ــلی را حف ــع م مناف
آن قــدر بــه آن بدبینیــم و از آن هــراس 
داریــم )ماننــد یــک هیــولا و یــا یــک 
لویاتــان( کــه چــاره ای نداریــم تــا بــا 
ــدود  ــون، آن را مح ــده و قان ــار و قاع هنج
ــاسی  ــون اس ــرف قان ــک ط ــذا از ی ــم. ل کنی
ــوی  ــد و از س ــهیل کننده باش ــد تس ــم بای ه
ــم  ــد، ه ــده باش ــد بازدارن ــم بای ــر ه دیگ
قــدرت و خشــونت و زور اعطــا کنــد و 
ــد.  ــه کن هــم مســئولیت و پاســخگویی تعبی
بنابرایــن، قانــون اســاسی تبدیــل بــه جمــع 

سـت شـده اـ نـه ـ هـای دوگاـ کارکردـ
توضیــحی در بــاره واژه هــای دولــت و 
ــت،  ــم. منظــورم از دول ــم بده ــت ه حاکمی
قــوه اجــرایی حکومــت نیســت، بلکــه 
هیــات عالیــه حاکمــه اســت. معــادل گرفتــن 
حاکــم و حاکمیــت و دولــت در ایــن بحــث 
ــم  ــمیت حاک ــر اش ــت. از نظ ــض نیس تناق
ــام  ــا در نظ ــه نهایت ــت ک ــسی اس ــان ک هم
ــتثنایی  ــت اس ــاسی در وضعی ــوقی و سی حق
یــا اضطــراری تصمیــم قاطــع و نهــایی 
اشــمیت در جــایی می گویــد  می گیــرد. 
وضعیــت اســتثنایی در حقــوق، هماننــد 
ــه  ــه ک ــت. همانگون ــات اس ــزه در الهی معج
ــادی خلا  ــت ع ــزه در وضعی ــا معج ــدا ب خ
ــت  ــز در وضعی ــم نی ــد، حاک ــاد می کن ایج
اســتثنایی بــا تصمیــم خــود وضعیــت عــادی 
و قانــون را معلــق می کنــد، امــا ایــن تعلیــق 
بــرای بقــاء و اســتمرار همــان قانــونی اســت 
ــود،  ــم نب ــم حاک ــتثنا و تصمی ــر اس ــه اگ ک

بـود هـم در کار نـ نـونی ـ ظـم قاـ نـون و نـ قاـ
ــه  ــدی مواج ــکل ج ــک مش ــا ی ــا ب ــا م ام
می شــویم. بــه نظــر می رســد اگــر نگاه مــان 
صرفــا حقــوقی و موضوعــه باشــد، اشــمیت 
زیــادی  مثال هــای  می گویــد.  درســت 

هســت کــه مــا نمی توانیــم از حاکمیــت فرار 
ــرانی  ــتثنایی و بح ــای اس ــم، وضعیت ه کنی
ــه طــور رســمی و  ــذا ب تــداوم می یابنــد و ل
غیررســمی قانــون اســاسی تعلیــق می شــود. 
تروریســتی،  وضعیت هــای  در  بعضــا 
ــلی و  ــای داخ ــاری، جنگ ه ــملات انتح ح
ــت  ــادی، دس ــای اقتص ــارجی و بحران ه خ
دولت هــا بازگذاشــته می شــوند تــا ایــن 
وضعیت هــا را ســامان دهنــد، مشــکل را 
حــل کنــد. امــا وضعیت هــای اســتثنایی 
ــود  ــه خ ــا جایی ک ــد ت ــدا می کنن ــه پی ادام
ــه  ــری ک ــوند. ام ــده می ش ــه قاع ــل ب تبدی
ــه  ــل ب ــود اســتثنا باشــد، خــود تبدی ــرار ب ق

سـت. شـده اـ صـل ـ عـده و اـ قاـ
ــز  ــه در مرک ــا ک ــاسی م ــون اس ــال قان  ح
چــه  در  دارد،  قــرار  عمــومی  حقــوق 
ــه نیســت.  وضعیــتی اســت؟ اساســا این گون
ــکان  ــو، ام ــک س ــا از ی ــاسی م ــون اس قان
ــتثنایی و  ــت اس ــم در وضعی ــم حاک تصمی
ــر  ــوی دیگ ــد، و از س ــراری را می ده اضط
وضعیــت  کــردن  قاعده منــد  ضــرورت 
ــه  ــد. اینک ــفی می کن ــم منت ــتثنایی را ه اس
ــد،  ــدود نمی کن ــد و مح ــوب نمی زن چارچ
بلکــه ابزار هــا و آپاراتوس هــای متنــوعی 
از  قــرار می دهــد.  اختیــار حاکــم  در  را 
ســوی دیگــر به نظــر می رســد کــه بــا 
وجــود اصــل ۷۹ قانــون اســاسی، ولی مــا در 
قانــون اســاسی  اصــولا نیــازی بــه وضعیــت 
ــم.  ــم نداری ــه حاک ــرای مداخل ــتثایی ب اس
یعــنی خــود قانون اســاسی، بــرای حاکــم بــه 
ــرده اســت  ــات ایجــاد ک ــدازه کافی امکان ان
ــت  ــه وضعی ــرای توســل ب ــه ضــرورتی ب ک
اســتثنایی بــرای تعلیــق امــور نداشــته باشــد. 
ــدن  ــو دی ــاشی از پوزیتی ــت ن ــن وضعی ای
ــوق را  ــنی حق ــت. یع ــاسی اس ــون اس قان
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ــم  ــتی تنظی ــه خواس ــه ک ــر  گون ــوان ه می ت
کــنی و هــر وقــت لازم بــود بــه آن اســتناد 
کــنی و بــه آن ارجــاع بــدهی. می تــوانی بــا 
ــان خلــق کــنی، کــه  ــون و حقــوق لویات قان
در واقــع امــر، برعکــس اســت یعــنی ایــن 
لویاتــان اســت کــه حقــوق و قاعــد و قانــون 
ــت،  ــو سیاس ــوق پوزیتی ــد. حق را می آفرین
ــد. از  ــان می کن ــت را پنه ــدرت و حاکمی ق
ایــن لحــاظ اشــمیت پنهانکاری پوزیتیویســم 
ــت.  ــخیص داده اس ــت تش ــرال را درس لیب
ــورد  ــط در م ــکاری فق ــن پنهان ــه ای و البت
سیاســت حاکــم و حاکمیــت نیســت، بلکــه 
مناســبات سیاســت در اقتصــادی و ســرمایه 
پنهــان  هــم  را  بــزرگ  مالکیت هــای  و 
ــد نگاهمــان  ــن خاطــر بای ــه همی ــد. ب می کن
دولــت و حاکمیــت  از  را  بــه سیاســت 
ــم. در  ــردم بگردانی ــوی م ــمت و س ــه  س ب
واقــعی  دموکراسی هــای  کــه  اینجاســت 
و مفهــوم خــاصی از آنارشیســم را بایــد 
ــر بگیریــم. شــاید بتــوان گفــت کــه  جدی ت
ــه  ــه ب ــه اشــمیت بیشــتر از آن ک ــوک حمل ن
ــوی  ــد، به س ــم باش ــم و پوزیتویس لیبرالیس
ــت  ــوم حاکمی ــه مفه ــت ک ــمی اس آنارشیس
کار  از  یــا  یــا منحــل می کنــد و  را  وی 
ــم  ــوخی می توان ــمی ش ــا ک ــدازد و ب می ان
بگویــم کــه ایــن فقــط باکونیــن اســت کــه 
صــدای اشــمیت را بــه هــوا می بــرد و او را 

نـد بـانی می کـ عصـ
اضافــه کنــم کــه آنچــه اشــمیت از وضعیــت 
ــاشی  ــد ن ــاسی می گوی ــر سی ــتثنایی و ام اس
ــه  ــه ب ــاسی ای اســت ک ــات سی ــوع الهی از ن
ــون  ــت در قان ــن وضعی ــاور دارد. همی آن ب
ــا  ــز ت ــا نی ــومی م ــوق عم ــاسی و حق اس
حــدود زیــادی مصــداق دارد. نــوع الهیــات 
ــون  ــر قان ــاسی حاکــم ب ــه سی ــاسی و فق سی

ــلی  ــون اســاسی فع ــه ایجــاد قان اســاسی، ب
منجــر شــده اســت. لــذا هــر گونــه تحــول 
قانــون  در  البتــه  و  عمــومی  در حقــوق 
اســاسی مســتلزم تحــول در برداشــت مــا از 
امــر سیــاسی، سیاســت و تغییــر در الهیــات 

سـت شـتوانه آن اـ کـه پـ یـاسی ای اـسـت ـ سـ
ــر  ــن ام ــک بی ــا تفکی ــع اینج ــکار: درواق ان
حقــوقی و امــر سیــاسی بــه همــان تفکیــکی 
کــه از دو مفهــوم سیاســت )سیاســت مبتــنی 
ــر  ــمن در براب ــت و دش ــه دوس ــر دوگان ب
ــد؟ سیاســت مــردمی( داشــتیم، پهلــو می زن
ــح دادم  ــه توضی ــور ک ــه، همانط زارعی: بل
امــر سیــاسی و امــر حقــوقی )حقــوق 
عمــومی( درهــم تنیــده شــده انــد. برداشــت 
مــا از سیاســت و امــر سیــاسی نــگاه مــا بــه 
ــومی را شــکل  ــوق عم ــوقی و حق ــر حق ام
ــر  ــت و ام ــث سیاس ــه بح ــر ب ــد. اگ می ده
ــه  ــه چگون ــم ک ــم می بینی ــاسی برگردی سی
دوگانــه دوست/دشــمن می توانــد نظــام 
حقــوقی ای را خلــق کنــد کــه از درون 
آن توتالیتاریســم و نازیســم ســربرآورد و 
ــد. از  ــب ش ــت مرتک ــون جنای ــام قان ــه  ن ب
ســوی دیگــر، ادعــای بی طــرفی و اســتقلال 
حقــوقی کــه همــان حقــوق و حقــوق 
عمــومی موضوعــه و پوزیتیــو اســت صرفــا 
از  فقــط  نــه  طفره رفتــن  و  پنهان کــردن 
ــر اخلاقی  ــه از ام ــت، بلک ــاسی اس ــر سی ام
ــذا  ــر انســانی اســت. ل ــر درســت و ام و ام
ــونی  ــه قان ــه دوگان ــوقی ب ــر حق ــف ام تعری
ــا باید/نبایــد قانــونی  بودن/قانــونی نبــودن ی
در غیــاب امــر سیــاسی یــا امــر انســانی نــه 
اینکــه هیــچ کارکــرد موثــری را بــرای نظــام 
حقــوق عمــومی ارائــه نمی دهــد، بلکــه 
آن را زمینــه ای بــرای هرگونــه برداشــت 

هـد قـرار می دـ یـز ـ تـر نـ یـاسی توتالیـ سـ
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ــاز  ــه آغ ــه نقط ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
تاسیــس  از  پــس  پوزیتیویســم حقــوقی 
ــه  ــت ن ــت اس ــش حاکمی ــت و آفرین دول
ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــل از آن. ب قب
مفاهیــمی ماننــد دموکــراسی و عدالــت 
ــع  ــام مناب ــه و در مق ــن اندیش ــانی ای در مب
ــذا  ــدارد. ل ــوقی راهی ن ــرم حق ــده و ن قاع
اینکــه حاکمیــت چگونــه شــکل می گیــرد و 
لحظــه تاسیــس چگونــه اســت و حاکمیــت 
چگونــه بایــد مشــروط یــا محــدود شــود از 
ــوقی نیســت.  ــای پوزیتیویســم حق نگرانی ه
ــردم،  ــما برگ ــوال ش ــه س ــم ب ــته باش خواس
ــه ای  ــاسی از گون ــر سی ــر ام ــه فک ــد ب بای
باشیــم کــه مــردم و اراده آن هــا هــدف 
ــه ای از  ــا گون ــد و ی ــومی باش ــوق عم حق
حاکمیــت را تضمیــن کنــد کــه دموکــراسی 
ــان  ــرانی آن ــازوکارهای حکم ــعی و س واق
فـرم دـهـد یـان آن را ـشـکل و ـ اـسـاس و بنـ

ــه آن مفهــوم دومی کــه  ــم ب ــکار: برگردی ان
ــود  ــه می ش ــد. چگون ــاقی مان ــت ب از سیاس
ــه  ــری ک ــن تعبی ــه ای ــومی را ب ــوق عم حق
ــه  ــا سیاســت ب ــد ب ــد، در پیون ــه کار بردی ب
ــو و  ــر از بدی ــه متاث ــد ک ــومی فهمی آن مفه
رانسیــر و دیگــران، سیاســت را مــردمی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد؟ ب ــاعی می فهم و اجتم
ــائل  ــما، مس ــر ش ــه تعبی ــه، ب ــن دریچ از ای
دیگــری ماننــد دموکــراسی، لحظــه ی تولیــد 
ــت  ــاتاسیس، اهمی ــس و پیش ــده، تاسی قاع
پیــدا می  کننــد. تنــش از ایــن ســمت چگونــه 
از  فــارغ  پوزیتیویســتی،  نــگاه  اســت؟ 
کارآمــدی و ناکارآمــدی اش، از یــک جــایی 
ــا در  ــد. ام ــه می ده ــد و ادام ــروع می کن ش
ــبتی  ــه نس ــه سیاســت، چ ــگاه دوم ب ــن ن ای
بـا حـقـوق عـمـومی میـشـود ایـجـاد ـکـرد؟ ـ
زارعی: قبــل از ایــن، ضــرورت دارد کــه مــا 

در حقــوق عمــومی هــم بازنگــری کنیــم. از 
نظــر مــن، ســنت موجــود حقــوق عمــومی، 
اقتبــاسی از ســنت لیبــرال اســت. حــتی 
تحصیلکرده هــای حقــوق عمــومی، چــه 
خــارج رفتــه اش و چــه در داخــل درس 
ــوق  ــکده های حق ــه در دانش ــده اش ک خوان
آمــوزش دیده انــد، همــان مفروضــاتی را 
ــنی  ــح دادم؛ یع ــدا توضی ــه در ابت ــد ک دارن
اینکــه حقــوق عمــومی یــک آوردگاهی 
اســت بیــن حاکمیــت و هنجــار. بــه همیــن 
ــا  ــن ب ــر م ــه نظ ــومی ب ــوق عم ــر حق خاط
ــل  ــه ح ــت ک ــه اس ــارض مواج ــک تع ی
ــات  ــر از مفروض ــد، اگ ــاقی بمان ــدنی ب ناش

نـد. یـت کـ بـرالی تبعـ لیـ
یــک دولــت مقتــدر مــلی یــا دولــت-
ملــت  وجــود دارد کــه ایــن دولــت مــلی و 
ــزرگ اســت  ــدر ب ــت درون اش، آن ق حاکمی
کــه بایــد بــا هنجارهــای حقــوقی، نظــارت 
ــازو کارهای  ــا س ــوا و ب ــک ق قضــایی، تفکی
نوعــا نهــادی، در چارچــوب قانــون اســاسی 
حــل اش کنیــم. لــذا مــن در یادداشــت هایی 
کــردم،  منتشــر  کــه در جــای دیگــری 
ــم  ــر می خواهی ــه اگ ــم ک ــتم بگوی می خواس
ــون اســاسی بشــویم، حتمــا  ــن قان وارد تبیی
ــم. اساســا  ــه مفروضــاتی توجــه کنی ــد ب بای
ــوقی  ــه حق ــش از اینک ــاسی پی ــون اس قان
ــن مفهــوم  ــاسی اســت و اگــر ای باشــد، سی
ــف  ــد تکلی ــم، بای ــاسی می فهمی ــا سی را، م
ــم و  ــوم کنی ــاسی معل ــر سی ــا ام ــود را ب خ
ــم  ــاد داری ــه آن اعتق ــر ب ــاسی را اگ ــر سی ام
اســت،  مــردم  معــنی حکمــرانی  بــه  و 
ــن  ــم ای ــه می خواهی ــم ک ــدا ببینی ــد از ابت بای
قانــون اســاسی را چگونــه تنظیــم و تدویــن 
طــراحی کنیــم. آیــا امــکان دارد کــه در یــک 
قانــون اســاسی، اگــر بــه قــول والتــر بنیامین 
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نمی توانیــم از حاکمیــت رهــا شــویم، فــرار 
کنیــم، امــا می توانیــم خوانــشی از حاکمیــت 
ــت و در  ــز زدوده اس ــه مرک ــم ک ــه کنی ارائ
عیــن حــال نقــش مــردم هــم در آن پررنــگ 
ــا  باشــد، ایجــاد شــود؟ تلاش هــای لیبرال ه
ــده  ــه ش ــوری ک ــر ج ــه ه ــت ک ــن اس ای
ــد  ــت را هــم نگــه دارن ــن حاکمی اســت، ای
و هــم آن را بــه دام بیندازنــد. آرنــت معتقــد 
ــا  ــای ایده ه ــرای بق ــا ب ــه لیبرال ه ــت ک اس
و ارزش هــای خــود اساســا بــه دولــت نیــاز 
ــر  ــه ظاه ــد. ب ــه می کنن ــه آن تکی ــد و ب دارن
می گوینــد کــه دولــت شــر ضــروری اســت، 
امنیــت  تثبیــت، اســتقلال و  بــرای  امــا 
ســرمایه و مالکیــت و اقتصــاد نیــاز بــه 

نـد. نـون دارـ مـت قاـ حکوـ
ــان را از نظــر  ــف خودم ــد تکلی ــز بای ــا نی م
حقــوق  کــه  کنیــم  روشــن  اندیشــه ای 
ــم،  ــف کنی ــد تعری ــه بای ــومی را چگون عم
ــه،  ــق، یکپارچ ــت را مطل ــد حاکمی ــا بای آی
ــا  ــم، ی ــاتی ببینی ــخیِِ و الهی ــط و تاری بسی
گونــه ی دیگــری هــم می تــوان بــه  سیاســت 
و قانــون اســاسی نظــر داشــت. در موضــوع 
رابطــه سیاســت-مردم و نــه سیاســت-دولت 
بــا قانــون اســاسی و مشــروطه گرایی در 
ادبیــات سیــاسی و حقــوقی در یــکی دو 
دهــه گذشــته کارهــایی انجــام شــده اســت. 
و  دموکــراسی  نســبت  از  ادبیــات  ایــن 
ــا مشــروطه گرایی ســخن  ــاسی ی ــون اس قان
ــراسی  ــوم دموک ــدام مفه ــا ک ــد. ام می گوین
مــورد نظــر اســت، حــرف دیگــری اســت. 
بــه ســخن دیگــر، ســعی می کننــد تــا 
بــه نــوعی دموکــراسی را حقوقی ســازی 
دموکــراسی  حقوقی ســازی  ایــن  کننــد. 
را می توانیــم در ادبیــات کســانی ماننــد 
ــرت دال  ــن، راب ــن لاگلی ــاس، مارتی هابرم

ــار  ــن در آث ــم. لاگلی ــارد بِلِامی ببینی و ریچ
ــل از وی  ــال ها قب ــن س ــرش و همچنی اخی
مشــروطه گرایی  نقــد  در  بلامی  ریچــارد 
حقــوقی  حــاکی از ایــن قضیــه اســت 
ــروطه گرایی  ــف مش ــد تکلی ــدا بای ــه ابت ک
حقــوقی  را تعییــن کنیــم کــه بــر روی 
مفاهیــمی ماننــد تفکیــک و موازنــه قدرت و 
حکومــت قانــون و قضــات دیوان عــالی بنــا 
شــده اســت و بــه تاسیــس مشــروطه گرایی 
ــر  ــه ب ــومی ک ــم، مفه ــدام کنی ــاسی  اق سی
در  مــردم  بیشــتر  مشــارکت  و  حضــور 
تصمیم گیــری تاکیــد شــده اســت. هــر 
ــمندان از  ــن اندیش ــه ای ــومی ک ــد مفه چن
دموکــراسی بــکار می برنــد بــا آنچــه در 
ادبیــات کســانی ماننــد رانسیــر و بدیــو 
مطــرح اســت، تفــاوت زیــادی دارد و همین 
ــاره  ــردازی درب ــواری نظریه پ ــوع دش موض
ــا  ــش ب ــت رهایی بخ ــان سیاس ــازش می س
ــاید  ــازد. ش ــتر می س ــوقی را بیش ــم حق نظ
یــکی از دلایــل آن ایــن باشــد کــه از آنجــا 
ــدرن  ــوق م ــوقی و حق ــای حق ــه نظام ه ک
ــه  ــکل گرفت ــا ش ــور دولت-ملت ه ــا ظه ب
ــدید،  ــز ش ــاف آن تمرک ــه از اوص ــت ک اس
بسیط بــودن، سلســله مراتبی بودن می باشــد 
و بــا زور-قانــون همــراه اســت، بــه ســختی 
ــر  ــه ه ــرد. ب ــز زدایی ک ــوان از آن مرک می ت
حــال، از نظــر مــن نظم هــای حقــوقی، 
بخــشی از نظــم سیــاسی مــدرن اســت 
ــه  ــا ب ــگاه م ــر ن ــد از تغیی ــول آن بای و تح

شـود. غـاز ـ یـاسی آـ مـر سـ سـت و اـ سیاـ
می توانــد  راهکارهــا  از  دیگــر  یــکی 
ــه  ــاسی باشــد، ب ــوقی و سی تکثرگــرایی حق
ــت  ــک مرکزی ــای ی ــه بج ــوم ک ــن مفه ای
ماننــد  قاعــده  و  قانــون  وضــع  واحــد 
وضــع  مراکــز  مجلــس،  یــا  پارلمــان 
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کــه  شــود  تاسیــس  قاعــده  و  قانــون 
شــهروندی  مختلــف  حوزه هــای  در 
قاعده گــذاری  بــه  دســت  اجتمــاعی  و 
بزننــد. بــه عبــارت دیگــر، در راســتای 
مرکــززدایی از حاکمیــت بسیــط، دولــت 
را از ســاحت های تنظیم گــری اجتمــاعی، 
سیــاسی، اقتصــادی و حقــوقی دور کنیــم تــا 
ــردم  ــور م ــرای حض ــتری ب ــای بیش امکان ه
ــده  ــن ای ــان ایجــاد شــود. ای و مشــارکت آن
ــا نام هــای  ــاسی ب در ادبیــات حقــوقی و سی
فدرالیســم، منطقه گــرایی و اداره شــورایی 
ــا  ــود دارد ام ــاسی وج ــززدایی سی و تمرک
ایــن ادبیــات دهه هاســت کــه نســبت خــود 
ــد  ــع کرده ان ــعی قط ــراسی واق ــا دموک را ب
ــوقی  ــک حق ــای خش ــه فرم ه ــل ب و تبدی
شــده اند. در هــر حــال اســامی و نام هــا 
ــق  ــت، تحق ــم اس ــه مه ــتند، آنچ ــم نیس مه
مراکــز متکثــر تصمیم گیــری اســت کــه 
مســتقیم  حضــور  و  مشــارکت  امــکان 
مــردم، نهادهــای غیردولــتی، جامعــه مــدنی 
ســطوح  در  اجتمــاعی  جنبش هــای  و 
پایین تــری از سیاســت کلان، حرفــه ای و 

یـد. هـم نماـ حـزبی را فراـ ـ
ــدرت  ــکل گیری ق ــد ش ــاره فراین ــا در ب ام
نشــان  مطالعــات  از  بــرخی  برســازنده 
می دهنــد کــه چگونــه فرایندهــای مشــارکت 
لحظه هــای  در  می تواننــد  دموکــراسی  و 
ــا  ــند. م ــاتی باش ــم و حی ــاتاسیس مه پیش
ــاسی را  ــون اس ــش قان ــد پیدای ــا بای اساس
دموکراتیــک و فرآینــدی ببینیــم: قبــل از 
لحظــه ی تاسیــس، در جریــان ایجــاد قانــون 
ــاتاسیس.  ــس و پس ــه ی تاسی ــاسی، لحظ اس
ــد  ــاسی مانن ــوم سی ــن عل ــرخی از محققی ب
ل�ــوان و معبــودی مطالعــاتی را در  آیزِِنشــتاد، 
رابطــه بــا مــردم پیــش از تشــکیل موسســان 

ــورهایی  ــاسی در کش ــون اس ــس قان و تاسی
ــام  ــد، انج ــربی بودن ــار ع ــر به ــه درگی ک
ــبی. او و  ــس و مصــر و لی ــل تون ــد. مث دادن
ــورد  ــن م ــد موفق تری ــش می گوین همکاران
از نظــر دموکراتیــک بــودن فراینــد تاسیــس، 
تونــس اســت. بــر اســاس بررسی هــای 
ــه در ۲۰۱۲  ــد ک ــاری می گوین ــدانی و آم می
و ۲۰۱۴ مصــر دو تجربــه ی شکســت داشــته 
اســت، چــون مــردم در فراینــد تدویــن 
قانــون اســاسی، نقــش موثــر و مفیــدی 
نداشــتند و از فراینــد تقریبــا کنــار گذاشــته 
شــدند. بــه نظــر آنــان قانــون اســاسی 
را نخبــگان نوشــتند. بــه اعتقــاد این هــا 
ــد  ــه می خواه ــوقی همیش ــرایی حق نخبه گ
ایــن پروســه شــکل گیری قانــون اســاسی را 
ــوقی  ــگاه حق ــه ن ــد و اصــرار ب تصــرف کن
بــه تدویــن قانــون اســاسی  دارد؛ اینکــه 
دارنــد،  بیشــتری  تجربــه ی  حقوقدانــان 
دانــش و مهــارت بیشــتری دارنــد، و اِلِیــتی 
هســتند کــه می تواننــد قانــون اســاسی 
ــند و  ــته بنویس ــوب و شایس ــوب و مطل خ
ــن  ــس، ای ــر عک ــد. ب ــدوم بگذارن ــه رفران ب
ــم  ــه مه ــزی ک ــد چی ــران می گوین پژوهش گ
ــردم در  ــدن م ــای درگیرش ــت، فرآینده اس
ــون  ــای قان ــگارش و گفتگوه ــارکت، ن مش
اســاسی و حلقه هــای مذاکــراتی بیــن مــردم 
اســت. مثــالی کــه می زنــد، ایــن اســت کــه 
فضــای مجــازی و پلتفرم هــا، خیــلی کمــک 
کردنــد بــه اینکــه در نمونــه مصــر، از مــردم 
در ارتبــاط بــا نســخه ی پیــش نویــس قانــون 
ــزار  ــه ۱۰۵ ه ــک ب ــزی نزدی ــاسی، چی اس
ــا هیچ کــدام از  ــد. امــا تقریب بازخــورد بگیرن
ــون اســاسی  ــن قان این هــا، در پروســه تدوی
مــورد توجــه قــرار نگرفــت. ولی در تونــس، 
ــگان  ــکی از نخب ــروه کوچ ــه گ ــنی را ک مت
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ــر  ــردم منتش ــرای م ــد، ب ــرده بودن ــه ک تهی
کردنــد و از مــردم حــدود ۵ هــزار بازخــورد 
ــه دو هــزار  ــد کــه نزدیــک ب دریافــت کردن
بازخــورد آن در پروســه تدویــن قانــون 
اســاسی لحــاظ شــد و بــه ایــن دلیــل نمونــه 
موفق تــری بــود. مــا نیــاز داریــم بــه اینکــه 
ــم  ــم و ه ــم تجــربی کنی ــان را ه مطالعات م
سیــاسی  زیســتی  تجربه هــای  تطبیــقی. 
ــور  ــه چط ــم ک ــم ببینی ــر را ه ــان دیگ مردم
ــق و مطلــوب می رســند.  ــه مدل هــای موف ب
ــت  ــن اس ــراد ای ــن اف ــث ای ــل بح ــا اص ام
ــه  ــک پروس ــاسی ی ــون اس ــه قان ــه پروس ک
مشــارکتی اســت و بایــد ایــن ایــده را کنــار 
گذاشــت کــه نخبه هــا می تواننــد یــک ســند 
مطـلـوب و اـیـده آلِِ ازلی و اـبـدی بنویـسـند.
انــکار: قبــل از آنکه بــر روی قانون اســاسی 
تمرکــز بیشــتری کنیــم، اگــر بخواهیــم 
ــم،  ــان برگردی ــامی خودم ــه انضم ــه تجرب ب
ــا در  ــس ی ــه تاسی ــار در لحظ ــا چندین ب م
شــرف آن قــرار گرفتیــم، مثــل انــقلاب 
۵۷، مشــروطه یــا حــتی نهضــت مــلی. 
ــت  ــن اس ــد ای ــش می آی ــه پی ــشی ک پرس
کــه چگونــه ایــن تجربه هــا را می تــوان 
بازخــوانی کــرد؟ مــثلا شــما در بحــث اول 
بــا ارجــاع بــه مطلب تــان در نشــریه ی مشــق 
فــردا، اشــاره کردیــد در حــال حاضــر خــود 
قانــون اســاسی باعــث می شــود کــه قوانیــن 
معلــق شــود. بنابرایــن به نظــر می رســد 
ــوق و  ــد مشــکل در خــود حق ــه می گویی ک
قانــون اســت کــه ایــن باعــث می شــود کــه 
ــرایطی  ــم در ش ــود، آن ه ــق ش ــون تعلی قان
ــن  ــربی ای ــور های غ ــل کش ــتی مث ــه ح ک
ــون رســما اعلام هــم نمی شــود.  ــق قان تعلی
نمونه هــا فراوان انــد. بــه عنــوان مثــال، 
ــر  ــس و دیگ ــه مجل ــت ک ــالی اس ــد س چن

ــده  ــور دور زده ش ــادی ام ــازوکارهای ع س
ــئله  ــا در مس ــوه، مخصوص ــه ق ــران س و س
اقتصــاد تصمیــم گیــری می کننــد. ایــن هــم 
درحــالی اســت کــه خیلی هــا ایــن رونــد را 
ــونی دانســته اند. امــا مــا بایــد ببینیــم  غیرقان
ــد؟  ــاق میفت ــن اتف ــملا دارد ای ــرا ع ــه چ ک
ایــا ایــن مســئله درون حقــوق اســت )مــثلا 
ــا  ــده( ی ــته ش ــد نوش ــاسی  ها ب ــون اس قان
ــا سیاســتی اســت  ــاسی اســت ی ــه سی مسیل

شـده. مـه ـ قـوق ترجـ کـه درون حـ ـ
ــرای  ــه ای را ب ــن نکت ــل از آن م زارعی: قب
ــه  ــم کــه ب ــلی مطــرح کن ــل بحــث قب تکمی
ایــن ســوال شــما هــم مربــوط اســت و آن 
ایــن اســت کــه در فراینــد شــکل گیری 
ــک  ــم و ی ــن  داری ــک مت ــون اســاسی ی قان
زمینــه . متــن یــا همــان ســند قانون اســاسی 
ــص  ــای تخص ــان ادع ــه حقوقدان ــت ک اس
آن را دارنــد. ایــن رویکــرد نخبــه گی در 
فراینــد تاسیــس اســت. ایــن نــگاه کــه قانون 
اســاسی را اینهــا بایــد بفهمنــد و بنویســند و 
ــوی  ــد. در س ــر درنمی آورن ــردم از آن س م
دیگــر، زمینــه را داریــم کــه همــان نیروهــای 
ایجــاد  در  کــه  سیاسی انــد  و  اجتمــاعی 
و تغییــر قانــون اســاسی ســهم و نقــش 
ــکاران وی،  ــتاد و هم ــد. آیزنش ــر دارن موث
ــای  ــک نیروه ــکاری نزدی ــارکت و هم مش
متــن و نیروهــای زمینــه را بــا هــم بــه 
عنــوان تجربــه موفــق گذارهــای قانــون 
اســاسی می دانــد. ســخن دیگــر ایــن اســت 
ــا  ــوا صرف ــر محت ــر شــکل بخشی ب ــه مسی ک
ــت،  ــرح نیس ــس مط ــوه موس ــکیل ق در تش
بلکــه در فراینــد مذاکــره و مشــارکت و 
رایــزنی در همــان لحظــات گــذار نیــز 
ــراسی را  ــد دموک ــا بای ــود. م ــرح می ش مط
ــر  ــردمی آن جدی ت ــت م ــوم سیاس در مفه
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ــق آن  ــه تحق ــه لازم ــر آن چ ــم، و ه بگیری
اســت را در متــن قانــون اســاسی پیش بیــنی 
ــد  ــون نتوان ــوق و قان ــد حق ــر چن ــم، ه کنی
ــن  ــرد. ای ــردمی را کاملا دربر گی ــت م سیاس
امــکانی حقــوقی اســت کــه می توانــد ســهم 
ــکان در درون  ــد ام ــا ح ــردم را ت ــعی م واق

نـد. ضـم کـ جـذب و هـ خـود ـ ـ
امــا اگــر برگردیــم بــه ســوالی کــه پرسیدید، 
بــه نظــرم هــر ســه لحظــه گــذار مشــروطه 
ــد از  ــقلاب ۵۷ را بای ــلی و ان ــت م و نهض
خاســتگاه های  در  زمینــه  و  متــن  نظــر 
خــودش مــورد بــررسی قــرار گیــرد و البتــه 
ــدارم  ــش آن را ن ــوارد دان ــه م ــده در هم بن
و ســایر محققیــن و کارشناســان بایــد نظــر 
بدهنــد. فــرض کنیــم کــه متــن قانــون 
ــن ۵۷  ــا مت اســاسی مشــروطه در مقایســه ب
نقــش مــردم از یــک ســو و محدودســاختن 
ــر را بالنســبه  ــم از ســوی دیگ ــدرت حاک ق
ــا  ــا آی ــد. ام ــه باش ــر گرفت ــر در نظ کارآمدت
ــدف  ــن ه ــه ای ــت ب ــه توانس ــنِِ فی نفس مت
ــه آن جــواب مثبــت  برســد؟ بعیــد بتــوان ب
برنیامــد  متــن کارزیــادی  از  لــذا  داد، و 
چــون قــدرت حاکــم توانســت متــن را 
تعلیــق کنــد. در مقایســه بــا آن، متــن ۵۷ از 
ــه  ــای تعلیــق شــکل گرفت ــر مبن نظــر مــن ب
ــق  ــودش را معل ــودش خ ــنی خ ــت، یع اس
ــم  ــدا تصــور می کردی ســاخته اســت. در ابت
متــن بــا عناصــری از جمهوریــت می توانــد 
ــتمر  ــارب مس ــا تج ــود، ام ــق ش ــع تعلی مان
ــن  ــن کــه خــودِِ مت ــر رســمی از مت و تفاسی
تلــقی می شــوند بــه نــوعی موجــب تعلیــق 
ــم و پیوســته شــده  ــتثناء دائ ــت اس و وضعی
اســت. شــاید یــکی از مهمتریــن دلایــل آن 
ــاشی از  ــبلا توضیــح دادم ن همانطــور کــه ق
زمینــه و تعــاملات لحظــه گــذار و تاسیــس 

و عــدم مشــارکت مــردم و نیروهــای متکثــرِِ 
اجتـمـاعی و سـیـاسی در خـقِِل مـتـن باـشـد.
حــق  آزادی،  قــدرت،  محدودیــت 
ــدگی،  ــورا، نماین ــس ش ــری، مجل تصمیم گی
از  همــه  عدلیــه،  و  قانــون  حکومــت 
ــه  ــت ک ــوده اس ــا ب ــخی م ــات تاری مطالب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــقلاب ۵۷ م ــد در ان بای
می گرفــت. امــا بــه جــای آنکــه مشــروطیت 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد، مشــروعیت 
از متــن ۵۷ برخاســت. شــاید بخــشی از 
نقــش روشــنفکران،  بــه  اتفاقــا  مســئله 
ــاعی  ــای اجتم ــدگان نیروه ــا و نماین اِلِیت  ه
و سیــاسی بازگــردد کــه بــر تاثیــر خــود در 
ــه  ــز را ب ــتند و همه چی ــاور نداش ــد ب فراین
تفویــض واگــذار کردنــد. واضــح اســت کــه 
بیــن زمینــه و متــن شــکاف زیــادی وجــود 
ــا  دارد، امــا دلیــل ایــن شــکاف چیســت؟ ب
وجــود آنکــه زمینــه بــرای گــذار بــه نقــش 
واقــعی و حاکمیــت مــردم و عدالــت و 
ــد،  ــته باش ــود داش ــت وج آزادی می توانس
امــا متــن در خلاف جهــت آن تدویــن شــد. 
ــه ترکیــب مجلــس موسســان  کافی اســت ب
)خبــرگان( توجــه کنیــم و ببینیــم چــه 
ــعی را  ــاسی واق ــاعی و سی ــای اجتم نیروه
ــا  ــا عمدت ــن اعض ــد. ای ــدگی کرده ان نماین
ــتی  ــر روحانی ــتثنا از قش ــد اس ــر از چن به غی
ــا گرایــش و گزینــش خــاص  ــه ب ــد ک بودن
گــرد هــم آمــده بودنــد و تبعــا چنیــن متــنی 
نیــز بایــد محصــول تصویــب آنــان باشــد. به 
تعبیــر آن قــاضی دیوانعــالی ایــالات متحــده، 
ــه  متــن محصــول قاچــاق فقــه )سیــاسی( ب
درون قانــون اســاسی شــد. بــه خاطــر اینکــه 
تــاملاتی کــه بایــد در لحظــه تاسیــس اتفــاق 
می افتــاد و فراینــد حضــور نیروهــای متکثــرِِ 
ــان و  ــدگان آن ــاسی و نماین ــاعی و سی اجتم
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ــان  ــاسی آن ــادی و سی ــری و اعتق ــوع فک تن
در لحظــه تاسیــس بحســاب می آمدنــد، 

شـدند شـته ـ نـار گذاـ کـ
مــا اکنــون اصــول ۴ و ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ و ۱۱۱ 
و ۱۷۷ را در متــن داریــم کــه اســاس متــن 
ــد،  ــق درآورده ان ــه تعلی ــاسی را ب ــون اس قان
ــتثنایی  ــت اس ــا در وضعی ــه الزام ــدون آنک ب
ــر می رســد  ــذا بنظ ــم و ل ــته باشی ــرار داش ق
ــد  ــتثناء متول ــق و اس ــا تعلی ــدا ب ــن از ابت مت
شــده اســت. بــرای نمونــه عــرض کنــم کــه 
اصــل ۵۶ حــق تعییــن سرنوشــت را امــری 
ــعی و خــدادادی معــرفی کــرده اســت،  طبی
امــا در ادامــه اصــل می گویــد کــه ایــن حــق 
مطابــق اصــولی کــه در قانــون اســاسی آمــده 
ــنی  ــدی آن یع ــل بع ــه اص ــت از جمل اس
ــه ایجــاد  اصــل ۵۷، اِعِمــال می گــردد کــه ب
حاکمیــت مطلــق پرداختــه اســت. در همیــن 
ــوالی  ــاسی س ــون اس ــا قان ــردم ب ــه م رابط
مطــرح می شــود و آن ایــن اســت کــه مردمی 
ــا  ــاسی ب ــون اس ــل اول قان ــق اص ــه مطاب ک
اکثریــت مطلــق آراء قانــون اســاسی را تاییــد 
کرده انــد، در فراینــد تغییــر و دگرگــونی آن، 

یعــنی اصــل ۱۷۷، چــه نقــشی دارنــد؟
بنابرایــن اگــر بخواهــم بــه بحــث برگــردم، 
مــن نــه آنکه نســبت بــه محتــوا ملاحظــه ای 
ــته هایم  ــرخی نوش ــه در ب ــم ک ــته باش نداش
ــنی  ــای پیشی ــوان بنیان ه ــا عن ــا ب ــه آن ه ب
قانــون اســاسی پرداختــه ام ولی ترجیــح 
ــل  ــر اص ــه ب ــای آنک ــه ج ــه ب ــم ک می ده
ــزی  ــم )یعــنی چــه چی موضــوع تمرکــز کن
بایــد در قانــون اســاسی بــه عنــوان اصــل در 
نظــر گرفتــه شــود( بــر فراینــد پیشــاتاسیس 
ــه ی  ــک پروس ــه ی ــن پروس ــم. ای ــد کن تاکی
ــردم،  ــان م ــت می ــتقیم اس ــارکتی  و مس مش
نیروهــای اجتمــاعی و سیــاسی و نخبه هــای 

ــل  ــن تعام ــوقی. ای ــاسی، اقتصــادی، حق سی
در پروســه می توانــد محتــوا را تعییــن کنــد. 
ــه ی  ــا لحظ ــاتاسیس ی ــد پیش ــن نبای بنابرای
تاسیــس، بــه تصــرف گــروه، گرایــش، قشــر 
ــاصی  ــزبی خ ــا ح ــاسی ی ــروی سی ــا نی ی

یـد درآـ
ــه و  ــمی بدبینان ــم ک ــر بخواهی ــکار: اگ ان
کنیــم،  نــگاه  بــه مســئله  ســختگیرانه تر 
در ایــن اولویــت فرآینــد بــر محتــوا در 
ــد:  ــوان پرسی ــاسی، می‎ ت ــون اس ــن قان تدوی
ــارکت  ــه مش ــود دارد ک ــنی وج ــه تضمی چ
ــد  ــا بتوان ــد، الزام ــه  و فرآین ــردم در پروس م
ــه محتــوایی دموکراتیــک و متــرقی منجــر  ب
شــود؟ در واقــع آیــا نمی تــوان ردپــای 
ــم  ــردمی ه ــارکت م ــود مش ــر« را در خ »ش
ــه معنــای رویه هــای  ســراغ گرفــت؟ شــر ب
غیردموکراتیــک. آیــا می تــوان ایــن رویه هــا 
گرفــت؟  ســراغ  هــم  اجتمــاع  درون  را 
دموکراتیک کــردن  بگویــم  می خواهــم 
قانــون اســاسی، آیــا بــه متغیرهــای دیگــری 
ــد؟  ــاع می ده ــز ارج ــود نی ــرون از خ در بی
بــه تعبیــری، مقصــودم ایــن اســت کــه ایــن 
ــن  ــس ممک ــر تاسی ــردم در ام ــارکت م مش
اســت معجــزه هــم نکنــد و لزومــا محتــوای 
ــن  ــون ممک ــد. چ ــق نکن ــکی خل دموکراتی
اســت این طــور تلــقی شــود کــه بــه صــرف 
درگیرشــدن مــردمی در پروســه، به رغــم 
آن مثــالی کــه در رابطــه بــا نمونه هــای 
ــن  ــا از دل ای ــد، الزام ــس زدی ــر و تون مص
ــت  ــرار نیس ــم ق ــردم ه ــارکت پذیری م مش
محتــوای دموکراتیــک دربیایــد و انــگار باید 
کـرد سـتفاده ـ هـم اـ گـری ـ هـای دیـ از متغیرـ

زارعی: شــاید ذکــر چنــد نکتــه بــرای 
ــه  ــکی اینک ــد. ی ــب لازم باش ــح مطل توضی
پیشــاتاسیس  در  دموکــراسی  از  منظــور 
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ــل  ــن دلی ــه همی ــت نیســت. ب ــوم اکثری مفه
ــر بیشــتر از تجمــع و اکثریــت اهمیــت  تکث
ــه  ــد ب ــذار متعه ــای گ ــه نیروه دارد و اینک
رعایــت اصــل تکثــر در فراینــد باشــند. بــه 
ایــن ترتیــب، حداقــل از دل مشــغولی ها 
دربــاره اکثریت گــرایی کاســته می شــود. 
ــرای  ــرتی ب ــد عب ــته بای ــای گذش تجربه ه
آینــده باشــند. فراینــد تاسیــس پروســه 
ــرخی از  ــد در ب ــت، هرچن ــاملاتی نیس مع
قوانیــن اســاسی چنیــن اتفــاق افتــاده اســت، 
بلکــه پروســه اجماع ســازی اســت. دوم 
اینکــه قطعــا رد پــای شــر در هــر فراینــدی 
ــس و در  ــش از تاسی ــه پی ــه مرحل از جمل
ــز وجــود دارد.  ــردم نی ــان مشــارکت م جری
ــذف و  ــار و ح ــر انحص ــور از ش ــر منظ اگ
ــرانی دارد،  ــای نگ ــه ج ــد بل ــه باش مخاصم
ــذا  ــاد. ل ــاق افت ــن اتف ــه در ۵۷ ای ــا اینک کم
چنیــن فراینــدی خــود قســمی از امــر 
ــا مخالفــت  ــد ب ــه می توان ــاسی اســت ک سی
ــا  ــا ب و رقابــت و مصالحــه همــراه باشــد، ی
ــتگی  ــار. بس ــذف و انحص ــه و ح مخاصم
دارد مــا امــر سیــاسی را چــه بدانیــم. ســوم 
ــم  ــنی ه ــد تضمی ــر می رس ــه نظ ــه، ب اینک
ــدارد.  ــای شــر وجــود ن ــرای حــذف رد پ ب
البتــه متخصصیــن گذارهــای سیــاسی و 
ــک  ــه کم ــن زمین ــد در ای ــک بای دموکراتی
کننــد. امــا در هــر صــورت در مرحلــه 
ــا  ــه پیش ــوعی مرحل ــه ن ــه ب ــاتاسیس ک پیش
حقــوقی نیــز هســت، وضعیــتی کــه قانــون 
ــوقی و  ــق اســت و نظــم حق ــوق معل و حق
قانــونی جدیــدی هــم مســتقر نشــده اســت، 
ــونی  ــوقی و قان ــن حق ــار تضمی ــد انتظ نبای
ضــرورت  مــن  نظــر  از  بلکــه  داشــت 
مشــارکت و حضــور و نماینــدگی گســترده 
جماعــات و نیروهــای سیــاسی و اجتمــاعی 

و نخبــگانِِ سیــاسی و حقــوقی و اجتمــاعی 
و نماینــدگان اجتماعــات مــدنی اســت کــه 

اهمــیت دارد
تضمیــن نتایــج، بــه میــزان تعهــد بــه 
مشــارکتی  و  کثرت گــرایی  پروســه ی 
ــا و  ــهم گروه ه ــش و س ــنی نق ــت، یع اس
جماعــاتی اســت کــه بــه جهــت تاریــخی و 
ــده اند  ــدگی نش ــاعی نماین ــاسی و اجتم سی
و بــه حســاب نیامده انــد ماننــد زنــان، 
زبــانی،  اقلیت هــای  قــومی،  اقلیت هــای 
ــاسی  ــای سی ــاعی، نیروه ــای اجتم اقلیت ه
از هــر دو طیــف چــپ و راســت، نیروهــای 
و  حقــوقی  اِلِیت هــای  مــدنی،  جنبــش 
ــه  ــه و هم ــناسی هم ــادی و جامعه ش اقتص
ــع  ــه در واق ــتند ک ــدی هس ــشی از فراین بخ
ــم  ــازی را رق ــق و اجماع س ــه ی تواف پروس
می زننــد. امــا در ایــن مــورد کــه چــه 
ــذار  ــد گ ــه فراین ــود دارد ک ــنی وج تضمی
منجــر بــه متــن و قانــون اســاسی کارآمــد و 
دموکراتیــک شــود، به نظــر مــن پاســخ ایــن 
ــک،  ــاسی دموکراتی ــون اس ــه قان ــت ک اس
خــود محصــول فراینــد دموکراتیــک اســت؛ 
و البتــه دموکــراسی بــه مفهــومی کــه در بــالا 

کـردم.  عـرض ـ ـ
ــوق هــم هســت  ــا وجــه دیگــری از حق ام
کــه می توانــد در سیاســتِِ مــردم مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و آن کارکــرد حقــوق در 
ایجــاد امکان هــایی اســت کــه می توانــد بــه 
حمایــت از کنش هــای جمــعی و اجتمــاعی 
موثــر واقــع شــود. منظــورم ایــن اســت کــه 
قانــون اســاسی از طریــق ایجــاد و شناســایی 
ــعی و  ــردی و جم ــای ف ــا و آزادی ه حق ه
هنجارســازی‌ آن هــا بــه عنــوان منشــا ارجــاع 
جمــعی  کنش هــای  خلــق  در  اِسِــناد  و 
بــه کار آیــد. قانــون اســاسی فعــلی در فصــل 
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حقــوق ملــت، تمــام حق هــا و آزادی هــای 
فــردی و جمــعی را بــا مشروط ســاختن 
آن هــا معلــق ســاخته و امــکان حقــوقیِِ 
ــد.  ــدود می کن ــعی را مس ــای جم جنبش ه
زمینه هــای  از  متاثــر  کــه  متــن  لــذا 
باشــد،  بــوده  مشــارکت  و  دموکراتیــک 
ــایی  ــا و امکان ه ــن فرصت ه ــد چنی می توان
را حمایــت کنــد. بــه اعتقــاد مــن مهمتریــن 
کارکــرد حقــوق در ایــن رابطــه ایــن اســت 
کــه بــه دلیــل آتوریتــه متــن، امــکان اســتناد 
ــه  ــور ک ــردد، همانط ــاد می گ ــاع ایج و ارج
حاکمیــت دائمــا از مفهــوم اســتناد و ارجــاع 
اقدامــات و تصمیم هــای  بــرای  قانــونی 

بـرد هـره  میـ ـخـود بـ
ــوان  ــان می ت ــکار: به نظــر می رســد همچن ان
روی بحــث تأسیــس مکــث و تامــل کــرد. 
شــما بــه نمایندگی نشــده ها، اقلیت هــا و 
ــد  ــه صــدا نداشــته اند اشــاره کردی ــا ک آن ه
و گفتیــد کــه بایــد در شــکل بخشی بــه 
قانــون حضــور داشــته باشــند. می تــوان 
ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه ایــن 
درواقــع  می شــود؟  محقــق  چگونــه 
و  بازنمایی نشــده ها  حضــور  ســازوکار 
چیســت؟  آینــده  در  نمایندگی نشــده ها 
به نظــر می رســد شــما سیاســت را وارد 
بحــث می کنیــد تــا بــار دیگــر از حیــث امــر 
حقــوقی اثرگــذار باشــد. امــا نکتــه ای کــه از 
ســوی دیگــر می تــوان بــدان پرداخــت، ایــن 
ــث  ــن بح ــرض، در همی ــه ف ــه ب ــت ک اس
constitution کــه بــه مشــروطه ترجمــه 
شــده اســت، نــوعی دوگانــگی وجــود دارد. 
ــرای  از یک ســو مشــروطه اصــولی اســت ب
مشــروط کردن حاکمیــت اســت. همــان 
بحــثی کــه پیشــتر بــا اشــاره بــه پوزیتویســم 
توضیــح  مفصــل  لیبرالیســم  و  حقــوقی 

 constitution ــا ــال ام ــد. در عین ح دادی
و  تأسیس کــردن  و  ســاختن  از  نــوعی 
می دهــد.  معــنی  هــم  برســاخت کردن 
یعــنی درواقــع کنــش شــهروندان آزاد و 
ــرای آنکــه خودشــان شــهر  ــر اســت، ب براب
را بســازند. بنابرایــن در تجربــه ی مشــروطه 
ــگی  ــا دوگان ــض ی ــن تناق ــم ای ــان ه خودم
وجــود دارد کــه از یــک ســو می تــوان آن را 
»فرمــان حاکــم« قلمــداد کــرد، ولی از ســوی 
ــه  ــوژه هایی ک ــه س ــوان ب ــز می ت ــر نی دیگ
ــد توجــه  ــس کردن آن را در آن لحظــه تأسی

کـرد. ـ
می خواهــم بــه ایــن برســم کــه مســأله 
می کننــد،  تأسیــس  کــه  ســوژه هایی 
ــد و  ــداوم می دهن می ســازند و ســاختن را ت
ــد،  ــانی کنن ــرار اســت نافرم ــر ق حــتی بعدت
در تحلیــل شــما انــگار بــار دیگــر بــه 
ســرعت بــه فرایندهــای حقــوقی بازگشــت 
ــت  ــن بازگش ــم ای ــور می کن ــد. تص می کنن
ــچ  ــا هی ــد. م ــائلی می کن ــر مس ــا را درگی م
ســازوکاری نمی توانیــم بســازیم کــه طی 
نمایندگی نشــده ها  و  بازنمایی نشــده ها  آن 
لزومــا در فراینــد شــکل بخشی حضــور 
ــه  ــز ک ــربی نی ــار ع ــند. در به ــته باش داش
اشــاره کردیــد، دو هــزار فیدبــک مــردمی در 
ــرار  ــتناد ق ــون اســاسی مورداس ــگارش قان ن
ــت آن را  ــم اهمی ــت. نمی خواه ــه اس گرفت
ــا،  ــن دو هزارت ــا در ای ــا آی ــم، ام ــفی کن ن
ــأله  ــد؟ مس ــز حاضرن ــدگان نی بازنمایی نش
ــد آن  ــسی می توان ــه ک ــه چ ــت ک ــن اس ای
را تعییــن کنــد. یــا اگــر بــه تجربــه ی 
ــد  ــن فراین ــم، در همی ــگاه کنی ــان ن خودم
بازنگــری قانــون اســاسی می تــوان بــر 
ــت  ــن مســأله دســت گذاشــت کــه اکثری ای
از روحانیــت و معمــم بودنــد. پــس ســریع 
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بخــش  فلان  نماینــده  پرسیــد  می تــوان 
ــتند؟  ــا هس ــان کج ــت؟ زن ــه کجاس جامع
ــه قابل حــل اســت، ممکــن اســت  ــن البت ای
طی ســازوکاری نیــز بخشی از آن هــا را وارد 
ــا  ــن روزه ــثلا همی ــوند. م ــد بش ــن فراین ای
کــه بحــث قانــون اســاسی مطــرح اســت و 
انــگار هرکــس در حــال نــگارش یــک قانون 
ــاون  ــرج ت ــور ج ــت، در منش ــاسی اس اس
ُـرد  ــک ک� ــثلا ی ــه م ــد ک ــز تلاش کرده ان نی
ــند.  ــته باش ــور داش ــم حض ــد زن ه و چن
ــا  ــت؟ ی ــن اس ــه همی ــام قضی ــا تم ــا آی ام
مســأله ایــن اســت کــه ســوژه های تأسیــس 
را بایــد بتوانیــم خــارج از آن هــایی کــه 
بناســت نماینــدگی کننــد، یــا اتفاقــات را بــه 
رویه هــای حقــوقی ترجمــه کننــد، برجســته 
کنیــم؟ آیــا بــا ملاحظــات حقــوقی می تــوان 
ــه  ــد همیش ــه بتوانن ــه هم ــرد ک ــن ک تضمی

امــکان »مردم« شــدن داشــته باشــند؟
و  مــورد چگونــگی حضــور  زارعی:  در 
تضمیــن  و  نمایندگی نشــده ها  مشــارکت 
حقوق شــان در قانــون اســاسی بایــد گفــت 
ــت  ــق و اجراس ــس تحق ــوال از جن ــه س ک
ــق  ــای موف ــد تجربه ه ــاظ بای ــن لح و از ای
را مطالعــه کــرد. شــاید بتــوان ســوال را 
ــون  ــدام قان ــه ک ــت ک ــا ســوال پاســخ گف ب
اســاسی موفــق توانســته اســت حقــوق 
ــدگی  ــل نماین آن هــا را در عمــل بطــور کام
و حفــظ کنــد. بــه عنــوان مثــال آنچــه 
آگامبــن در تحلیــل وضعیت هــای اســتثنایی 
ــد  ــر می کن ــر ذک ــاسی معاص ــن اس در قوانی
نــه فقــط در مــورد نظام هــای سیــاسی 
اقتدارگــرا کــه در مــورد نظام هــای حقــوقی 
و سیــاسی غــربی هــم مصــداق دارد. در 
قوانیــن اســاسی کــه حق هــا و آزادی هــا هــم 
ــم در  ــده اند، حاک ــن ش ــایی و تضمی شناس

ــون و حقــوق همــه  ــت اســتثنایی قان وضعی
را تعلیــق و تعطیــل می کنــد و بیشــتر از 
را نمایندگی نــشده ها  گروهــهای  هــمه ی 

موافــق نیســتم کــه قانــون اســاسی فی نفســه 
اســاسی  قانــون  اســت.  حاکــم  فرمــان 
باشــد. شــاید  مــردم  منشــور  می توانــد 
ــه مطــرح  ــود ک ــن بحــثی ب ــان همی منظورت
کــردم. یعــنی قانــون اســاسی مبتــنی بــر ایــن 
ــس  ــه تاسی ــدا ب ــه ابت ــت ک ــرض اس پیش ف
حاکمیــت اقــدام می کنــد و دولــت مقتــدر و 
مطلقــه را خلــق می کنــد )اگــر این برداشــت 
از خلــق حقــوقی حاکمیــت درســت باشــد(، 
ــروط کردن  ــد مش ــال قص ــن ح ــا در عی ام
بلــه  دارد.  هــم  را  آن  محدود کــردن  و 
به نظــر  پارادوکسیــکال  موضــوع  ایــن 
 to constitute می رســد. لــذا مفهــوم
تاسیــسی  امــر  همــان  تاسیس کــردن،  از 
بــودن حاکمیــت اســت و در ایــن تاسیــس، 
موســس و برســازنده اســت کــه آن را ایجــاد 
می کنــد. امــا موســس و برســازنده کیســت؟ 
ایــن موســس همــان مــردم هســتند کــه در 
پیشــاتاسیس نظــم حقــوقی و سیــاسی قدیــم 
را برانداخته انــد و قصــد تاسیــس نظــم 
حقــوقی و سیــاسی جدیــدی را دارد. حــال 
نکتــه ایــن اســت کــه ایــن فراینــد تاسیــس 
ــد خــود از ارزش هــای دموکراتیــک  می توان
نــه در معنــای اکثریــتی آن پیــروی کنــد. این 
بحــث هــم از مــن نیســت، از کســانی ماننــد 
ــر  ــان دیگ ــکاران وی و کس ــتاد و هم آیزنش
جــدی  دغدغه مندی هــای  کــه  اســت 

نـد یـک دارـ دموکراتـ
معنــای  در  سیــاسی  امــر  از  بازگشــت 
ــه در  ــوقی ک ــر حق ــه ام ــردم ب ــتِِ م سیاس
ــک  ــه ی ــا ب ــت، بن ــرح اس ــما مط ــوال ش س
دغدغــه اســت و آن مســئله شناســایی، 
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ــا  ــت ت ــوقی آن اس ــن حق ــار و تضمی اعتب
حــد امــکان چنیــن حق هــایی را تــداوم 
ــری  ــا جلوگی ــه آن ه ــدی ب ــد و از تع بخشی
ــوقی را  ــت حق ــم و برداش ــن فه ــرد. ای ک
آن  بــا  هــم  لیبرال هــا  گفــت  می تــوان 
همــراهی دارنــد. امــا مســئله ایــن اســت کــه 
ــتِِ  ــا سیاس ــه ب ــوقی در رابط ــر حق ــر ام اگ
ــرای پیشــبرد  مــردم بتوانــد امکان هــایی را ب
برابــری و آزادی  بــرای عدالــت و  آن و 
ــا  ــردم، شــهروندان و ی ــن م ــار همی در اختی
گروه هــای اجتمــاعی مــورد انــکار و تبعیض 
ــته ها و  ــات و خواس ــا مطالب ــد ت ــم کن فراه
ــد  ــد، نبای ــامان دهن ــود را س ــات خ اعتراض
فرصت هــایی  و  امکانــات  چنیــن  از 
اســتفاده کــرد؟ حداقــل اینکــه مــن معتقــدم 
کــه امــر حقــوقی کــه خــود محصــول 
تاسیــس مــردم اســت، می توانــد چنیــن 
ایجــاد  را  توانمندی هــایی  و  امکان هــا 
اعتراضــات  و  بــه خواســته ها  تــا  کنــد 
ــق  ــثلا ح ــد. م ــامان دهن ــان س و مطالباتش
ــا  ــا تشــکیل گروه ه ــع ی ــا تجم اعتصــاب ی
ــاعی و ...  ــردی و اجتم ــای ف ــا آزادی ه و ی
جــدای از مبــانی اخلاقی شــان، کارکردهــای 

نـد شـورشی دارـ تـراضی و ـ اعـ
ــوان  ــه می ت ــن رابط ــه در ای ــر ک ــه دیگ نکت
گفــت ایــن اســت کــه یــکی از ســنت های 
اســت  ایــن  مــورد حق هــا  در  لیبــرالی 
کــه به گونــه ای در مــورد آن هــا ســخن 
قــدسی  امــر  از  کــه حق هــا  می گوینــد 
بــه آن هــا  نشــات گرفته انــد و احتــرام 
نــاشی از ریشــه های قــدسی، طبیــعی و 
فطــری آن هاســت. لــذا حق هــا در ایــن 
ــا  ــدن آن ه ــد و حقوقی ش ــات مقدس ان ادبی
ــرای  ــت. ب ــودن آن هاس ــاشی از  مقدس ب ن
ــر  ــنی ب ــه مبت ــاسی ای ک ــون اس ــن قان همی

ــنی و  ــون دی ــد مت ــد، مانن ــا باش ــن  حق ه ای
ــدسی  ــر مق ــد ام ــد جدی ــق و عه ــد عتی عه
اســت و بایــد از ســوی دولــت، حاکمیــت و 
شــهروندان محتــرم شــمرده شــود و نقــض 
ــهی  ــر ال ــنی و ام ــون دی ــض مت ــا نق آن ه
اســت. بــه ایــن ترتیــب ایــن فقــط حاکمیت 
ریشــه های  و  منشــا  دارای  کــه  نیســت 
ــه  ــم ریش ــا ه ــه حق ه ــت، بلک ــاتی اس الهی
در الهیــات داشــته و اکنــون قوانیــن اســاسی 
ــاتِِ   ــادِِ الهی ــب متض ــدرن آوردگاه دو قط م
سیــاسیِِ  الهیــاتِِ  و  حاکمیــت  سیــاسیِِ 
مــردم شــده اند و هریــک امــر حقــوقی 
ــانند. در  ــود می کش ــوی خ ــه سمت و س را ب
ــون  ــودن قان ــر تاسیسی ب ــورت، ام ــر ص ه
ــم  ــه نظ ــوم اســت ک ــن مفه ــه ای ــاسی ب اس
ــا  ــق ب ــت و ح ــاسی، حاکمی ــوقی و سی حق

اراده برــسازنده ــمردم بــنا ــشده اند.
ــاره ســازوکارهای مشــارکت و حضــور  درب
بازنمایی نشــده گان  و  سلب حق شــده گان 
در مرحلــه پیشــاتاسیس، تصــور می کنــم 
هیــچ  گفــت  قاطعیــت  بــا  نمی تــوان 
ــن  ــود نــدارد. طبیعتــا ای ســازوکاری وج
ــخن  ــا س ــتند، ام ــوقی نیس ــازوکارها حق س
در ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان فراینــد 
تاسیــس را دموکراتیــک کــرد بــه ایــن 
ــای  ــر مشــارکت گروه ه ــه حداکث ــوم ک مفه
بحســاب نیامده ها،  جملــه  از  و  مختلــف 
ــن  ــورد ای ــاید در م ــد. ش ــاب بیاین ــه حس ب
جنبش هــای  کارشناســان  ســازوکارها 
اجتمــاعی و جامعه شــناسی و علــوم سیــاسی 
بتواننــد کمــک کننــد و احتمــالا  بهتــر 
ــوم  ــته ای و عل ــات میان رش ــه مطالع ــاز ب نی

ســیاسی و اجتــماعی ــهم دارد.
ــوی  ــه از س ــاسی ک ــای سی ــاره بیانیه ه درب
نیروهــا و فعــالان سیــاسی داخــل و خــارج 
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ــه  ــاز ب ــن نی صــادر شــده اســت، از نظــر م
ــه  ــوص بیانی ــد، به خص ــناسی دارن آسیب ش
ــای  ــوان از زوای ــم می ت ــاون را ه ــورج ت ج
متفــاوتی بــه آن نــگاه کــرد، امــا مــن اعتقــاد 
دارم کــه چنیــن حرکت هــایی لحظــه ای ، 
ــا هــدف ساده ســازی و بیشــتر  احســاسی، ب
بــه قصــد تصــرف فضــای عمــومی از 
طریــق پروپاگانــدا و رســانه و اعمــال فشــار 
بــر دیگــر نیروهــای فعــال سیــاسی و جعــل 
ــت.  ــعی و کاذب اس ــر واق ــای غی گفتمان ه
ضمــن آنکــه از نظــر مــن بنیان هــای قــوی 
ــن  ــت چنی ــم در پش ــربی ه ــتی و تج معرف
حــرکاتی وجــود نــدارد. تعجــب آنجاســت 
از  پــس  اقتدارگــرایی  تجربه هــای  کــه 
ــاتی  ــن جریان ــون در چنی ــروطیت تاکن مش
بنیان هــای  اگــر  نمی شــود.  بازخــوانی 
دموکراسی خــواهی،  ماننــد  مشــروطیت 
قــدرت،  محدودیــت  قانــون،  حکومــت 
ــوان  ــری به عن ــردم، آزادی و براب ــوق م حق
ــوقی در  ــاسی و حق ــداف سی ــن اه مهمتری
ــود دارد،  ــور وج ــن کش ــر ای ــخ معاص تاری
پــس بایــد بــه اصــول حکمــرانی هم جنــس 
ــادار  ــا وف ــه آن ه ــم و ب ــر کنی ــا آن را فک ب
بــه شــکل ها و فرم هــای  نــه  باشیــم و 
حکومت هــای اقتدار گــرا. بــا اســتفاده از 
رســاله ی اِتِییــن دولا بوئــسی می تــوان گفت 
ــخی  ــتمر تاری ــده گی مس ــرده گی و بن ــه ب ک
و ســنتی و مذهــبی‌ مــا شــاید جلــوی 
ــد  ــا را گرفته ان ــت م ــر درس ــل و تفک تعق
ــوب  ــرایطی خ ــن ش ــم در چنی و نمی توانی

یـم فـکـر کنـ
انــکار: به نظــر می رســد از نظــر شــما 
بایــد در جــایی  را  تأسیــس  پیش شــرط 
ــرد.  ــتجو ک ــوق جس ــه حق ــرون از عرص بی
شــما فکــر می کنیــد ایــن توافــق نســبی کــه 

بــه آن اشــاره کردیــد، در حــال حاضــر 
ــه  ــکل گرفت ــا ش ــاعی م ــت اجتم در وضعی
ــا  ــم ی ــق دوری ــن تواف ــدر از ای ــت؟ چق اس
ــقی  ــده ایم؟ تواف ــک ش ــه آن نزدی ــدر ب چق
لحظــه ی  بــه  واردشــدن  از  پیــش  کــه 
تأسیــس، و بــه عنــوان پیش شــرط آن و 
ــاع را  ــن اجم ــوق، ای ــه حق ــرون از عرص بی
ــه  ــاورد ک ــود بی ــه وج ــاعی ب ــر اجتم از نظ
مشــارکت اعضــای جامعــه بــر مبنــای 
ــا و  ــوق اقلیت ه ــظ حق ــض و حف عدم تبعی

شـد. یـل باـ یـن قبـ سـائلی از اـ مـ
و  دانشــجوها  بــا  مــن  خــوب  زارعی: 
بــرخی مــردم عــادی و بــا فضــای مجــازی 
ســروکار دارم و نمی توانــم حکــمِِ قاطــع 
صــادر کنــم کــه البتــه کار مــن هــم نیســت. 
ــراضی  ــا از نظــر مــن ظهــور جنبــش اعت ام
اخیــر تفــاوت کیــفی بــا جنبش هــای دیگــر 
ــم از آن اطلاع  ــما ه ــش ش ــه کمابی دارد ک
ــت  ــاسی اس ــم سی ــش ه ــن جنب ــد. ای داری
هــم اجتمــاعی و هــم فرهنــگی و فکــر 
ــق  ــه های عمی ــش ریش ــن جنب ــم ای می کن
ــم  ــتی می گوی ــاعی دارد. وق ــری و اجتم فک
فرهنــگی اســت یعــنی منشــا تحــول فکــری 
در همــه ی مــا شــده اســت و مــا را عمیقــا 
ــا  ــت، گوی ــته اس ــل واداش ــر و تام ــه تفک ب
خــود جنبــش درس گفتارهــای زیــادی برای 
مــا داشــته اســت و بــه مــا آمــوزش و تعلیــم 
می دهــد. ایــن موضــوع فــارغ از نتایــج 
سیــاسی آن بــه نظــر مــن نقطــه آغــاز یــک 
ــاید  ــه ش ــت ک ــری اس ــق فک ــول عمی تح
در تاریــخ ایــران ســابقه نداشــته اســت 
ــا  ــا ب ــرد ت ــه داری ک ــد از آن نگ ــه بای و البت

شـود لـوده نـ یـاسی آـ هـای سـ مصادرهـ
ــات  ــرم توافق ــه نظ ــق ب ــورد تواف ــا در م ام
بنیادیــن و اســاسی و کلی تــا حــدی بوجــود 
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این گونــه مــوارد  امــا در  اســت،  آمــده 
توافــق دو جنبــه دارد، جنبــه انــکار و جنبــه 
ــد  ــا ح ــق ت ــکار تواف ــد ان ــاب. در بع ایج
زیــادی حاصــل اســت، امــا در بعــد ایجــاب 
شــکاف سیــاسی و فکــری و حتــا حقــوقی 
ــوع و  ــخی موض ــه تاری ــت. لحظ ــاد اس زی
اهمیــت آن نیــز همین جاســت. در ســال ۵۷ 
نیــز جنبــه انــکار بسیــار پررنــگ بــود، امــا 
متاســفانه ُبُعــد ایجــابی آن بــه وکالــت تــام 
بلاعــزل و حتــا توکیــل در وکالــت واگــذار 
شــد. درسی کــه از ســال ۵۷ بایــد گرفت در 
میــان خیــلی درس هــای دیگــر ایــن اســت 
ــای  ــان لحظه ه ــا هم ــاب ی ــد ایج ــه ُبُع ک
نــاب تاسیــس را بایــد آگاهانــه بــرای مــردم 
از  و  ســاخت  دموکراتیــک  به صــورت  و 
کـرد.  یـز ـ مـام پرهـ نـدگی تام و تـ اعـطـای نمایـ
آنچــه کــه مــا می خواهیــم هنــوز مشــخص 
نیســت. ایــن مســئله فقــط مرتبــط بــا 
ــکل  ــا مش ــت. اتفاق ــت نیس ــکل حکوم ش
ــدون تفکــر  هــم همین جاســت کــه همــه ب
ــرش  ــک پ ــاتأسیس، ی ــد پیش ــاره فرآین درب
ــرانی  ــکل حکم ــه ش ــد و ب ــزرگ می کنن ب
ــن اصلا  ــر م ــه از نظ ــند. در حالی ک می رس
ــه نظــر  مســئله شــکل حکمــرانی نیســت. ب
مــن، مســئله مهــم اصــول حکمــرانی اســت. 
اینکــه ایــن اصــول حکمــرانی چــه اصــولی 
بایــد باشــند و شــامل چــه چیزهــایی اســت، 
ــت  ــکل حکوم ــه ش ــت از این ک ــر اس مهم ت
باشــد.  بایــد  و شــکل دولــت چگونــه 
ــم نیســت،  ــت مه ــم شــکل حکوم نمی گوی
ــول  ــن اص ــه بی ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ح
ــنی  ــته و پیشی ــای زیس ــرانی، تجربه ه حکم
سیــاسی و اجتمــاعی مــا از مشــروطیت 
ــن  ــا همی ــکل م ــد. مش ــر ان ــون مهمت تاکن
اســت کــه وقــتی صحبــت از قانــون اســاسی 

ســاختار  و  شــکل  بلافاصلــه  می کنیــم 
حکومــت بــه ذهن مــان می آیــد، اینکــه 
ــتی  ــا ریاس ــانی ی ــد، پارلم ــوری باش جمه
ــکل و  ــنی ش ــوال، یع ــن س ــد. ای و ... باش
ــه در  ــوال کهن ــک س ــت ی ــاختار حکوم س
ــدرن در  ــوال م ــت. س ــاسی اس ــه سی اندیش
ــت.  ــرانی اس ــوه حکم ــاسی شی ــه سی اندیش
ــولی  ــه اص ــاس چ ــرانی براس ــه حکم اینک
آن  در  مــردم  نقــش  و  می گیــرد  شــکل 
چیســت؟ ایــن از شــکل حکمــرانی مهم تــر 
اســت. ممکــن اســت شــما بــه ظاهــر 
ــوع مشــروطه  ــدل از ن ــن م ــه ای ــد ک بگویی
اســت یــا جمهــوری اســت یــا دموکــراسی 
ــکولار  ــوری س ــا جمه ــت ی ــروطه اس مش
اســت. این هــا کمتــر مهم انــد. امــا بــه 
نظــر مــن بایــد روی اصــول حکمــرانی 
ــرد. اصــول حکمــرانی خــودش  حرکــت ک
را  حکومــت  شــکل  چارچوب هــای 
ــت شــکل  ــه حکوم ــازد. خــودش ب برمی س
ــدار  ــه مق ــه ب ــن جامع ــد. ذه ــرم می ده و ف
ــوف  ــاتأسیس معط ــه پس ــه مرحل ــادی ب زی
اســت، درحالی کــه بــه نظــر مــن از فرآینــد 
پیشــاتأسیس و حــتی از لحظــه تأسیــس 
غفلــت کرده ایــم. این هــا بــه نظــر مــن 
ــاتأسیس  ــه پس ــری از مرحل ــل مهم ت مراح
هســتند و از موضــوع شــکل حکومــت 
همیــن  بــه  دارنــد.  بیشــتری  اهمیــت 
ــرای  ــد پیشــاتاسیس ب ــدم فراین خاطــر معتق
ــتری  ــت بیش ــا از اهمی ــونی م ــت کن وضعی
ــه  ــد ک ــرم می رس ــت. به نظ ــوردار اس برخ
ــاسی،  ــگان سی ــش نخب ــه نق ــن مرحل در ای
ــق  ــوقی از طری ــادی و حق ــاعی، اقتص اجتم
طــرح مباحــث ســازنده امــا کاربــردی 
به گونــه ای کــه توجــه مــردم را بــه اهمیــت 
ایــن مســائل جلــب کنــد و اذهــان عمــومی 
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ــن کاری  ــت. همی ــاد اس ــد زی ــر کن را درگی
از  ســایرین  و  دوســتان تان  و  شــما  کــه 
امکانــات گفتگــویی بــرای ایجــاد یــک 
گفتمــان موثــر، ســازنده و آگاهی بخــش 

یـد سـتفاده می کنـ اـ
ــر را  ــام دیگ ــک ابه ــت ی ــد نیس ــکار: ب ان
ــرح  ــن ط ــل ای ــم. در مقاب ــش بکشی ــم پی ه
ــکل بخشی  ــد ش ــر فرآین ــنی ب ــکال مبت رادی
دموکراتیــک بــا مشــارکت متنــوع و گســترده 
مــردم در تاسیــس، احتمــالا طــرح دیگــری 
ــه از  ــرد ک ــرار می گی ــودش ق ــق خ ــا منط ب
تــرس خلأ قــدرت در لحظــه تأسیــس ناشی 
می شــود. مــثلا پیشــنهادی کــه در دوره اخیر 
تحــت عنــوان »پــروژه وکالــت« مطــرح 
ــتوار  ــانی اس ــر گفتم ــا ب ــویی اساس ــد، گ ش
شــده کــه معتقــد اســت مــا دچــار یــک خلأ 
ــناکی اســت  ــر ترس ــه ام ــدرت هســتیم ک ق
و کــسی بایــد باشــد کــه ایــن خلأ قــدرت 
ــاشی و کشــور  ــورا از فروپ ــد و ف ــر کن را پ
جلوگیــری  هــراس آور  لحظــه ی  آن  در 
ــه  ــد ب ــه می توان ــما، چگون ــرح ش ــد. ط کن
ــس  ــه تأسی ــدرت در لحظ ــراس از خلأ ق ه
ــه  ــم ک ــاس می کن ــن احس ــد؟ م ــه کن غلب
هــراس  آن  درگیــر  اجتمــاع  از  بخــشی 
ــارکت  ــر مش ــما نظی ــنهادات ش ــت. پیش اس
ــه  ــر ک ــر صب ــر و از س ــته، متکث آرام، آهس
ــرانی آرام آرام از  ــرار اســت اصــول حکم ق
ــا،  ــم آن ه ــه زع ــاید ب دل آن زاده بشــود، ش
نــه تنهــا ایــن حــس تــرس را از بیــن نبــرده 
کــه از قضــا بــه آن اضافــه کنــد. چــون بــه 
ــرار باشــد مشــارکت های  هــر حــال اگــر ق
مــردم متکثــر باشــد، فراهــم آوردن امکانــات 
لازم بــرای ایــن مشــارکت، دوره گــذار را از 
نظــر زمــانی هــم طولانی تــر خواهــد کــرد. 
ــن  ــرای ای ــن پیشــنهادات چــه پاســخی ب ای

نـد؟ هـراس دارـ ـ
زارعی: ابتدائــا نکتــه ای را عــرض کنــم. 
ــراس از خلا  ــاره ه ــما در ب ــوال ش ــن س ای
نگرانی هــا  این گونــه  اساســا  و  قــدرت 
ــاتاسیس  ــه پیش ــه دغدغ ــد ک ــان می ده نش
ــده  ــازنده ش ــرانی س ــک نگ ــه ی ــل ب تبدی
نــگاه   ۵۷ انــقلاب  بــه  وقــتی  اســت. 
ــرانی  ــن نگ ــم چنی ــور نمی کن ــد، تص می کنی
وجــود داشــت. حداقــل اســتنباط بنــده 
ایــن اســت. انــقلاب شــکل گرفــت و همــه 
ــه  ــدند و اینگون ــم ش ــر رژی ــان تغیی خواه
هــم شــد. کــسی دغدغــه خلا قــدرت 
نداشــت، هــر چنــد شــرایط داخــلی و 
ــاوت  ــا الان تف ــم ب ــه ای ه خــارجی و منطق
داشــت. نتیجــه آن شــد کــه از فضــای 
ــد  ــانی رش ــان جری ــم آن زم ــفته و مبه آش
کــرد و اقتــدار را در دســت گرفــت و نظــم 
حقــوقی و سیــاسی خــود را برســاخت. 
ــدرت در  ــه خلا ق ــم دغدغ ــد بدانی ــا بای ام
ــت  ــه اس ــقلابی نهفت ــش و ان ــر جنب ذات ه
و اینکــه تبدیــل بــه یــکی از ســوالاتی شــده 
اســت کــه ســزاوار توجــه اســت، حــاکی از 

سـت نـونی ماـ ضـع کـ بـا وـ ــاوت ۵۷ ـ تف
ایــن پــروژه وکالــت کــه شــما مطــرح 
ــراس  ــر ه ــنی ب ــه مبت ــرض ک ــر ف ــد ب کردی
ــد،  ــس باش ــه تاسی ــدرت در لحظ از خلا ق
ــورد  ــن در م ــای م ــا فرضیه ه ــاس ب از اس
ــر  ــنی ب ــه مبت ــرت دارد ک ــاتاسیس مغای پیش
ــتقیم  ــراسی مس ــر دموک ــارکت و عناص مش
بــود. ایــن طــرحی کــه شــما اشــاره کردیــد، 
ــرار  ــون ق ــت، چ ــوال برانگیز اس ــلی س خی
اســت وکالــت چــه چیــزی را درســت کند؟ 
ــه  ــد؟ چ ُـر می کن ــدرت را پ� ــه خلا ق چگون
ــت  ــم و امنی ــراری نظ ــرای برق ــاتی ب امکان
ــار دارد؟ موضــوع  ــوری در اختی ســریع و ف
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وکالــت چیســت و یــا اینکــه گســتره و 
شــمول آن تــا کجاســت؟ چــه زمــانی 
می شــود وکیــل را عــزل کــرد؟ مــوارد 
خیانــت در امانــت حکمــرانی یــا نماینــدگی 
ــوالات  ــل س ــن قبی ــد و از ای چــه مواردی ان

و ابهاــمات
دیگــر آنکــه موضــوع دموکراتیک بــودن 
ــت،  ــده نیس ــرح بن ــاتاسیس ط ــد پیش فراین
کســانی  مطالعــات  بــر  مبتــنی  بلکــه 
و  بــردم  را  نام شــان  قــبلا  کــه  اســت 
ــئ  ــه آرام و بطي ــد اینک ــما مانن ــف ش توصی
ترسیــم  بیشــتر  اســت  از ســرحوصله  و 
ــن  ــه ای ــزی اســت ک ــه از چی کاریکاتورگون
ــه  ــر اینک ــد. دیگ ــرح کرده ان ــن مط محققی
ــا همیــن  فــرض شــما ایــن اســت کــه گوی
الآن در لحظــه حســاس انتقــال قــرار داریــم 
ــم  ــاره ای نداری ــم و چ ــف مانده ای و بلاتکلی
ــا  ــن اتفاق ــت. ای ــروژه وکال ــرش پ جــز پذی
ــه  ــت ک ــری اس ــان تصوی ــن هم ــر م به نظ
پــروژه وکالــت در حــال ســاختن آن در 
ــرف  ــومی اســت. از ط ــکار عم ــان و اف اذه
ــزرگ و عمــومی  دیگــر، تــرس و هــراس ب
اســت  بازدارنــده  خــود  اقتــدار  خلا  از 
جنبش هــای  شــکل گیری  از  مانــع  و 
اجتمــاعی و ســرکوب شــجاعت مــدنی 
ــه  ــود و ب ــردم می ش ــاعی م ــش اجتم و کن
بـه آن داـمـن زد.  یـاد ـ یـد زـ یـل نباـ یـن دلـ همـ
مســئله دیگــر ایــن اســت کــه بــه چــه میزان 
ــا  ــس ی ــدرت موس ــرعتی ق ــه س ــا چ و ب
برســازنده می توانــد خــودش را ســازماندهی 
کنــد و خــودش را شــکل دهــد و براســاس 
بتوانــد  شــبه اجماع  و  عمــومی  اعتمــاد 
به صــورت  را  فیگورهــایی  و  اشــخاص 
متکثــر فراهــم کنــد تــا هیــأت اولیــه بــرای 
برقــراری نظــم را تاسیــس کنــد. نکتــه دیگر 

ــن  ــر م ــد، از نظ ــرح باش ــد مط ــه می توان ک
نقــش نخبــگان، نیروهــای سیــاسی موجــود، 
جنبش هــای اجتمــاعی و البتــه نیروهــای 
و  سیاســت  در  آنــان  جایــگاه  نظــامی، 
ــور  ــت کش ــردم و امنی ــه م ــان ب وفاداری ش
ــن  ــامی در ای ــای نظ ــه نیروه ــت. اینک اس
ــعی  ــه موض ــد و چ ــشی دارن ــه نق ــان چ می
بایــد اتخــاذ کننــد؟ این هــا بحث هــای 
بسیــار تخصــصی و فــنی اســت کــه از 

سـت. خـارج اـ هـم ـ نـده ـ یـت بـ صلاحـ
ــاره  ــه درب ــا همین جــای بحــث ک ــکار: ت ان
لحظــه تأسیــس صحبــت کرده ایــم، شــکلی 
از شــکاف میــان گفتــار نظــم و امنیــت 
و هــراس از خلأ قــدرت از یــک ســو و 
ــه از ســوی دیگــر  ــار دموکراسی خواهان گفت
مشــخص شــد. امــا در فضــای روشــنفکریِِ 
ــاری  ــپ، گفت ــای چ ــایی از گروه ه بخش ه
ــروایی  ــا بی پ ــه شــاید ب هــم وجــود دارد ک
حاکمیــت  و  دولــت  از  عبــور  از  زیــاد 
ــای  ــل ایده ه ــه تخی ــد و ب ــت می کن صحب
ــن  ــای جایگزی ــردازد و گزینه ه ــل می پ بدی
ــا ایده هــای دیگــری  را پیشــنهاد می دهــد. ی
حداکثــری  مشــارکت پذیری  بــرای  کــه 
ــرح  ــززدایی مط ــا تمرک ــوراها ی ــط ش توس
می شــود، تــا جــایی کــه بشــود دولــت را در 
ــا حــد ممکــن  ــری ت ــای تصمیم گی فرآینده
ــا از لحــاظ نظــری  ــرد. بحث-ه محــدود ک
بــه نــوعی آنارشیســم پهلــو می زنــد. اکنــون 
می خواهیــم در ایــن خصــوص صحبــت 
ــما  ــر ش ــه نظ ــم ک ــما بپرسی ــم و از ش کنی
ایده هــای  و  تخیل هــا  ایــن  دربــاره ی 
عبــور از دولــت چیســت؟ خاصــه ایــن 
کــه در افــکار عمــومی، آنارشیســم معمــولًاً 
ــه  ــکی گرفت ــرج ی ــمی و هرج و م ــا بی نظ ب
دولــت،  از  عبــور  ایده هــای  می شــود. 
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ــت  ــم و امنی ــولات نظ ــا مق ــان را ب تنش ش
نـد؟ قـرار کنـ نـد برـ نـه می توانـ چگوـ

بی دولــتی،  و  آنــارشی  ایــده ی  زارعی: 
جذابیت هــا و مســائل خــودش را دارد. امــا 
پرســش مهــم در خصــوص آن، امکان پذیریِِ 
آن اســت. فــعلا اولیــن ســوالی کــه بــه ذهن 
ــس  ــه پ ــت ک ــن اس ــد ای ــب می رس مخاط
مســأله ی نظــم و امنیــت چــه می شــود؟ در 
ــا  ــردم ام ــش بازمی گ ــن پرس ــه ای ــه ب ادام
ــوق  ــه ی حق ــاره ی رابط ــه ای درب ــد کلم چن
ــم.  ــم بگوی ــا آنارشیس ــومی ب ــوق عم و حق
اگــر بــه بحــث اول مــان بازگردیــم، حقــوق 
ــت از  ــده ی حاکمی ــا ای ــدرن ب ــومی م عم
نــوع هابــزی آن، شــکل گرفتــه اســت. 
ــوق  ــه حق ــد ک ــار داری ــور انتظ ــما چط ش
اســاس حاکمیــت  بــر  کــه  عمــومی ای 
ــت در  ــزی، و حاکمی ــت هاب ُـدنی، حاکمی ب�
وضعیــت اســتثنایی اشــمیتی مواجــه اســت، 
ــود؟  ــرض ش ــت ف ــت و دول ــدون حاکمی ب
ــم مســئله مرکــزی  ــبلا گفت همانطــور کــه ق
سیاســت  احتمــالا  و  عمــومی  حقــوق 
هنجــاری، دوگانــه حاکمیــت و هنجــار 
اســت. حاکمیــت امنیــت و نظــم را همــراه 
دارد و کارکــرد هنجــار هــم در اندیشــه های 
بــه  زدن  بنــد  و  قیــد  حقــوقی  اخلاقی 
ــد  ــار می توان ــه هنج ــت. اینک ــت اس حاکمی
حاکمیــت را محــدود کنــد، به نظــر می رســد 
ــم و آن  ــول مواجه ای ــوع مغف ــک موض ــا ی ب
ــول  ــود محص ــار خ ــه هنج ــت ک ــن اس ای
ــایی  ــار بی ج ــذا انتظ ــت، و ل ــت اس حاکمی
ــوق  ــوب حق ــم. در چارچ ــار داری از هنج
عمــومی مــدرن تصــور آنــارشی بــه دلیــلی 
کــه گفتــم شــدنی نیســت. امــا اینکــه هیــچ 
امــکان نظــری بــرای خوانــشی آنارشیــک از 
حقــوق عمــومی وجــود نــدارد، شــاید کمی 

ــم  ــرض کن ــا ع ــم. همین ج ــل کنی ــد تام بای
ــه و  ــه در اندیشــه های آنارشیســتی دوگان ک
ــاد  ــار ایج ــت و هنج ــل حاکمی ــئله تقاب مس
نمی شــود، چــون همانطــور کــه گفتــم 
ــول  ــت و محص ــت اس ــرِِ حاکمی ــون ام قان
سلســله مراتبی از آتوریتــه و طبعــا از آن 

سـت جـدا نیـ ـ
بــه اعتقــاد مــن مســئله حقــوق عمــومی در 
ایــران مختصــات خــودش را دارد و جایــگاه 
دولــت و حکومــت از نظــر تاریــخی و 
اجتمــاعی و سیــاسی در مقایســه بــا جایــگاه 
دارد.  زیــادی  تفاوت هــای  غــرب  در  آن 
ــر و  ــا بنیادی ت ــرای م ــت ب ــت و حاکمی دول
ــا چنیــن پیشینــه  عمیق تــر اســت و اینکــه ب
ــم  ــه آنارشیس ــاعی چگون ــخی و اجتم تاری
جــای  اســت،  امکان پذیــر  بی دولــتی  و 
ــر  ــا از نظ ــزرگی دارد. ام ــوال ب ــت س علام
ــدم در خصــوص آنارشیســم  ــن ق ــن اولی م
بــرای مــا تخیــل ذهــنی آن اســت. منظــورم 
از تخیــل ذهــنی، انتقــال بــه تصــور انتقــادی 
از آن نیســت کــه بلافاصلــه ســوالاتی از 
قبیــل اینکــه امنیــت چــه می شــود، تکلیــف 
ــه  ــا اینک ــود، و ی ــه می ش ــون چ ــم و قان نظ
طرح هــا و برنامه هــای توســعه و رفــاه و 
ــطح کلان  ــت در س ــط زیس ــاد و محی اقتص
ــق  ــه محق ــاد چگون ــای زی ــا جمعیت ه و ب
می شــود.  متبــادر  ذهــن  بــه  می شــود، 
ــای  ــوان چالش ه ــه عن ــوارد ب ــن م ــه ای هم
مــن  امــا  شــده اند.  مطــرح  آنارشیســم 
ــه در  ــت ک ــتی اس ــور وضعی ــورم تص منظ
ــکاری  ــا هم ــر ب ــان های آزاد و براب آن انس
و تعــاون اجتمــاعی بــدون ســلطه و اقتــدار 
ــن،  ــر و خودآیی ــاع براب ــرون از آن اجتم بی
ــود  ــعی خ ــومی و جم ــور عم ــد ام می توانن
را مدیریــت کننــد. لــذا بلاواســطه گی و 
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فقــدان نماینــدگی در امــر سیــاسی و جمعی 
از مختصــات آنارشیســم اســت. این هــا 
ــوری  ــن تص ــم اند. چنی ــای آنارشیس آرمان ه
ــر  ــقلابی به نظ ــه ای ان ــه اول اندیش در وهل
ــازمان های  ــه س ــت ک ــن جه ــد از ای می رس
ــاسی و حقــوقی موجــود و  اجتمــاعی و سی
مســتقر در هــر جامعــه ای را انــکار می کنــد. 
پــس از ایــن تخیــل متوجــه می شــویم کــه 
ــاسی و  ــه سی ــر اندیش ــد ه ــم مانن آنارشیس
ــت  ــبی اس ــق آن نس ــری تحق ــفی دیگ فلس
ماننــد هــر اندیشــه فلســفی در بــاب عدالــت 
و برابــری و آزادی. آنــارشی را بایــد خــارج 
ــرد.  ــم ک ــاسی فه ــب سی ــوب مکت از چارچ
مکاتــب، اندیشــه ها و آرمان هــای نــاب 
را مصــادره بــه مطلــوب می کننــد. فهــم مــن 
ــه ای  ــلی اندیش ــته اص ــه هس ــت ک ــن اس ای
ــم. حــالا  ــن اســت کــه گفت آنارشیســم همی
هرج و مرج طلــبی  را  آنارشیســم  اینکــه 
ــا برداشــت های متاخــر و  می داننــد، قطعــا ب

سـت.           سـازگار نیـ یـری آن ـ نـوع تفسـ تـ
برگردیــم بــه وضــع خودمــان. مــثلا ایــن که 
مــا بگوییــم کــه از پدیــده دولــت می خواهیم 
عبــور کنیــم، گام خیــلی بــزرگی اســت. اگــر 
در فرهنــگ غــرب باشیــد، امــکان تخیــل آن 
بیشــتر اســت، امــا بــا وضــع حقــوقی ای کــه 
گریبان گیــر مــا اســت، تخیــل آن آســان 
ــون اســاسی را در  ــن قان ــثلًاً همی نیســت. م
ــانی  ــه درون خــودش لویات ــد ک نظــر بگیری
بزرگ تــر از لویاتــان هابــز ایجــاد کــرده 
اســت. حــالا چطــور می تــوان تصــور کــرد 
ــد؟ در  ــده ای نباش ــن پدی ــک همچنی ــه ی ک
همیــن رابطــه، تصــورات و تــخیلات و 
بــا  دولــت  از  اینجــا  در  انتظارات مــان 
فــرق  هــم  دولــت  از  غربی هــا  تصــور 
دارد. مــا خودمــان در اندیشــه تاریــخی 

را  دولــت  و  حاکــم  اجتماعی مــان  و 
ــه ی  ــته ایم و از او مطالب ــدا گذاش ــای خ ج
ــاه،  ــم، رف ــت، نظ ــم: امنی ــز را داری همه چی
ــرفت  ــایش، پیش ــتگاری، آس ــعادت، رس س
ــان  ــن هم ــا ای ــادی و .... آی ــمی و اقتص عل
خــدایی نیســت کــه همــه کار از او برمی آیــد 
همه جــا  در  دارد،  را  همه چیــز  تــوان  و 
حاضــر اســت، توانــای مطلــق اســت و 
ــا  ــان؟ ولی آی ــه ی نیازهای م ــده هم برآورن
در عمــل هــم می توانــد همــه ی ایــن آمــال 
ــن تصــور  ــرآورده ســازد؟ ای و آرزوهــا را ب
بــه  از دولــت و حاکمیــت  خدای گونــه 
ــل  ــکان تخی ــم، ام ــن گفت ــه م ــری ک تعبی
آنــارشی را منحــل می کنــد. امــا همیــن 
ناامیــدی از دولــت و حاکمیــت و اســتیصال 
بــه  را  مــا  شــاید  آن  توانمندی هــای  از 
ســطحی از خــودآگاهی برســاند کــه به جــای 
ــر  ــت ب ــه دول ــه همیشــگی و پیوســته ب تکی
تــوان فــردی و جمــعی خــود اتــکا کنیــم و 
ــعی  ــزرگ جم ــر عرصــه کوچــک و ب در ه
ــاد  ــود اعتم ــای خ ــا و کنش ه ــه عاملیت ه ب

یـم. کنـ
هــر چــه انتظــار مــا از دولــت بیشــتر و بالاتر 
باشــد، بایــد قــدرت بیشــتری بــه آن بدهیــم 
و هــر انــدازه کــه دولــت قدرت مندتــر 
ــردن آن  ــردن و محصورک می شــود محدودک
ــخت تر خواهــد شــد، تــا  ــوارتر و س دش
ــه  ــرای هرگون ــزرگی ب ــد ب ــه س ــه ب جایی ک
تحــول و تغییــر اجتمــاعی و سیــاسی تبدیــل 
می گــردد. چــاره کار را بایــد از ابتــدا کــرد. 
ــن  ــه از نظــر م ــن جهــت اســت ک ــه همی ب
ــودن آن  ــد پیشــاتاسیس و دموکراتیک ب فراین
ــد  ــائل را بای ــه مس ــت. این گون ــاتی اس حی
اجتمــاعی و سیاسی مــان  در گفتگوهــای 
ــن  ــن ای ــم. برداشــت م ــه دهی ــرح و ادام ط
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مســتقیم بودن  و  مشــارکتی  کــه  اســت 
ــردم و  ــور م ــا حض ــایی ب ــن فراینده چنی
ــان  ــومی هم ــای عم ــات در عرصه ه جماع
خودآییــنی جمــعی و آفرینــش و خلــق 
ــت.  ــک اس ــک و آنارشی ــات دموکراتی لحظ
ــعی  ــای واق ــب دموکراسی ه ــن ترتی ــه ای ب
آرمان هــا  بــا  جماعــات  نزدیکتریــن 
البتــه  آنارشیســم اند.  ایده هــای  و 
از  متعــددی  نمونه هــای  آنارشیســت ها 
ــک را  ــع آنارشی ــن جوام ــکل گیری چنی ش
ــا  ــه در کاتالونی ــد آنچ ــد مانن آدرس می دهن
یــا کمــون پاریــس یــا روژاوا شــکل گرفــت 
ــه  ــرقی ک ــای ش ــع آسی ــرخی از جوام ــا ب ی
در کتــاب جیمــز اســکات بــا عنــوان »هنــر 
سـت .  شـده اـ یـف ـ شـدن« توصـ حکومت نـ
ــما  ــث ش ــد در بح ــر می رس ــکار: به نظ ان
ــکی  ــد ی ــلی دارن ــت خی ــت و حاکمی دول
می شــوند. یعــنی بــاز اگــر بخواهــم از تجربه 
ــه مشــروطه  ــن ک ــم، ای ــال بزن مشــروطه مث
ــون  ــخصا قان ــت مش ــال خواس ــن ح در عی
بــود کــه بــه هــر حــال حاکمیــت مشــروط 
بشــود و از آن خودســرانگی خــارج شــود، 
امــا در همــان لحظــه می بینیــم کــه خواســت 
ــوص  ــت، به خص ــم هس ــد ه ــت کارآم دول
و  قحــطی  در  کــه  بحران هــایی  از  بعــد 
ــا  ــا ت ــاری وب ــگ و بیم ــد از جن ــرایط بع ش
ــن  ــد. بنابرای ــاق می افت ــروطه اتف ــه مش لحظ
ایــن خواســت نیــز وجــود دارد کــه در 
ــال  ــر ح ــه ه ــد و ب ــت کن ــا دخال بحران ه
ــا در  ــوی وجــود داشــته باشــد. م ــتی ق دول
ــن  ــم کاملا ای ــا ه ــان از کرون ــه خودم تجرب
ــا شــده ایم. حــتی  ــه ره ــم ک را حــس کردی
در گفتارهــای اپوزیسیــون هــم می بینیــم کــه 
خیــلی تاکیــد می شــود کــه اینجــا بی دولــت 
ــف  ــت ضعی ــا دول ــد م ــما گفتی ــت. ش اس

و جامعــه قــوی می خواهیــم. می خواهــم 
ببینــم کــه شــما ایــن دوگانــگی را چگونــه 
می بینیــد. برداشــت مــن ایــن اســت کــه بــه 
هــر حــال بــه همــان معنــایی کــه نمی شــود 
از قانــون اســاسی عبــور کــرد و بــه هرحــال 
ــه آن  ــا ب ــم ت ــاز داری ــزی نی ــن چی ــه چنی ب
ــد  ــتی کارآم ــت دول ــم، خواس ــتناد کنی اس
هــم وجــود دارد. البتــه نکتــه اول شــما 
ــا همیشــه از آن ســو  ــود چــون م ــب ب جال
ــم کــه حاکــم خــدا شــده اســت و  می نگری
بایــد مشــروطش کــرد، ولی ایــن ســو هــم 
هســت انتظــار مــردم هــم از حاکــم انتظاری 
ــه  ــد ک ــر می آی ــا به نظ ــت. ام ــه اس خداگون
ــه آن وجــه حاکمیــتی  ایــن بخــش قضیــه ب
ــروط و  ــد مش ــه بای ــاره دارد ک ــت اش دول
ــم  ــری ه ــوه دیگ ــود، ولی وج ــدود ش مح
هســت کــه اتفاقــاًً بایــد قــوی بشــود چراکــه 
ــرای محافظــت از  ــروی دیگــری ب ــوز نی هن
ــن  ــان چنی ــم در جه ــم، آن ه ــود نداری خ
هــم  مخاطــرات اش  کــه  جهانی شــده ای 

جــهانی ــشده اند
زارعی: مــن نمی دانــم تــا چــه حــد تنــشی 
کــه شــما مطــرح می کنیــد را گرفتــه باشــم. 
ــا هســته  ــد، حاکمیــت هســته اصــلی ی ببینی
مرکــزی دولــت )نــه مفهــوم مجریــه( اســت. 
وقــتی اشــمیت حاکمیــت را مطــرح می کنــد 
ــا منظــورش غیردمکراتیــک در مفهــوم  الزام
غیراکثریــتی آن نیســت. حاکمیــت می توانــد 
اتفاقــا اکثریــتی باشــد امــا در لحظــه اضطرار 
ــا اراده  ــم ب ــخص حاک ــن ش ــتثناء ای و اس
ــم  ــه تصمی ــعی آن اســت ک شــخصی و واق
ــه  ــم اســت ک ــن شــخص حاک ــرد. ای می گی
تصمیــم می گیــرد و نــه نهــاد و یــا ســازمان 

حاکمـیـت
ماننــد آنچــه شــما  زمان هــای بحــرانی 
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حــوادث  یــا  و  کرونــا  از  زدیــد  مثــال 
فجایــع  یــا  و  زلزلــه  و  سیــل  طبیــعی 
اســت  درســت   ... و  محیــطی  زیســت 
مــا بــه دولت هــای کارآمــد و اثربخــش 
ــاز  ــایی نی ــن بحران ه ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ب
ــا  ــر ب ــا موثرت ــدام دولت ه ــا ک ــم. ام داری
چنیــن بحران هــایی برخــورد کرده انــد؟ 
رژیم هــای  یــا  دموکراتیــک  دولت هــای 
ــل  ــاری از عوام ــا بسی ــک؟ ثانی غیردموکراتی
بحران هــای طبیــعی اخیــر کــه بنــا بــه 
گزارشــات ســازمان ملــل نــاشی از عملکــرد 
همیــن دولت هــای صنعــتی و ســرمایه داری 
نیســت کــه بــه انــدازه سهم اشــان در چنیــن 
ــات خســارت بار  ــتی مســئولیت اقدام وضعی
ــرام  ــا احت ــد؟ اتفاق ــم نمی پذیرن ــود را ه خ
بــه محیــط زیســت و طبیعــت و جغرافیــای 
طبیــعی و عــدم برتــری انســان بــر طبیعــت 
بنیادیــن  از اصــول  و ســاده گی زیســتی 
کســانی  اندیشــه  در  آنارشیست هاســت. 
ماننــد باکونیــن بــه وضــوح چنیــن ارزش هــا 
ــده می شــود. شــاید تصــور  ــایی دی و ایده ه
ــاه  ــا رف ــه آن را ب ــعه ک ــوی توس ــا از الگ م
اقتصــادی و تولیــد بیشــتر ثــروت و مصــرف 
ــا آمارهــای  بیشــتر مــادی می فهمیــم و یــا ب
مــالی  شــاخصه های  و  توســعه یافتگی 
اســت  انحــرافی  واقتصــادی می ســنجیم 
ــرافتمندانه  ــات ش ــه حی ــول اولی ــه از اص ک
مســئله ی  کــه   اســت  داده  رخ  انســانی 
بی دولــتی در بنیادهــای فکــری و اندیشــه ای 
امکان پذیــری  در  بلکــه  نیســت،  آن 
یکپارچــه و کلی آن اســت. در ایــن جهــت 
ــرای  ــجی را ب ــوان اســتراتژی های تدری می ت
گــذار پیشــنهاد داد. یــکی از ایــن پیشــنهادها 
کــه در اندیشــه بــرخی از آنارشیســت ها 
بنــا بــه برداشــت مــن مطــرح شــده اســت، 

و  واقــعی  دموکراسی هــای  گســترش 
مســتقیم اســت کــه جــای گفتگــوی زیــادی 

دارد
اداره شــورایی را هــم بــه نظــرم در راســتای 
همیــن دموکــراسی واقــعی و مســتقیم بایــد 
بدانیــم. مرحــوم طالقــانی در همــان ابتــدای 
انــقلاب مســئله حکمــرانی شــورایی را 
ــون اســاسی  ــا در قان ــا نهایت مطــرح کــرد ام
۵۸ تبدیــل شــد بــه اصــل ۱۰۰ قانــون 
ــت و  ــزار دول ــز اب ــزی ج ــه چی ــاسی ک اس
حکومــت مرکــزی در محــل نیســت، چــون 
ــعی  ــده واق ــع تصمیم گیرن ــه واق ــوراها ب ش
ــا مــلی نیســتند. امــا ایــن  امــور محــلی و ی
ترتیــب چیــزی نبــود کــه مرحــوم طالقــانی 
می خواســت. مرحــوم طالقــانی می خواســت 
شــوراها در همــه ی ســطوح تصمیم گیرنــده 
ــان  ــورایی هم ــرانی ش ــن حکم ــند. ای باش
ــعی اســت  ــراسی مشــارکتی واق ــده دموک ای
ــردم  ــتر م ــتقیم و بیش ــور مس ــه حض ــه ب ک

مـد.    می انجاـ
انــکار: همچنــان ابهــامی بــاقی مانــده 
ــم  ــدی کنی ــه صورت بن ــر این گون اســت. اگ
ــه  ــه بعــد ک ــه از دهــه 70 و 80 میلادی ب ک
ردپایــش را می تــوان در دهــه ۹۰ ایــران 
ــر  ــت بزرگ ت ــد، حاکمی ــم دی ــان ه خودم
ــای  ــه معن ــت ب ــت )دول ــود ولی دول می ش
ــثلا  ــود )م ــر می ش ــرایی( کوچک ت ــه اج بدن
در برنامه هــای برون ســپاری(، ایــن گفتــاری 
ــت حــتی در  ــور از دول ــه عب کــه تشــویق ب
ــارکت  ــردم و مش ــردن م ــطح قدرتمندک س
ــوعی  ــه ن ــاید ب ــد، ش ــردم می کن ــتر م بیش
ــه دارد  ــقی ک ــان منط ــه هم ــد ب ــو بزن پهل
ــت  ــردن دول ــپاری و کوچک ک ــه برون س ب
تشــویق می کنــد. یعــنی می خواهــم بگویــم 
گاهی شــاید ایــده نماینــدگی یــا اصلا خــود 
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ــرد  ــرمایه را بگی ــوم س ــوی هج ــت جل دول
و خدمــات عمــومی را محافظــت کنــد. 
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــرزی وج ــک م ــا ی اینج
گفتــار تشــویق بــه مشــارکتِِ بیشــترِِ مــردم 
ــت می شــود.  ــه نفــع کاهــش حضــور دول ب
ممکــن اســت نزدیــک بــه یــک گفتارهــایی 
دست راســتی نئولیبــرال هــم بشــود کــه 
ــه  ــد ک ــاع می کنن ــر دف ــن ام ــا از همی اتفاق
حاکمیــت  و  بشــود  کوچک تــر  دولــت 

بزرگــتر بــشود
ــح دادم  ــبلا توضی ــه ق ــور ک زارعی: همانط
مفهــومی  همــان  حاکمیــت  از  منظــورم 
ــرده  ــتفاده ک ــمیت از آن اس ــه اش ــت ک اس
و  قاطــع  تصمیم گیرنــده  یعــنی  اســت، 
نهــایی در درون دســتگاه سیــاسی و حقــوقی 
و دولــت نیــز قــوه مجریــه نیســت، منظــورم 
ــا state اســت کــه هســته  دولت-ملــت ی
ــتی  ــذا وق ــد. ل ــت می باش ــلی آن حاکمی اص
می گوییــد حاکمیــت بزرگتــر شــده احتمــالا 
ــه حاکمیــت  ــان نیروهــای وابســته ب منظورت
اســت و وقــتی می گوییــد دولــت کوچکتــر 
از  ســهمش  مجریــه  قــوه  یعــنی  شــده 
ــت  ــده اس ــر ش ــاد کمت ــت در اقتص حکوم
ــر  ــادی آن محدودت ــداخلات اقتص ــا م و ی
ــر  ــا اگ ــورت، حت ــر ص ــت. در ه ــده اس ش
مفروضــا قبــول کنیــم کــه مجریــه کوچکتــر 
شــده اســت، الزامــا بــه معــنی کوچکترشــدن 
نقــش حاکمیــت در اقتصــاد و بزرگترشــدن 

سـت مـردم نیـ مـرانی ـ سـهم حکـ ـ
امــا در رابطــه بــا ســوال شــما دو موضــوع را 
بایــد از هــم تفکیــک کنیــم، یــکی اینکــه آیا 
تحــولاتی کــه از دهــه ۷۰ بــه بعــد در اقتصاد 
ایــران افتــاده، واقعــا بــه کوچک شــدن ســهم 
حاکمیــت در اقتصــاد انجامیــده اســت و بــه 
ایــن مفهــوم آزادســازی و خصوصی ســازی 

ــد  ــر و کارآم ــق و موث ــاقی موف ــاد اتف اقتص
ــن  ــم چنی ــوده اســت؟ مــن تصــور نمی کن ب
ــتم و از  ــاددان نیس ــن اقتص ــه م ــد. البت باش
ــمی  ــا ک ــمی آورم، ام ــردر ن ــم س اقتصــاد ه
ــا مباحــث تنظیم گــری اقتصــادی آشــنایی  ب
از  کــه  پژوهش هــایی  و  تحقیقــات  دارم. 
ســوی اقتصاددانــان انجــام شــده نشــان 
ــه در  ــهم مجری ــد س ــر چن ــه ه ــد ک می ده
ــت و  ــش حاکمی ــا نق ــم شــده ام اقتصــاد ک
نیروهــای وابســته بــه آن در اقتصــاد بیشــتر 
ــش  ــه افزای ــه ب ــن آنک ــت. در عی ــده اس ش
ــومی  ــع عم ــاد و مناف ــردم در اقتص ــهم م س
ــن  ــرای همی ــت. ب ــده اس ــر نش ــم منج ه
تفکیــک مجریــه و حاکمیــت و تلــقی از 
ــک اشــتباه  ــت ی ــوان حاکمی ــه عن ــه ب مجری
ــوان  ــوع را می ت ــن موض ــت. ای ــش اس فاح
ــد  ــت مانن ــای حاکمی ــای نهاده از تصمیم ه
شــورای اقتصــادی ســران قــوا کــه ریشــه ای 
ــرد.  ــاهده ک ــدارد، مش ــاسی ن ــون اس در قان
ــاد  ــه اعتم ــه در روزنام ــه ای ک ــن در مقال م
ــاسی  ــاد سی ــوان اقتص ــا عن ــده، ب ــاپ ش چ
ــوا،  ــگی اقتصــادی ســران ق شــورای هماهن
در  آن  مــداخلات  مثال هــا  بــرخی  بــا 
تصمیم هــای شــورای رقابــت و صنعــت 
ــر  ــه اخی ــح داده ام. مصوب و اقتصــاد را توضی
شــورای هماهنــگی اقتصــادی ســران قــوا در 
بــاره مولدســازی امــوال و دارایی هــای مــلی 
ــن  ــری از همی ــه دیگ ــم نمون ــتی ه و دول
قســم تصمیمــات حاکمیــت اســت کــه برای 
اعضــای هیات مولدســازی در مــدت اجرای 
مصوبــه مصونیــت قضــایی قائل شــده اســت 
و بــه ایــن ترتیــب موجــب تعلیــق و تعطیــل 
بــرخی از اصــول مهــم قانــون اســاسی 
شــده اســت. بنابرایــن، به نظــر می رســد 
ــروژه  ــازی پ ــازی و خصوصی س ــه آزادس ک
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ــادی در  ــات انتق ــوده اســت. ادبی ــقی نب موف
ــاد اســت.  ــن خصوصی ســازی زی ــد چنی نق
ــا نســبت دادن چنیــن  ــن ترتیــب، حت ــه ای ب
رهاســازی و ولنــگاری اقتصــادیِِ مســتهجنی 

هـم روا نیـسـت. بـه نئولیبرالیـسـم ـ ـ
و  آزادســازی  اینکــه،  دیگــر  نکتــه 
معنــای  بــه  اقتصــاد  خصوصی ســازی 
آزادســازی ها  در  نیســت.  مردمی شــدن 
تولیــد  منابــع  خصوصی ســازی ها،  و 
و  املاک  و  کارخانجــات  و  صنعــت  و 
ــای  ــه بنگاه ه ــتی ب ــلی و دول ــای م دارایی ه
ــاری  ــا بسی ــردد، ت ــذار می گ ــادی واگ اقتص
ــت ســابقا  ــاتی را کــه دول از کالاهــا و خدم
تولیــد و عرضــه می کــرده، بخــش غیردولتی 
کننــد  عرضــه  را  آن هــا  خصــوصی  و 
تــا نهایتــا بــه منافــع عمــومی بیشــتری 
فراینــد  در  مردمی ســازی  شــود.  منجــر 
قالــب  در  می توانســت  خصوصی ســازی 
واگــذاری مالکیــت، مدیریــت و کنتــرل 
بــه  بطــور کامــل  اقتصــادی  بنگاه هــای 
اقشــار ضعیــف  و  معلمــان  و  کارگــران 
ــام  ــه( انج ــت )مجری ــارت دول ــا نظ ــا ب ام
گیــرد. امــا می بینیــد در همیــن فراینــد 
ــران  ــا کارگ ــازی و واگذاری ه خصوصی س
اخــراج یــا تعدیل شــده و یــا ثبــات شــغلی 
داده انــد و مشــمول  از دســت  را  خــود 
کــه  شــده اند  کار  موقــت  قراردادهــای 
نمونه هــای آن زیــاد اســت ماننــد واگــذاری 
شــرکت نیشــکر هفــت تپــه و شــرکت 
هپکــو. حــال ســوال ایــن اســت کــه کجــای 
ــادی  ــازی اقتص ــدی مردمی س ــن فراین چنی

ــت؟ اس
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بحران جوانی و خلق فضایی برای خودمختاری   

1402/11/25
گفتگو با اعظم خاتم

ــش  ــناس، دان ــه ش ــم، جامع ــم خات اعظ
ــه ی  ــورک در زمین ــگاه ی ــه دانش آموخت
مطالعــات شــهری اســت و در ســال های 
ــاط  ــز در ارتب ــایی نی ــته پژوهش ه گذش
بــا وضعیــت ایــران نــگارش کــرده و در 
آن دغدغــه ی میــدان را دارد، میــدانی کــه 
ــرای  ــایی ب ــه فض ــدل ب ــول او مب ــه ق ب
خودمختــاری زنــان شــده اســت. همیــن 
ــگاه  ــا ن ــان،  ب ــر گفت وگویم ــر آغازگ ام
ــش  ــش حــول جنب ــته های پیشین ــه نوش ب

بـوده اـسـت نـدگی، آزادی« ـ »زن، زـ

جنبــش  آغــاز  از  مــاه   16 انکار:حــدود 
ایــن  در  می گــذرد.  آزادی  زنــدگی،  زن، 
ــلی  ــفی و تحلی ــالاتی توصی ــدت شــما مق م
ــر کرده ایــد و  دربــاره ایــن جنبــش منتش
برآوردهــایی هــم، از جمعیــت و پراکنــدگی 

مــثلا  داشــتید.  معترضیــن  جغرافیــایی 
ــالات  ــکی از مق ــه در ی ــت ک ــرم هس خاط
ــون  ــر دو میلی ــغ ب ــه بال ــد ک ــرآورد کرده ای ب
نفــر در شــهرهای مختلــف طی دو مــاه اول 
ــد. حــال  ــان آمدن ــه خیاب ــن اعتراضــات ب ای
فــارغ از بحث هــای روش شــناختی و بحــث 
ــر  ــا به نظ ــن آماره ــنجی ای ــاره اعتبارس درب
می رســد کــه به هرحــال طبــق داده هــای 
خــود شــما هــم می شــود ادعــا کــرد، عــلی 
ــان،  ــردم در خیاب ــترده م ــم حضــور گس رغ
در نهایــت شــکلی از بسیــج سیــاسی در 
ــا غیررســمی  ــب ســازمان دهی رســمی ی قال
درفضــای داخــلی شــکل نگرفــت. از طــرف 
دیگــر به نظــر می رســد بخــشی از حاضریــن 
هــم بیشــتر ناظــر بودنــد تــا معتــرض. شــما 
در یــکی از مقالاتتــان ضمــن اشــاره بــه ایــن 
ــکاف  ــویی ش ــه گ ــد ک ــا می کنی ــاله ادع مس
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ــر  ــوز پ ــان هن ــدوق رای و خیاب ــان صن می
ــوال  ــات س ــن توضیح ــا ای ــت. ب ــده اس نش
مشــخص ایــن اســت کــه از نظــر شــما آیــا 
می تــوان ادعــا کرد کــه فقــدان ســازمان دهی 
و رهبــری موجــب ایــن خلا شــده اســت؟ 
ــا در  ــا اساس ــه آی ــر اینک ــگاه کلی ت ــا در ن ی
ــائلی  ــری و مس ــازمان دهی و رهب ــاب س غی
ــدت  ــات بلندم ــکان حی ــت ام ــن دس از ای
ــان دیگــر اگــر  جنبش هــا وجــود دارد؟ به بی
ــدگی، آزادی« در ســاحت  ــم »زن، زن بپذیری
ــاد  ــد ایج ــایی مانن ــه موفقیت ه ــاعی ب اجتم
شــکاف در نظــم خانــوادگی یــا روابــط 
ــچ  ــرا هی ــده، چ ــل آم ــنتی نائ ــتی س جنسی
مــازاد سیــاسی متعیــنی نداشــته اســت؟ 
به نظــر می رســد حــال کــه حــدی از فاصلــه 
ــدا  ــلی از ایــن رخــداد هــم پی ــانی حداق زم
ــه ایــن مســائل  کرده ایــم  بهتــر می توانیــم ب

یـم. قـادی بیاندیشـ چـه ای انتـ از دریـ
خاتــم: کامَلاَ بــا بحــث شــما موافقــم کــه به 
نــوعی بازاندیــشی انتقــادی دربــاره جنبــش 
ــم، حــالا کــه از فضــای جــاری آن  نیازداری
ــتایش آمیز  ــای س ــر حرف ه ــه ناگزی ــه ب ک
عبــور  شــد  زده  آن  دربــاره  زیــادی 
ــر  ــم ناگزی ــتایش ها ه ــه آن س ــم. البت کرده ای
بــود، هــم حیــرت و شــگفتی را نســبت بــه 
ساخته شــدن آن فضــا نشــان می داد هــم در 
ــویی خــود  ــشی، حــرف زدن گ فضــای جنب
نــوعی مداخلــه در جنبــش بــود. حــالا کــه 
بــه نــوعی انقطــاع رسیده ایــم می شــود 
ــاره آن  ــتر درب ــت بیش ــت و دق ــا صراح ب
صحبــت کنیــم. به نظــر مــن درپرســش 
شــما ســه ســوال مطــرح می شــود: پرســش 
ــردد،  ــش برمی گ ــن جنب ــاملان ای ــه ع اول ب
اینکــه کنشــگران ایــن جنبــش چــه کســانی 
بودنــد و از کجــا آمدنــد. دوم فرهنــگ 

و  آنهاســت  و  خواســته های  سیــاسی 
نهادهــایی کــه درقالــب رویه هــا و فــرم 
ــه جنبــش  و اجراگــری خلــق کردنــد کــه ب
ــران  ــاله بح ــوم مس ــد. و س ــت می ده حرک
ــه در  ــری ک ــری آن و تاثی ــدگی و رهب نماین
ــه  ــن س ــت. ای ــش  گذاش ــای جنب ناکامی ه
ــرای  ــژه ب ــد و به وی ــم مربوطن ــوال به ه س
تحلیــل ســومی ناگزیریــم برگردیــم بــه 
هـا. یـاسی آنـ نـگ سـ فـاعلان و فرهـ سـأله ـ مـ

ــان،  ــش زن ــاره نق ــوعی درب ــه ن ــگان ب هم
جوانــان و قومیت هــا در ایــن جنبــش حرف 
ــای  ــث از ویژگی ه ــا بح ــد ام ــرف زده ان ح
نســلی جوانــان‌ و تفــاوت آموخته هــا و 
توانــایی آنهــا بــا نســل های قبــلی بــا آنچــه 
مــن بحــران جــوانی می نامــم و ایــن جنبــش 
را درقالــب آن تحلیــل می کنــم تفــاوت دارد. 
عوامــل  جــوانی  بحــران  درشــکل گیری 
سیــاسی و فرهنــگی کــه مانــع خودمختــاری 
ــد کــه  ــان اســت همانقــدر نقــش دارن جوان
ــروز.  ــران ام اقتصادسیــاسی جــوانی در ای
وقــتی از اقتصادسیــاسی جــوانی حــرف 
می زنیــم، قصــد داریــم علاوه بــر زنــان 
جــوان بــه حضــور پســران و مــردان جــوانی 
ــه علاوه  ــم ک ــاره کنی ــش اش ــن جنب در ای
بــر حمایــت از زنــان، کنشــگران فعــال 
ــون  ــن چ ــر م ــه نظ ــد. ب ــتقلی بودن و مس
شــعارهای جنبــش بیشــتر بــه حجــاب 
و آزادی پوشــش کــه دالی زنانــه اســت 
ــردان  ــن م ــور ای ــل حض ــاع می داد، عل ارج
ــش در  ــا جنب ــا ب ــتگی آنه ــوان و همبس ج
ــده اســت. البتــه کنشــگری آن هــا  ســایه مان
ــدگی،  ــعار زن، زن ــو ش ــوان در پرت را می ت
آزادی فهــم کــرد امــا بــرای آن بایــد از 
فراتــر  ایــن شــعار  تفسیرهــای جــاری 
رفــت و بــر تلاقی بحران هــای نــاشی از 
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اقتصــاد سیــاسی جــوانی و انظبــاط بخــشی 
ــرد. دومی عنصــر  ــد ک ــه تاکی ــدن زنان ــه ب ب
ــن  ــون ای ــود و چ ــش ب ــش جنب وحدت بخ
ــت  ــر می گرف ــان را در ب ــه زن خشــونت هم
ــه  ــه و زنان ــتی زنان ــش خصل ــن جنب ــه ای ب
نگــر داد، امــا لایــه کمتــر عیــان ایــن بحران، 
تجربــه مشــترک جوانــان ایــن دوره، اعــم از 
مــرد و زن، طبقــه متوســط و کم درآمــد، 
ــر  ــا کوچــک، تغیی ــزرگ ی شــهروند شــهر ب
رابطــه آنهــا بــا دولــت، در نتیجــه بحــران در 
عبــور بــه بزرگســالی اســت. دولــتی کــه از 
ــات  ــع می رود زیرســاخت ها و امکان آن توق
آمــوزشی رفــاهی، شــغلی و تامیــن مســکن 
ــوانی  ــت از نوج ــن جمعی ــذار ای ــرای گ ب
ــک  ــکیل ی ــالی و تش ــه بزرگس ــوانی ب و ج
زنــدگی مســتقل را فراهــم کنــد بــه دولــت 
ــس  ــه به عک ــه ک ــل یافت ــری تقلی مداخله گ
بــرد.  می  میــان  از  را  فرصت هــا  ایــن 
ــدی  ــات درآم ــغل و ثب ــدون ش ــان ب جوان
نمی تواننــد  و  بــه صغارت انــد  محکــوم 
ــد.  ــکیل دهن ــود را تش ــتقل خ ــدگی مس زن
زنــان و مــردان جــوان عمیقــا در ایــن »تلــه 
ــد و  ــر افتاده ان ــده گی گی ــارت« و بی آین صغ
ــاشی  ــم ن ــد. خش ــد خورده ان ــم پیون ــه ه ب
ــود  ــده و نب ــولانی ش ــارتِِ ط ــن صغ از ای
چشــم اندازی بــرای  تغییــر آن، مایــه و 
ملاط خشــمی اســت کــه ازاعتراضــات 
۱۳۹۶ بــه اینســو بــه اشــکال مختلــف 

یـم شـاهد آنـ ـ
بــرای اینکــه مفهــوم »بحــران جــوانی« 
ــود  ــن ش ــران روش ــود ای ــه ن ــتر ده دربس
و خــط پیونــد اعتراضــات ایــن دهــه را 
ــت  ــت وضعی ــم کافی اس ــوح ببینی ــه وض ب
ــاد  ــان دهــه هفت ــا جوان ــان امــروز را ب جوان
ــد  ــه کنی ــگ مقایس ــد از جن ــالهای بع و س

ــری  ــادی دیگ ــران اقتص ــور در بح ــه کش ک
قــرار داشــت. جمعیــت جــوان کنــونی، 10 
ــال، از  ــا 30 س ــن 15 ت ــوان بی ــون ج میلی
ــر از همســالان  نظــر عــدد و رقــم کوچک ت
خــود در آن زمــان  اســت چــون درفاصلــه 
ــش  ــوان از ش ــت ج ــا ۱۳۷۵ جمعی ۱۳۵۵ ت
ــون  ــش از ۱۴ میلی ــه بی ــون  ب ــم میلی و نی
افزایــش یافتــه بــود و فقــدان امکانــات 
آمــوزشی و فرصت هــای شــغلی در انبوهــه 
بحــران  جنــگ،  از  برآمــده  مشــکلات 
از  نــاشی  سیــاسی  بحــران  و  اقتصــادی 
ــه خــوبی خودنمــایی  اختلافــات جنــاحی ب
می کــرد. امــا میــزان بیــکاری در میــان 
جوانــان کنــونی ســه برابــر آن زمــان اســت، 
شــانس خانــه دار شــدن آنهــا بــه یــک دهــم 
ــاد و  ــه نم ــنی ب ــه و اجاره نشی ــش یافت کاه
عامــل فقــر و نابرابــری شــدید تبدیــل شــده 
ــرای  ــاد ب اســت. دولــت وقــت دردهــه هفت
ــه  ــاعی، از جمل ــای اجتم ــر بحران ه ــه ب غلب
راه  جوانــان،  اعتراضــات  و  مطالبه گــری 
ــا را در پیــش  ــا دنی عــادی ســازی روابــط ب
ــلی  ــای داخ ــرای بحران ه ــود و ب ــه ب گرفت
تکنوکراتیــک  و  سیــاسی  راه حل هــای 
داشــت. مــثَلاَ ســازمان مــلی جوانان تشــکیل 
ــل بحــران در  ــایی عوام ــه شناس ــه ب شــد ک
بــرای آن  میــان جوانــان و چاره جــویی 
ــال« در  ــه »نرم ــوم برگشــت ب ــردازد. مفه بپ
آن زمــان، کــه بــه معــنی غلبــه پراگماتیســم 
بــر ناکامی هــای انــقلاب و جنــگ بــود، 
بیــش از همــه در کام جوانــان شیریــن شــد 
ــای  ــازه ای در فض ــم اندازهای ت ــون چش چ
سیــاسی و اجتمــاعی را بــروی آنهــا گشــود. 
»نرمــال«  زمــان وضعیــت  آن  در  اینکــه 
ــه  ــا غلب ــد ب ــرادف ش ــران مت ــاد ای دراقتص
بازارگــرایی بــر اقتصــاد زیــاد مــورد بحــث 
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ــاسی و  ــال شــدن سی ــه ولی نرم ــرار گرفت ق
ــه  ــرایط آن دوران، در وهل ــاعی در ش اجتم
ــخصی  ــم ش ــت حری ــای رعای ــه معن اول ب
ــبک  ــوع در س ــناختن تن ــمیت ش ــه رس و ب
ــش  ــا جنب ــا ب ــود. بعده ــراد ب ــدگی اف زن
ــه آزادی هــای اجتمــاعی  ــن ب اصلاحــات ای
ــان  ــه ورود جوان ــت و ب ــترش یاف ــم گس ه
ــاسی منجــر شــد  ــدان کنشــگری سی ــه می ب
ــار آورد.  ــه ب کــه نــوعی فرهنــگ سیــاسی ب
ــکی از اعضــای حــزب مشــارکت  ــرا ی اخی
در مصاحبــه ای گفــت کــه مــا در فلان ســال 
ــتیم.  ــزبی داش ــروی ح ــزار نی ــدود صده ح
ــاره حــزب مشــارکت کار  مــن شــخصَاَ درب
تحقیــقی نکــرده ام ولی می پذیــرم کــه بخــش 
ــدان را  ــن می ــان آن دوره ای ــادی از جوان زی
ــد.  ــده بودن ــود برگزی ــگری خ ــرای کنش ب
عــده ای هــم در دانشــگاه ها و فضاهــای 
ــگری  ــری از کنش ــکال دیگ ــه اش ــدنی، ب م
روی آوردنــد، امــا اکثریــت جوانــان معنــای 
ــت  ــل وضعی ــال« را در مقاب ــت »نرم وضعی
ــومی  ــپهر مفه ــقلابی و در س ــا ان ــگی ی جن
نقــش دولــت درتضمیــن آزادی هــای فــردی 
ــدگی اقتصــادی درک  ــود  زن ــات بهب و امکان

نـد. می کردـ
بــر مبنــای چنیــن برداشــتی از دولــت، 
از  اعــم  جوانــان،  مختلــف  گروه هــای 
حــتی  شــاغل،  یــا  دانشــجو،  محصــل، 
جوانــان بیــکار و خانــه دار در طبقــات و 
گروههــای مختلــف اجتمــاعی عاملیــتی 
ــاعی  ــاسی و اجتم ــت سی ــود وضعی در بهب
یافتنــد. دانشــجویان البتــه ســرکوب را هــم 
در ایــن دوره تجربــه  کردنــد، مــثَلاَ در کــوی 
ــگری در  ــگ کنش ــن فرهن ــا ای ــگاه، ام دانش
ســاحت رســمی طی دهــه هشــتاد هــم 
ــودش  ــبز خ ــش س ــت و در جنب ــه یاف ادام

را در روحیــه عــدم خشــونت نشــان داد 
ــش  ــن آن جنب ــر نمادی ــکی از عناص ــه ی ک
ــد.  ــان آن دوره ش ــاسی جوان ــگ سی و فرهن
ــش از  ــه عــدم خشــونت بی ــم ک توجــه کنی
ــد در  ــه باش ــتراتژی آموخت ــک اس ــه ی آنک
امیــدواری و اطمینــان بــه ثمربخــشی ریشــه 

دارد
اگــر از ایــن منظــر بــه وضعیــت نســل 
جــوان فعــلی و تجربــه مشــترک آنهــا 
ــل توجــه  ــاوت قاب ــه تف ــم، متوج ــگاه کنی ن
فرصت هــای نســلی و بحــران بازتولیــد 
ــه  ــویم. طی ده ــران می ش ــاعی در ای اجتم
ــای  ــر پیامده ــه درگی ــه جامع ــته هم گذش
تحریــم، رشــد اقتصــادی منــفی و فقــر 
ــر  ــران ب ــن بح ــار ای ــا آث ــوده ام ــده ب فزاین
جوانــان خردکننــده اســت چــون آنهــا 
دســت خــالی وارد میــدان زنــدگی می 
ــات  ــع و امکان ــدن مناب ــه کشی ــا ت شــوندو ب
ــای  ــال اندوخته ه ــتی از انتق ــا، ح خانواده ه
خانــواده هــم بهــره ای نمی برنــد. مثــالی 
ــان  ــدن جوان ــه دار ش ــانس خان ــاره ش درب
می زنــم. حرفــه مــن مطالعــات شــهری 
ــم  ــروش تراک ــاعی ف ــار اجتم ــت و آث اس
ــرده ام.  ــررسی ک ــران ب ــاختمانی را در ته س
ــاختمانی  ــازاد س ــمِِ م ــروش تراک ــه ف گرچ
ســرآغاز یــک فســاد عظیــم در شــهرداری و 
خســارت مهــمی بــه شــهر بــود ولی مالکین 
ــرکای  ــه، ش ــن جامع ــط و پایی ــه متوس طبق
ــان  ــدند. جوان ــروشی ش ــن تراکم ف ــم ای مه
دهــه هفتــاد و هشــتاد، نــه بــا کمــک دولــت 
ــد  ــان و خری ــک خانواده هایش ــا کم ــه ب ک
تراکــم مــازاد توانســتند خانــه دار شــوند! هــر 
خانــواده ای کــه زمیــن و خانــه ای صدمتــری‌ 
ــه  ــار طبق ــه چه ــد و س ــرا کوبی ــت آن داش
ــاکن  ــا س ــش را در آن ه ــاخت و فرزندان س
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کــرد. ایــن رانــت شــامل طبقــات کارگــری 
ــه  ــا در ده ــم می  شــد. ام ــک ه صاحــب مل
اکثــر  در  خانــه  مالکیــت  معنــای  نــود 
ــن  ــه زمی ــود، ن خانواده هــا یــک آپارتمــان ب
و خانــه چهاردیــواری کــه بــه مــدد آن بتوان 
ــاق  ــن اتف ــد. همی ــازار مســتغلات ش وارد ب
ــاد و  ــوادگی افت درحــوزه کســب و کار خان
ایــن واحدهــا بــا بکارگیــری فــزون از حــد 
ــروی کار  ــورم نی ــار ت ــود دچ ــای خ جوانه
ــول  ــر اف ــن نســل، علاوه ب ــس ای ــدند. پ ش
ــه  ــول ده ــواده درط ــت خان ــن انباش میانگی
ــم  ــا تحری ــود ب ــه ن ــتاد درده ــاد و هش هفت
ــاد  ــفی اقتص ــد من ــانی و رش ــزوای جه وان
ــغلی و  ــای ش ــه فرصت ه ــد ک ــه ش مواج
ــر و  ــره را محدودت ــالی و وام و غی ــع م مناب
ــر  ــاری و انحصاری ت ــا را انحص ــع آنه توزی

کـرد ـ
ــل  ــن نس ــگی ای ــای فرهن ــاره ویژگی ه درب
ــرورش آزاد و  ــا درپ ــن آنه ــام والدی و اهتم
ــده و  ــته ش ــه و نوش ــاد گفت ــا زی خلاق آنه
ــا افــول  بدیــهی اســت خواســته های آنهــا ب
ــران  ــدگی درای ــای زن ــات و فرصت ه امکان
ــود و حــذف و حصــر ســاختاری و  دهــه ن
روزمــره عاملیــت آنهــا بــرای بهبــود زندگی 
ــادی دارد. از  ــض ح ــعی تناق ــردی و جم ف
ــم،  ــا ه ــل ب ــن عوام ــا تلاقی ای ــر آنه منظ
ــدن  ــته ش ــا بس ــادی ب ــران اقتص ــنی بح یع
ــال« و  ــتی »غیرنرم ــاسی وضعی ــاختار سی س
ــواره راهی  ــرت، هم ــت. مهاج ــه وار اس تل
بــرای خــروج از وضعیــت غیرعــادی بــوده، 
ــمی  ــم کــه نی ــا خــوب اســت توجــه کنی ام
ــن ۷  ــه بی ــرانی ک ــران ای ــت مهاج از جمعی
ــه  ــوند طی ده ــرآورد می ش ــون ب ــا ۸ میلی ت
ــرای  ــته رخــت مهاجــرت بســته اند. ب گذش
ــت  ــرای خــروج از وضعی ــه راهی ب ــا ک آنه

نداشــتند راهی جــز اعتــراض مکــرر در 
نمانــد.  بــاقی  مقتــضی  موقعیت هــای 
ــا اعلام آرام  ــقلاب، ب ــران ان ــراض دخت اعت
ــار شــدن بدن هــای منفــرد، اولیــن  خودمخت
اعتــراضی بــود کــه ورود زنــان جــوان 
ــکار  ــومی آش ــرو عم ــه قلم ــه ب را از حاشی
ــادی  ــات اقتص ــر در اعتراض ــاخت. بعدت س
دیگــری  جوانــان   ،  ۹۸ و   ۹۶ ســال های 
در اعتــراض بــه فروپــاشی اقتصــادی و 
ــن  ــه درتامی ــاتی ک ــا و خدم کاهــش یارانه ه
ــروری بــود بــه  حداقل هــای زنــدگی ض
ــات  ــن اعتراض ــک ای ــد. تفکی ــان آمدن خیاب
یــا  معترضــان  خواســته های  براســاس 
ــه  ــثَلاَ ب ــا، م ــاتی کنشــگران آنه ــگاه طبق پای
اعتراضــات اقتصــادی و سیــاسی، پیوســتگی 
آنهــا را از نظــر می انــدازد. اشــکال مختلــف 
ــن  ــوان در ای ــردان ج ــان و م ــراض زن اعت
ــت  ــه دول ــفی رابط ــر کی ــانه تغیی ــالها نش س
ــدد  ــه م ــه ب ــانی ک ــت. جوان ــان اس و جوان
رســانه ها و افــراد مهاجــر درخانــواده و 
ــات هــم  ــاوت امکان ــه ای از تف ــل تجرب فامی
کشــورهای  در  خــود  ســال های  ســن و 
دیگــر یافته انــد دولــت را عامــل افــول 
معمــولی«  »زنــدگی  یــک  فرصت هــای 
درایــران می داننــد. آنهــا در مقایســه »اینجــا« 
ــرد وکار  ــلی را در ک ــاوت اص ــا« تف و »آنج
دولــت در روابــط جهــانی و منطقه ایــش 
می یابنــد، کــه بخــشی از حقیقــت اســت امــا 
سیاســت اقتصــادی در داخــل و داســتان های 

نـدارد. جـایی در آن ـ یـک ـ ژئوپلتـ
و  طبقــات  جوانــان  کنشــگری  اگــر 
مشــترک  بســتر  را  مختلــف  گروه هــای 
و  بدانیــم،  اخیــر  ســال های  اعتراضــات 
موقتــَاَ موضــوع اعتــراض را نادیــده بگیریــم، 
آنوقــت حضــور مــردان جــوان تهیدســت در 
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جنبــش اخیــر قالــب تحلیــلی مناســب خــود 
ــان  ــان معترض ــا هم ــت. آنه ــد یاف را خواه
ــای  ــن حداقل ه ــت در تامی ــوانی دول ــه نات ب
رفــاهی و خدمــاتی درســالهای ۹۶ و ۹۸ 
ــونت و  ــه خش ــار علی ــن ب ــه ای ــتند ک هس
ــه  ــه ب ــدن زنان ــر ب ــت ب اعمــال قــدرت دول
ــتی،  ــزاج جنسی ــن امت ــد. ای ــدان آمده ان می
طبقــاتی و قــومی کنشــگران جــوان، تفاوتهــا 
را  آنهــا‌  فرهنــگ سیــاسی  تضادهــای  و 
ــا را از  ــال آنه ــا درعین ح ــرد ام ــکار ک آش
ــر  ــم باخب ــگری ه ــوان کنش ــته ها و ت خواس
کــرد. ترانــه شــروین موزیــک نمادیــن 
جنبــش، بسیــاری از برای هــای زنــدگی 
معمــولی و »نرمــال« را برجســته می کنــد امــا 
گاه ویدئــویی از تومــاج، و بدعــت حرکــت 
وکارگــری  صنعــتی  پس زمینــه  در  او 
کم صــدای  بخش هــای  ایــن  حضــور 
ــر  ــرای فرات ــا ب ــته های آنه ــش و خواس جنب
رفتــن از تبعیضــات جــاری در زنــدگی 

نـد یـادآوری می کـ مـال« را ـ »نرـ
ــلی  ــرایط بین المل ــا ش ــش ب ــن جنب تلاقی ای
پســابرجامی، مدعیــان زیــادی بــرای رهبری 
و حمایــت آن تراشیــد کــه مسیــر آنــرا 
ــن  ــدن ای ــال ش ــا فع ــر داد. ب ــدی تغیی تاح
حامیــان، جنبــشی کــه فاقــد حداقــل تشــکل 
بــرای حفــط ارتبــاط روزمــره کنشــگران در 
ــالان  ــت  فع ــه هدای ــتر ب ــود، بیش ــه ب صحن
ســلبریتی ها  اجتمــاعی،  شــبکه های 
وضعیــت  دربدتریــن  کــه  رســانه ها  و 
تلویزیونی شــان  کانال هــای  ارتبــاطی، 
دردســترس بــود ســپرده شــد. بــررسی 
خــوب و بــدِِ عملکــرد کنشــگران دیاســپورا 
امــا  دارد،  نیــاز  مســتقلی  بــررسی  بــه 
براســاس مشــاهدات شــخصی هــم می تــوان 
بــه آثــار مخــرب تلاش هــواداران ســلطنت‌ 

ــاره  ــان اش ــدگی معترض ــادره نماین در مص
کــرد. تلاشی کــه ســرانجام بی ثمــر مانــد اما 
ــاختن  ــر س ــدتی از مسی ــرای م ــالان را ب فع
ائتلاف هــای واقــعی و موثــر دور کــرد. 
ــاری  ــری در بسی ــدگی و رهب ــران نماین بح
و  محــلی  ســاختار  کــه  جنبش هــایی  از 
جنبش هــای  کــه  دارنــد،  غیرمتمرکــز 
ــده  ــده ش ــت، دی ــره اس ــان از آن زم جوان
اســت. آنهــا عمومــَاَاز شــبکه های اجتمــاعی 
بــه عنــوان ابــزار هدایــت جنبــش کمــک می 
ــزاری کــه اکانت هــای هویــت دار  ــد، اب گیرن
ــا هــم  ــا نهــادی ب ــردی ی ــه طــور ف در آن ب
کار می کننــد و اشــکال تــازه ای از هدایــت 
کنشــگری جمــعی را در فراینــد کار مســتمر 
ــاعه  ــت اش ــزار درخدم ــن اب ــازند. ای می س
آثــار هنــری جنبــش در قالــب قطعــات 
ــش و  ــتند، نمای ــای مس ــقی، ویدئوه موسی
ــه  ــه ب ــتند ک ــره هس ــا و غی دیوارنویسی ه
ــه  ــداوم می بخشــند. همانطــور ک ــش ت جنب
نشــانه  درســالگردآبان،  بــازار  اعتصــاب 
کوچــکی از تــداوم خاطــره اعتراضــات 

بـود. یـد ـ بـش جدـ شـته در جنـ گذـ
می پرسیــد یــک جنبــش بــدون رهبــر 
ــات  ــکان حی ــد ام ــه ح ــا چ ــازمان  ت و س
بلندمــدت وتولیــد مــازاد سیــاسی دارد. 
ــر  ــاعی بهت ــای اجتم ــان جنبش ه متخصص
ــد،  ــواب دهن ــوال ج ــن س ــه ای ــد ب می توانن
ــاخته  ــد س ــود رون ــه خ ــد ب ــاید بای ــا ش ام
ــه تحــت  ــری در جنبش هــایی ک شــدن رهب
می گیرنــد  شــکل  اقتدارگــرا  نظام هــای 
توجــه کنیــم. شــاید همیــن  کــه اکثــر 
ــا  ــار بــه ائــتلافی مشــابه ب کنشــگران ایــن ب
ــد نشــانه درس هــایی  ــه گفتن ــقلاب ۵۷، ن ان
ــاید  ــم. ش ــته آموخته ای ــه از گذش ــد ک باش
ــر  ــه روشــن زی ــدون برنام ــتلاف ب دیگــر ائ
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یــک شــعار واحــد را نپذیریــم. آیاایــن 
ائتلاف هــای  ســاختن  درمسیــر  گامی 
دیــد  بایــد  نیســت؟  درآینــده  بهتــری 
ــااصلاح طلبی  ــاسی پس ــای سی ــن فض درای
و پســاخیابان و در درون فضــای سیــاسی 
خودمختــاری کــه از آن حــرف می زنیــم 
چــه نــوع کنشــگری هایی زاده می شــود. 
دســتاوردهای ایــن انــقلاب فرهنــگی و 
ــد  ــد دی ــت. بای ــناخته اس ــش ش کامیابی های
شکســتش را در جهــش یکبــاره بــه انــقلاب 
سیــاسی چگونــه جبــران می کنــد. کنشــگران 
جــوان امــروز می داننــد  بــرای انــقلاب 
فرهنــگی بــه بسیــج تــوده ای نیــاز نداشــتند 
امــا بــرای دگرگــونی سیــاسی نیــاز خواهنــد 

شـت. داـ
ــه  ــدن جامع ــار ش ــم خودمخت ــن نمی گوی م
ــت،  ــک اس ــود دموکراتی ــت خ ــه ماهی بناب
ــرایی  ــه محلی گ ــادی هســت ک تجــارب زی
نیروهــای  و  برآمــدن محافظــه کاران  بــه 
امــا  اســت.  شــده  منجــر  ارتجــاعی 
وضعیت هــای  در  جامعــه‌  خودمختــاری 
توانمنــدی گروه هــای  نشــانه  اقتدارگــرا 
اجتمــاعی درســاختن »مــا« مســتقل از دولت 
ــایی چــون  ــونی نهاده ــش کن اســت. درجنب
ــالان  ــواه، فع ــای دادخ ــگاه، خانواده ه دانش
سیــاسی و قــومی، ســلبریتی ها، فعــالان 
زنــان، کانونی هــای صنــفی - مــدنی، و 
ــدار  ــوازی اقت ــور م ــه ط ــندیکا های کار ب س
حیطه هــای  و  قلمرو هــا  بــر  را  خــود 
ــاطی  ــبکه ارتب ــد. ش ــال کردن ــط اعم مرتب
آنهــا، اگــر ارتبــاطی باشــد مرکــززدوده 
اســت. نــه درانــقلاب ۵۷ و نــه جنبــش ســبز 
بــا چنیــن ســاختاری مواجــه نبودیــم. جلــوه 
دیگــر ایــن خودمختــاری همتــرازی سیــاسی 
ــته  ــال گذش ــد س ــه در ص ــت ک ــق اس مناط

دربرآمــدن  را  خــود  و  نداشــته  ســابقه 
ــک  ــهر کوچ ــا ش ــال از دهه ــای فع چهره ه
ــد.  ــران نشــان می ده ــر ته ــزرگ در براب و ب
ــر ُکُردســتان اســت، آن دیگــری  ــکی دخت ی
خواننــده  آن  اســت،  خرم آبــاد  دختــر 
شــجاع  دختــر  می آیــد،  شاهین شــهر  از 
اتوبــوس بی آرتی اهــل یــک روستاســت. در 
تهــران، مــحلات بــرای خــود چهــره دارنــد، 
ــتارخان، هفت حــوض  ــام س ــه ن ــه ای ب محل
ــخصیت های  ــه ش ــم ک ــان داری ــا اکبات و ی
خودشــان را دارنــد. ایــن همتــرازی سیــاسی 
مناطــق، فــارغ ازنقــش ویــژه کردهــا و 
ــرا  ــدی آن ــش، فضامن ــن جنب ــا در ای بلوچ ه
دگرگــون کــرده. آنهــا کــه بــه گــره ترافیــکی 
مسیرهــای  از  رسیده انــد  جنبــش  ایــن 
بــه  چهــارراه  در  و  آمده انــد  متفــاوتی 
اقتــدار  منابــع  از  کــه  مختلــفی  علائــم 
ــد. رهبــران  متفــاوت صــادر شــده برخوردن
آتی نــمی تواننــد همتــرازی ایــن گروههــا و 
تنــوع مراجــع آنهــا را نادیــده بگیرنــد. مــن 
ایــن دســتاوردها را نــمی توانــم در دوگانــه 
ســلبی و ایجــابی کــه بــرای توصیــف ایــن 

نـم یـل کـ یـرود تحلـ بـکار مـ بـش ـ جنـ
انــکار: شــما تلاش کردیــد کــه یــک 
صورت بنــدی ارائــه دهیــد کــه درواقــع 
ــده  ــاسی برآم ــوژه ی سی ــرمی س ــاوت ف تف
»زن،  جنبــش  بــا  ســبز  جنبــش  دل  از 
زنــدگی، آزادی« را نشــان می داد. ولی بــه 
نظــرم یــک نقطــه ای بسیــار پرســش برانگیز 
ــه  ــد ب ــث می رس ــه بح ــایی ک ــت؛ آن ج اس
آن چــه شــما فرهنــگ سیــاسی می گوییــد و 
ــم  ــه حاک ــاری ک ــم گفت ــه آن می گوی ــن ب م
اســت. پرســش ایــن اســت کــه ایــن 
ــه از دل  ــزایی ک ــده و مج ــای پراکن گروه ه
ــه  ــل چ ــربرآورده اند، حام ــش س ــن جنب ای
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ــد  ــما می گویی ــالا ش ــد؟ احتم ــاری ان گفت
کــه یــک گفتــار متشــکل و منســجم وجــود 
ــه  ــا بحــث اصلا همین جاســت ک ــدارد. ام ن
ــتند؟  ــم هس ــایی حاک ــه گفتاره ــه چ اولا ک
ســوژه های  ایــن  درون  کــه  محتــوایی 
سیــاسی شــکل گرفتــه و آن هــا حامــل 
ــر  ــه اگ ــا چیســت؟ و دوم این ک ــد دقیق آن ان
ــددی  ــای متع ــل گفتاره ــوژه ها حام ــن س ای
باشــند، برچــه اســاس اصلا می تــوان از 
ــا  ــرد؟ م ــتقبال ک ــع اس ــه تقاط ــدن ب رسی
ــلی  ــه خی ــم ک ــم می بینی ــگاه می کنی ــتی ن وق
از گفتارهــای احتمــالا راســت گرایانه )مــثلا 
ضدمهاجریــن(، کــه تصــور می شــد در »زن، 
ــم  ــم ک ــته، ک ــدگی، آزادی« وجــود نداش زن
ــد  خــود را نشــان می دهنــد و حــتی می توان
هژمــونی پیــدا کنــد. بحثــم این جاســت کــه 
ــچ وجــه  ــا« هی ــن »م ــه ای مگــر می شــود ک
ایجــابی نداشــته باشــد و صرفــا بــه صــورت 

هـد؟ شـان دـ خـود را نـ سـلبی ـ ـ
ــوان  ــاسی به عن ــگ سی ــن از فرهن ــم: م خات
مفروضــات  و  نگرش هــا  از  مجموعــه ای 
ــک  ــه در ی ــرف زدم ک ــت ح ــاره سیاس درب
ــه  ــک تجرب ــا طی ی ــخی ی ــت تاری وضعی
مشــترک ســاخته شــده اســت. فرهنــگ 
سیــاسی مولــف نــدارد، امــا گفتــار سیــاسی 
معمــولا مولفــانی دارد. هرچنــد بیــن انــواع 
آن  گزاره هــای  و  مفاهیــم  اظهــارات، 
ــرار  ــاط  لازم برق ــدی و نظــم و ارتب قاعده من
نشــده باشــد تــا آنــرا بــه یــک صورت بنــدی 
ــای  ــاره گفتاره ــد. درب ــدل کن ــانی ب گفتم
ــه  ــد س ــل بای ــش، حداق ــن جنب ــاسی ای سی
ــه ای را  ــار حاشی ــک گفت ــلی و ی ــار اص گفت
این هــا حدسیــات  البتــه  کــرد.  تحلیــل 
ــان  ــرده ام. از می ــقی نک ــت و تحقی ــن اس م
ــادی  ــت زی ــه جماع ــلی ک ــار اص ــه گفت س

آنهــا را پذیرفتــه و درونی کردنــد یــکی 
ــال«  ــدگی »نرم ــه زن ــت ب ــعارش برگش ش
بــود. درایــن گفتــار، کــه ظاهــرَاَ یــک گفتــار 
ــت  ــهی اس ــا بدی ــت، ام ــاسی اس ــر سی غی
ــفی  ــت، طی ــه اس ــت آمیخت ــا سیاس ــه ب ک
از برداشــتها از زنــدگی معمــولی جــاری 
اســت. همانطــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم 
ــاهد  ــم ش ــگ ه ــس از جن ــران پ ــا درای م
برآمــدن گفتــار بازگشــت بــه وضعیــت 
ــان  ــه خواه ــاری ک ــم، گفت ــال« بوده ای »نرم
چرخــش از اسلام سیــاسی انــقلابی به اسلام 
نرمالیــزه بــود. الان اسلام در میــان گزینه هــا 
ــن  ــان ای ــه در مولف ــشی ک ــت. دوگرای نیس
گفتــار هســت یــکی گرایــش بــه ادغــام در 
»فرهنــگ جهــانی« اســت کــه لایه نــازکی از 
ارزش هــای فرهنــگی، مصــرفی، واجتمــاعی 
ــه اســتاندارد و رســانه ای شــده  غــرب را ک
ــه طبیعــت و  ــه ب ــل علاق ــرده، مث جــذب ک
ــردی،  ــه جهانگ ــل ب ــگی، می ــات خان حیوان
مصــرف ارگانیــک، توجــه بــه مــد و برنــد، 
ــری و داشــتن  ــا یادگی ــه ب ــژه علاق ــه وی و ب
تکنولوژی هــای جدیــد. اینهــا مجموعــه 
ــن عصــر  ــه ای ــه مدرنیت ــایی اســت ک نماده
ــه  ــن مدرنیت ــر ای ــد. دربراب ــرفی می کن را مع
همــه ســبک های دیگــر زنــدگی »خــز« 
اســت. ایــن واژه از دهــه هشــتاد رایــج 
مســخره  بــرای  پارتی هــایی  کــه  شــد 
ــا  ــاده ی ــمی، از ُمُدافت ــای قدی ــردن لباس ه ک
ــتایی  ــای روس ــت ها ورفتاره ــادات، ژس ع
شــد.  برگــزار  درتهــران  شهرســتانی  و 
محتــوای ایــن هویت یــابی و غیرســازی 
یــک برداشــت ســطحی  متجددانــه بــود کــه 
ــه مــرور زمــان از حالــت فانتــزی و خــام  ب
گذشــته بــه برداشــتی پخته تــر از آزادی 
ــش دومی  ــا گرای ــت. ام ــا یاف ــردی ارتق ف
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کــه در ایــن گفتــار اســت و شــروین یــکی 
از مولفــان آنســت در خیــال آزادی هــای 
ــه  ــت آزادان ــت: خواس ــم هس ــاعی ه اجتم
ــار  ــرای« کن ــه »ب ــدن درتران درکوچــه رقصی
ــوده،  ــوای آل ــرد، ه ــودک زباله گ ــر ک تصوی
ــن  ــرد. ای ــرار  می گی ــدانی ق ــگان زن و نخب
»برای هــا« کنایــه بــه حکومــتی ایدئولوژیــک 
اســت کــه حــقی بــرای جامعــه و اختیــارش 
بــر حــوزه فــردی و جمــعی قائــل نیســت. 
ــه  ــن زمین ــال« در ای ــوم »نرم ــه از مفه آنچ
ــت  ــور از سرش ــود عب ــتر درک می ش و بس
تمامی خــواه سیاســت اســت. از رســاله یــک 
ــت  ــل مشــروطه موضــوع »حر�ی کلمــه درقب
شــخصیه« مطــرح بــوده و طی بیــش از صــد 
ســال اکثریــت جامعــه بــه ایــن حــق دســت 
ایــن  لیبــرال  سرشــت  پــس  نیافته انــد، 
گفتــار متــرقی اســت، هرچنــد ناتمــام اســت 
ــش در  ــد پای ــم دی ــه خواهی ــور ک و همانط

گـد مـل می لنـ عـ
درقالــبی  و  روشــن  خیــلی  دوم  گفتــار 
سیــاسی نوســتالژی دوران پهلــوی را می 
پــرورد. نوســتالژی دورانِِ شــکوهمند پیــش 
شــهرک  گفتــار  یــن  درا  را.  انــقلاب  از 
اکباتــان ســاخته و نمــاد آن دوران طلایی 
مباهــات  مایــه  آن  زنــدگی در  اســت و 
و تمایــز اجتمــاعی. بقایــای خانــدان در 
یــا  آن،  شــهری  میــراث  مثــل  خــارج، 
ــتی  ــده در آن دوران، ح ــاخته ش ــع س صنای
ســال  دوهزاروپانصدمیــن  جشــن های 
ســلطنت، همــگی نشــانه عظمــت آن دوران 
محســوب  آن  بــه  ناگزیــر  بازگشــت  و 
ــفی از  ــدا طی ــار درابت ــن گفت ــوند. ای می ش
گرایش هــا را بــه همــراه داشــت امــا در 
جریــان جنبــش حــتی تنــوع درونیــش 
کاملا  گفتــاری  بــه  و  نیــاورد  تــاب  را 

محافظــه کار وافــراطی چرخیــد، کــه دفــاع از 
ــه هایی  ــو گوش ــا نتانیاه ــدار ب ــاواک و دی س
ــا  ــازی ب ــان آزادس ــن مدافع ــود. ای از آن ب
ــه  ــت هایی ک ــه در بن بس ــازی، همیش چترب
ــو  ــه آلترناتی ــه  مثاب ــازد ب ــرایی می س اقتدارگ
ــشی  ــک جنب ــا پراتی ــد، ام ــدان می آین ــه می ب
ــش هضــم و  ِـردو کارهای ــکی از ک� ــا ی اتفاق
پاکســازی رویاهــای جعــلی در هاضمــه 

ــت ــردم اس م
ناکامی هــای  نقــد  دلِِ  از  ســوم  گفتــار 
ــال و  ــت انفع ــد و سیاس ــبی درآم اصلاح طل
ــال  ــنی و احتم ــدِِ جانشی ــرای موع ــار ب انتظ
تغییــر موازنــه قــوا در آن دوره را بــه چالــش 
کشیــد. ایــن گفتــار کــه در فضاهــای مــدنی 
و غیررســمی پــرورده شــد بــه مــدد جنبــش 
مرزبنــدی  و  انتقــادی  گفتــار  توانســت 
رادیــکال بــا گذشــته را بــه سیاســت عمــلی 
تبدیــل کنــد و خاموشــان را بــه خــود جلب 
ــار  ــد. آرمانگــرایی دموکراتیــک ایــن گفت کن
در تولیــدات هنــری جنبــش، از موزیــک تــا 
دیوارنویــسی، دمیــده شــده و به آنهــا روحی 
مهیــج ودرخشــان  بخشیــده امــا همیــن 
کشــدارِِ  وضعیت هــای  در  آرمانگــرایی 
ــده  ــدل ش ــل آن مب ــنه آشی ــه پاش ــاع ب انقط
اســت و تنــوع و تکثــر آنــرا بــه پراکنــدگی 
و  ســایت ها  نشــریات،  می کنــد.  تبدیــل 
ــه ای از کار  ــک گوش ــر ی ــه ه ــایی ک جمع ه
ــده  ــه عه ــن دوره ب ــوا را درای ــد محت تولی
داشــتند در تولیــد محتــوای پســاجنبشی 
نظــری  مجــادلات  می کننــد.  درنــگ 
دربــاره انــقلاب و آینــده، یــادآوری مســتمر 
ســرکوب و قربانیــان آن، مباحــث امیدبخش 
دربــاره عاملیــت ســوژه های جدیــد، یــا نقــد 
ــم و  ــدام مه ــده، ک ــر طی ش ــش و مسی جنب
ــه را  ــد صحن ــدام می توان ــت؟  ک راهگشاس
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ــخ های  ــوز از دل پاس ــد؟ هن ــف کن بازتعری
متفــاوت بــه ایــن پرســش ها گفتــار بدیــلی 
کــه بــه پراکنــدگی جــاری غلبــه کنــد 

سـت مـده اـ برنیاـ
توســط  هــم  چهــارمی  گفتــار  البتــه 
و  گفتگــو  دغدغــه  کــه  روشــنفکرانی 
ــتند  ــش را داش ــری جنب ــوان فک ــت ت تقوی
ــوان  ــه » ت ــد ک ــر می دیدن ــول نیکف ــه ق و ب
کنش گــری  تــوان  از  جنبــش  فکــری 
شــکل  اســت«  عقب افتاده تــر  بــسی  آن 
ــوانی  ــد و بازخ ــا نق ــار ب ــن گفت ــت. ای گرف
ــود  ــه خ ــته توج ــپ در گذش ــت چ سیاس
ــری  ــک و تاسیس گ ــر دمکراتی ــر عنص را ب
جنبــش متمرکــز کــرد و کاســتی های و 
مخاطــرات آنــرا از همیــن منظــر، افــول یــا 
ــک،  ــری دموکراتی ــوان تاسیس گ ــش ت افزای
ــرای  ــار ب ــق ایــن گفت بازخــوانی کــرد. توفی
انســجام بخشی بــه نظــرات مخاطبــان، و 
ــو  ــش رو وگفتگ ــای پی ــه انقطاع ه ــه ب توج
دربــاره آن بی ســابقه بــود. بااین حــال از 
ــور  ــل منش ــرای تبدی ــدانی لازم ب ــوان می ت
نویــسی )تمریــنی در تاسیس گــری( بــه 
جریــان  بازمانــد.  اجتمــاعی  فراینــدی 
اجتمــاعی از خلال برقــراری ارتبــاط بــا 
و  می آیــد  بوجــود  وسیع تــر  گروه هــای 
ــا ۵۰ نفــره  ــر رفتــن از جمع هــای ۴۰ ت فرات
دوســتان همفکــر  همــان تــوان ســازماندهی 
بـود. تـار ـهـم فاـقـد آن ـ اـسـت ـکـه اـیـن گفـ
ــد  ــاره قســمت دوم ســوال کــه می پرسی درب
»اگــر ایــن ســوژه ها حامــل گفتارهــای 
اصلا  اســاس  برچــه  باشــند،  متعــددی 
ــتقبال  ــع اس ــه تقاط ــدن ب ــوان از رسی می ت
ــه  ــع لحظ ــان از تقاط ــر منظورت ــرد؟« اگ ک
ــه  ــدن ب ــم رسی ــش اســت فکــر نمی کن جنب
تقاطــع آنقدرهــا انتخــابی باشــد و اســتقبال 

مــا در آن تاثیــری بگــذارد. اگــر چهــار 
ــه  ــالها را ن ــن س ــم در ای ــتِِ پشــت  ه حرک
منفــرد بلکــه بــه صــورت مجموعــه ای 
ببینیــم؛ دختــران انــقلاب، دی ۹۶، ۹۸ و 
رویــداد ۱۴۰۱، بهتــر تاثیــر فقــر و فروپــاشی 
اقتصــادی دهــه نــود را کــه بــا تحریم هــای 
اولیــه ســازمان ملــل شــروع شــد و موجــب 
بین المــلی  اقتصــادی و  بحــران فزاینــده 
شــد، در پــس و پشــت بــروز بحــران 
ــا  ــد. جوانه ــم دی ــران خواهی ــوانی در ای ج
بیــش از همــه از ایــن بحرانهــا آسیــب دیدند 
ــد.  ــت بودن ــتعد حرک ــه مس ــش از هم و بی
کــسی از اعتراضــات اولیــه خبــر نداشــت و 
حمایــتی هــم درکار نبــود. وقــتی جمعیــت 
خیابان هــای  در  خودانگیختــه  جــوان 
ــه  ــوان  ب ــاد دیگــر نمی ت ــراه افت ــراضی ب اعت
او در لحظــه تقاطــع و رسیــدن بــه چهــارراه 
ــهی اســت  ــن بدی ــان ایســت داد!« . ای »فرم
کــه از دل آن تعلیــق چندســاله ممکــن نبــود 
ــانی آن  ــه جری ــد ک ــر برآی ــدادی فراگی روی
ــد.  ــد و اکثریــت را بسیــج کن را رهبــری کن
فرامــوش نکنیــم کــه چندمــاه قبــل از ایــن 
وقایــع خیلی هــا از »تعلیــق سیاســت« و 
ــران حــرف  ــه سیاســت زدوده« در ای »جامع
می زدنــد. حرکــتی بــه ایــن وســعت و 
ــر  ــد. اگ ــه نمی گنجی شــدت حــتی در مخیل
ایــن کنشــگری تنهــا بخــشی از جامعــه 
ــارج  ــق خ ــت و تعلی ــت بن بس را از وضعی
کنــد و آنهــا چراغ هــایی، هرچنــد کوچــک، 
ــدی نصــب  ــر بع ــر کنشــگری فرا گی درمسی
ــات  ــال اعتراض ــمی در اتص ــدم مه ــد ق کنن
پراکنــده برداشــته شــده اســت. آیــا شــدت 
عمــل دســتگاه قهــر و غضــب از پیداشــدن 
مسیــر  در  نشــانه ها  و  علائــم  همیــن 
نمی دانیــم.  نیســت؟  آتی  حرکت هــای 
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ایــن حرفهــا محتــاج تحقیــق میــدانی و 
مشــاهده دقیــق اســت. امــا قبــل از آن بایــد 
ــش ســلبی و  ــمی چــون »جنب از ســد مفاهی
ــاشی  ــرکوب ن ــاکام و»س ــقلاب ن ایجابی«،ان
ــد.  ــا ش ــت و ره ــده« گذش ــقلاب نیام از ان
فرامــوش نکنیــم کــه تضادهــای بین الملــلی 
و سیاســت تحریــم در خیــلی از مواقــع 
نظامی تــر  را  تحریــم  تحــت  رژیم هــای 
ــا  ــه جنبش هــا عمــل کــرده، ام کــرده و علی
ایــن رابطــه یکســویه نیســت. ممکــن اســت 
جنبــش درکاهــش تخاصمــات موثرباشــد و 

شـود فـع ـ خـود از آن منتـ تـر ـ بعدـ
ــا  ــن گفتاره ــه ای ــد ک ــما گفتی ــکار: ش ان
ــا  ــه در خیابان ه ــایی ک ــتند از توده ه نتوانس
بودنــد نیــرو بگیرنــد و نهایتــا هــم بــه 
محــدود  کوچــک  خیــلی  جمع هــای 
ماندنــد. این جــا در ایــن مــورد بحــث کنیــم 
ــد از  ــار می توان کــه شــرایطی کــه یــک گفت
ــرد چیســت؟  ــرو بگی ــوده نی ــق از ت آن طری
در واقــع یــک نکتــه  در صحبت هــای شــما 
مبهــم اســت، اینکــه دربــاره شــرایط امــکان 

یـد. حـثی نمی کنـ ضـوع بـ یـن موـ اـ
خاتــم: بحــث از شــرایط امــکانِِ یــک 
گفتمــان تخصــص و علاقــه خــودش را 
می طلبــد. کار مــن بــررسی گرایش هــا و 
رفتــار سیــاسی جوانــان اســت و بــه بحــث 
ــن  ــش از ای ــن جنب ــال در ای ــای فع گفتاره
ــم  ــم بدان ــن می خواه ــدم. م ــر وارد ش منظ
نرمالیســت ها و نوستالژیســت ها از میــان 
ــذب  ــرو ج ــاعی نی ــای اجتم ــدام گروه ه ک
ــان  ــع درمی ــان جــذب و دف ــد و جری می کنن
گمانه هــایی  دارد.  مبناهــایی  چــه  آنهــا 
وتجربــه  تحــصیلات  تاثیــر  دربــاره 
طبقاتی شــان داریــم و تاثیــر روشــنگری 
و  روشــنفکر  زنــان  و  ک�ـٌرد  جوان هــای 

ــاسی و اجتمــاعی آشــکار اســت.  فعــال سی
بــدون ایــن نمادهــا و کنشــگری آنهــا، 
رهبــران خودخوانــده امــروز میــراث دار 
ــد. منظــورم ایــن نیســت  ایــن جنبــش بودن
کــه آنهــا نیــرو ندارنــد یــا در آینــده مــدعی 
نخواهنــد شــد. امــا بــه لطــف ایــن جنبــش 
ــان،  ــان زن ــای آن در می ــگری نماده و کنش
ــدنی، و  ــالان م ــواه، فع ــای دادخ خانواده ه
ــجام  ــته های انس ــج خواس ــدان، بتدری هنرمن
ــادی  ــای اقتص ــت. دربحران ه ــتری یاف بیش
ــروی کار  ــران نی ــر ای ــق نظی ــترده وعمی گس
کــه بخــش‌ مهــمی از آن در اســتخدام دولت 
اســت محتاط می شــوند و در موضــع دفاعی 
قــرار می گیرنــد. امــا خیــل عظیــم بیــکاران، 
بازنشســتگان و شــاغلان غیررســمی بالقــوه 
ــه  ــر ودغدغ ــن فق ــا بی ــد. ام مســتعد حرکتن
عوامــل  اعتــراض  پتانسیــل  و  معــاش 
زیــادی دخیــل اســت مثــل محیــط شــهری 
سیــاسی  گرایــش  و  قومیــت  محــلی،  و 
کــه بــه خــوبی تحلیــل نشــده اند. ایــن 
ــوه ای را در  ــروی بالق ــد نی ــل می توانن عوام
جــایی بالفعــل کننــد و درجــای دیگــری از 
حرکــت بیاندازنــد. مــثَلاَ حاشیه نشین هــا 
ــد،  ــقی نیافتن ــاط وثی ــش ارتب ــن جنب ــا ای ب
روحیــه ســنتی و مذهــبی، دغدغــه معــاش، 
ــهر و  ــه ش ــترسی ب ــدم دس ــری و ع بی خب
ــک  ــه ی ــادار ب حضــور بیشــتر نیروهــای وف
انــدازه ممکــن اســت ایــن غیبــت را توضیح 
دهــد. خانواده هــای طبقــه متوســط کــه 
ــد  ــاقی ماندن ــاچی ب ــدلی تماش ــن هم ضم
ــه گام  ــروی گام ب ــا پیش ــش« ی ــه »ناجنب ب
درزنــدگی روزمــره بیشــتر ازاعتراضــات 
ــری  ــروزی« کمت ــانس »پی ــه ش ــعی ک جم
دارد بــاور دارنــد امــا منکــر اثربخــشی 
ــه  ــا ک ــتی آنه ــتند. ح ــم نیس ــات ه اعتراض
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ممکــن اســت نقــش میانــجی را ایفــا  کننــد 
از ایــن جنبــش متاثــر شــده انــد. مــردم بــه 
روشــنی علاقه شــان را بــه همــکاری جمــعی 
ــان  ــه در جری ــل ک ــالان داخ ــا و فع چهره ه
جنبــش اعتبــاری کســب کردنــد نشــان 

نـد. داده اـ
ــم  ــع ۱۴۰۱ راه ــالگرد وقای ــون س انکار:اکن
چنــد مــاهی اســت کــه رد کردیــم. در 
ایــن یــک ســال هرچــه کــه گذشــت، 
همبســتگی ای پیرامــون جنبــش کــم و کمتــر 
شــد،و هرچــه جلوتــر رفتیــم، می تــوان 
از  اشــکالی  ظهــور  شــاهد  کــه  گفــت 
ــم.   ــاط بودی ــضی نق ضــد همبســتگی  در بع
ــد از  ــه بع ــد ک ــر می رسی ــه نظ ــت کم ب دس
»زن زنــدگی آزادی«، انــرژی چنیــن اشــکالی 
گفتــار  از  بخــشی  در  ضدهمبســتگی‌  از 
متــرقی ایــن جنبــش حــل شــود،  ولی مــثلا 
ــوط  ــه مرب ــاری را ک ــا اخب ــن روزه ــر ای اگ
بــه تقابــل جمعیــت ســاکن در ایــران و 
گرفته اســت  صــورت  افغــان  مهاجــران 
ــه  ــدی از حمل ــوارد چن ــم؛ م ــال کنی را دنب
افغــان  مهاجــران  ســکونت گاه های  بــه 
ــوان  ــاید بت ــه ش ــه ک ــتیم. البت ــاهد هس را ش
ــه  ــتیزی همیش ــأله افغان س ــن مس ــت ای گف
ــر، در  ــملات اخی ــن ح ــا ای ــت، ام بوده اس
ــد  ــه بع ــویی ک ــت. گ ــری اس ــطح بالات س
ــور  ــه ظه ــدوار ب ــدگی آزادی، امی از زن زن
پدیده هــای  بــا  مترقیانــه ای  مواجهــات 
اجتمــاعی بودیــم، ولی اکنــون چیــز دیگــری 
را  گاهی می بینیــم. چــرا از خود شــعار »زن 
ــم.  ــدانی نمی بینی ــر چن ــدگی آزادی«، اث زن
ــن شــعار در دل  ــه خــود ای ــه رفت چــرا رفت
خــود جنبــش نیــز کم رنــگ شــد؟ از ســوی 
ــه  ــثلا شــما در آن مصاحب ــز؛ م حکومــت نی
بــا رســانه »آزاد« گفتیــد کــه حکومــت 

ــاب را  ــه حج ــن مطالب ــه ای ــت ک ــل اس مای
 Assimilation یــک جــوری در خــودش
کنــد. یعــنی مــثلا بــا تعییــن جریمــه نقــدی 
ــن  ــری، از ای ــایی و کیف ــازات قض ــا مج ی
طریــق مــثلا قبــح ایــن تبدیــل شــود بــه رد 
کــردن چــراغ قرمــز و نهایتــا از ایــن مســاله 
بحــران زدایی کنــد. ولی اگــر ایــن اراده 
ــقی شــود، دســت کــم  واحــد حکومــت تل
ــر نشــان می دهــد  ــک ســال اخی حــوادث ی
ــن را  ــه هیچ وجــه حکومــت قصــد ای کــه ب
نداشته اســت. مــن الان می توانــم بگویــم 
ــا  ــورد ب ــال برخ ــه در ح ــایی ک ــه نیروه ک
بی حجــابی هســتند، مــدام از آن چتــر قانــون 
بــه لایه هــایی  خــارج شــدند و رفتنــد 
ــون  ــای قان ــت در مرزه ــوان گف ــه می ت ک
ــایی  ــری نیروه ــک س ــنی ی ــتادند. یع ایس
ــه  ــتند و ن ــونی هس ــه غیرقان ــه ن ــتند ک هس
ــا  ــا آن ه ــد ب ــما نمی توانی ــنی ش ــونی. یع قان
ــا  ــا ب ــا اگــر آن ه ــد ام ــونی کنی برخــورد قان
شــما برخــورد کننــد، هیــچ قانــونی از شــما 
حمایــت نمی کنــد. یعــنی مســاله گاهی 

سـت. شـده اـ تـر ـ حادـ
خاتــم: وقــتی از تکثــر وتنــوع نیروهــا 
و گفتارهــای جــاری در جنبــش حــرف 
می زنیــم بایــد ایــن تعارضــات را درآن 
ــدارم  ــدی ن ــن تردی ــم. م ــل کنی ــب تحلی قال
ــای  ــر پ ــود و اگ ٌـرد نب ــا ک� ــر مهس ــه اگ ک
ــا  ــه نهاده ــردمی ک ــتان و م ــش کردس جنب
بیشــتری دارنــد  و تشــکل های سیــاسی 
ــونت  ــه خش ــا علی ــت آنه ــابقه  مقاوم و س
ــانس  ــود، ش ــان نب ــولانی، درمی ــتی ط دول
ــان  ــت در می ــه مقاوم شــکل گیری روح اولی
خانــواده و اقــوام انــدک بــود. درنتیجــه 
ــاهد  ــد ش ــه بع ــود ک ــه ب ــت اولی آن مقاوم
ــه  ــم و بقی ــه بودی ــهر و منطق ــراهی ش هم
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ــن  ــول ای ــته هایی را ح ــد خواس ــه آم جامع
ــر و  ــه خب ــکان تهی ــرد. ام ــرح ک ــش ط جنب
ــوزه  ــه در ح ــک واقع ــه ی ــر ب ــل خب تبدی
عمــومی، دعــوت مــردم بــه ســوگواری 
ــزار  ــنگ م ــر س ــه ب ــعاری ک ــترک و ش مش
تعامــل  نشــانه  همــه  می شــود،  حــک 
ــل  ــرای تبدی ــه ب ــا جامع ــواده ب ــق خان موف
واقعــه بــه یــک نمــاد وحــدت بخــش 
ــه یــک  ــود. ایــن جرق ــتی ب ــروز نارضای درب
شــعار متــرقی را اشــاعه داد کــه از دل 
ــده  ــرون نیام ــران بی ــنتی ته ــه س ــک محل ی
ــارزه  ــابقه ی مب ــا س ــایی ب ــود. از جغرافی ب
ــا  ــارزه ب ــا مب ــنا ب ــوق زن و آش ــرای حق ب
داعــش برآمــده بــود. درایــن بســتر ســطحی 
و  زنانه نگــری  حــول  مفهوم ســازی  از 
ــعارها در  ــن ش ــد. اولی ــن ش ــاب ممک حج
ــردن  ــه »م ــد ب ــرار ش ــر تک ــه بعدت ــقز ک س
در  میکــرد؛  اعتــراض  روســری«  بــرای 
ــری  ــرای کولب ــده ب ــک ع ــه ی ــه ای ک منطق
می میرنــد، بــه ده هــا دلیــل دیگــر می میرنــد، 

نـد هـم می میرـ سـری ـ بـرای روـ حـالا ـ ـ
مهــمی  عرصه هــای  و  پهنه هــا  در  امــا 
نرمالیســت ها غلبــه داشــتند  از جنبــش، 
ــجام کافی  ــا انس ــرالی آنه ــای لیب ــه باوره ک
ــه حیطــه  ــد ب ــه ســادگی می توانن ــدارد و ب ن
در  اتفــاق  ایــن  بغلطنــد.  محافظــه کاری 
ــا  ــدی از ناکامی ه ــاع و ناامی ــت انقط وضعی
تشــدید می شــود. فرامــوش نکنیــم کــه بعــد 
ــرای  ــه ب ــبز، جامع ــش س ــت جنب از شکس
یــک دوره ی ســه چهــار ســاله کاملا در 
ــما در  ــرد. ش ــر ب ــه س ــدی ب ــران ناامی بح
لحظــه تلــخ اســتادیوم شیــلی درســال ۱۹۷۳ 
همــه چیــز را از دســت رفتــه می بینیــد ولی 
ایــن بــرای پشیمــانی از انتخــاب آلنــده 
ــران  ــدی درای ــن ناامی ــد. ای ــت نمی کن کفای

بالاخــره در ریتــم مقاومــت روزمــره و 
کنشــگری فعــالانی کــه صــدای اعتراضشــان 
ــازه ای  ــد راه ت ــد ش ــنیده خواه ــر ش بلندت

فـت هـد یاـ شـگری خواـ بـرای کنـ ـ
مهــم،  بسیــار  مســأله  یــک  انــکار: 
ــان  ــری از می ــرای نیروگی ــور ب ــکان مان ام
نرمالیست هاســت کــه گفتارشــان نیــز در 
ــم  ــا نمی خواه ــود دارد. در اینج ــا وج فض
چنیــن ادعــا کنم کــه زنــدگی نرمــال بالذات 
دارای ویژگی هــای ضــد دموکراتیــک اســت، 
ــن  ــه ای ــال ک ــدگی نرم ــدل زن ــن م ــا ای ام
روزهــا در ایــران شــاهدش هســتیم، چنــدان 
ــت.  ــک نیس ــت دموکراتی ــر زیس ــنی ب مبت
بلکــه در وهلــه ی اول ابتنــایی بــر یــک 
ــالی  ــدگی نرم ــوری از زن ــر کاریکات تصوی
ــاخته اند  ــرون س ــانه های بی ــه رس ــت ک اس
و تصویــر کاریکاتــوری دیگــری کــه از 
ــما  ــه رس ــده ک ــاخته ش ــوی س دوران پهل
ــد  ــن تاکی ــع بی ــخ اســت. درواق ــل تاری جع
بــر زنــدگی نرمــال از یــک ســو، و ســرکوب 
همــه ی اشــکال ســازماندهی توســط وضــع 
ــگی  موجــود، از ســوی دیگــر، یــک هماهن
پنهــانی هســت. اگــر تالی هــای منطــقی 
دســتاوردهای جنبــش زن زنــدگی آزادی را 
ــال کنیــم  کــه اشــاره کردیــد در جامعــه دنب
همــان گفتمــان زنــدگی نرمــال را گســترش 
ــود  ــم خ ــم بپرس ــال می خواه ــد. ح می دهن
نتیجه گیری هــای  در  هژمــونی  مفهــوم 
شــما کجــا قــرار می گیــرد؟ در شــرایط 
فعــلی بــه نظــر می رســد کــه تنهــا آن 
ــدن را  ــکان کل ش ــه ام ــتند ک ــا هس گفتاره
ــکان  ــا ام ــن گفتاره ــط ای ــنی فق ــد. یع دارن
ادغــام و انهــدام بقیــه بخش هــای جمعیــت 
در خودشــان را دارنــد. بــه ایــن خاطــر کــه 
ســرکوب در داخــل اجــازه نمی دهــد هیــچ 



165

فروردین 1403

ــرد  ــراد شــکل بگی ــن اف ــر ای ــلی در براب بدی
ــد کاملا در  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــانه نی و رس
خدمــت این هاســت. یعــنی ایــن چیزهــایی 
ــش زن  ــوان محاســن جنب ــه عن ــما ب ــه ش ک
زنــدگی آزادی شناســایی می کنیــد، بــه نظــر 
ــد  ــت را دارن ــن قابلی ــه کاملا ای ــد ک می رس
ــک  ــت ی ــه قام ــد و ب ــرم بدهن ــر ف ــا تغیی ت
پــروژه ای درآینــد کــه از ابتــدا اصلا بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــده. منظ ــر نمی رسی نظ
ــاخته  ــه س ــاسی ای ک ــوژه های سی ــن س ای
می شــود، در انتظــار یــک نیــروی خــارجی 
ــدگی  ــرونی زن ــر بی ــا در انتظــار یــک تغیی ی
می کننــد. یعــنی کنشگری شــان معطــوف بــه 
اراده ی داخــلی بــرای کنشــگری نمی گــردد. 
بحــث اینجاســت، هنگامی کــه ســوژه ای 
اینطــور ســاخته می شــود، تغییــرش بــه 
ســمتی که اراده و عاملیــت داخــلی از خــود 
نشــان بدهــد، کار بسیــار سختی ســت. مــن 
ــد  ــر مان ــد منتظ ــه بای ــم ک ــما موافق ــا ش ب
از حــالا  نمی تــوان  را  و چنیــن چیــزی 
تصمیــم گرفــت. امــا نــگاه انتقــادی داشــتن، 
ــه  ــد ک ــایی را بده ــا ابزاره ــه م ــد ب می توان
ــد.  ــان نکن ــشِِ رو غافلگیرم ــع پی طی آن وقای
بــه همیــن علــت ســاخته شــدن و برســاخته 
ــل  ــر عام ــه منتظ ــوژه ای ک ــن س ــدن چنی ش
سـت. نـده اـ نـد نگران کنـ بـاقی بماـ یـرونی ـ بـ
ــا و  ــن نگرانی ه ــل ای ــرای تحلی ــم: ب خات
زمینــه هژمونیــک شــدن گفتــار راســت 
افــراطی کــه خواهــان مداخلــه خارجیســت 
بــه چارچــوبی بــرای بحــث در بــاره بیــرون 
ــم.  ــاز داری ــپورا نی ــه و دیاس و درون، جامع
بــه نظــرم رویکــرد مــا بــه رابطــه مخاطــب 
بــا رســانه خــارجی یــکی از پایه هــای 
ــه‌  ــن رابط ــن ای ــت. م ــوب اس ــن چارچ ای
ــانه در  ــوای رس ــم. محت ــالی نمی بین را انفع

ذهــن افــراد فیلتــر می شــود و آنچه ســازگار 
اســت جــذب می شــود. جامعــه ایــران 
ــانه های  ــب رس ــت مخاط ــال اس ــل س چه
بــرون مــرزی اســت و همــواره شــاهد 
ــه تحــولات  ــاد جامعــه جهــانی ب توجــه زی
ــت  ــا اینحــال درنهای ــوده اســت، ب کشــور ب
اقتــدار مراجــع داخــلی برمسیــر آنهــا ســایه 
انداختــه اســت. منظــورم از مراجــع داخــلی 
رســانه های رســمی نیســت.  آنهــا ســرانجام 
بایــد بــه کنشــگران داخــلی، اعــم ازفعــالان، 
ــد.  ــاع دهن ــره ارج ــا و غی ــا، نهاده چهره ه
در ایــن جنبــش هــم در اوج کنشــگری 
قــدرت  موازنــه‌ در راســتای  بــاز  آنهــا‌ 
ــای  ــد. گروه ه ــرار ش ــلی برق ــع داخ مراج
مختلــف اجتمــاعی خبــر و اطلاعــات را 
ــا  ــه ب ــور ک ــرا آنط ــد و آن ــت می کن دریاف
ــاز  ــش همس ــم فکری ــزای پارادای ــایر اج س
اســت جــذب می کنــد. گرایــش بــه کمــک 
دهــه  دو  حداقــل  بیــرونی  مداخلــه  و 
اســت کــه مطــرح می شــود ولی درایــن 
ــودش  ــگری خ ــدام کنش ــه م ــدت جامع م
ــک  ــن کم ــومی از ای ــته و درک عم را داش
ــر اینطــور  ــه اســت. اگ ــر و تحــول یافت تغی
ــع  ــکل جم ــه آن ش ــت ب ــرح وکال ــود ط نب
ــده  ــتها فزاین ــدرت نوستالژیس ــد و ق نمی ش
ــرای  ــادی ب ــواهد زی ــه ش ــالی ک ــود در ح ب
ٌاٌفــت آن وجــود دارد. از جملــه درمیــان 
ــل  ــا. عام ــامی آنه ــدان ح ــا و هنرمن چهره ه
دیگــری کــه رابطــه درون و بیــرون را فراتــر 
ــا  ــن چهره ه ــد همی ــانه شــکل می ده از رس
ــنفکری  ــنت روش ــه س ــا ب ــتگی آنه و دلبس
پرســابقه کشــور اســت. ایــن دلبســتگی 
به رغــم روشنفکر ســتیزی راســت مــدرن 
ایــران در جامعــه  از  بیــرون  درایــران و 
هنــری و حــتی ورزشی از میــان نرفتــه 
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اســت. ورزشــکار جــوانی مثــل النــاز رکابی، 
ــان  ــه زب ــران ب ــاه کرمی و دیگ ــش ش ــا آت ی
ــد.  ــرف میزنن ــردم ح ــا م ــاملو ب ــروغ وش ف
ایــن ســابقه بازهــم وزنــه را بــه نفــع داخــل 

نـد. سـنگین می کـ ـ
عامــل ســومی کــه ایــن رابطــه را می ســازد 
مفهــوم هزینــه دادن بــرای جنبــش و امتیــاز 
منــفی دیاســپورا در ایــن موازنــه اســت. در 
ــای  ــه درروزه ــاسی ک ــالان سی ــه فع ۵۷ ب
انــقلاب به کشــور برگشــتند و می خواســتند 
»میوه چیــن  بگیرنــد  قــدرت  از  ســهمی 
چنــان  چشــم انداز  می گفتنــد.  انــقلاب« 
پیــروزیی، احساســات بهتــر مطــرح نیســت 
امــا به هــر حــال جامعــه بــه ســادگی 
بــه کــسی نماینــدگی نمی دهــد. عامــل 
ــدار  ــه اقت ــه علی ــن موازن ــه درای ــری ک دیگ
جنگ طلبانــه  اســتراتژی  بیرونی هاســت 
ــا  ــه ب ــون اســت ک ــن اپوزیسی بخــشی از ای
ــگی  ــت جن ــران از وضعی ــه ای ــز جامع گری
ــرت دارد.  ــوب مغای ــه پرآش ــن منطق در ای
امــروز درجامعــه ایــران کــسی نمی خواهــد 
ــت  ــا حکوم ــد و ب ــث کن ــزه بح ــاره غ درب
دربــاره فلســطین و اســرائیل همــدلی نشــان 
ــان«  ــه لبن ــزه ن ــه غ ــعار »ن ــتی ش ــد، ح بده
ــتار  ــر کش ــا تصاوی ــد، ام ــر می ده ــم س ه
ــه  ــایی در گوش ــگ ج ــن جن ــرانی ای و وی
اذهــان ثبــت و ضبــط می شــود و خواســت 
ــد،  ــه می ران ــه حاشی ــارجی را ب ــه خ مداخل
ــتقیم تر  ــت خــودش مس ــه حکوم ــر آنک مگ
ــن  ــود. ای ــه ای ش ــای منطق وارد درگیری ه
ــه ای  ــر تحــولات منطق ــه تاثی ــا را ب ــه م نکت
بــر جنبــش و بــر ســاختار دولــت بــر 
می گردانــد. اینکــه فرضیــات جــاری دربــاره 
نظــام چندقطــبی وادغــام کشــور در ائــتلاف 
ــا و  ــرای دورزدن تحریم ه ــرق ب ــوک ش بل

ــت و  ــه اس ــری واقع بینان ــارهای حداکث فش
ــداوم جنبــش دارد.  ــر ت ــری ب ایــن چــه تاثی
ــا  ــزش نیروه ــه ری ــم ک ــد ببینی ــع بای درواق
و تغییــرات درون حکومــت بــه ســمت 

سـت. کجاـ
ــه ســمت راســت  ــا ریــزش آن ب ــکار: آی ان
افــراطی نیســت؟ مــا در زمــانی هســتیم 
ــد و  ــن، هلن ــات آرژانتی ــج انتخاب ــه نتای ک
قــدرت گیــری حــزب آلترناتیــو فودیچلــن 
ــوارد،  ــن م ــنی ای ــم. یع ــان را می بینی در آلم
پــروژه سیــاسی در افــق پدیــدار شــده اســت 

را نشــان نمی دهــد؟
خاتــم: بلــه احــزاب دمکــرات ســنتی 
چــون  کرده انــد  افــول  جــا  همــه  در 
رهــا  را  گذشــته  رفــاهی  سیاســت های 
ــد  ــرال پایبن ــه ارزش لیب ــَاَ ب ــرده  و صرف ک
ــشی از  ــا بخ ــها تنه ــن ارزش ــد و ای مانده ان
ــت  ــد. راس ــج می کن ــط را بسی ــه متوس طبق
ــا سیاســت ضدمهاجــرت و  ــم ب ــراطی ه اف
ــن را  ــات پایی ــادی طبق ــد اقتص ــده رش وع
بسیــج می کنــد. البتــه درمقابــل آرژانتیــن کــه 
ــه  ــل  ب ــد، برزی ــراطی چرخی ــه راســت اف ب
ــت و  ــر برگش ــزب کارگ ــولا و ح ــمت ل س
در شیــلی هــم دمکراتهــا قــدرت را بدســت 
دارنــد.  درایــران هــم فقــدان سیاســت 
اجتمــاعی عدالت خواهانــه نقــش مهــمی 
در بیگانــگی طبقــات کارگــر و تهیدســت بــا 

شـت. حـات داـ پـروژه اصلاـ ـ
ــوب، برآمــدن چهره هــای  درکشــورهای جن
ــا  ــا ب ــاط آنه ــه ارتب ــت ب ــت پوپولیس راس
نظامیــان یــا نهادهــای قــدرت دیگــر وابســته 
اســت چــون رقابــت سیــاسی در انتخابــات 
ــده نیســت. درمصــر و پاکســتان  ــن کنن تعیی
ــای  ــری چهره ه ــر قدرت گی ــش دربراب ارت
پوپولیســت ازطریــق صنــدوق رای ایســتاد. 
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در اولی ژنــرال سی سی خــودش قــدرت 
ــع  ــتان مان ــت و در پاکس ــه دســت گرف را ب
در  شــد.  عِِمران خــان  دوبــاره  انتخــاب 
نظامیــان  چهره هــای ‌پوپولیســت  ایــران 
ــته  ــال گذش ــزده س ــود را درپان ــانس خ ش
ــه  ــانسی ب ــام ش ــه نظ ــد. ن ــرر آزموده ان مک
ــد.  ــالی نشــان  داده ان ــه مــردم اقب آنهــا داده ن
ــت  ــداز مشــروطه ایجــاد دول ــار بع ــا یکب م
قــوی کــه قانــون را اجــرا کنــد بــر قانــونی 
کــه دولــت قــوی را مشــروط کنــد ارجحیت 
ــم  ــوی ه ــای ق ــه دولته ــم ک ــم و دیدی دادی
بــه می تواننــد توســط مــردم ســاقط شــوند. 
دوران ناصــر و رژیم هــای بعــثی و ســادات 
قــدرت  بلوک هــای  کــه  گذشــته  هــم 
جهــانی خواهــان ســنگر گرفتــن پشــت 
ــورهای  ــند. درکش ــامی باش ــای نظ چهره ه
ــش  ــدرت ارت ــه ق مصــر و پاکســتان و ترکی
ــای  ــا خانواده ه ــتلاف ب ــکی برائ ــتر مت بیش
ــت.  ــه اس ــه حاکم ــاسی و طبق ــوذ سی پرنف
آنهــا از وضعیــت ژئوپلتیــک منطقــه و نقــش 
گــذرگاهی آن کــه مشــوق نظامی گــری 
اســت ســود برده انــد، و بــرخلاف بسیــاری 
از کشــورها کــه ارتــش از نظــر نیــرو و 
بودجــه روبــه کوچــک شــدن رفتــه، بزرگتــر 
ــل  ــران چندعام ــر شــده اند. درای و ثروتمندت
ــده  ــاسی آنهــا را در آین تحــرک مســتقل سی
 ،۵۷ انــقلاب  میــراث  می کنــد:  محــدود 
قــدرت فائقــه روحانیــت، و خشــم برآمــده 
از نقــشی کــه آنهــا در خامــوش کــردن 
جنبش هــای اخیــر ایفــا کرده انــد. البتــه 
آنهــا مثــل قبــل تکیــه گاه و شــریک قــدرت 
ــاقی  ــه کار ب ــای محافظ ــا وجریان ه جناح ه
مــوارد  در  می ماننــد و حــتی می تواننــد 
ــاسی«  ــر از »دیپلم ــدان« را فرات ــضی »می مقت
درگیــری  واقعــه  در  ازجملــه  بنشــانند، 

سـتان بـا پاکـ مـرزی ـ ـ
بــه موضــوع رابطــه دولــت و جوانــان 
برگردیــم و تاثیــر تحــولات آینــده را از 
ــوانی و  ــران ج ــر بح ــرات آن ب ــر تاثی منظ
ــای  ــم. کارکرده ــگاه کنی ــان ن ــش جوان جنب
اجتمــاعی،  بازتولیــد  درزمینــه  دولــت 
به ویــژه در تســهیل عبــور جوانــان بــه 
ــدا از  ــد ج ــه فراین ــالی درتلاقی س بزرگس
هــم گسیختــه شــده اســت. ایــن ســه فراینــد 
ــازی آن  ــت و بی نی شــامل یکدســتی  حاکمی
بــه مشــارکت سیــاسی، بازارگــرایی، و فقــر 
و فســاد نــاشی از تحریــم اقتصــادی و فشــار 
ــن  ــرخی از ای ــود. ب ــرون ب ــری از بی حداکث
بحرانهــا مثــل بحــران  نــاشی از بازارگــرایی 
ــابه  ــع مش ــایه و جوام ــورهای همس درکش
ــه  ــم ب ــرایی ه ــت. اقتدارگ ــر اس ــا فراگی م
ــا جــز  ــده می شــود ام ــا دی درجــات در آنه
افغانســتان هیچکــدام بــا بحــران مشــروعیت 
گســترده مواجــه نیســتند. آنهــا حــتی قادرند 
باراه انداختــن  را  اجتمــاعی  بحران هــای 
ــل  ــه ای و تبدی ــلی و منطق ــای داخ جنگ ه
ــرای مــدتی  ــر ب ــه ســرباز مزدبگی ــان ب جوان
ــه  ــعی ک ــل وض ــد، مث ــر بیاندازن ــه تاخی ب
در آذربایجــان، ترکیــه، ارمنســتان، حــتی 
هنــد شــاهد هســتیم. درایــران تلاقی تغییــر 
ســاختاری اقتصــاد وسیاســت بــا تحریم هــا 
را  وآنهــا  بغرنــج  را  جوانــان  وضعیــت 
ناامیــد کــرده اســت.  از دولــت  بــکلی 
ــان  ــت جوان ــاب موق ــگ و پرت ــر جن مسی
ــل  ــه دلائ ــگی ب ــاد جن ــه و اقتص ــه جبه ب
مختلــف ناممکــن اســت و نمی توانــد از 
اقدامــات کنــونی کــه شــامل اعــزام گــروهی 
ــه ســوریه و اســتخدام گــروهی دیگــر در  ب
دســتگاه عریــض و طویــل امــر بــه معــروف 
اســت فراتــر رود. سیاســت کناره گیــری 
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ــزه نشــان  ــگ غ ــر جن ــایی نظی دروضعیت ه
ــر  ــت حاض ــشی ازحاکمی ــه بخ ــد ک می ده
ــح  ــدای مصال ــن را ف ــک پیشی اســت رتوری
ــعار »فلســطین  ــه ش ــا اینک ــد و ب ــروز کن ام
خــودش تصمیــم می گیــرد« در ســالهای 
گذشــته بــکلی فرامــوش شــده بــود، دوبــاره 

شـد یـا ـ نـگ احـ یـن جـ دراـ
انــکار:در آخــر اینکــه درمــورد سیــر تطــور 
نهــاد امــر بــه معــروف نیــز توضیــح دهیــد. 
چــرا کــه مــا الان بــا یــک ســازوکاری 
ــش  ــاز و کار پی ــا س ــه ب ــتیم ک ــه هس مواج
ــبیه  ــت و ش ــاوت اس ــا متف ــش مهس از جنب
در  نیســت. شــما  قبــل  ارشــاد  گشــت 
مقالــه ای کــه دربــاره سیاســت های خیابــانی 
ــد  ــته بودی ــد، نوش ــته بودی ــاب نوش و حج
زمــانی کــه امــکان خریــد مجــازات هســت، 
نشــان دهنــده ایــن مســأله اســت کــه شــاید 
ــد  ــود دارد. دی ــر وج ــرای تغیی ــدی ب قص
ـشـما نـسـبت ـبـه آیـنـده اـیـن نـهـاد چیـسـت؟
خاتــم: من پیشــتر مفــصَلاَ دربــاره مابــه ازای 
سیــاسی و سیــر تحــولات امــر بــه معــروف 
ــم  ــو« ه ــه »گفت وگ ــم در مجل ــته ام، ه نوش
ــهر  ــام بازخــوانی ش ــه ن ــابی ب ــرَاَ در کت اخی
کــه چنــد مــاه قبــل از جنبــش منتشــر 
ــن  ــت ای ــالات سرنوش ــن مق ــد. طی ای ش
پــروژه را از دوره انــقلاب کــه هدفــش 
مقابلــه بــا میــراث فرهنــگی غــرب و رژیــم 
ســابق بــود تــا تحویــل بــه پــروژه سیــاسی 
محافظــه کاران علیــه اصلاح طلبــان و بعدتــر 
بــه نمــاد قدرنمــایی رژیــم بــررسی کــرده ام 
و اینکــه چــرا از نظــر ســاختاری هرگــز بــه 
وزارتخانــه تبدیــل نشــد کــه بــا ایــده اولیــه 
ــردمی  ــاد م ــک نه ــوان ی ــه عن ــاره آن ب درب
ــه نهــاد  ــود و خلاصــه بازگشــت ب ــر ب مغای
ــود. آنهــا  ــه ســادگی ممکــن نب »حســبت« ب

ــتی  ــود حکوم ــا وج ــه ب ــد ک ــر می کردن فک
دیــنی بــه احیــای حســبت نیــازی نیســت و 
کافی اســت امــر بــه معــروفی در کار باشــد 
ــه بعــضی از مــوارد تشــویق  کــه مــردم را ب

کـنـد.
ــدام  ــروژه م ــن پ ــاعی ای ــر اجتم ــااز نظ ام
ــون  ــد، چ ــه ش ــدی مواج ــکلات ج ــا مش ب
ــه  ــتی ازجامع ــان آن اقلی ــه ۶۰، مخالف در ده
ــت  ــا اکثری ــر ب ــه ناگزی ــد و خــود را ب بودن
را  جدیــد  پوشــش‌  و  کردنــد  همرنــگ 
ــم در  ــان ه ــان زم ــه در هم ــد. البت پذیرفتن
مهمانی هــا،  مــثلًاً  خصــوصی،  فضــای 
همــه زنــان بی حجــاب کــه بیــرون حجــاب 
داشــتند درمهمــانی هــم رعایــت کننــد. 
ــک  ــتن ی ــده داش ــن ع ــرای ای ــه ب خلاص
زنــدگانی دوگانــه درفضــای عمــومی و 
خصــوصی کاملا عــادی بــود و آثــار آن 
ــا  ــوصی ی ــه خص ــای نیم ــه فضاه گاهی ب
ــگاه ها  ــا، باش ــل کوچه ه ــومی مث ــه عم نیم
و کلاسـهـای خـصـوصی کشـیـده می ـشـد

ــه و  ــا مدرس ــان ت ــومی،از خیاب ــای عم فض
اداره، درآن ســالها چنــان تحــت سیطــره 
بــود کــه اصــولًاً تصــوری از گفتــار و 
ــونی وجــود  ــن هژم ــا ای ــلی ب ــاری تقاب رفت
نداشــت. وقــتی کــه در ســال ۹۶ ویــدا 
موحــد بــالای ســکویی در خیابــان انــقلاب 
ــری و  ــدون روس ــا ب ــش عادی،ام ــا پوش ب
ــومی،  ــای عم ــوم فض ــتاد، مفه ــو ایس مانت
ــن  ــش ای ــدرت انظباط بخ ــای آن و ق نماده
ــق  ــع ح ــرد. او در واق ــوض ک ــرو را ع قلم
ــن  ــت در عمومی تری ــور وحرک آزادی حض
ــه  ــان را مطالب ــنی خیاب ــومی، یع فضــای عم
کــرد. ایــن هوشــمندانه بــود چــون شــکافی 
ــت،  ــه انداخ ــان و اداره و مدرس ــن خیاب بی
ــک از  ــه هیچی ــان ب ــه زن ــایی ک ــن فض بی



169

فروردین 1403

ــتند  ــل نیس ــود وص ــمی خ ــای رس هویت ه
مــورد  بــود  ممکــن  کــه  وفضاهــایی 
ــرای  ــایی ب ــد. فض ــرار گیرن ــت ق بازخواس
خودمختــاری خلــق شــد کــه همیــن حــالا 
هــم فضــای اصــلی تــداوم و مقاومــت 
ــد.  ــد مان ــاقی خواه ــده ب ــا ش ــت و ره اس
بازگردانــدن  برســر  کشــمکش  ایــن 
نمادهــای قــدرت و کنتــرل بــر خیابــان 
ــای  ــا ونماده ــترش فضایه ــو و گس از یکس
خودمختــاری ازســوی دیگــر ادامــه خواهــد 
ــان  ــم زن ــلی آن ه ــگران اص ــت و کنش یاف
ــه  ــد، ن ــه کارمندان ــه ن ــتند ک ــوانی هس ج
دانشــجو، نــه محصــل. حــتی ماشیــنی هــم 
ندارنــد کــه به عنــوان مالــک ماشیــن تحــت 
بازخواســت قــرار گیرند.ایــن خودمختــاری 
ممکــن اســت امــروز رنــگ و بــوی طبقــاتی 
ــگی خــاصی داشــته باشــد، کســانی  و فرهن
کســانی  بدهنــد،  را  جریمــه  می تواننــد 
مجــازات بی حجــابی را بــه جــان می خرنــد 
ــک  ــن در ی ــم و روش ــان محک ــرا  چن و آن
ــه کلی  ــه ب ــد ک ــح  می کنن ــاه تقبی ــن کوت مت
مشــروعیت مجــازات رایــج چنــد دهــه 

شـود یـل میـ شـته زاـ گذـ
ــه سیاســتی  حجــاب چنددهــه اســت کــه ب
جنــاحی بــدل شــده و بــرای برآمــدن یــک 
ــه  ــاعی آن ب ــگاه اجتم ــظ پای ــاح و حف جن
کار گرفتــه می شــود. حــتی پوپولیســتی 
ــرد  ــا ک ــدا ادع ــه ابت ــژاد ک ــل احمدی ن مث
ــور  ــمی رود مجب ــاب ن ــأله  حج ــراغ مس س
شــد دوبــاره گشــت ها را احیــا کنــد، بــرای 
می خواســت  چنیــن  رای  پایــگاه  اینکــه 
حــامی  نیروهــای  بازســازی  بــرای  و 
لازم بــود. نیروهــای بسیــج در مــحلات 
بااجــرای ایــن پــروژه احیــا شــدند و ســلطه 
خــود را بازیافتنــد. البتــه ابتــدا در مــحلات 

ــام  ــا ن ــن و ســنتی شــهرها و ب کم درآمدنشی
ــه  ــد ک ــاز ش ــاعی« آغ ــت اجتم ــرح امنی »ط
مضمــون آن دســتگیری و تنبیــه »اراذل و 
ــود و  ــهر ب ــا درش ــدن آنه ــاش« و  گردان اوب
ــاره آنهــا  ــه حضــور دوب بعــد کــه جامعــه ب
ــه  ــازه ب ــان ت ــرم ونش ــا ف ــرد ب ــادت ک ع
مــحلات دیگــر رسیدنــد. باپیــروزی ۱۴۰۰، 
ــاو  ــودای احی ــاره در س ــان  دوب ــن جری ای
تشــدید ایــن طــرح بــود امــا مجریــان 
ــدند  ــه ش ــوانی مواج ــان ج ــا زن ــه کلی ب ب
ــار  ــک هنج ــوان ی ــه عن ــاب را ب ــه  حج ک
نمی دیــد. دیگــر از عکس العمــل مــردان 
نمی ترســد،  راننــده  و  هم محله ،کاســب 
کــه گاهی تشــویق هــم می شــود. دوران ایــن 
ترس هــا گذشــته، حــتی اگــر دوره محاســبه 

شـد. شـته باـ یـان آن نگذـ سـود و زـ ـ
ــن  ــد ممک ــظ حجاب ان ــه درپی حف ــا ک آنه
قلمــرو  بــه فضاهــای دولــتی و  اســت 
خدمــت دهی دولــت، مثــل مدرســه و اداره و 
دانشــگاه اکتفــا کننــد. درآن حالــت محصلی 
کــه بــه مدرســه می رود مقنعــه را تــا پشــت 
در مدرســه دور گردنــش می انــدازد و از در 
مدرســه کــه بیــرون می آیــد، دوبــاره بــرش 
ــش  ــای آزادی ــداوم فضاه ــنی م می دارد. یع
ــر درپی  ــت اگ ــا دول ــد. ام ــابی می کن را بازی
پــس گرفتــن همــه فضاهــای خودمختــاری 
ــمکشی  ــودش را درکش ــد، خ ــه باش جامع
ــه  ــر لحظ ــه دره ــد ک ــرار می ده ــمی ق دائ
ــداوم  ــرورت ت ــش و ض ــن جنب ــت ای اهمی
آن  یــادآوری می شــود. بــه ایــن دلائــل 
پــروژه امــر بــه معــروف از نظــر مــن پایــان 
ــود  ــه ب ــم گفت ــانی دورکی ــه اســت. زم گرفت
ــوان  ــرم فرداســت« و نمی ت ــروز ن� »جــرم ام
ــه  ــده ب ــدل ش ُـرم ب ــه ن� ــه ب ــزی را ک چی
ــر،  ــن مسی ــرد. تلاش درای ــدل ک ــرم مب ج
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ــذایی«  ــذایی« اســت. مفهــوم »ای ــقلایی »ای ت
عمیقــَاَ ماهیــت غیرموثــر مجــازات را نشــان 
می دهــد. اعتمــادی کــه زنــان طی ایــن 
حرکــت بــه فضــای پیرامون شــان پیــدا 
ــهرها  ــان در ش ــا زندگی ش ــد درارتق کرده ان
ــون  ــت چ ــر اس ــومی موث ــای عم و فضاه
ــایه،و  ــب، همس ــه کاس ــد ک ــر می دانن دیگ
پســران  محلــه بــرای زنــدگی بــا آنهــا 
تمریــن کرده انــد و  پوشــش جدیــد  در 
بی حجــابی را نــه نمــاد خودنمــایی کــه 
ــابی  ــد. حج ــا می دانن ــجاعت آنه ــانه ش نش
ــان  ــل در روح و روان زن ــه نس ــه طی س ک
ایــران ریشــه دوانــد و دوگانــه خانــه و 
بیــرون ازخانــه و رعایت هــای ملازم بــا 
ــوی و ناخــودآگاه آنهــا  ــه عــادت ثان ــرا ب آن
مبــدل کــرد از میــان برخاســته اســت. ایــن 
گــذار بــا ویــدا موحــد آغــاز شــد و اینجــا 

یـد یـان رسـ بـه پاـ ـ
درایــران عــادات دیگــری هــم هســت، مثــل 
نوشیــدن مشــروبات الــکلی، کــه جــرم 
اســت و مجــازات دارد، ولی نــه مــردم آن را 
ــد نــه حکومــت  ــه عنــوان جــرم پذیرفته ان ب
بــر اجــرای آن پافشــاری می کنــد؛ امــا 
ــرخلاف  ــروب، و ب ــرخلاف مش ــاب ب حج
ــلی و  ــوی بین نس ــک گفتگ ــه ی ــو، ب ویدی
ــم در  ــون ه ــت، چ ــاز داش ــتی نی بین جنسی
ــان قدرتمنــدی داشــت، هــم  ــواده حامی خان
ــومی  ــای عم ــحلات و فضاه ــاختار م در س
تنیــده شــده بــود. ایــن جنبــش ایــن گفتگــو 
ــردن  ــرد. بعــد از فضــای »م ــر ک را امکانپذی
بــرای روســری« و »هیــز تــویی، هــرزه 
منــم«، دیگــر گفتمــان  آزاده  تــویی، زن 
ــر  ــه خط ــواده را ب ــاس خان ــابی اس »بی حج

نـدارد. یـداری ـ نـدازد« خرـ می اـ
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ــنده،  ــانی، نویس ــدی خراس ــن احم نوشی
ــوق  ــال در حــوزه ی حق پژوهشــگر و فع
ــت  ــله گف ــرد در سلس ــن ف ــان آخری زن
 وگوهــای مــا حــول جنبــش »زن، زندگی، 
ــوده  ــش آن ب ــان بخ ــه پای آزادی« و البت
اســت. مــا در ایــن گفــت و گــو، تلاش 
کردیــم کــه ایــن بــار از نظــرگاه او، آنچه 
ــرده و  ــت را واکاوی ک ــته اس ــه گذش ک
ــم.  ــوده کنی ــقی را گش ــده، اف ــرای آین ب
مفهــوم »پــدر و پدرســالاری«، »ســوژگی 
و عــدم ســوژگی زن در جنبــش زن، 
زنــدگی،آزادی« و »گفتارهــای حاکــم بــر 
ایــن خیــزش« از جملــه مســائلی اســت 
ــررسی  ــورد ب ــش رو، م ــن پی ــه در مت ک

تـه اـسـت قـرار گرفـ ـ

آزادی«،  زنــدگی،  »زن،  خیــزش  انــکار: 
ــه ایجــاد  ــادی در جامع ــرات زی ــر و تأث تأثی

ــه  ــش فاصل ــه از جنب ــون ک ــا اکن ــرد؛ ام ک
گرفته ایــم، امــکان تحلیــل و واکاوی بیشــتر 
ــدأ  ــوان مب ــدا، می ت ــم. در ابت جنبــش را داری
ــه  ــزاره زن، به مثاب ــر گ ــش را ب ــل جنب تحلی
ســوژه  قــرار دهیــم؟ آیــا اصلًاً می تــوان 
ــش  ــن جنب ــر ای ــه زن، ســوژة تغیی گفــت ک
بــوده و آن را امتــداد می دهــد؟ چگونــه 
می تــوان نیروهــای مؤثــر در زن زنــدگی 
ــه  ــان در چ ــرد و زن ــایی ک آزادی را شناس
ــر در  ــاعی دیگ ــای اجتم ــا گروه ه ــبتی ب نس
فضــای جنبــش حضــور داشــتند؟ و در ایــن 
میــان، کــدام گفتمان هــا بیشــتر از بقیــه، 
در ایــن خیــزش بازشــناسی می شــوند و 
ــناخت؟ ــمیت ش ــه رس ــا را ب ــوان آن ه می ت

احمــدی خراســانی: بــه نظــرم بــراي ايــن 
كــه ببينيــم آيــا در جنبــش مهســا، »زن« بــه 
ــدا  ــه، ابت ــا ن ــده ي ــل ش ــر تبدي ــوژة تغيي س

 نقش پدر وپدر سالاری در بدیل های نظم سیاسی   
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بايــد ببينيــم در ايــن جنبــش جامعــه و 
ــش  ــئله زن« و »پوش ــه »مس ــان ب ــود زن خ
ــا  ــا ب ــرم م ــه نظ ــد؟ ب ــه مينگرن زن« چگون
دو يــا حــتی ســه نــوع گفتمــان و روكيــرد 
متفــاوت بــه مســئله زن و پوشــش زنــان در 
ايــن جنبــش روبــرو هســتیم كــه به مــوازات 
ــن  ــر دو اي ــتند. ه ــان هس ــر در جري یکدیگ
گفتمان هــا در جامعــه ایــران ریشــه های 
تاريخــي دارد. اوليــن روكيــرد، گفتمــان 
ــاًً  ــه صرف ــه در آن ن ــدر محــور« اســت ك »پ
ــژه« و  ــش زن«، »اب ــه »پوش ــودِِ »زن« بلك خ
ــدرت  ــتِِ ق ــا تثبي ــر ي ــراي »تغيي ــزاري ب اب
ــرد،  ــن روكي ــود. اي ــي می ش ــي« تلق سياس
ريشــه در نحــوه مواجــه اوليــه »پــدران 
ــك  ــدرن دارد. در ي ــان م ــا جه ــي« ب ايران
ــت در  ــدر مل ــد »پ ــا بازتولي دهــة گذشــته ب
برابــر پــدر امــت« يــا »پــدر قومــي در برابــر 
ــاره زنــده شــده اســت.  پــدر مركــزي«، دوب
و  »قيموميــت  اساســاًً  گفتمــان  ايــن  در 
ولايــتِِ پــدر« دســت نخورده باقــي می مانــد 
و »زن« همچنــان »ابــژه« ايــن تغييــرات باقــي 

نـد. می ماـ
»فردمحــور«  گفتمــانِِ  روكيــرد،  دوميــن 
ــدي  ــد روكيــرد جدي اســت - كــه هــر چن
ــود  ــه زن خ ــه ای ك ــي از جنب ــت - ول اس
ســوژة تغييــر تلقــي می شــود ريشــه در 
عملكــرد زنــان فعــال مشــروطه خواه در 
دوره  در  مــدرن  جهــان  بــا  مواجه شــان 
در  زنــان  واقــع  در  دارد.  مشــروطيت 
ــه  ــي ب ــا ورود تدريج ــروطه ب ــقلاب مش ان
ــل  ــان عم ــان غربی ش ــد همتاي ــه، مانن جامع
ورود  بــراي  غــربی،  همتایــان  کردنــد. 
دامن هــای  گوناگــون  عرصه هــای  بــه 
بلندشــان را كوتــاه کــرده و شــلوارهاي 
ــان ايرانــي هــم  ــد. زن ــه اســتفاده كردن مردان

بــا ورود بــه جامعــه و عرصــه آمــوزش 
به تدریــج شــروع بــه تغييــر پوشششــان 
كوتــاه  چادرهــا  به این ترتیــب،  كردنــد. 
شــد، روبنده هــا برداشــته شــد و در نهایــت 
ــن  ــد.  در اي ــاس ش ــه لب ــل ب ــادر تبدي چ
گفتمــانِِ فردمحــور، »زن« ســوژه تغييــر 
ــش،  ــر پوشش ــاري زن ب ــت و خودمخت اس
ــور  ــروز و ظه ــراي ب ــي ب ــاد و مصداق نم
ايــن خودمختــاري فــردي در برابــر جامعــه 
اســت . جامعــه ای كــه در آن »قيموميــت 
ــي  ــه از زندگ ــه اركان جامع ــر هم ــدر« ب پ
ــاري  ــي ج ــاختار سياس ــا س ــي ت خصوص
ــش  ــت کاری پوش ــت و »دس ــاري اس و س
ــال  ــادي از اعم ــي، نم ــور تاريخ ــه ط زن« ب
ــدر  ــي پ ــدران« - يعن ــه »پ ــت هم قيمومي
خانــواده / پــدر قــوم و قبیله/پــدر مذهــبی /
شـود. لـقی می ـ لـت -تـ پـدر مـ پـدر امت/ـ ـ

بــراي توضيــح بهتــر ايــن موضــوع بايــد بــه 
نقــش محــوري »پــدر« و مســئله »ولايــت« و 
»قيموميــت« در جامعــة خودمــان بازگردیــم. 
ــاًً  ــه عمدت ــرد« ك ــه »ف ــران ن ــه ای در جامع
ــبات  ــه مناس ــيِِ كلي ــور اصل ــواده« مح »خان
ــي  ــادي و حقوق ــي، اقتص ــي، سياس اجتماع
افــراد را شــكل داده اســت؛ و در واقــع ايــن 
ــن واحــدِِ  ــواده« اســت كــه کوچک تری »خان
كليــه مناســبات همــه افــراد تلقــي می شــود. 
ــر  ــار ديگ ــاد در كن ــك نه ــه ي ــواده ن خان
ــرار  ــا ق ــر نهاده ــه وراي ديگ ــا، بلك نهاده
ــدر  ــش پ ــه، نق ــن زاوي ــه اســت. از اي گرفت
ــه  ــواده چ ــت كل خان ــواره قيمومي ــه هم ك
ــواده  ــردانِِ جــوانِِ درون خان ــان و چــه م زن
)فرزنــد پســر( را دارد، نقــش اساســي و 
ــواده محــور« را شــكل  محــور جامعــة »خان
داده اســت. در چنيــن مناســباتي حــتی مــرد 
ــدر  ــوان پ ــه به عن ــرد ك ــوان ف ــه به عن ــم ن ه
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يــا رئیــس خانــواده محــور قــرار داده شــده 
اســت. منظــور ایــن اســت کــه هنــوز »پــدر« 
بــرای جامعــه جايــگاه اساســي دارد تــا 
ــي  ــي كنون ــام سياس ــا نظ ــه نه تنه ــي ك جاي
ــه  ــکل گرفته، بلك ِـرد آن ش ــز گِِرداگ� ــا ني م
ــه،  ــایی از جامع ــت بخش ه ــتی در ذهني ح
ــا  ــي در »بدیل ه ــش اساس ــوز نق ــدر« هن »پ
و آلترناتيوـهـاي نـظـام سياـيس كنوـين« دارد.
می خواهــم بگويــم كــه روكيــرد و گفتمــان 
دومــي كــه در جنبــش مهســا، حــول مســئلة 
ــدر  ــم »پ ــر نظ ــت، در براب ــكل گرف زن ش
محــورِِ« نهادينــه شــده و بعــد ظهــور و 
بروزیافتــه اســت.  در ايــن گفتمــان، زن 
به عنــوان ســوژة تغييــر اجتماعــي، فرهنگــي 
و ارزشــي تلقــي می شــود. زن یــک ميانجــي 
ــردي«  ــاري ف ــه »خودمخت ــراي دســتيابي ب ب
ــت و  ــه تحــت ولاي ــراي تمــام كســاني ك ب
ــت،  ــدر مل ــت، پ ــدر ام ــدر )پ ــتِِ پ قيمومي
پــدر قــوم و قبيلــه، پــدر مذهبــي و...( قــرار 
دارنــد، اســت. از ايــن زاويــه، دســتيابي بــه 
ــه  ــراي زن ب ــم ب ــردي، ه ــاري ف خودمخت
طــور عــام و هــم بــراي مــردِِ جــوان، و هــم 
ــتِِ  ــت قيمومي ــردان تح ــراي م ــوعی ب به ن
ــدر  ــا پ ــي و ي ــدر مذهب ــا »پ ــوم« ي ــدر ق »پ
ــد  ــن رون ــود و همی ــده می ش ــر« دی بزرگت
مــي توانــد آن هــا را بــه هــم پيونــد بزنــد؛ 
چــرا كــه »زن بــودن« و »مــرد جــوان بــودن« 
)بــه معنــاي مــردي كــه خانــواده اي تشــيكل 
نــداده و در نتيجــه نابالــغ اســت( هــر دو در 
ــواده« و  ــه حــول محــور »خان ــه اي ك جامع
نــه »فــرد« شــكل گرفتــه، مســئله ســاز تلقــي 
ــرلِِ  مــي شــوند. در نتيجــه بايــد تحــت كنت
پــدر و در نهايــت پــدر بزرگتــر )حكومــت( 

باـشـند
در واقــع، همــان طــور كــه زن هميشــه 

صغيــر و بــه نوعــي همــواره جــوان ونابالــغ 
تلقــي مــي شــود- حتــا اگــر خانــواده 
تشــيكل دهــد و بچــه دار شــود- مــرد هــم 
ــوان  ــده، ج ــواده نش ــس خان ــي ريي ــا وقت ت
ــه  ــد. در نتيج ــاب ميآي ــه حس ــغ ب و  نابال
هــم زن بــه طــور كل و هــم مــرد تــا وقتــي 
خانــواده تشــيكل نــداده، جايــگاه فرودســتي 
در جامعــه دارنــد. ايــن درحالــي اســت كــه 
گســترش تعــداد زنــان و مــردان مجــرد كــه 
بخــشی از آن هــا، هيچــگاه از تجــرد خــارج 
تــك  خانواده هــاي  رشــد  و  نميشــوند 
ــا  ــان سرپرســت آن هســتند، ي ــد كــه زن وال
ــط  ــده ازدواج هــاي ســفيد و رواب رشــد پدي
باعــث  همگــي  و...  ازدواج،  از  خــارج 
ــن  ــه در قواني ــده ك ــي ش ــترش جمعيت گس
ــت و  ــد و فرودس ــي ندارن ــمي جايگاه رس
ــن  ــوند. ای ــي ش ــداد م ــف قلم ــت تكل تح
ــگاه  ــا در ن ــت و حت ــد حاکمی ــراد، از دي اف
بخشــي از جامعــه، داراي جايــگاه و منزلتــي 
نيســتند. جامعــه بــه آنــان بــا ظــن و گمــان 
می نگــرد. بــه هميــن ســبب هــم در ســاختار 
ــي  ــي و فرهنگ ــي، اجتماع ــادي، سياس اقتص
ــات و  ــگاه باثب ــت و جاي ــز منزل ــه ني جامع
قابــل اتكايــي ندارنــد. بــه ايــن معنــا جنبــش 
ــورش  ــراض و ش ــي، آزادي، اعت زن، زندگ
ــر  ــا »صغي ــان« ي ــي از نابالغ ــه بزرگ »جامع
انگاشــته شــدگان« در كليــت بــود.  بــه طــور 
ــتِِ  ــا محوري ــوان ب ــل ج ــم نس ــاص ه خ
ــدم  ــودن« و ع ــت ب ــه »در قيمومي ــان علي زن
ــردي« در  ــاري ف ــورداري از »خودمخت برخ
ــا »پدرمحــورِِ« موجــود  نظــام »پدرســالار« ي
بــود. تيــغ اعتــراض ایــن جنبــش و جامعــه 
در ایــن جنبــش هــم نــه تنهــا ســلطه 
پدرســالار و قيموميــتِِ حكومــت، بلكــه 
نظــام ارزشــي حاكــم بــر كل جامعــه را نيــز 
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بـود تـه ـ نـشـانه رفـ
در ايــن ميــان، وجــه قيــم ســتزِِي ايــن 
در  را  خــودش  عملــيِِ  بــروز  جنبــش، 
ــوان ســمبلي از  ــه عن ــاري« ب »پوشــش اختي
ــقِِ  ــي از مصادي ــردي و كي ــاري ف خودمخت
ــان داد  ــت نش ــن قيمومي ــان اي ــختِِ ج س
ــته  ــر پنداش ــه »صغي ــادي از هم و »زن« نم

شـد شـدگان« ـ ـ
امــا روكيــرد و گفتمــان اول بــه مســئله زن 
ــان كــرد  كــه در ايــن جنبــش خــود را نماي
گفتمانــي بــود كــه طــي صــد و پنجــاه ســال 
گذشــته همــواره بــر تحــولات كلان جامعــه 
ــع  ــت و »زن« درواق ــته اس ــوق داش ــا تف م
ــي  ــرات كلان سياس ــراي تغيي ــژه« اي ب »اب
تلقــي شــده اســت. اگــر بــه ســير تحــولات 
جامعــه ایــران از زمــانی کــه »مــرد مســلمان 
ايرانــي« بــا غــرب و مدرنيســم مواجــه شــد 
ــدا،  ــم از همــان ابت ــم می بینی نگاهــي بیندازی
ــا  ــي ب ــرد ايران ــراي م ــرب ب مدرنيســم و غ
ــوعی  ــورد و به ن ــره خ ــان« گ ــش زن »پوش
ــه دروازه مدرنيســم  ــان راهــي ب پوشــش زن
بــوده اســت. بــه هميــن ســبب هــم مردانــي 
ــه  ــي ك ــم مردان ــم و ه ــق مدرنيس ــه مواف ك
تلاش  همــواره  بوده انــد،  آن  مخالــف 
را دســت کاری  زنــان  کرده انــد پوشــش 

نـد. كنـ
ابتــداي  همــان  از  زنــان  مــا  واقــع  در 
ــدرن  ــان م ــا جه ــان اسلام ب ــه جه مواجه
ــل«  ــایی منفع ــه »ابژه ه ــرب، ب ــان غ ــا جه ي
بــراي دعواهــا و درگیری هــای »پــدران 
ــدران  ــرا«، »پ ــدران اسلام گ ــرا«، »پ ــدرن گ م
ــروز  ــي ام ــل شــده ایم. ول ــرا« و.. تبدي قوم گ
ــه  ــت ك ــرق آن اس ــت ف ــوان گف ــايد بت ش
ــي  ــه قول نه تنهــا ماننــد هميشــه مــردان )و ب
ــان هــم  ــدران( بلكــه بخشــي از خــودِِ زن پ

فعالانــه در ايــن روكيــرد مشــاركت می کنند. 
از ايــن زاويــه می تــوان گفــت بخشــي 
از زنــان در رونــد »ابژه ســازي« از خــود 
ــه  مشــاركت كــرده و از ابژه هــایی منفعــل ب
ــن  ــه اي ــده اند. ب ــل ش ــال تبدي ــایی فع ابژه ه
معنــا مســئله »حجــاب/ كشــف حجــاب« و 
ــران از  ــي در اي ــش های قوم ــوع پوش ــا ن ي
زمانــي كــه مــا بــا مدرنيســم مواجــه شــديم، 
حداقــل از ســوي اكثريــت مــردان، چالشــي 
زن«  فــردي  »خودمختــاري  محــور  بــر 
نبــوده اســت، بلكــه عمدتــاًً حــول موضــوع 
»مدرنيســم يــا اسلام گــرایی يــا قوم گــرایی« 
چرخيــده اســت. در حــال حاضــر ايــن 
ميــان  در  حــتی  روكيــرد  و  گفتمــان 
ــت؛  ــاري اس ــان ج ــان همچن ــي از زن بخش
ــن امــروز هــم در جنبــش  به طوری کــه همي
مهســا علیــه »حجــاب اجبــاري« گزاره هــای 
ــاري  ــي حجــاب اجب ــونده را در نف تكرارش
می شــنویم كــه نشــان دهنده چنيــن روكيــرد 
ــون  ــایی همچ ــت، گزاره ه ــي اس و گفتمان
»حجــاب، فرهنــگ مــا نيســت«! گويــي 
ــگ  ــاب فرهن ــه »حج ــود ك ــت ش ــر ثاب اگ
ــد در  ــا نباي ــوان ي ــر نمی ت ــوده« ديگ ــا ب م
ــرا  ــون و چ ــاري« چ ــاب اجب ــل »حج مقاب
كــرد! يــا صدهــا ويدئــو از مــردان می بینیــم 
بی حجــاب«  »زنــان  نشــان دادن  بــا  كــه 
ــته اند  ــان توانس ــن زن ــد اي ــت می کنن رواي
ــا  ــگار م ــد، ان ــا كنن ــهر« را زيب ــره ش »چه
زنــان مســئول زيباســازي شــهري و يــا 
»گلدان هــای تزییــنی شــهري« هســتيم و  
بــه ایــن خاطــر کــه قــبلًاً روســري داشــتيم 
ــده ایم!   ــا« ش ــالا »زيب ــم و ح ــت« بودي »زش
يــا می شــنویم كــه می گوینــد »حجــاب 
ــرار  ــگار ق ــي ان ــت«! يعن ــن اس ــوار برلي دي
اســت بــا كشــف حجــاب، دنيــاي غــرب و 
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ــا  شــرق را پيونــد دهيــم يــا فاصله مــان را ب
جهــان مــدرن از بيــن ببريــم؛ يــا بــا كشــف 
ــت را  ــاًً حكوم ــم صرف ــاب می خواهی حج
فروبپاشیــم، نــه ايــن كــه سرنوشــتمان را بــه 

يـم! خـاب كنـ يـم و انتـ سـت بگيرـ دـ
منظــورم ايــن اســت كــه مســئله »حجــاب« 
در ايــن روكيــرد نــه موضــوع خودمختــاري 
زن بــر سرنوشــت و تــن اش، بلكــه »ابزاري« 
ــر اســت.  ــداف ديگ ــه اه ــتيابي ب ــراي دس ب
ــرف  ــه به ص ــان محجب ــه زن ــم ك ــا می بینی ي
ــردم  ــي از م ــوي بخش ــان از س »حجاب«ش
جامعــه مــورد خشــونت كلامــي قــرار 
می گیرنــد يــا می بینیــم كــه حــتی بخشــي از 
كنشــگران حقــوق زن هــم »زنــان محجبــه« 
ــند  ــان باش ــوق زن ــع حق ــد مداف ــر چن را ه
جــزئی از پكيــره جنبــش مهســا تلقــي 
ــه  ــود ك ــعار داده می ش ــا ش ــد؛ و ي نمی کنن
»كشــف حجــاب بهانــه اســت / اصــل 
ــه  ــم ك ــي می بینی ــت«! وقت ــانه اس ــام نش نظ
»مــردان  از  برخــي  تــا  راننده تاکــسی  از 
جامعه شــناس«، در برابــر حركــت زنــان 
ــه  ــا ك ــه »م ــد ك ــش می گوین ــن جنب در اي
برابــر حكومــت  »خــا... ه« نداشــتيم در 
بايســتيم، حــالا شــما مــا را از دســت اينهــا 
نجــات بدهيــد«  و يــا امــروز مــردان »مدرن« 
ــراي  ــروز زنانشــان را ب ــا دي ــه ت ــواده ك خان
آن كــه منافــع خانــواده بــه خطــر نیفتــد بــه 
ــد،  ــري« فرامی خواندن ــيدنِِ روس ــو كش »جل
ــه  ــد ك ــان می گوین ــه زنانش ــروز ب ــي ام ول
ــا نشــان  ــردار«، همــه اينه »روســری ات را ب
ــش مهســا  ــه روكيــردي در جنب ــد ك می ده
را  »حجــاب«  بحــث  كــه  دارد  وجــود 
در حــوزه »خودمختــاري فــردي زنــان« 
ــان از  ــدران مدرنیستش ــد پ ــد و مانن نمی بین
آن به عنــوان »ابــزاري« بــراي هدف هــای 

ديگــر، ماننــد »پيونــد مــا بــا غــرب و 
ــراي نجــات  ــزاري »ب ــا اب ــدرن« ي ــان م جه
»يــا  حكومــت«  دســت  از  رهايــي  و 
زيباســازي شــهري« و... تلقــي می کننــد. 
ــي همچــون گذشــته، گــویی حكومــت  يعن
»اصــل« اســت و انتخــاب زنــان »فــرع آن«، 
و چــون »حكومــت اســاس بازدارندگــي 
ــت«  ــان اس ــوق زن ــه حق ــتيابي ب ــه دس علي
ــه جابه جــایی قــدرت  ــان ب پــس رهايــي زن
شــدن  دست به دســت  يعنــي  سياســي 
ـقـدرت توـسـط »ـپـدران« موـكـول میـشـود. 
ــك  ــه در ي ــایی ك ــه کمپین ه اگــر نگاهــي ب
ــه راه  ــاب ب ــوش حج ــر حول وح ــه اخي ده
ــا  ــن کمپین ه ــم اي ــم، می بینی ــاده، بیندازی افت
آن زمــان مــورد اقبــال مــردان قــرار گرفــت 
كــه بحــث حجــاب بــا »دگرگــونی بنیادیــن 
حكومــت« از ســوي گرداننــدگان و حاميــانِِ 
ايــن کمپین هــا گــره   زده شــد و نــه بــا 
ــم  ــان«. می خواه ــردي زن ــاري ف »خودمخت
كــه  دلايلــي  همــان  درســت  بگويــم 
حكومــت بــراي اثبــات »حجــاب اجبــاري« 
ــد »حجــاب سياســي  ــد، مانن اســتفاده می کن
ماســت«،  فرهنــگ  »حجــاب  اســت«، 
»حجــاب ديــواري اســت بــراي مــا در 
ــي  ــاب زيباي ــرب«، »حج ــگ غ ــر فرهن براب
ــي  ــه دلايل ــده اند ب ــل ش ــت« و....، تبدي اس
ــكل کاملًاً  ــه ش ــا ب ــابی« ام ــراي »بی حج ب
معكــوس آن. در ايــن ميــان حقــوق زنــان و 
خودمختــاري فــردي زنــان خواهی نخــواهی 
بــه موضوعــي فرعــي در حــدِِ يــك وســيله 

شـود. نـزل داده میـ بـزار تـ و اـ
ــه »زن«  ــه ن ــد ك ــان می ده ــا نش ــه اينه هم
بلكــه صرفــاًً »پوشــش زن« اســت كــه 
ســوژة تغييــر اســت، و بــه ايــن معنــا 
در ايــن روكيــرد »زن« همچنــان »ابــژه« 
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ــن  ــه اي ــژه ای ك ــي اب ــت ول ــده اس باقی مان
ــده  ــارج ش ــال خ ــت از انفع ــرار اس ــار ق ب
ــاركت  ــود مش ــازي خ ــژه س ــود در اب و خ
ــقلاب  ــل ان ــه در اواي ــور ك ــد؛ همان ط كن
برخــي از زنــان بــا »اختيــار كــردنِِ حجــاب« 
ــا حكومتــي كــه اصــل  ــه »مبــارزه ب ــه بهان ب
بدبختی هــا تلقــي می شــد« خــود را بــه 
»ابــژه«ي تغييــرات سياســي تبديــل كردنــد. 
طــي ده ســال اخيــر نيــز بــا حركتــي مواجــه 
شــده ایم كــه از »پوشــش زن« بهــره می بــرد 
»پــدر  جايگزينــي  در  را  نجــات  راه  تــا 
ــرار  ــراي ف ــد«، ب ــدر ب ــای »پ ــوب« به ج خ
از دســت »حجــاب اجبــاري« )كــه متــرادف 
ــد، و  ــت«(، بجوي ــا »حكوم ــت ب ــده اس ش
ــن«،  ــوار برلي ــود دي ــاب می ش ــي »حج وقت
مدرن گــرا«  »پــدر  از  بهتــر  كســي  چــه 
می توانــد ايــن ديــوار را بــا »قــدرت و 
كــه  همان طــور  فروبپاشــد؛  هیبتــش« 
ــف  ــدار »كش ــا زور و اقت ــم ب ــته ه درگذش
حجــاب« را عملــي كــرد و »ديــوار« را 
فروريخــت. در واقــع وقتــي می بینیــم زنــان 
جوانــي بــا چشــمان آسیب دیــده در جنبــش 
مهســا، بــه دنبــال پــدر تــاج دار می رونــد تــا 
ــند و  ــق بخش ــي، آزادي« را تحق »زن، زندگ
ــان دســت به دامن  ــي از جنبــش زن ــا فعالان ي
»پــدر موبــور« يعنــي ترامــپ )پــدر/ قيمــي 
ــس«  ــل جن ــدرن - »اص ــان م ــودِِ جه از خ
ــن( خواســتار  ــوار برلي در پــس و پشــت دي
بمبــاران مناطقــي در ايــران بــراي ســرنگونيِِ 
بــه  زنــان  تــا  می شــوند  امــت«  »پــدر 
حقوقشــان برســند، آنــگاه ايــن كــه بگوييــم 
ــخت  ــيار س ــده، بس ــر ش ــوژة تغيي »زن«، س
ــه  ــل هميش ــم مث ــاز ه ــع ب ــت. در واق اس
»زنــان« بايــد ابتــدا »دشــمن اصلــي« را مهــار 
كننــد تــا بعــد از آن بــه »مدينــه فاضله شــان« 

ــه  ــت ك ــن نیس ــئله ای ــا مس ــند. گوی برس
همــواره زنــان زيــر »ســايه پــدر« يــا »پــدر 
آنــان،  »قيموميــت«  تحــت  و  بزرگ تــر« 
فردي«شــان  »خودمختــاري  نتوانســته اند 
را محقــق كننــد و ايــن »ســايه پــدر« و 
ــود جامعــه و  ولايــت اوســت كــه در تاروپ
ــان  ــي زن ــر زندگ ــون ب ــاختارهاي گوناگ س
و حــتی حداقــل بخش هــایی از مــردان 

شـود مـال میـ اعـ
ــد  ــان می گوی ــه زن ــه تاريخــي ب ــه تجرب البت
زيــر ســايه »قيموميــت و ولايــتِِ پــدر مدرن 
گــرا« می تواننــد در حوزه هــایی وضعیتشــان 
را بهبــود بخشــند ولــي مســئله آن اســت كــه 
ــن  ــي و مزم ــكل تاريخ ــورت مش درهرص
ــدن  ــن باقی مان ــردان( همي ــه م ــان )و البت زن
تحــت »ولايــتِِ پــدر« و نرسیــدن بــه بلــوغ 
ــار،  کامــل شــهروندی خردمــدار و خودمخت
و  مــدار  سيســتم  دموكراســي  يــك  در 
ــتی  ــدر ح ــالار پ ــك س ــه ي ــته ب ــه وابس ن

سـت كـرات« اـ »دموـ
زنــان تــا وقتــي »قيموميــت پــدر« را از 
ــه  ــد ب ــد نمی توانن زندگی شــان حــذف نكنن
»ســوژگي« و »خودمختــاري فــردي« دســت 
يابنــد. در واقــع بــراي زنــان و نيــز مــردان، 
»مــرگ قيــم« راه رهايــي محســوب می شــود 
و نــه لزومــاًً انتخــاب »قیم هــای بهتــر«. چــرا 
كــه حــتی در زمينــه پوشــش هــم اگــر قــرار 
باشــد دســتيابي بــه »حجــاب اختيــاري« بــا 
ــر« )و  ــم بهت ــك »پدر/قي ــردن ي جایگزین ک
نــه بــا »مــرگ قيم/پــدر در ذهنيــت جامعــه« 
ــد  و تحقــق آن فــارغ از هــر »پــدري«( پيون
ــاًً  ــن مســئله موقت بخــورد، ممكــن اســت اي
ــاز  ــال دارد ب ــي احتم ــود ول ــل ش حل وفص
ــگاه  ــدران« هيچ ــي »پ ــواي تاريخ ــم دع ه
ــد و در  ــه نياب ــن موضــوع خاتم ــر ســر اي ب
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ــد  ــكان بازتولي ــم ام ــاز ه ــر ب دوره ای ديگ
ــا  ــراي به قدرت رسیــدن ايــن ي ايــن دعــوا ب
ــي  ــراي نســل های آت ــده و ب ــدر در آين آن پ
زـنـان و نـيـز ـمـردان وـجـود خواـهـد داـشـت.
امــا چــرا می گویــم »پــدران مــدرن گــرا« و 
نــه »مــردان مــدرن گــرا«؟ چــون همان طــور 
ــوم  ــن مفه ــم مهم تری ــم گفت ــر ه ــه پیش ت ك
و  سياســي  اجتماعــي،  مناســبات  كل  در 
نظــام قانون گــذاری مــا، »پــدر« يــا »رئیــس 
خانــواده« بــوده اســت و نــه »مــرد«. در واقع 
ايــن »مــرد« نبــوده كــه »فــردي داري حقــوق 
ــن  شــناخته شــده« اســت بلكــه همــواره اي
ــه داراي  ــوده ك ــواده« ب ــس خان ــدر و رئی »پ
ــناخته  ــت( ش ــق ولاي ــژه ح ــوق )به وی حق
شــده اســت. از ايــن زاويــه اســت كــه 
ــاري  ــري خودمخت ــای پيگي ــز به ج ــان ني زن
فردی شــان، همــواره بــراي بهبــود وضعيــت 
ــر  ــدر بزرگ ت ــال »پ ــه دنب ــاًً ب ــود عمدت خ
خــوب« گشــته اند؛ چــون در سلســله مراتب 
»پــدران« )و نــه »مــردان«( اتفاقــاًً »پــدرِِ 
ــوم  ــس ق ــاس »رئی ــه در لب ــر« )چ بزرگ ت
و قبيلــه«، يــا »پــدر مذهبــي« يــا »پــدر 
خانــواده«  »پــدر  می توانســته  تــاج دار«( 
ــن  ــث در اي ــع بح ــد! در واق ــرل كن را كنت
ــتِِ  ــايه »قيمومي ــه س ــت ك ــان آن نيس گفتم
ــردان  ــتی م ــان و ح ــرزندگی زن ــدر« از س پ
برداشــته شــود بلكــه بــه دنبــال »پــدر 
ــتيم.   ــرایطمان هس ــود ش ــراي بهب ــري« ب بهت
ــش  ــه چال ــت ك ــئله اس ــن مس ــايد همي ش
ــه  ــان را در جامع ــرديِِ« زن ــاري ف »خودمخت
مــا حــتی در جنبــش »زن، زندگــي، آزادي« 

نـد. هـام می کـ چـار ابـ نـوعی دـ بهـ
حضــور  باتوجه بــه  ابهــام  ايــن  البتــه 
ــا،  ــش مهس ــور« در جنب ــدر مح ــان »پ گفتم
ــایة  ــت و آن، س ــم داش ــري ه ــويه ديگ س

قومــي« بــود. در واقــع گفتمــان  »پــدرِِ 
ــاري  ــت »خودمخت ــا محوري ــور« ب »فردمح
جنبــش  ابتــداي  در  به ویــژه  فــردي« 
ــان  ــان و جوان ــان زن ــا توانســت در مي مهس
ــد  ــترش ياب ــتان و... گس ــژه در كردس به وی
ــردي  ــاري ف ــي خودمخت ــد؛ يعن ــه كن و غلب
ــان در  ــان هم زم ــان و جوان ــن زن ــراي اي ب
ــتِِ  ــي و قيمومي ــدر قوم ــتِِ پ ــر قيمومي براب
ــه  ــرا ك ــت. چ ــا می یاف ــزي معن ــدر مرك پ
ــردي در چارچــوب  ــاري ف اساســاًً خودمخت
»شــهرونديِِ برابــر« معنــا می یابــد. بــه همين 
ســبب ايــن گفتمــان توانســت فراتــر از دعوا 
ــدر  ــا »پ ــي« ب ــي و مذهب ــدر قوم ــان »پ مي
ــاري  ــرده و خودمخت ــت ك ــزي« حرك مرك
كليــتِِ  برابــر  در  محــوري  را  فــردي 
»قيموميــتِِ پــدر« قــرار دهــد و از ايــن 
ــور  ــه ط ــزي«، ب ــر »پدر مرك ــه علاوه ب زاوي
ــي« و  ــدران قوم ــه »پ ــد ك ــق ش ــبي موف نس
»پــدران مذهبــي« را نيــز بــه چالــش بكشــد 
ــه  ــر ب ــوي ناگزي ــا اطلاع ثان ــان را ت ــا آن و ي
ــس از ســركوب  ــد پ ــد. هرچن ــي كن همراه
جنبــش مهســا ســایة ســنگين حضــور پــدر 
قومــي، كــه ماننــد پــدر مركــزي، جايگاهــي 
بــراي خودمختــاري فــردي قايــل نيســت و 
ــر  ــي« را ب ــل قوم ــوم« و »راه ح ــوعی »ق به ن
»حــق خودمختــاري فــرد« برتــري می دهــد، 
»فردمحــور« در جنبــش  بــراي گفتمــان 
مهســا بــه موضوعــي چالش برانگیــز تبديــل 

ـشـد.
در ايــن ميــان شــايد بتــوان گفتمــانِِ ســومي 
را هــم در جنبــش مهســا بازشناســي كــرد كه 
ــان حامــل  بخشــي از كنشــگران جنبــش زن
ــوژه  ــان »زن« س ــن گفتم ــتند. در اي آن هس
تغييــر قلمــداد می شــود ولــي  »زن« نمــادي 
جنســيتي،  جنســي،  ســتم های  تمــام  از 
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دانســته  و...  قوميتــي، طبقاتــي، مذهبــي 
ــم  ــرد ه ــا گ ــه ب ــدارد ك ــود و می پن می ش
آوردن همــه »گروه هــای حاشیــه ای« تحــت 
ســوژه »زن« امــكان »انقلابــي رهایی بخــش« 
بــراي رهايــيِِ همــه گروه هــای تحــت ســتم 
و حاشیــه ای فراهم می شــود. ايــن گفتمان را 
می تــوان گفتمــان »هويــت محــور« در برابــر 
ــي  ــرد. بخش ــي ك ــور« تلق ــان »فردمح گفتم
ــه  ــواره ب ــران هم ــرا در اي ــپِِ آرمان گ از چ
دنبــال »گروهــي« اســت كــه بتوانــد پيشــتاز 
و عامــل رهایی بخــش كل جامعــه تلقــي 
ــن  ــر« اي ــه كارگ ــي »طبق ــك زمان ــود؛ ي ش
ــت،  ــده داش ــالت را برعه ــتازي و رس پيش
ــم  ــان ديگــري »دانشــجويان« و حــالا ه زم
ــان« هســتند كــه می تواننــد »رهايــي كل  »زن
ــه نظــر  ــع ب ــد. در واق ــم بزنن جامعــه« را رق
ــز در  ــرا ني ــت های آرمان گ ــد فمینیس می رس
ــادي  ــي، »زن« را نم ــوب ذهن ــن چارچ همي
ــن  ــای تحــت ســتم« در اي ــه »گروه ه از هم
ــن  ــه گرفت ــد و بافاصل ــش تلقــي می کنن جنب
ــگاه  ــذرد ن ــه می گ ــه در درون جامع از آنچ
خــود را بــه كل جامعــه تعميــم می دهنــد و 
احتمــالًاً فكــر می کننــد يــا آرزو دارنــد كــه 
ــد  ــي، بتوانن ــن گفتمان ــن چني ــا تبيي ــاًً ب صرف
حركــت يــك جنبــش را در مســير دلخــواه 
خــود بكشــانند. در واقــع در ايــن روكيــرد 
تلاش  كــه  آن  به جــای  آرمان گرایانــه 
ــود را  ــای خ ــت و آرمان ه ــا ذهني ــود ت ش
ــازند،  ــق س ــه منطب ــت درون جامع ــا واقعي ب
بــا  را  جامعــه  واقعیت هــای  می کوشــند 
نـد. بـق كنـ يـت و آرمانـهـای ـخـود منطـ ذهنـ
عامــل  بتواننــد  »زنــان«  كــه  ايــن 
تمامــيِِ گروه هــای تحــت  رهایی بخــش 
ــي  ــم عال ــي ه ــوند خيل ــه ش ــتم جامع س
اســت ولــي در جنبــش زن، زندگــي، آزادي 

ــاز هــم می بینیــم كــه  ــان ب ــا رهبــري زن و ب
ــد  حــتی در بخشــي از نســل جــوان، هرچن
ســطح  در  و  خانــواده  در  »پــدر«  عليــه 
ــطح  ــا در س ــت، ام ــوريده اس ــت ش حاکمی
ــود  ــي را در وج ــم رهاي ــاز ه ــر ب بزرگ ت
»پــدري بهتــر« جســتجو می کنــد! و در واقــع 
ــدر«  ــه پ ــورش علي ــد »ش ــر می آی ــه نظ ب
ــه از  ــت ك ــدري اس ــي پ ــل ناتوان ــه دلي ب
ــده و  برآورده ســاختن نيازهايــش عاجــز مان
نــه لزومــاًً بــه دليــل دركــي از شــيوه عملكرد 
ســطوح  در  كــه  ولايتــي  و  قيموميــت 
مختلــف در زندگی شــان جــاري اســت. 
پــس بايــد از خودمــان بپرســيم واقعــاًً ايــن 
ــي  ــول »رهاي ــور« ح ــت مح ــانِِ »هوي گفتم
بخشــي تمــام گروه هــای تحــت ســتم« 
واقعیت هــای  باتوجه بــه  می توانــد  آيــا 
موجــود جامعــه و گفتمان هــایی كــه در 
ايــن جنبــش نيــز خــود را بــروز داد، عملــي 
و كارآمــد باشــد؟ و بــه نيــروي سياســي بــا 
ــا  ــود و ي ــل ش ــده« تبدي ــدرتِِ  عمل کنن »ق
صرفــاًً »آرزويــي« اســت دســت نیافتنی؟

انــکار - توضیــحی کــه شــما در اینجــا 
ارائــه  گفتمــان هویــت محــور  دربــاره 
کردیــد، بــه نظــر می رســد کــه بــا برداشــت 
محــور  هویــت  گفتمان هــای  از  رایــج 
هویــت  گفتمان هــای  اســت،  متفــاوت 
محــوری کــه هرکــدام به نــوعی تحلیــل 
کنــار  را  کلیــت  تحلیــل  یــا  طبقــاتی 
می گذارنــد و صرفــاًً بــه مطالبــه بــرای 
از  خــاصی  شــکل  به رسمیت شــناسی 
هویــت می پردازنــد. امــا گویــا گفتمــان 
هویــت محــور مدنظــر شــما هــم کلی گــرا 
اســت و هــم می توانــد مدافــع حقــوق 
ــاره  ــا ممکــن اســت درب ــاتی باشــد. آی طبق
آن بیشــتر توضیــح دهیــد و نقــد خودتــان را 
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یـد؟ یـان کنـ تـر بـ هـا واضحـ یـن گفتمانـ بـه اـ ـ
قــرارداد کــردم عنوان هــایی كــه بــراي 
روكيردهــاي  شــناختِِ  و  تقسیم بنــدی 
ــد،  ــا مطرح ان ــش ژين ــه در جنب ــون ك گوناگ
صرفــاًً بــراي تفيكــك و تمايــز قايــل شــدنِِ 
ــه  ــدام ب ــر ك ــه ه ــت ك ــن روكيردهاس اي
ــد.  ــي راه می برن ــای متفاوت ــه افق ه ــرم ب نظ
ــوم را  ــرد س ــوان روكي ــن می ت ــراي همي ب
ــا  ــرا«، ي ــت محــور«، »آرمان گ به جــای »هوي
هــر عنوانــي كــه فكــر می کنیــد بهتــر اســت، 

يـد. بگذارـ
ــا  ــور« )ي ــت مح ــان »هوي ــال گفتم به هرح
عمدتــاًً  زنــان  جنبــش  در  »آرمان گــرا«( 
بــا اتــكا بــه »جديدتريــن« تئوری هــای 
ــن  ــود و از اي ــرح می ش ــم مط ــتي ه فمينيس
زاويــه فكــر می کنــد هرچــه نظریــه ای 
جديدتــر باشــد لابــد کاربردی تــر و بهتــر و 
ــای  ــك نظریه ه ــدون ش ــت. ب ــروتر اس پيش
فمينيســتي می توانــد بــه شــناخت بهتــر 
آینــدة  تحــولات  و  پیچیدگی هــا  از  مــا 
لزومــاًً  ولــي  دهــد  یاری مــان  جامعــه 
نمی توانــد جــواب سرراســتي بــه شناســايي 
بــراي  جامعــه  اصلــي«  »چالش هــای 
پيشــروي بــه ســمت دموكراســي و برابــري 
ــيِِ خــاص در  در هــر مقطــع زمانــي و مكان
اختيارمــان بگــذارد. در واقــع بــراي ســاختن 
ــي،  ــع زمان ــر مقط ــي در ه ــي سياس پلتفرم
ــای  ــايي »چالش ه ــئله، شناس ــن مس مهم تری
اصلــي« درون جامعــه با همــه پیچیدگی های 
ــياري از  ــا را بس ــه آن چالش ه ــت؛ ك آن اس
مــردم »مســئله« خــود می داننــد و در نتيجــه 
می تواننــد حــول آن حركــت كننــد و در 
نهايــت بتــوان نيروهــاي سياســي گوناگــون 
را بــه قــدرت هميــن نگــرش مردمــي 
ــراي  ــي« ب ــدرت عمل ــم آورد و »ق ــرد ه گ

ــر  ــرد. اگ ــب ك ــر را كس ــرات موردنظ تغيي
ــروز جامعــه ای  ــم نظریه هــای ام ــا بخواهي م
ــاص  ــكان خ ــان و م ــه در زم ــر را ك ديگ
ــردازان  ــکل گرفته اند و نظریه پ ــان ش خودش
بــه  پاســخ گویی  بــراي  جامعــه  آن 
ــات  چالش هــای جامعــه خودشــان آن نظري
را شــكل داده انــد، صرفــاًً كپــي كنيــم و بــه 
جامعــه خــود بياوريــم و بعــد هــم بخواهيــم 
ــراي  ــر اســاس آن يــك پلتفــرم سياســي ب ب
»انقلابــي سياســي و رهایی بخــش« بســازيم، 
ــازیم  ــه می س ــي آرمان گرایان ــملًاً گفتمان ع
كــه نمی توانــد بــا بخــش بزرگــي از جامعــه 
ارتبــاط برقــرار كنــد و نيــرو جــذب كنــد و 
ــود  ــراه نمی ش ــا آن هم ــه ب ــن رو جامع ازای
كــه  واقع بینانــه  بدیل هــایی  نبــود  در  و 
را  جامعــه  اصلــي  چالش هــای  بتوانــد 
ــري  ــده براب ــا راهكارهــاي پیش برن همــراه ب
و دموكراســي بــه آن ارائــه كنــد، در نهايــت 
جهت گیری هــای  بــا  گفتمان هــایی 
برابری خواه انــد  غیــر  و  غيردموكراتيــك 
كــه معمــولًاً هــم پوپوليســتي هســتند و 
قــدرت جــذب مردمــي دارنــد )ماننــد 
ــا  ــدر محــور«( هرچــه بيشــتر ب ــان »پ گفتم
ــب در  ــوند. به این ترتی ــرو می ش ــال روب اقب
ــري و  ــه براب ــي ب ــم كمك ــت نمی توانی نهاي

يـم خـود بكنـ شـور ـ يس در ـك دموكراـ
ــت  ــه سیاس ــت ک ــوان گف ــا می ت ــکار :آی ان
جدیــدی در زن، زنــدگی، آزادی شــکل 
ــوان  ــر می ت ــت؟ اگ ــه اس ــه زنان ــه ک گرفت
ــه  ــرد، چ ــت ک ــدی صحب ــت جدی از سیاس
ــود  ــد خ ــه می توان ــاتی دارد و چگون مختص
را عینیــت ببخشــد؟ در واقــع اگــر سیاســت 
ــه  ــون چ ــت، اکن ــده اس ــق ش ــه ای خل زنان

دارد؟ نمود هــایی 
ــه  ــن آنچ ــد، م ــانی: ببيني ــدی خراس احم
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ــت  ــن اس ــم اي ــه می فهم ــت زنان از سياس
كــه زنــان بنــا بــه تجربــه زیسته شــان، 
ــت  ــر در موقعي ــاد تغيي ــراي ايج ــواره ب هم
ــي  ــدرت سياس ــل ق ــا در مقاب ــود، نه تنه خ
كــه حقوقشــان را نقــض می کنــد می ایســتند 
بلكــه بــا ارزش هــای پدرســالارانه جامعــه ای 
ــه طــور  ــد ب هــم كــه در آن زندگــي می کنن
ــد.  ــارزه کرده ان ــتگی ناپذیر مب ــدام و خس م
زيــرا ســاختار نظــام مرد/پدرســالار، از صدر 
ــن  ــه اي ــلِِ جامعــه گســترده اســت؛ ب ــا ذي ت
معنــا كنــش سیاسی شــان افقــي اســت و نــه 
لزومــاًً خطــي و عمــودي )و صرفــاًً معطــوف 
بــه رأس هــرمِِ قــدرت(؛ در واقــع زنــان بــا 
ــام  ــردنِِ تدريجــيِِ چفت وبســت نظ ــل ك ش
مرد/پدرســالاري درون جامعــه می تواننــد 
هــرم  بــالاي  در  مردســالارانه  پایه هــای 
ــه  ــد. درحالی ک ــزل كنن ــز متزل ــه را ني جامع
ــران  ــل آنچــه در اي ــه، حداق ــتِِ مردان سياس
ــي و  ــاًً خط ــته عمدت ــود داش ــواره وج هم
رو بــه قــدرت سياســي دارد يعنــي کنشــش 
عمــودي اســت. بــراي مثــال اگــر شــما بــه 
نحــوه »كنــش« برخــي از نمادهــاي جنبــش 
ــد  ــگاه كني ــنو« ن ــپيده رش ــثلًاً »س ــا م مهس
ــه  ــراي دســتيابي ب ــد كــه او نه تنهــا ب می بینی
حــق پوشــش بــا حكومــت مواجــه می شــود 
بلكــه در زندگــي شــخصی اش با خانــواده و 
مــردم روســتايش هــم مواجــه اســت. يعنــي 
ــا  ــتش ي ــت گرفتن سرنوش ــه دس ــراي ب او ب
خودمختــاري فــردی اش در ايــن حــوزه بايد 
در دو جهــت كنــش داشــته باشــد، و از قضا 
متوجــه می شــود اگــر در خانــواده و جامعــه 
مــورد حمايــت قــرار نگيــرد نمی توانــد 
ــا حكومــت هــم قــد راســت  در مواجهــه ب

نـد. ـك
امــا وجــه ديگــر سياســتِِ زنانــه علاوه 

ــم  ــزي ه ــونت پرهي ــودن، خش ــي ب ــر افق ب
ــان  ــه زن ــم تجرب ــاز ه ــه ب ــرا ك ــت. چ اس
ــان از آن  ــش زن ــه اولًاً كن ــد ك نشــان می ده
ــت  ــه حاکمی ــوف ب ــا معط ــه تنه ــي ك جاي
نیســت بلكــه معطــوف بــه خانــواده و 
ــزار  ــن اب ــت، بنابراي ــم اس ــان ه هم وطنانش
»مــردان«،  ماننــد  نمی توانــد  کنششــان 
ــردم  ــا »م ــي ب ــم وقت ــد؛ آن‌ه ــلحه« باش »اس
ــي، حــالا چــه  ــواده خــودت« مواجه و خان
ــگ«.   ــر و تفن ــه »تي ــي« و چ ــلحه كلام »اس
ــته  ــه زيس ــه تجرب ــا ب ــم بن ــاز ه ــي ب در ثان
از  كيــي  كــه  گفــت  می تــوان  زنــان 
ــن  ــان همي ــد راهش ــع س ــاسی ترین مان اس
ــراي  ــالًاً ب ــن احتم ــت، بنابراي ــونت اس خش
ــه  ــردان ملمــوس باشــد ك ــش از م ــان بي زن
بــا اســلحة »خشــونت« نمی تواننــد بــه 
ــه  ــور ك ــد. همان ط ــگ »خشــونت« برون جن
ســپيده رشــنو بــدون آن كــه بــه کنش هــای 
شــود،  متوســل  و خشــونت گرا  تقابلــي 
آرام و باصلابــت پيشــروي می کنــد. امــا 
ــرد  ــان م ــي از همتاي ــش برخ ــه كن ــر ب اگ
ــه« ي  ــي »مردان ــه قول ــاي ب ــي نماده او يعن
ــه  ــم ك ــم، می بینی ــگاه كني ــش ن ــن جنب اي
ــای  ــول تقابل ه ــاًً ح ــا غالب ــش آنه ــوع كن ن
ــه  ــدن هرچ ــي ش ــش قطب ــودي و افزاي عم
دوگانه هــای  حــول  جامعــه  بيشــتر 
ــن  ــه چني ــرد؛ ك ــكل می گی ــر ش ــر/ ش خي

اــست خــشونت گرا  کنشــهایی 
ــي  ــون برخ ــنو همچ ــپيده رش ــالًاً س احتم
ديگــر از كنشــگران زن بــه تجربــه می دانــد 
كــه آن چــه »پــدر بزرگ تــر« او را بــه 
تبعيــت از آن وامی دارد فقــط قدرت سياســي 
نيســت، كــه پــس بايــد »ســرنگونش« كــرد. 
ــا  ــت ي ــدري« هس ــم »پ ــه ه ــه در خان بلك
از  كــه  »پدرانــي« هســتند  محلــه اش  در 
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او همــان تبعيــت را می خواهنــد، بــراي 
عمــودي  را  کنشــش  نمی توانــد  هميــن 
ــرود  ــانه ب ــدرت« نش ــه »رأس ق ــاًً ب و صرف
ــد  ــه كن ــا مصالح ــك ج ــت ي ــر اس و ناگزي
ــد و  ــد كن ــداي اش را بلن ــا ص ــك ج و ي
ــد  ــراه كن ــرادر« را هم ــر »ب ــاي ديگ در ج
ــن  ــه اي ــت ك ــن نيس ــي مطمئ ــد خيل هرچن
همراهی هــا تــا كجــا ادامــه خواهــد يافــت. 
می خواهــم بگويــم كــه سياســت زنانــه 
ــرد  ــأت می گی ــان نش ــي زن ــه زندگ از تجرب
وگرنــه مســئله ای »ذات گرایانــه« نيســت. 
ــان  ــته زن ــه زيس ــثلًاً تجرب ــه م ــن ك ــا اي كم
ــي  ــي زندگ ــه در كشــورهاي غرب ــي ك ايران
ــا  ــا ب ــرا آنه ــت زي ــاوت اس ــد متف می کنن
جامعــه ای مواجه انــد كــه نــه خودشــان 
دو  طــي  فمینیستشــان  خواهــرانِِ  بلكــه 
ســده تلاش و مبــارزه آن را تغييــر داده انــد. 
ازایــن رو گاه روكيردهــاي متفاوتــي نســبت 
ــد.  ــور دارن ــل كش ــان در داخ ــه همتایانش ب
ــان  ــه زن ــن اســت ك درهرحــال منظــورم اي
»سیاســت های  حامــل  می تواننــد  نيــز 
خشــونت گرا« باشــند كمــا ايــن كــه در 
ــگران زن را  ــي از كنش ــا برخ ــش مهس جنب
ــان  ــن همتاي ــي »عي ــه قول ــه ب ــم ك می بینی
مردشــان« عمــل می کننــد و کنششــان را بــه 

نـد. يـش می برـ هـن پـ یـوة ـك مـان شـ هـ
ــا  ــه آي ــت ك ــما آن اس ــور ش ــر منظ ــا اگ ام
زنــان می تواننــد بــا نــوع كنشــگري متفــاوت 
ــه، نظــم بهتــري را  ــا همــان سياســت زنان ي
ــودار کنش هــای افقــي و  ــد و جل ــي بريزن پ
خشــونت پرهيــز باشــند، می تــوان پاســخ داد 
كــه ايــن بالقوگــي و ظرفيــت در كنــش زنانه 
وجــود دارد. حداقــل بــه لحــاظ نظــري 
ــون  ــت، چ ــوري داش ــن تص ــوان چني می ت
همان طــور كــه گفتــم، زنــان باتوجه بــه 

ــردان از  ــش از م ــه بي ــتريك« ك ــج مش »رن
ــي  ــي خصوص ــره در زندگ ــونت روزم خش
می بیننــد،  سیاسی شــان  و  اجتماعــي  و 
می تواننــد سياســتي همــراه بــا شــفقت 
بيشــتر و خشــونت پرهيزتــر پيــش بگيرنــد 
ــي  ــد آن را از بالقوگ ــه بتوانن ــن ك ــي اي ول
ــازمان یابی  ــدِِ س ــد نيازمن ــل درآورن ــه عم ب
ــا  ــاًً ب ــد و لزوم ــترك دارن ــي مش و گفتمان
ــه  ــوان ب ــترك« نمی ت ــج مش ــه »رن ــه ب تيك
ــه از  ــت یافت. كمااينك ــتي دس ــن سياس چني
»رنــج« هــم می تــوان ابــزاري بــراي اِعِمــالِِ 
ســاخت.  غیرقابل توصیــف  خشــونتي 
يعنــي »رنــج« لزومــاًً نقطــه اصلــي حركــت 
نيســت، ولــي وقتــي »رنــج و درد مشــترك« 
»خشــونت  از  عمیق تــر  درك  سبب ســاز 
به عنــوان شــر مشــترك ميــان انســان ها« 
باشــد، كــه در درون همــه مــا وجــود 
ــي  ــه اتكاي ــه نقط ــد ب ــاًً می توان دارد و طبع
بــراي »مهــار شــر و خشــونت« تبديــل 
ــه  ــود ك ــدوار ب ــوان امي ــگاه می ت ــود، آن ش
ــا  ــراه ب ــاني/اخلاقي هم ــتي انس ــه سياس ب
خشــونت پرهيــزي و کنش هــایی افقــي كــه 
نقطــه اتكايــش شــل كــردن پیچ ومهره هــای 
ــدار اســت  ــت م ــه و قيمومي ــاختار پدران س
ــه  ــتي زنان ــرد و آن را سياس ــدا ك ــت پي دس
برآمــده از تجربــه رنــج مشــترك زنــان 

سـت. دانـ
انــکار: در ایــن یــک و ســال و نیــم اخیــر، 
»زن،  کــه  یافــت   انتشــار  نوشــته هایی 
ــه«  ــقلاب زنان ــک »ان ــدگی، آزادی« را ی زن
دارنــد  اعتقــاد  و  می کننــد.  نام گــذاری 
ــدن  ــا ب ــم ب ــش ه ــت بیش ازپی ــن سیاس ای
این گونــه  می تــوان  اســت.  گره خــورده 
بحــث را مطــرح کــرد کــه آیــا »زن زنــدگی 
آزادی« بــه نظــر شــما انــقلابی زنانــه بــود؟ 



182

فروردین 1403

عــده ای معتقدنــد کــه ایــن عنــوانی بــود کــه 
بــار بیشــتری را بــر روی زنــان حمــل کــرد 
ــقلاب  ــام »ان ــر روی ن ــر، ب ــده ای دیگ و ع
تأکیــد  بیشــتر  آن  روی  بــر  اجتمــاعی« 
می کننــد. فــارغ از ایــن، اصلًاً انــقلاب زنانــه 
ــا  ــخ م ــا در تاری ــایی دارد؟ آی چــه ویژگی ه
از مشــروطه بــه این ســو، مشــابه چنیــن 
رخــدادی  بــر  می تــوان  نام گــذاری  ای 

صــورت داد؟
ــور از  ــم منظ ــانی: نمی دان ــدی خراس احم
ــه  ــاًً چيســت چــون ب ــه« دقيق ــقلاب زنان »ان
ــه معنــاي  نظــر می رســد هــر كســي آن را ب
ــي  ــرد و گوي ــه كار می ب ــودش ب ــژة خ وی
زبــان مشــتريك بــراي فهــم آن وجــود 
نــدارد. اگــر منظــور از انــقلاب زنانــه، 
ــيتي درون  ــه جنس ــي از زاوي ــي ارزش تحول
ــي جنبــش زن، زندگــي آزادي  جامعــه در پ
ــش  ــه جنب ــت ك ــوان گف ــد، خــب می ت باش
ــا،  ــت در خانواده ه ــتی توانس ــا به راس مهس
در  و  عمومــي  فضــاي  در  محفل هــا،  در 
ــة عمومــي جامعــه گفتگوهــاي عميقــي  پهن
ــان را دامــن  حــول موضــوع جنســيت و زن
ــزرگ در  ــه يــك گام ب ــن زاوي ــد و از اي بزن
راه احقــاق حقــوق زنــان برداشــت. هرچنــد 
بــه نظــر می رســد بــه دلايــل گوناگــون هنوز 
ــا  ــن گفتگوه ــاره ای ــد درب ــه باي ــان ك آن چن
ــه ای  ــوان از آن پل ــا بت ــده ت ــري نش كار فك
ــه  ــه ب ــن ســاخت. چــرا ك ــو رفت ــراي جل ب
نظــر می رســد تفــوق نســبي همــان گفتمــانِِ 
»پــدر محــور« در ايــن جنبــش ســبب شــد 
تــا »انــقلاب« بــه معنــاي »انقلابــي سياســي« 
ــي  ــدرت سياس ــایی ق ــراي جابه ج ــاًً ب صرف
ــاًً  ــر ايــن جنبــش تحميــل شــود كــه اتفاق ب
ايــن جنبــش ظرفيــت سياســيِِ چنيــن كاري 
ــت آن  ــا نتوانس ــن رو نه تنه ــت. ازای را نداش

»انــقلاب سياســي« مدنظــر ايــن گفتمــان را 
پيــش ببــرد بلكــه قــادر نشــد پرتوهــاي آن 
ــود  ــرده ب ــاز ك ــه آغ »تحــول ارزشــي« را ك
ــاد  ــي و ايج ــردِِ جمع ــل و خ ــر و تأم بافک
تبديــل  گســترده تر  عمومــي  بحث هــای 
بــه انديشــه و گفتمــانِِ تثبيــت شــده درآورد؛ 
يــا حداقــل می تــوان گفــت تــا حــالا 
ــم  ــات مه ــع اتفاق ــت. در واق ــته اس نتوانس
ــن  ــايه همي ــش، در س ــن جنب ــذار اي و اثرگ
واژه »انــقلاب« به نــوعی کم رنــگ شــد و 
ــرات  ــاد تغيي ــراي ايج ــه اش ب ــوان اولی از ت

عمیقــتر بازماــند
ــكل  ــه ش ــوزه ب ــن ح ــي در اي ــه برخ  البت
اغراق آمیــزی، جنبــش مهســا را »اوليــن 
ــه  ــد ك ــان می نامن ــه« در جه ــقلاب زنان ان
ــزاره ای  ــن گ ــم چنی ــد بگوي ــفانه باي متأس
بــه نظــرم پایــه ای در واقعيــت نــدارد. البتــه 
ــطح  ــش در س ــن جنب ــم اي ــه بگويي ــن ك اي
ــا  ــر ي ــان اسلام بی نظی ــا جه ــه و ي خاورميان
ــت  ــه در واقعي ــت ريش ــوده اس ــر ب کم نظی
ــه«  ــقلاب زنان ــر منظــور از »ان ــي اگ دارد ول
ــه  ــد ك ــي باش ــي و ارزش ــي اجتماع انقلاب
ــام  ــيت انج ــوزه جنس ــان در ح ــط زن توس
ــه  ــقلاب زنان ــن ان ــم »اولي شــده و ادعــا كني

جــهان«! به راــستی غيرواقــيع اــست
ــي  ــط ط ــرب فق ــان در غ ــد زن ــما ببيني ش
يــك قــرن انقلاب هــایی ازاین دســت در 
كل فلســفه و دانــش و نگــرش موجــود 
بشــر ايجــاد کرده انــد، كــه نه تنهــا بــر 
ــر  ــان اث ــان جه ــر كل زن ــه ب ــان ك خودش
ــم ادعــا  ــا بيايي گذاشــته اســت، آن وقــت م
كنيــم كــه مــا زنــان ايرانــي اوليــن انــقلاب 
ــا  ــن مدع ــان اي ــم! خــب بي ــه را کرده ای زنان
فقــط از مــا ايرانيــان برمی آیــد كــه در همــه 
چيــز غلــو می کنیــم و خــود را اســتثنايي در 
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ــنیده ام  ــه ش ــم. البت ــر می دانی ــخ بش كل تاري
كــه می گوینــد برخــي ناظــران خارجــي هــم 
ــقلاب  ــن ان ــن اولي ــه اي ــد ك ــد کرده ان تأکی
زنانــه اســت؛ كــه بــه نظــر می رســد چنيــن 
ــايد  ــا، ش ــوي غربی ه ــایی از س اظهارنظره
ناشــي از آن باشــد كــه ذوق زده شــده اند 
به اصــطلاح  زنــان  مــا  از  واقــع  در  و 
»بدبخــتِِ« خاورميانــه انتظــاري در ايــن 
ــال  ــم دنب ــان را ه ــتند و تاریخم ــد نداش ح
ــش  ــان جنب ــن برایش ــراي همي ــد ب نکرده ان
احتمــالًاً  و  بــوده  تعجب برانگیــز  مهســا 
مثــل كســي كــه »كودكــي« را تشــويق 
می کنــد، كلمــات غلوآميــز بــراي تشــویقمان 
ــن  ــد اي ــن نباي ــراي همي ــد. ب ــه كار می برن ب
ــدي  ــي ج ــا خيل ــوي آنه ــملات را از س ج
به هرحــال  شــويم.  ذوق زده  و  بگيريــم 
چنيــن تحلیل هــای غلوآميــزي بيشــتر از 
ــد  ــان باشــد می توان ــا زن ــع م ــه نف ــه ب آن ك
بــه مــا ضربــه بزنــد زيــرا كنشــگران جنبــش 
زنــان را از واقعیت هــای موجــود و موانعــي 
كــه در برابرمــان قــرار گرفتــه دور می کنــد و 

شـود. مـام ـ مـان تـ بـه ضررـ نـد ـ می تواـ
ــقلاب  ــور از ان ــر منظ ــر اگ ــه ديگ از زاوي
زنانــه، »انقلابــي سياســي« بــراي جابه جــایی 
قــدرت سياســي باشــد، كــه بــه اعتقــاد مــن 
باركــردنِِ چنيــن مفهومــي بــر ايــن جنبــش، 
منطبــق  بــا واقعيــت  خيلــي نمی توانــد 
ــد  ــور آن باش ــر منظ ــه اگ ــرا ك ــد؛ چ باش
ــم  ــه نظ ــي علي ــي سياس ــان انقلاب ــه زن ك
ــت  ــوان گف ــه می ت ــد ك ــلی انجــام داده ان فع
اولًاً بســيار بعيــد اســت انقلابــي بــه دســت 
»يــك جنــس« صــورت گيــرد، در ثانــي اگــر 
ــري  ــا رهب ــي ب ــه انقلاب ــور آن باشــد ك منظ
ــي  ــدرت سياس ــایی ق ــراي جابه ج ــان ب زن
انجام گرفتــه كــه البتــه هنــوز »انقلابــي« 

بــه ايــن معنــا در مملكــت صــورت نگرفتــه 
ــوردش  ــطلاح را در م ــن اص ــوان اي ــه بت ك
بــه کار بــرد. در واقــع همــه جــاي دنيــا اول 
ــقلاب«  ــه آن »ان ــد ب ــد و بع ــقلاب می کنن ان
می شــود  پيشــاپيش  البتــه  می گوینــد، 
ــن  ــا چنی ــي« ي ــزش انقلاب ــا خي ــش ي »جنب
ــقلاب«  ــي »ان ــرد ول ــه كار ب ــایی را ب واژه ه
چــون  سياســي  انــقلاب  معنــاي  بــه 
ــر اســت فقــط هــر موقــع  رخــدادي کم نظی
ــد  ــقلاب« می نامن ــد آن را »ان ــاًً رخ ده واقع
و نــه قبــل از واقعــه.  وانگهــي تبعــات 
ــد از  ــي دوره ای بع ــم ط ــي را ه ــر انقلاب ه
ــا ايــن وضعيتــي كــه  انــقلاب می ســنجند. ب
ــچ  ــاًً هي ــم طبع ــرار گرفته ای ــعلًاً در آن ق ف
ــان و حــتی  ــدارد كــه زن تضمينــي وجــود ن
كل مــردم بــاز هــم اگــر انقلابــي بــه وقــوع 
بپيونــدد چــه نصیبشــان خواهــد شــد. چــون 
تحــولات انقلابــي واقعــاًً پرريســك هســتند، 
ــه  ــا و در كل خاورميان ــم در كشــور م آن ه
بازدارندگــي  ممکانیزم هــای  هنــوز  كــه 
از خشــونت شــكل نگرفتــه و پایه هــای 
»ارزش هــای  زيــرا  نــدارد.  محكمــي 
ــوعی  ــده و به ن ــاد ش ــي« در آن بی بنی اخلاق
فاصلــه  دیــنی اش  سرچشــمه های  از 
ــدي  ــمه های جدي ــه سرچش ــا ب ــه؛ ام گرفت
ــي  ــترك جمع ــای مش ــل ارزش ه ــه حاص ك
ــن  ــن در چني ــه، بنابراي ــت نيافت ــد دس باش
ــه  ــوان ب ــد اســت بت تحــول پرريســيك بعي
ضــرسِِ قاطــع گفــت كــه مــثلًاً ايــن جنبــش 
ــده  ــه ش ــای نهادين ــا مکانیزم ه ــي، ب انقلاب
ــام  ــه تم ــع جامع ــه نف ــر خشــونت ب در براب
میـشـود ـچـه برـسـد ـبـه نـفـع حـقـوق زـنـان.
جابه جایی هــای  و  »انقلاب هــا«  واقــع  در 
ــا و  ــد م ــورهايي مانن ــاس در كش کلان مقی
ــز  ــونت خي ــه ای خش ــم در خاورمیان آن ه
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قابل تصــور  »خشــونت«  بــدون  اساســاًً 
ــي  ــن گروه ــم اولي ــونت ه ــت و خش نيس
ــان اســت. چــون  را كــه حــذف می کنــد زن
در ايــن جابه جایی هــای کلان مقیــاس، در 
نهايــت آن كــه »زور« و »خشــونت« بيشــتري 
می توانــد اعمــال كنــد، در نهايــت جايگزيــن 
ــن  ــاي موجــود می شــود بنابراي همــه نيروه
ــودنِِ  ــة گش ــل اولی ــان عام ــت زن ــم نيس مه
ــت  ــقلاب« باشــند. چــون در نهاي »مســير ان
می تواننــد بــا بــروز خشــونت، حــذف 
ــا  ــه ب ــز در مواجه ــان ني ــوند و عاملیتش ش
ــه  ــن تجرب ــرود. اي ــان ب ــونت« از مي »خش
زندگــي شــخصي زنــان اســت كــه هرچقدر 
هــم زنــان عامليــت داشــته اند؛ امــا در برابــر 
خشــونت خانگــي، بــدون مکانیزم هــای 
ــالم  ــان س ــد ج ــي گســترده نمی توانن حمايت
بــه در ببرنــد. منظــورم ايــن اســت كــه اگــر 
نگوييــم در سراســر جهــان امــا حداقــل در 
خاورميانــه و قــاره آســيا مــا تجربــه انقلابــي 
ــان«  ــع زن ــه نف ــه »ب ــم ك ــد نداري پيروزمن
بــوده باشــد و »تغييــر وضعيــت زنــان« 
ــان  ــم زن ــر ه ــد؛ اگ ــه باش ــدف گرفت را ه
ــا از  ــه آنه ــد هم ــي گرفته ان ــق و حقوق ح
زنــان  خــود  اجتماعــي  جنبش هــای  دل 
ــك  ــا مســيرهاي دموكراتي ــه در آنه ــوده ك ب

سـت. شـده اـ یـزی ـ پی رـ
نــگاه  خاورميانــه  بــه  اگــر  مشــخصا� 
ايــن  از  هیچ کــدام  كــه  می بینیــم  كنيــم 
انقلاب هــا حداقــل بــه طــور »قصــد شــده« 
زنــان  جايــگاه  شــده   هدف گــذاری  و 
را بــه شــكل اساســي تغييــر نداده انــد، 
ــي از  ــده« برخ ــور »قصدناش ــه ط ــد ب هرچن
ــا  ــد ت ــي بخشیده ان ــان عامليت ــه زن ــا ب آن ه
ــود  ــوق خ ــراي حق ــقلاب ب ــس از آن ان پ
ــي  ــه يعن ــر از خاورميان ــد. فرات ــارزه كنن مب

ــه آن را  ــوروي( ك ــيه )ش ــقلاب روس در ان
»انــقلاب كبيــر اكتبــر« می نامنــد، زنــان 
ــه  ــي ك ــي از حقوق ــتند برخ ــي توانس روس
بــراي  آن زمــان همتایانشــان در غــرب 
ــق  ــق رأي و ح ــد ح ــد؛ مانن آن می جنگیدن
ــه دســت  ــقلاب ب ــس از ان ــقط جنین را پ س
ــي از  ــي برخ ــد از مدت ــي بع ــد، ول بياورن
ــه شــد؛ در  ــان گرفت آن حقــوق عــملًاً از زن
ــه  ــوع ب ــقلاب در مجم ــون آن ان ــي چ ثان
اســتقرار يــك نظــام سياســي ايدئولوژيــك و 
دكيتاتــوري انجاميــد، در نهايــت نــه بــه نفع 
ــه  ــرا ك ــردان.  چ ــه م ــد و ن ــام ش ــان تم زن
ــاًً  ــه غالب ــكي ك ــوع كلاس ــایی از ن انقلاب ه
ــي  ــه دموكراس ــدرت ب ــونت آمیزند به ن خش
ــه نفــع  ــه آن كــه ب ــده، چــه برســد ب انجامي
زنــان تمــام شــده باشــد. زيــرا حقــوق 
زنــان بــا دموكراســي رابطــه تنگاتنــگ دارد، 
ــي  ــير دموكراس ــان از مس ــوق زن ــي حق يعن
می گــذرد وگرنــه تحقــق حقــوق زنــان 
بــدون ايجــاد يــا تقويــت مســير دموكراســي 
كــه ســبب مشــاركت گســترده دموكراتيــك 
واكنــش  بــه  می توانــد  شــود،  مردمــي 
ــان  ــه زن ــالاري علي ــام مردس ــاري نظ انفج
ــقلاب  ــه در ان ــور ك ــود همان ط ــل ش تبدي
ــم  ــي ه ــير دموكراس ــاد. مس ــاق افت 57 اتف
مســير  بــا  معكوســي  رابطــه  معمــولًاً 
خشــونت بــراي تغييــر دارد. ايــن در حــالی 
كلاســكي،  انقلاب هــای  در  كــه  اســت 
»خشــونت« اســاس تغييــر شــمرده می شــود 
ــقلاب  ــروزي ان ــس از پي ــم پ ــولًاً ه و معم
»خشــونت« تــداوم می یابــد، بنابرايــن چنيــن 
انقلاب هــایی نــه بــه نفــع دموكراســي و نــه 
ــي كــه در  ــد. درحال ــه نفــع حقــوق زنان ان ب
تحــولات غیرخشــونت آمیز، احتمــال آن كــه 
جامعــه بتوانــد مســيرهاي دموكراتيــك را در 
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ــن  ــد و اي ــه كن ــارزات اش نهادين ــد مب فرآين
فرایندهــا و مســيرها جاپاهايــي باشــند بــراي 
ــه  ــان ك ــه زن ــي از جمل ــای اجتماع گروه ه
ــوق  ــه حق ــتيابي ب ــراي دس ــد از آن ب بتوانن

سـت. شـتر اـ نـد، بـي هـره ببرـ خـود بـ ـ
انــکار :در واقــع بــه نظــر می رســد کــه شــما 
ــای  ــا گروه ه ــان ی ــه زن ــد، روشی ک معتقدی
دیگــر بــرای پیگیــری مطالباتشــان انتخــاب 
روشی  بــر  مبتــنی  می توانــد  می کننــد، 
گســترش  بــه  کــه  باشــد  دموکراتیــک 
دموکــراسی و احقــاق حقــوق ســایر گروه ها 
هــم منجــر شــود، درحالی کــه مطالبــه بــرای 
حقــوق زنــان از بــالا یــا از طریــق خواســت 
پــدر بهتــر، یعــنی ابــزار قــراردادن مطالبــات 
زنــان یــا ســایر اقلیت هــا بــرای تغییــر 
ــدرت  ــد از آن ق ــه بع ــاسی ک ــدرت سی ق
سیــاسی بیایــد و از موضــع پدرانــه حقــوق 
ــه  ــاًً ب ــه مــا اعطــا کنــد نه تنهــا لزوم مــا را ب
ــا  ــایر گروه ه ــان و س ــوژگی زن ــش س افزای
ــدری را  ــاًً پ ــه صرف ــود، بلک ــر نمی ش منج
ــر  ــد. فک ــن می کن ــر جایگزی ــدر دیگ ــا پ ب
ــرای  ــم ب ــخی ه ــای تاری ــم نمونه ه می کن

شـته باـشـد عـا وـجـود داـ یـن ادـ بـات اـ اثـ
ــت  ــورم آن نيس ــانی: منظ ــدی خراس احم
ــه  ــثلًاً ب ــون م ــا قان ــد ت ــالا چن كــه اگــر از ب
نفــع زنــان عــوض شــود بــد اســت، اتفاقــاًً 
هــر تغييــرِِ حــتی كوچــك بــه نفــع زنــان در 
هــر شــرايطي خــوب اســت و ما زنــان از آن 
اســتقبال می کنیــم؛ امــا وقتــي در جامعــه ای 
راه هــای تغييــر دموكراتيــك بــه روي مــردم 
بســته اســت، اگــر مــا كنشــگران زن ســعي 
ــه نفــع  ــن ب ــر قواني ــراي تغيي ــثلًاً ب ــم م نكني
زنــان، از روشــي اســتفاده كنيــم كــه در 
ــون، مســير  ــد قان ــه آن چن عيــن دســتيابي ب
دموكراتكيــي هــم بــه روي جامعــه بــاز 

ــان  ــايد آن چن ــن كار ش ــت اي ــود، آن وق ش
نـدارد گـذاری ـ یـم تأثیرـ كـه می پندارـ ـ

ــروه  ــر گ ــا ه ــان ي ــر زن ــن اگ ــراي همي ب
ــا و  ــا جنبش ه ــد ب ــر بتوانن ــي ديگ اجتماع
کنش هــای خشــونت پرهيــز  مســيرهاي 
دموكراتيــك را طــي مبارزاتشــان ايجــاد 
ــه  ــه ب ــي ك ــن حال ــت در عي ــد آن وق كنن
تغييــر بــه نفــع زنــان كمــك می کننــد، 
ــم  ــي ه ــاختن دموكراس ــال س ــملًاً در ح ع
از  بخــشی  وقتــي  درحالی کــه  هســتند. 
ــدرت سياســي«  ــق »ق ــان از طري ــوق زن حق
ــير  ــاًً مس ــود، لزوم ــض می ش ــالا تفوي و از ب
كــه  نمی شــود  ســاخته  دموكراتكيــي 
تضمينــي باشــد بــراي تــداوم حركــت زنــان 
و ديگــر گروه هــای اجتماعــي بــراي ايجــاد 

نـدگار. يـادي و ماـ يـرات بنـ تغـي
در واقــع ايــن روش اســت كــه می توانــد بــه 
احقــاق حقــوق زنــان بــه طــور خــاص و به 
ــك  ــام كم ــكل ع ــي در ش ــق دموكراس تحق
قــدرت  لزومــاًً جابه جــایی  نــه  و  كنــد 
ــون  ــد قان ــد چن ــثلًاً بتوان ــه م ــي، ك سياس
ــد و  ــب كن ــان تصوي ــوق زن ــت حق در جه
ــر  ــكِِ تغيي ــيرهاي دموكراتي ــوض، مس در ع
ــه  ــراي نمون ــدد. ب ــه ببن ــر روي جامع را ب
ــه  ــته جامع در كيصــد و پنجــاه ســال گذش
ــود:  ــر مواجــه ب ــد تحــول و تغيي ــا چن ــا ب م
»انــقلاب مشــروطه«، »جنبــش ملی شــدن 
و  ســفيد«  »انــقلاب  نفــت«،  صنعــت 
ــه  ــط از زاوي ــر فق ــه اگ ــقلاب 57«،  ك »ان
ــا مشــاركت  ــان« و نســبتش ب »حــق رأي زن
زنــان در جامعــه نــگاه كنيــم، می بینیــم كــه 
لزومــاًً به دســت آوردن »حــق رأي زنــان« 
ــك«،  ــير دموكراتي ــي در مس ــدون »گشايش ب
نــه خيلــي بــه نفــع زنــان تمــام شــده و نــه 
ــقلاب مشــروطه  ــه نفــع كل جامعــه. در ان ب
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بــا ايــن كــه بــه زنــان مــثلًاً »حــق رأی« داده 
ــون و...  ــان و قان ــاد پارلم ــي ايج ــد ول نش
خــود »مســيرهايي« بودنــد كــه می توانســت 
بــه زنــان بــراي ايجــاد تغييــر بــه نفــع خــود 
كمــك كنــد، كمــا ايــن كــه آمــوزش زنــان 
ــه و اساســي  ــود و پاي از دســتاوردهاي آن ب

مـاع. نـان در اجتـ بـراي حـضـور زـ شـد ـ ـ
در »جنبــش ملی شــدن صنعــت نفــت« هــم 
ــت  ــدق نتوانس ــر مص ــه دكت ــم آن ك به رغ
ــان حــق  ــه زن ــا به طورجــدی نخواســت ب ي
ــاهد  ــن دوره ش ــا در اي ــا م ــد، ام رأي بده
سياســي  »مشــاركت  گفتمــان  جاافتــادن 
زنــان« و فــوران مشــاركت زنــانِِ شهرنشــين 
ــه آن  ــرا ك ــم، چ ــي بودي ــه سياس در عرص
جنبــش توانســت كيــي از مســيرهاي مهــم 
دموكراتيــكِِ تغييــر يعنــي »حضــور احــزاب 
سياســي« را در جامعــه بگشــايد و اين مســير 
بــه زنــان هــم كمــك كــرد؛ تــا هــم گفتمــان 
مشــاركت سياســي زنــان را در جامعــه 
بگســترانند و هــم از ايــن مســير دموكراتكي 
بــراي افزايــش حضورشــان در جامعــه بهــره 

نـد. ببرـ
ــم  ــاه علی رغ ــفدِِي« ش ــقلاب س ــي در »ان ول
ــا  ــان حــق رأي اعطــا شــد، ام ــه زن آنکــه ب
چــون مســيرهاي دموكراتيــك را بــراي 
ــه نگشــود،  ــر بــر روي جامع ايجــاد تغيي
ــان«  ــق رأی ش ــان از »ح ــوم زن ــا عم نه تنه
ــاًً  ــون اساس ــد، چ ــره ای ببرن ــتند به نتوانس
»حــق رأی« بــراي مردان هــم بی معنــا بود، و 
مشــاركت زنــان در عرصه سياســت رســمي 
در حــد گــروه كوچكــي باقــي مانــد، بلکــه 
در عــوض بخــش بزرگــي از زنــان به ویــژه 
ــه  ــا آن تجرب ــه ب ــط، ك ــه متوس ــان طبق زن
ــان جنبــش  ــي مشــاركت سياســي در زم غن
رأی«  »حــق  نفــت،  صنعــت  ملی شــدن 

بــدون مشــاركت سياســي واقعــي  برایشــان 
»ارزشــي« تلقــي نمی شــد، بــه احــزاب 
روي  مخفــي  و  خشــونت گرا  سياســي 
آوردنــد كــه در نهايــت در انــقلاب 57 هــم، 
ــان  ــه ضررش ــي ب ــاركت سياس ــن مش چني
ــم  ــزاب ه ــن اح ــه اي ــرا ك ــد. چ ــام ش تم
را در  نتوانســتند مســيرهاي دموكراتيــك 
ــه  ــان ن ــون هدفش ــد چ ــاد كنن ــه ايج جامع
جابه جــایی  بلكــه  دموكراســي  ايجــاد 
قــدرت سياســي بــود. در واقــع زنــانِِ اليــت 
ــق رأی  ــطه آن ح ــه به واس ــدودي ك و مح
ــد، از  ــده بودن ــمي وارد ش ــت رس در سياس
ــان برخــوردار نشــدند و  ــوده زن ــتوانه ت پش
بــا مشارکتشــان  ازایــن رو نمی توانســتند 
مســيرهاي دموكراتيــك را درون جامعــه 
بگشــايند. بخــش بزرگ تــری از زنــان طبقــه 
ــي  ــزاب سياس ــه در اح ــدرن ك ــط م متوس
مشــاركت  خشــونت گرا  و  غيررســمي 
كردنــد آنهــا هــم نتوانســتند مســيرهاي 
دموكراتيــك را درون جامعــه بگشــايند و بــه 
هميــن ســبب روبــه روی هــم قــرار گرفتنــد 
نـد بـه خوردـ و در نهاـيـت ـهـم ـهـر دو ضرـ

ــت  ــش و حرک ــر جنب ــره ه ــکار: بالاخ ان
و  اجتمــاعی  زمینــه  یــک  در  اجتمــاعی 
ــاعی روی  ــخ اجتم ــک تاری ــه ی ــکا ب ــا ات ب
ــان  ــوان می ــما می ت ــر ش ــه نظ ــد. ب می ده
ایــن جنبــش و جنبش هــای پیــش از آن، 
از جنبــش ســبز گرفتــه یــا کنش هــای 
خــود زنــان و ســایر گروه هــا در دوره هــای 
ــا  ــات و ی ــثلًاً در دوران اصلاح ــف م مختل
ــرار  ــاطی برق ــقلاب ۵۷ ارتب ــود ان ــتی خ ح

ــرد؟ ک
از  پــس  ببينيــد  خراســانی:  احمــدی 
ســركوب جنبــش ســبز كــه برآمــده از يــك 
دوره تلاش و ســازمان یابی عمدتــاًً طبقــه 
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متوســط بــراي ايجــاد مســيرهاي دموكراتكي 
بــود، جامعــه بــراي ايجــاد تغييــر، بــا موانــع 
شــديد امنيتــي و بن بســت سياســي مواجــه 
ــراي  ــي ب ــيرهاي قبل ــه مس ــرا ك ــد. چ ش
ــود  ــورده ب ــت خ ــه بن بس ــر ب ــاد تغيي ايج
و »افــق جديــدي« هــم گشــوده نشــده بــود. 
تــا ايــن كــه بــا عمومــي شــدن گوشی هــای 
هوشــمند و گســترش ســريع شــبکه های 
اجتماعــي، زیرســاخت هایی ايجــاد شــد 
كــه جامعــه بتوانــد از طريــق ايــن شــبکه ها، 
بــراي عقــب نشــاندن نظــم سیــاسی فعــلی 
ــد  ــدرت كن ــا، كســب ق در برخــي عرصه ه
ــت  ــه تقوي ــي ب ــبکه های افق ــا ايجــاد ش و ب
ــای  ــي از »ناجنبش ه ــردازد.  برخ ــود بپ خ
موجــود در جامعــه« نيــز از جملــه »ناجنبش« 
ــاق و  ــه در اعم ــاري ك ــاب اجب ــه حج علي
ــد  ــت می کردن ــه حرك ــت جامع ــر پوس زي
توانســتند بــه كمــك شــبکه های اجتماعــي، 
نمــود و ظهــور بيرونــي پيــدا كننــد و بــا اين 
ــد.  ــب كنن ــم كس ــتري ه ــترش بيش كار گس
ــا  ــن ناجنبش ه ــدرتِِ اي ــي از ق ــه بخش البت
تعــداد  و  بــودن  زيرپوســتي  هميــن  در 
ــولًاً  ــه معم ــرا ك ــت، چ ــه اس ــوه آن نهفت انب
ــه  ــد ك ــدا می کنن ــي پي ــود بيرون ــي نم وقت
گذشــته  كار  از  »كار  ديگربه قول معــروف 
اســت« در نتيجــه، قدرت هــای سیــاسی 
ــورد  ــاض برخ ــا اغم ــوند ب ــي ش ــر م ناگزي
ــد.  ــر روي آن ببندن ــان را ب ــد و چشم ش كنن
ــا  ــه اگــر جنبش ه ــي ك ــد در صورت هــر چن
و نهادهــاي مدنــي قــوي درون جامعــه 
وجــود داشــته باشــد بــراي آن كــه تغييــرات 
متناســب بــا خواســته هــاي پيشــبرنده ايــن 
ــم  ــمي ه ــورت رس ــه ص ــا ب ــش ه ناجنب
ــان  ــروي ش ــع پيش ــا موان ــوند ي ــه ش نهادين
كاهــش يابــد، نهادهــاي جامعــه مدنــي 

بــا اتــكاء بــه قــدرت ايــن ناجنبش هــا 
ــش  ــن ناجنب ــاي اي ــد خواســته ه ــي توانن م
ــد  ــاماندهي كنن ــازي و س ــا را گفتمان س ه
هــاي  »حركــت  رهگــذر،  ايــن  از  تــا 
غيرســازماندهي شــده« را بــه »حركــت هايي 
ــن  ــا اي ــد. ب ــا دهن ــده« ارتق ــازماندهي ش س
اميــد كــه حركــت هــاي ســازماندهي شــده 
بــه »اهــرم سياســي« بــراي ايجــاد تغييــرات 
متناســب بــا آن خواســته هــا تبديــل شــوند 
و در نهايــت از طريــق تغييــرات قانونــي آن 
را نهادينــه كننــد، يعنــي نظــام حاكــم هــم آن 
را به عنــوان »يــك واقعيــت تلــخ« بپذيــرد و 

نـد. ين ـك دروـ
جامعــه  وجــود  صــورت  در  واقــع  در 
ــده ی  ــازماندهي ش ــش س ــوي، بخ ــي ق مدن
ــن  ــه اي ــود را ب ــولا خ ــي معم ــه مدن جامع
ــد  ــي كوش ــد و م ــل مكين ــا متص ناجنبش ه
تــا موانــع قانونــي يــا عملــي پيشــروي ايــن 
ناجنبــش هــاي اجتماعــي را بــا ايجــاد 
جنبــش هــاي ســازماندهي شــده و بــا روش 
هــاي گوناگــون )از لابــي گرفتــه تــا تجمــع 
هــاي خيابانــي( مرتفــع ســازد. بــراي نمونــه 
اتفاقاتــي كــه در حــوزه تحصيــل زنــان و يــا 
ورزش زنــان ـــ چــه ورزش عمومــي و چــه 
ــي  ــا تغييرات ــي ـــ رخ داد و ي ورزش قهرمان
كــه در نقــش زنــان و فرزنــدان در خانــواده 
طــي ســال هــا و زيرپوســتي اتفــاق افتــاد، و 
ــر  ــي ب ــه مبتن ــي ك ــت هاي ــي حرك لًاًك تمام
ــه  ــردي گســترده درون جامع ــاي ف تلاش ه
و خانــواده بــود، بــه نوعــي در يــك دورانــي 
ــازماندهي  ــي و س ــاي جمع ــت ه ــه حرك ب
ــش روي  ــع پي ــتن موان ــراي برداش ــده ب ش
ايــن خواســته هــا تبديــل شــد. البتــه برخــي 
ــه اهــداف  از ايــن حركــت هــا نتوانســت ب
ــا،  ــوزه ه ــي از ح ــا در برخ ــد، ام اش برس
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مانــع هايــي از ســر راه كنــار رفــت و 
شـد. سـتاوردهايي حاـصـل ـ دـ

در ايــن ميــان ناجنبــش عليــه حجــاب 
ــقلاب  ــل ان ــوعی از همــان اواي ــاري به ن اجب
ــكل  ــج ش ــه به تدری ــت جامع ــر پوس در زي
ــوزه  ــان در ح ــه زن ــور ك ــت و همان ط گرف
هنــري،  عرصه هــای  در  چــه  عمومــي 
ورزشــي، تحصيلــي و شــغلي و... در فضــاي 
ــع را  ــد و موان ــروي می کردن ــي پيش عموم
از ســر راه برمی داشــتند، زوائــد هرچــه 
ــور  ــاري را به منظ ــش اجب ــتري از پوش بيش
ــي  ــت بيشــتر در حــوزه عموم ــكان حرك ام
ــترش  ــا گس ــر ب ــوي ديگ ــد. از س می زدودن
ــن  ــوزه دي ــي، در ح ــي دين ــوذ نوانديش نف
هــم تغييراتــي بــه ســمت ديــنِِ عرفــي 
و »فــردي شــده« اتفــاق می افتــاد، و بــه 
ــاري  ــزان در حــوزه حجــاب اجب ــن مي همي
رقــم  را  گســترده تری  تغييــرات  هــم 
می زد؛ در نتيجــه زنــان بيشــتري را بــه ايــن 
ــذب  ــاري ج ــاب اجب ــه حج ــش علي ناجنب
می کــرد. از طــرف ديگــر تربیــت نســل 
جديــدي كــه در پــي تغييــراتی در درون 
ــيلات  ــش تحص ــن افزای ــواده و همچنی خان
ــان و نيــز گســترش  و گســترش اشــتغال زن
ــوژي اسلام  ــر ايدئول مذهــبِِ فــردي در براب
ــش  ــن ناجنب ــود، اي ــرده ب ــد ك ــي رش سياس
را در ســطح وسیع تــری بــا گســترش و 
ــه  ــن ك ــا اي ــد. ت ــش بردن ــوان بيشــتري پي ت
ــبز و  ــش س ــدنِِ جنب ــا برآم ــال 88 ب در س
ــن  ــا اي ســپس برخــورد قهــري حكومــت ب
ــه خاموشــيِِ ايــن  جنبــش كــه در نهايــت ب
از  حاكــي  نه تنهــا  شــد،  ختــم  جنبــش 
ــردم  ــر روي م ــات ب ــدن راه اصلاح بسته ش
ــقلاب 57«  ــان ان ــت »آرم ــه شكس ــود بلك ب
در برآورده ســاختن نيــاز مشــاركت سياســي 

مــردم در سرنوشتشــان هــم تلقــي می شــد. 
ــقلاب 57«  ــه نظــر می رســد »ان ــه ب چــرا ك
ــه مشــاركت  ــردم ب ــاز م ــن ني ــه همي ــر پاي ب
ــان  ــت گرفتن سرنوشتش ــه دس ــي در ب سياس
اســتوار بــود. كه نمــودش نيــز در »حق رأي« 
تبلــور می یافــت. احتمــالًاً بــراي هميــن هــم 
بــود كــه اساســاًً حكومــت پــس از انــقلاب 
نتوانســت »حــق رأي« زنــان را از آنــان 
بگيــرد. در واقــع در زمــان شــاه مــردم عــملًاً 
امــكان مشــاركت سياســي در سرنوشتشــان 
نداشــتند، يعنــي »حــق رأي« وجــود داشــت 
ولــي ايــن حــق عــملًاً پایــه ای بــراي 
ــن رو  ــود. ازای ــردم نب ــي م ــاركت سياس مش
ــقلاب 57  ــه در ان ــت ك ــوان گف ــايد بت ش
جامعــه »حــق پوشــش« و »حقــوق فــردي« 
»حــق  بــه  دســتيابي  به خاطــر  را  اش 
مشــاركت سياســي« يعنــي همــان »حــق رأي 
ــا ســركوب  ــا ب ــت، ام ــده گرف واقعــي« نادي
جنبــش ســبز كــه مبتنــي بــر »رأي مــن كــو« 
بــود ايــن پایــة اساســي انــقلاب يعنــي حــق 
مشــاركت سياســي هــم دود شــد و بــه هــوا 
رفــت. چــرا كــه هنــوز جامعــه اميــدوار بــود 
بــا هميــن حــق مشــاركت سياســي می توانــد 
به تدریــج بــه »حقــوق فــردي« اش هــم 
برســد کمااینکــه در انتخابــات ســال 88 كــه 
ــود، كيــي از  ــش ســبز ب ــور جنب ــه ظه زمين
ــن  ــعارهاي ميرحســين موســوي در كمپي ش
بــه حضــور  انتخابــاتی اش، خاتمــه دادن 
گشــت های ارشــاد بــود. امــا ســركوب 
ــن  ــديِِ »رأي م ــا شــعار كلي جنبــش ســبز ب
كــو« كــه نشــانه ای از نگرانــي جامعــه 
در مــورد »حــق مشــاركت سياســي« اش 
ــي را  ــه مشــاركت سياس ــد ب ــن امي ــود، اي ب
حداقــل در ميــان طبقــه متوســط بــر بــاد داد. 
ديگــر جامعــه بــا ايــن مســئله روبــرو شــد 
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كــه نــه حــق مشــاركت سياســي دارد و نــه 
ــي  ــه ای نهاي ــن ضرب ــردی اش!  اي ــوق ف حق
بــه خــودِِ گفتمــان »حجــاب اجبــاري« 
هــم بــود. ازآن پــس به تدریــج ناجنبــش 
ــدرت بيشــتري  ــاري باق ــه حجــاب اجب علی

كـرد. شـروي ـ پـي
و  باقی مانــده  گروه هــای  ميــان  ايــن  در 
پراكنــده جنبــش زنــان كــه پس از ســركوب 
جنبــش ســبز ماننــد ديگــر جنبش هــای 
بــود، تلاش  قلع وقمــع شــده  اجتماعــي 
كــرد روي پــاي خــود بايســتد و شــبکه های 
بازســازي  به تدریــج  را  ازهم پاشیــده اش 
ــگران  ــترده كنش ــرت گس ــي مهاج ــد ول كن
ــريع  ــردن س ــد جایگزین ک ــث می ش زن باع
امکان پذیــر  به ســادگی  ایــن  افــراد، 
كردنــد  تلاش  زنــان  بااین حــال  نباشــد. 
ــه ايجــاد نهادهــا و ســازمان های  همچنــان ب
ــه  ــکا ب ــا ات ــا ب ــد ت ــمي روي بياورن غيررس
ــد  ــه بتوانن ــود در جامع ــاي موج ناجنبش ه
ــاره پيــش ببرنــد.  حرکت هــای خــود را دوب
امــا ســازماندهي و نهادســازي درون جامعــه 
كار  ســرکوب ها  گســترش  بــا  هــم  آن 
ســخت و زمان بــری بــود. گرچــه بــا همــان 
تــوان انــدك در ايــن دوره شــاهد گســترش 
گفتمان ســازی حــول موضــوع حجــاب 
ــي  ــاي عموم ــكل گفتگوه ــه ش ــاري ب اجب
ــترش  ــود، گس ــایت های موج ــطح س در س
ــایی  ــا و بیانیه ه ــالات و کتاب ه ــار مق انتش
گشــت های  خشــنِِ  برخوردهــاي  عليــه 
ارشــاد و ســخنرانی های نیمه رســمی و... 
ــا ســازماندهی های اندكــي در نهادهــاي  و ي
ــم؛  ــوزه بودي ــن ح ــان در اي ــمي زن غيررس
در واقــع ايــن مســئله به تدریــج داشــت 
»حقــوق  لــواي  تحــت  موضوعــي  بــه 
ــان  ــازماندهي در مي ــراي س ــهروندي« ب ش

نهادـهـاي غيررـسـمي زـنـان تبدـيـل میـشـد.
ــي  ــه عموم ــود ك ــص ب ــن حیص وبی در اي
ــبکه های  ــمند و ش ــای هوش ــدن گوشی ه ش
اجتماعــي، نه تنهــا بــه ظهــور »فرديتــي 
ــدن و  ــه ب ــزون ب ــه روزاف ــا توج ــراه ب هم
ــه  ــرد بلك ــيار ك ــك بس ــن« كم ــوق ت حق
ــه  ــش علي ــبکه ها توانســتند ناجنب ــن ش اي
حجــاب اجبــاري را در ســطح مجــازي 
ــا  ــد. م ــخص تری بدهن ــي مش ــود بيرون نم
در ايــن دوره به تدریــج شــاهد افزايــش 
در  زنــان«  از  بســياري  »پروفایل هــای 
ــا ظاهــري متفــاوت  شــبکه های اجتماعــي ب
و بــدون حجــاب و عکس هــای بــدون 
ــي  ــای خصوص ــان در حوزه ه ــاب زن حج
و نيمــه عمومی شــان در ايــن شــبکه های 
ــه  ــش علي ــه ناجنب ــه ب ــم ك ــي بودي اجتماع
ــود و  ــق نم ــن طري ــاري از اي ــاب اجب حج
ــق  ــوز »اف ــا هن ــور بيشــتري بخشــيد. ام ظه
روشــني بــه ســمت تغييــر« وجــود نداشــت 
كــه اميــد بــه آن بــه گســترش جامعــه مدنــي 
كمــك كنــد، بــه جــز همــان افــق تيكــه بــر 
جنبش هــای اجتمــاعی، ولــي هنــوز گفتمــان 
و جهــت حركــت ايــن جنبش هــا با شــرايط 
ــود و طبقــه  ــد متناسب ســازی نشــده ب جدي
ــري  ــي يارگي ــكان اصل ــه م ــم ك متوســط ه
ــود هــر روز  ــان ب جنبش هــای اجتماعــي زن
ــر می شــد. در نتيجــه راه  ــر و فقيرت ضعیف ت
ــم  ــود، آن ه ــخت می نم ــازماندهي را س س
در زمانــه ای كــه تفــوق و درخشــندگي 
اوليــه شــبکه های اجتماعــي كــه مبتنــي 
ــرايط  ــد و در ش ــردي« بودن ــش ف ــر »كن ب
به راحــتی  می توانســتند  هــم  ســركوب 
ــای  ــرای کنش ه ــوعی ب ــد، به ن ــت كنن حرك
جمعــي ســازماندهي شــده، دشــواری ایجــاد 

کـرد میـ
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همچنــان کــه ناجنبــش عليــه حجــاب 
ــي  ــاي اجتماع ــبكه ه ــط ش ــاري توس اجب
ــود  ــدودي نم ــه تاح ــت جامع ــر پوس از زي
ــه  ــم ب ــت را ه ــود، حاکمی ــه ب ــي يافت بيرون
ــا  ــا دني ــش ب ــش زاي ــل سياســت هاي تن دلي
ــر شــده  ــم هــا، ضعيــف ت و افزايــش تحري
بــود و هــر روز نيروهــاي امنيتــي و نظامــي 
می  سياســتمداران  تخــت  بــر  بيشــتري 
ــت، سیاســتمداران  ــن وضعی نشســتند. در ای
ماننــد همــه نيروهــاي امنيتــي و نظامــي 
دنيــا فكــر مكيردنــد بــا بــه كارگيــريِِ 
ايــن  برابــر  در  تواننــد  مــي  خشــونت 
ناجنبــش ايســتادگي كننــد. از ســوي ديگــر 
ــر، نســل  ــراي تغيي ــود افــق روشــني ب در نب
جديــد مهاجــرانِِ ســال 88، عمدتــاًً از ســوي 
ــه »اصلاح  ــه پيشــتر ب بخشــي از كســاني ك
طلبــانِِ در قــدرت« تيكــه زده بودنــد )و 
ــي مســتقل و جنبــش  ــه نهادهــاي مدن ــه ب ن
ــات  ــان اصلاح ــه در زم ــي ك ــاي اجتماع ه
شــكل گرفتــه بــود(، تلاش كردنــد در نبــود 
افــق روشــن بــراي تغييــر در درون كشــور، 
ــدازي«  ــان »بران ــه گفتم ــكل دادن ب ــا ش ب
ــه  ــياش »مداخل ــدرت عمل ــاًً ق ــه اساس ك
خارجــي« تلقــي مــي شــد، افــق تــازه 
ــه  ــر روي جامع ــر ب ــاد تغيي ــراي ايج اي ب
ــل،  ــا در عم ــود ام ــن وج ــا اي ــايند.  ب بگش
ــق  ــروي پيشــبرنده« اف ــه »ني ــي ك از آن جاي
كشــور  از  خــارج  نيروهــاي  برانــدازی 
تلقــي مــي شــد و قــدرت عملــي اش هــم 
مبتنــي بــر »قــدرتِِ خارجــي« بــود، طبيعتــاًً 
نمــي توانســت بــه گشايشــي درون جامعــه 
ــي  ــدرت عمل ــاًً »ق ــه اساس ــد. چراك بيانجام
ــورهاي  ــق« كش ــن اف ــبرنده اي ــي پيش اصل
ــه. از  ــردم و جامع ــه م ــد و ن ــي بودن خارج
ايــن رو مــردم عمدتــاًً در نقــش »قربانيانــي« 

ــي  ــي م ــكنجه و بدبخت ــس و ش ــه در حب ك
توانســتند بــه كار گســترش تحريــم هــا 
كــه  ايــن  تــا  ميشــدند  تلقــي  بياينــد 
ــد و روزي  ــان برس ــه پاي ــار ب ــره انتظ بالاخ
تنش هــای بین الملــلی بــه جايــي برســد 
كــه »برانــدازي« توســط عــاملان اصلــي آن 

بـد قـق ياـ يم تحـ لـه نظاـ ين مداخـ يعـ
ــده،  ــق گشــوده ش ــان و اف ــن گفتم ــه اي البت
در درون جامعــه هــم اميدهايــي ايجــاد 
و  منفعلانــه«  »اميدهايــي  ولــي  كــرد، 
ازایــن رو اســتقبال از تحریم هــا و انتظــار 
بــراي مداخله هــای بيشــتر در بخشــي از 
افــكار عمومــيِِ داخــل كشــور )به رغــم 
ــان  ــي روزمره ش ــتِِ زندگ ــا واقعي ــه ب آن ك
ــن  ــع اي ــرد. در واق ــد ك ــود( رش ــاد ب متض
ــيِِ  ــا حــدودی تواناي ــدازي« ت گفتمــان »بران
افق گشــایی داشــت ولــي سمت وســوی 
ــت آن و  ــه، عاملي ــه جامع ــایی آن ب افق گش

در نهاــيت تقوــيت آن نــبود.
در  مهاجــر  زن  فعــالان  ميــان  ايــن  در 
ــر در طــول  خــارج از كشــور كــه پیش ت
ايجــاد  بــا  دهــه گذشــته،  ســه چهــار 
اجبــاري  حجــاب  عليــه  کمپین هــایی 
موضــوع،  ايــن  روي  گفتمان ســازی  و 
ــاري«  همــواره گفتمــان »ضــد حجــاب اجب
دليــل  بــه  بودنــد،  نگاه داشــته  زنــده  را 
ــا  ــوار ب ــترده و اندام ــات گس ــودِِ ارتباط نب
ــاي لازم همچــون  داخــل و نداشــتن ابزاره
ــز  ــا، و ني ــي و ماهواره ه ــبکه های اجتماع ش
ــاي درون  ــاعد آن در فض ــه مس ــودِِ زمين نب
جامعــه، طبعــاًً بــا ســختي بســيار و ابزارهاي 
محــدودِِ ارتباطــي كــه بــا دســت خــود خلق 
عليــه  گفتمان سازی هایشــان  می کردنــد، 
حجــاب اجبــاري به آهســتگی پيشــروي 
شــبکه های  بــا گســترش  امــا  می کــرد. 
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ــل  ــان داخ ــادي مي ــات زي ــي ارتباط اجتماع
ــل  ــالان زن نس ــد و فع ــاد ش ــارج ايج و خ
ــاي  ــا ابزاره ــتند ب ــران توانس ــد مهاج جدي
ــادة  ــر و آم ــانه ای حاض ــك و رس الكتروني
شــبکه های  و  )ماهواره هــا  موجــود 
پيشــروي  حــوزه  ايــن  در  اجتماعــي( 
کمپین هــای  و  باشــند  داشــته  بســياري 
كوچــك و کم رمــق نســل قبــل را بــه 
كنــند. تبدــيل  گــسترده تر  کمپینــهای 

ــق  ــل دقی ــا تحلی ــم ب ــر بخواهی ــکار: اگ ان
ــن  ــا اندیشــه درس گرفت ــع گذشــته و ب وقای
ــش  ــما نق ــم، ش ــت کنی ــا صحب از رویداده
»زن،  جنبــش  در  را  برانــدازی  گفتمــان 
زنــدگی، آزادی« چگونــه ارزیــابی می کنیــد؟ 
از  بخــشی  می رســد،  نظــر  بــه  چــون 
کشــور  از  خــارج  در  مهاجــران  همیــن 
ــدازی و  بیــش از همــه مدافــع گفتمــان بران
ــا  ــدگی، آزادی ب ــش زن، زن ــدزدن جنب پیون
برانــدازی سیــاسی بودنــد. شــما پیش ازایــن 
دربــاره رابطــه مطالبــات زنــان بــا مطالبــات 
سیــاسی و ابــژه شــدن زنــان در راه دســتیابی 
بــه مطالبــات سیــاسی صحبــت کردیــد، امــا 
ــش  ــه در جنب ــن رابط ــق ای ــورت دقی به ص
مطالبــات  میــان  آزادی،  زنــدگی،  زن، 
برانــدازی  گفتمــان  و  زنــان  مشــخص 
ــه  ــه شــکل گرفــت و چــه نتایــجی ب چگون

بـار آورد؟ ـ
ــه  ــازی علي ــانی: گفتمان س ــدی خراس احم
حجــاب در خــارج از كشــور توســط نســل 
ــي«  ــان »انقلاب ــا گفتم ــا ب ــاًً ی ــل، عمدت قب
ــگران  ــد كنش ــا مانن ــورد و ي ــد می خ پيون
داخــل، ســرخورده از »انــقلاب« ،رو بــه 
ــه  ــان داشــت. درحالی ک جنبــش مســتقل زن
ــه  ــای علي ــران کمپین ه ــدِِ مهاج ــل جدي نس
حجــاب اجبــاري خــود را بــا گفتمــان 

»برانــدازي« گــره زدنــد. در ميــان زنــان 
ــم  ــران ه ــل اول مهاج ــردان نس ــه م و البت
كــه هميشــه »شــرم همراهــي باحجــاب 
اجبــاري در انــقلاب 57« را بــه پيشــاني 
خــود احســاس می کردنــد، بی درنــگ حــتی 
شــده بــراي »جبــران گذشــته« بــا ايــن 
کمپین هــای جديــد همــراه شــدند و بــه آن 
مشــروعيت بخشــيدند. بــدون آن كــه تلاش 
ــول  ــه ح ــازی هایی ك ــر گفتمان س ــد ب كنن
مطــرح  اجبــاري  مــورد حجــاب  در  آن 
ــع  ــه »مناف ــي ب ــاًً ربط ــد و گاه اساس می ش

نـد یـر بگذارـ شـت، تأثـ نـان« نداـ زـ
ــه  ــش علي ــه ناجنب ــکا ب ــا ات ــب، ب به این ترتی
ــود  ــترش و نم ــا گس ــاري و ب ــاب اجب حج
اجتماعــي،  شــبکه های  در  آن  بيرونــي 
ــان«  ــت »قرباني ــدازي« توانس ــان »بران گفتم
تأثیرگــذاری در ســطح بین الملــلی بــراي 
ــان  ــن مي ــد. در اي ــدا كن پيشــبرد هدفــش پي
ــژه  ــان در داخــل كشــور به وی بخشــي از زن
طبقــه  نيــز  و  مرفــه  طبقــات  از  زنــان 
فرودســت و طبقه متوســط فرودســت شــده، 
كــه افقــي بــراي تغييــر نمی دیدنــد بــه ايــن 
»افــق« گشــوده شــده روي خوش نشــان 
در  مــا  »صــداي  به این ترتیــب  دادنــد. 
خــارج باشــيد« و يــا »صــداي شــما در 
ــج و  ــي راي ــه اصطلاح ــتيم« ب ــارج هس خ
بــه منبعــي بــراي »جمــع آوری قربانــي« 
بــراي تأثیرگــذاری در ســطح بین الملــلی 
کمپین هــایی  به این ترتیــب  شــد.  تبديــل 
كــه  »عمــودي«  شــبکه های  بــر  مبتنــي 
ــز«  ــك مرك ــه »ي ــراد ب ــدن اف ــا وصل ش ب
بــدون ارتبــاط مســتقيم بــا كيديگــر شــكل 
می گرفــت، در حــوزه نقــدِِ حجــاب اجباري 
رشــد كردنــد و بحــث حجــاب اجبــاري را 
ــرح  ــترده تری مط ــور گس ــه ط ــه ب در جامع
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عمدتــاًً  شــبکه ها  ايــن  ولــي  كردنــد. 
ــتند«  ــع آوری مس ــه كار »جم ــت ب می توانس
بــراي مجامــع بین الملــلی و دولت هــا بيابــد 
ــد و  ــدرت بده ــدازي ق ــان بران ــه گفتم و ب
ــازماندهي  ــابی و س ــه »قدرت ی ــاًً ب ــه لزوم ن
اســاس  درحالی کــه  زنــان«.  جمعــي 
کمپین هــای جنبــش زنــان همــواره باهــدف 
ــابی جمعــي« درون جامعــه شــكل  »قدرت ی

نـد. می گیرـ
در ايــن ميــان ظهــور »دختــران خيابــان 
دو  ميــان  كوچكــي  شــكاف  انــقلاب« 
روكيــرد »انقلابــي« و »برانــدازي« را نمــودار 
ســاخت كــه در جنبــش مهســا ايــن شــكاف 
کاملًاً خــود را بــروز و ظهــور داد. در درون 
كشــور جامعــه مدنــيِِ ضعيــفِِ زنــان طبقــه 
ــژه طبقــه متوســط فرهنگــي،  متوســط، به وی
بــه پشــتوانه حركــت دختــران خيابــان 
انــقلاب، تلاش كردنــد تــا »افقــي جديــدي« 
ــرا  ــايند. چ ــان بگش ــش زن ــه روي جنب را ب
ــي«  ــي مدن ــور »نافرمان ــكار نوظه ــه راه ك
انــقلاب،  خيابــان  دختــران  حركــت  در 
ــا  ــود ت ــان ب ــش زن ــراي جنب ــي ب گشايش
حــول آن بتواننــد »افــق تــازه ای«  مبتنــي بــر 
ايــن راهــكار را شــكل دهنــد. امــا افزايــش 
سیاســت های  و  بین الملــلی  تنش هــای 
ــا جهــان و ســركوب  تنــش زای حكومــت ب
در داخــل باعــث می شــد كــه گفتمــان 
»برانــدازي« هرچــه بيشــتر در داخــل و 

شـود. يـت ـ شـور تقوـ خـارج از ـك ـ
اجتماعــي  شــبکه های  ميــان  ايــن  در 
ــای  ــد و به ج ــت دادن ــر ماهي ــج تغيي به تدری
آن كــه بــه گســترش قــدرت جامعــه كمــك 
ــي  ــاي اجتماع ــف نيروه ــه تضعي ــد، ب كنن
ســو  يــك  از  زيــرا  می کردنــد.  كمــك 
حكومــت تــا حــدود زيــادي بــر ايــن 

شــده  مســلط  اجتماعــي  شــبکه های 
ــد و  ــور ده ــت در آن مان ــود و می توانس ب
بــر  مبتنــي  را كــه  فــردي«  »کنش هــای 
ــد به راحــتی  گفتمــان و خــردِِ جمعــي نبودن
سمت وســو دهــد؛ از ســوي ديگــر گفتمــان 
پیشــروی اش  بــراي  هــم  »برانــدازي« 
ــردم از  ــادی م ــترش »بی اعتم ــد گس نيازمن
نيروهــا و پتانسیل هــای درون جامعــه« بــود. 
ــج  ــي به تدری ــبکه های اجتماع ــع ش در واق
تبديــل می شــدند بــه مردابــي كــه »افــراد« را 

فرومیــبرد. ــخود  در 
ــدان  ــه مي ــا ب ــش مهســا، ب ــس از جنب ــا پ ام
و  جوانــان  تازه نفــس  نيــروي  آمــدنِِ 
ــه  ــد ب ــوان، امي ــران ج ــتازي دخت ــه پيش ب
ــي  ــكار عموم ــر در اف ــراي تغيي ــايش ب گش
ــا  ــدازي« را ت ــق بران ــه »اف ــد ك ــاد ش ايج
حــدي کم رنــگ كــرد. زيــرا جنبــش مهســا 
افقــي  اجتماعــيِِ  پايــه »شــبکه های  بــر 
موجــود« شــكل گرفــت و پيــش رفــت، در 
ــودي« را  ــي عم ــبکه های اجتماع ــه »ش نتيج
کم رنــگ و بی رمــق كــرد؛ در ثانــي حداقــل 
ــه  ــي ك ــكاف ظريف ــور ش ــارج از كش در خ
ــدازي« وجــود داشــت  ــقلاب/ بران ــان »ان مي
ــود و  ــكار نم ــدت آش ــدت و ح ــا ش را ب
ــدازي  ــكِِ بران ــان هژموني ــث شــد گفتم باع
ــه طــور قابل ملاحظــه ای از مشــروعيت  را ب
بینــدازد. چــرا كــه گزينــه »انقلابــي« قــدرت 
ــي«  ــان انقلاب ــه »گفتم ــن زاوي ــت. از اي گرف
ــالا  ــدازي« دســت ب ــان بران ــر »گفتم در براب

كـرد يـدا ـ پـ
ــان در درون  ــش زن ــان جنب ــن مي ــا در اي ام
 / »انــقلاب  ميــان  بلاتكليــف  كشــور، 
برانــدازي« باقــي مانــد و نتوانســت گفتمــان 
مســتقلي مبتنــي بــر »جنبش هــای خشــونت 
پرهيــز« را كــه هــم بتوانــد بــا شــرايط 
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ــر  ــي ب ــم مبتن ــد و ه ــب باش ــي متناس كنون
منافــع زنــان باشــد شــكل دهــد. زيــرا هنــوز 
كــه هنــوز اســت در ماهيــت جنبــش مهســا 
توافقــي ميــان كنشــگران زن وجــود نــدارد. 
برخــي ايــن گشــايش ناشــي از جنبــش 
باهــدف جابه جــایی  »انقلابــي  را  مهســا 
ــدون  ــد، ب ــي می کنن ــي« تلق ــدرت سياس ق
آن كــه درون جامعــه اساســاًً ابزارهــاي لازم 
ــته  ــود داش ــي در وج ــن انقلاب ــراي چني ب
باشــد، يعنــي وجــود يــك نيــروي سياســي 
پیش برنــده  عملــيِِ  باقــدرت  مشــخص 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــقلاب. ازای ــن ان اي
ــد  ــتر می توان ــي« بيش ــان انقلاب ــن »گفتم اي
ــدازي«  ــان »بران ــدد گفتم ــت مج ــه تقوي ب
ــد.  ــراي آن باش ــي ب ــا بديل ــرده ت ــك ك كم
در ثانــي ايــن گفتمــان انقلابــي از آن جايــي 
ــرايط موجــود  ــوان و ش ــا ت ــه متناســب ب ك
ــن گشــايش  ــه اي نيســت، به جــای آن كــه ب
تــازه قــدرت ببخشــد، آن را تضعيــف و 
دچــار ابهــام كــرد. در واقــع وقتــي می تــوان 
از »افــق انقلابــي« يــا حــتی »مســير انقلابــي« 
ــش  ــك جنب ــي ي ــه در ط ــرد ك ــت ك صحب
ــروي  ــك ني ــتِِ اعتراضــي، ي ــك حرك ــا ي ي
ــكار سياســي و  ــا راه ــده ب سياســي پیش برن
ــه  ــه بقي ــرد ك ــكل بگي ــخص ش ــيِِ مش عمل
ــه خودشــان  ــاي موجــود درون جامع نيروه
ــا  ــه تنه ــم كننــد. درحالی ک ــا آن تنظي را ب
ــه  ــه كار« ي ك ــا ب ــخص و »پ ــروي مش ني
ــش مهســا  ــي از درون جنب ــا راهــكار عمل ب
زاده شــده نافرمانــي مدنــي زنــان عليــه 
حجــاب اجبــاري اســت، يعنــي همــان 
ناجنبــش زنــان عليــه حجــاب اجبــاري 
ــوان  ــا ت ــار ب ــن ب ــا اي ــد گذشــته ام كــه مانن
ــر در  ــاز بالات ــك ف ــدرت بيشــتر و در ي و ق
پهنــة جامعــه جــاري شــده اســت. ابهامــش 

هــم ازاین جهــت اســت كــه ايــن ناجنبــش 
نامشــخص،  و  پراكنــده  كنشــگران  بــا 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــي و ن ــاظ ماهيت ــه لح ــه ب ن
ســاختاري، نــه بــه لحــاظ ســازماندهي، 
»قــدرت عملــي« بــراي پيشــبرد يــك برنامــه 
سياســي مشــخص نــدارد كــه بتوانــد عــملًاً 
»انــقلاب«  پیش برنــده  نيــروي  به عنــوان 
شــناخته شــود تــا ديگــر نيروهــاي سياســي 
ــا آن تنظيــم كننــد  درون جامعــه، خــود را ب
و از ايــن رهگــذر ميــان نيروهــاي مختلــف، 
همبســتگي بــه وجــود آورد. بــه همیــن 
دلیــل بــه شــكلي برعكــس، همــه نيروهــاي 
ــي  ــروي عمل ــن ني ــه اي ــکا ب ــا ات ــي ب سياس
يعنــي  خــاص  سياســي  برنامــه  بــدون 
ــاري،  ــاب اجب ــه حج ــان علي ــش زن ناجنب
می خواهنــد برنامــه سياســي خــاص خــود را 
پيــش ببرنــد و در واقــع از آن ابــزاري بــراي 
ــر  ــه نظ ــن رو ب ــداف خــود بســازند. ازای اه
می رســد به جــای آن كــه ايــن افــقِِ گشــوده 
شــده، بــه ســكويي بــراي همبســتگي تبديــل 
شــود، ســبب درگیری هــای سياســي بيشــتر 

ـشـده اـسـت.
ــوز  ــه هن ــد ك ــر می رس ــه نظ ــال ب به هرح
»افــق  بتوانــد  كــه  مشــتريك  گفتمــان 
ــا راهــكار عملــي بــراي ايجــاد  جديــدي« ب
تغييــر بــر روي جامعــه بگشــايد بــه وجــود 
ــر  ــايد اگ ــان ش ــن مي ــت. در اي ــده اس نيام
جنبــش زنــان بتوانــد بــا گفتمانــي متناســب، 
ــازماندهي  ــيري س ــش را در مس ــن ناجنب اي
پوشــش  تحقــق خواســتة  بــراي  شــده 
اختيــاري پيــش ببــرد و آن را بــه ثمــر 
برســاند، آنــگاه می توانــد افقــي اميدواركننده 
و دموكراتيــك بــه روي كل جامعــه بگشــايد 
ــوان  ــي« را به عن ــي مدن ــع »نافرمان و در واق
راهــكاري موفــق پیــش روی كل جامعــه و 
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ــرار داده و  ــي ق ــف اجتماع ــاي مختل نيروه
ــش  ــان را پي ــع زن ــم مناف ــق، ه ــن طري از اي
می رانــد و هــم بــه ســاختن »مســيري 
بــه  بــراي گــذار جامعــه  دموكراتيــك« 

نـد. كم می کـ يس ـك دموكراـ
انــکار: اساســاًً چگونــه می تــوان میــان 
نیروهــای سیــاسی و اجتمــاعی مختلــفی کــه 
ــد، حــدی از اتحــاد  در جامعــه وجــود دارن
ــوان  ــا می ت ــرد؟ آی ــاد ک ــتگی ایج ــا پیوس ی
گفــت کــه میــان نیــروی اجتماعی کــه حول 
گفتمــان زن، زنــدگی، آزادی شــکل گرفــت 
بــا ســایر نیروهــای بالقــوه یــا بالفعــل جامعه 
نســبتی وجــود داشــت و اصلًاً چگونــه 
ــبتی  ــن نس ــل چنی ــه عم ــوان در عرص می ت
ــای  ــوان به ج ــه می ت ــرد؟ چگون ــاد ک را ایج
ــر تغییــر پــدر و قیومیــت جدیــد،  تمرکــز ب
ــد  ــرارداد اجتمــاعی جدی ــه ایجــاد یــک ق ب

ــد؟ ــه رسی ــود جامع درون خ
كــه  همان طــور  خراســانی:  احمــدی 
وجــود  باتوجه بــه  گفتــم  هــم  پیش تــر 
ــم محــور« كــه در جنبــش  گفتمــان »پدر/قي
ــره  ــان داد، مخاط ــود را نش ــم خ ــا ه مهس
جابه جــایی شــکلی از پدرســالاری بــا نــوع 
ــي  ــدی از پدرســالاری وجــود دارد ول جدی
ــي  ــي اجتماع ــه زندگ ــش از هم ــه بي آنچ
زنــان و كل جامعــه را تهديــد می کند مســئله 
گســترش گفتمــان خشونت گراســت كــه 

شـود. عـه ـ بـه فاجـ جـر ـ نـد منـ می تواـ
فــرض بگيريــم كــه در پــي يــك جابه جــایی 
سياســي، نــوع ديگــري از پدرســالاري هــم 
ــان  ــت زن ــت در نهاي ــود، آن وق ــب ش غال
ناچارنــد دوبــاره  امــروز  ماننــد هميــن 
مبارزه شــان را بــراي خودمختــاري و تعييــن 
سرنوشتشــان آغــاز كننــد و اميــدوار باشــند 
جامعــه بالاخــره روزي بــه ايــن نتيجــه 

ــدران  ــایی پ ــا جابه ج ــاًً ب ــه لزوم ــد ك برس
ــه  ــد بلك ــد مشــکلاتش را حــل كن نمی توان
ــه  ــتن ب ــای گش ــه به ج ــرد ك ــاد بگي ــد ي باي
ــر »قــراردادي  ــال »پــدري دموكــرات«، ب دنب
اجتماعــي بيــن خــود« كــه توســط نهادهــاي 
مســتحكم درون جامعــه  انتخــاب حاكمــان 
و  مشــروط  مــردم  نظــر  و  رأي  بــه  را 
بنابرايــن حــتی مســئله  مقيــد می کنــد. 
ــه  ــت ك ــن نيس ــرم اي ــه نظ ــا ب ــروز م ام
ــرد  ــكل بگي ــري ش ــالاري ديگ ــد پدرس نكن
ــز  ــي و مخاطره برانگی ــوع اصل ــه موض بلك
آن اســت كــه ايــن تغييــر كلان يعنــي 
ــه  ــت چگون ــرار اس ــدرت ق ــایی ق جابه ج

يـرد؟ صـورت گـ ـ
مبهــم  و  بحرانــي  شــرايط  باتوجه بــه 
نابســامان  اوضــاع  باتوجه بــه  و  داخلــي 
ــگ  ــود دو جن ــي، و وج ــه ای و جهان منطق
اوكرايــن و غــزه كــه در هــر دوي ايــن 
بــه  مــا هــم  پــاي  متأســفانه  جنگ هــا 
قولــي گيــر اســت، امــروز مشــكل اساســي 
مــا خطــر گســترش خشــونت اســت. زيــرا 
افزايــش خشــونت در ســطح منطقــه ای 
و جهانــي، باعــث می شــود حرکت هــا و 
ــوی  ــه سمت وس ــي ب ــای اعتراض خیزش ه
خشــونت بيشــتر گرايــش پيــدا كننــد كــه در 
ــو  ــا جل ــن اســت نه تنه ــن صــورت ممك اي
ــم  ــقوط كني ــي س ــه گرداب ــه ب ــم بلك نروي
ــتی از آن  ــد به راح ــه نتوان ــر جامع ــه ديگ ك
ــرم  ــه نظ ــه ب ــن زاوي ــد. از اي ــربلند كن س
مخاطــره اصلــي آن اســت كــه گفتمان هــای 
ــه  ــتر درون جامع ــه بيش ــونت گرا هرچ خش
و درون حكومــت رشــد كننــد و تنش هــای 
ــاًً  ــد. طبع ــدا كن ــش پي ــلی هم افزای بین المل
هــر نــوع گفتمانــي كــه مبتنــي بــر خشــونت 
ــا  ــع بحران ه ــراي رف ــش ب ــد و راه حل باش
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چــه در ســطح بین الملــلی و چــه در ســطح 
جامعــه و چــه در خــود حكومــت را در 
خشــونت و جنــگ و مســلح شــدن جامعــه 
ــا  ــز م ــة خشــونت خي ــد، در منطق ــي ببين م
می توانــد بــه فاجعــه ای انســاني منجــر شــود 
ــد جلــوي  و شــايد تنهــا راهــي كــه می توان
را  خشــونت گرا  گفتمان هــای  گســترش 
بگيــرد، تقويــت گفتمان هــای خشــونت 
تلاش  نيــز  و  ســت  عقل گــرا  و  پرهيــز 
مســتمر بــراي ســازماندهي جنبش هــای 
مدـين و خـشـونت پرهـيـز در درون جامـعـه

بــراي  كــه  دریافته ایــم  تجربــه  بــه 
می بایســت  جامعــه  درون  ســازماندهي 
حــول  اجتماعــي  مختلــف  گروه هــای 
موضوعاتــي بســيج شــوند كــه بتوانــد 
هرچــه كمتــر باعــث بــروز تعارض هــا 
اجتماعــي  گروه هــای  منافــع  تضــاد  و 
اقتصــادي، سياســي و قومــي مختلــف شــود. 
طبعــاًً ميــان گروه هــای مختلــفِِ اجتماعــي، 
ــان  ــور مي ــي، و همین ط ــادي و سياس اقتص
منافــع  تعــارض  مختلــف،  نســل های 
حقــوق  ســطح  در  حــتی  دارد،  وجــود 
زنــان و حقــوق كــودكان، گاه می تــوان 
بــروز تعارض هــا و »تفــاوت منافــع« را 
مشــاهده كــرد. بنابرايــن اگــر بخواهيــم 
جنبش هــا، حرکت هــا و کمپین هــا را بــر 
روي گســل ها و شــکاف های موجــود در 
ــای سياســي،  ــاي هویت ه ــر مبن ــه و ب جامع
قومــي و ايدئولوژيــك و... شــكل دهيــم 
را  جامعــه  می توانــد  تعارض هــا  ايــن 
هرچــه بيشــتر تضعيــف كنــد كــه ســر آخــر 

ــبروز خــشونت میــشود. زمینهــساز 
ــن  ــفانه اي ــه متأس ــم ك ــروز می بینی ــا ام م
هويت گرايــي  سياســي،  هويت گرايــي 
مذهبــي،  گرايــي  هويــت  قومــي، 

ــأ و  ــه منش ــتي و... ب ــي فمينيس هويت. گراي
ــا  ــاد حرکت ه ــازی و ايج ــزة گفتمان س انگی
يعنــي  شــده اند.  تبديــل  یارگیری هــا  و 
مبنــاي  بــر  گروهــي«  انتزاعــي  »منافــع 
می شــود  تعريــف  انتزاعــي  هویت هــای 
شــكل  گروه هــایی  براین اســاس  و 
ــان  ــم حرکت هایش ــولًاً ه ــد و معم می گیرن
ايــن  كــه  باركيــي  لبه هــای  بــر  را 
تفيكــك هویت هــا را مشــخص می کنــد 
ــر  ــك نف ــه ي ــراي نمون ــد. ب ــرار می دهن ق
ــا راه  ــم تنه ــه ليبراليس ــد ك ــوان می ده فراخ
ــن آن  ــراي همي ــت و ب ــردم اس ــي م رهاي
ــي  ــا تلق ــدن نيروه ــم آم ــردِِ ه ــاي گ را مبن
می کنــد؛ آن ديگــري فراخــوان می دهــد كــه 
چپ هــای جهــان متحــد شــويد چــون »راه 
ســعادت مــردم« در آن اســت؛ و آن ديگــري 
ــا  ــر گروه ه ــه ديگ ــروطه خواهان را علي مش
»هويــت  ديگــر  كيــي  و  می شــوراند؛ 
ــان« و آن  فمينيســتي« را منشــأ »ســعادت زن
ــعادت  ــأ »س ــي« را منش ــت قوم ــي »هوي كي
ــه  ــه پاي ــد و... درصورتی ک ــش« می دان قوم
و نقطــه عزيمــت گــرد هــم آمــدن احتمــالًاً 
ــي  ــا مصداق می بایســت »حــق شــهروندي ب
ــر  ــاًً ه ــه اساس ــرا ك ــد، چ ــخص« باش مش
ــد  ــه نيازهــاي زندگــي خــود باي ــا ب ــرد بن ف
ســعادت و رهايــي خــود را تعريــف و 
ــه كنــد، چــه ايــن ســعادت و رهايــي  تجرب
ببينــد و چــه در  را مــثلًاً در »حجــاب« 

»بی حــجابی«.
ــم  ــان ه ــش زن ــب در جنب ــن ترتي ــه همي ب
ــاي  ــر مبن ــود را ب ــای خ ــا حرکت ه ــر م اگ
هويــت گرايــي فمينيســتي بــا دنبالــه روی از 
»آخريــن اســتانداردهاي جهانــي فمينيســتي« 
)نــه باتوجه بــه »ناخــودآگاه و خــودآگاه 
ــاس  ــر اس ــه« و ب ــط جامع ــيتي متوس جنس



196

فروردین 1403

لبه هــای  بــر  داخلــي(  اســتانداردهاي 
ــا جامعــه قــرار دهيــم  باريــك تعارض هــا ب
طبعــاًً می توانــد بــه تضعيــف جنبــش زنــان 
تضعيــف  بــه  نهايــت  در  و  انجامــد  بی 
كل جامعــه منجــر شــود. بــراي نمونــه 
ــان  ــي زن ــضلات اساس ــي از مع ــروز كي ام
اقتصــادي  نابســامان  شــرايط  باتوجه بــه 
ــت؛  ــد اس ــغل و درآم ــتن ش ــي از نداش ناش
ــد كيــي از  ــاًً نداشــتن شــغل و درآم و اتفاق
معــضلات اساســي اســت كــه مــا بــا بخــش 
ــه در حاشــيه  ــي ك ــان و مردمان اعظــم جوان
ــياري  ــه بس ــد و البت ــي می کنن ــور زندگ كش
ــتراك  ــه اش ــز نقط ــالار« ني ــردانِِ مردس از »م
داريــم، ولــي مــثلًاً مطابــق بــا اســتانداردهاي 
مــا  اگــر  جهانــي،  امــروز  فمينيســتي 
کنشــگری مان را بــر پايــه »دســتمزد نابرابــر 
حرکتمــان  وقــت  آن  بگذاريــم،  زنــان« 
ــا  ــان گروه ه ــع مي ــارض« مناف ــه »تع ــر لب ب
ــد  ــت و رش ــه تقوي ــن ب ــم و اي ــا کرده ای بن
جنبــش زنــان ايــران كمكــي نمی کنــد. 
ــت  ــا، هوي ــش مهس ــر از جنب ــثلًاً اگ ــا م ي
فمينيســتي خــاص گروهــي بســازيم و عليــه 
ــده  ــوان عقي ــاب« را به عن ــه »حج ــي ك زنان
شــخصي قبــول دارنــد و يــا برخــي از زنــان 
ــای  ــر گروه ه ــي از ديگ ــا برخ ــكار ي ورزش
ــان  ــف همچن ــل مختل ــه دلاي ــه ب ــان ك زن
ــن و  ــد، كمپي ــر می کنن ــان را س »حجاب«ش
حركــت گروهــي تشــيكل دهيــم، در واقــع 
ــدر،  ــت پ ــای قيمومي ــم به ج ــوعی داري به ن
قيموميــت فمينيســتي را جايگزيــن می کنیــم 

یـم. مـن می زنـ هـا داـ بـه تعارضـ و ـ
از ســوي ديگــر جامعــه ای كــه  ســازماندهي 
نشــده اساســاًً مســتعد خشــونت اســت 
ســازماندهي  اعتراضــيِِ  حرکت هــای  و 
نشــده و تــوده وار، به راحــتی می تواننــد 

ــه ســمت خشــونت كشــيده  رادیکالیــزه و ب
ــتی  ــا به راح ــه اولًاً حکومت ه ــوند. چراك ش
ســركوب  باهــدف  را  افــراد  می تواننــد 
»هدايــت  خشــونت  جهــت  در  بيشــتر 
كننــد« و در ثانــي بــدون خــردِِ جمعــي 
در  نمی تــوان  ســازماندهي  از  برآمــده 
ــكال  ــاًً از رادي ــن شــرايط نابســامان اساس اي
شــدن افــراد جلوگيــري كــرد. در واقــع 
ســال های  ايــن  طــي  كــه  همان طــور 
ــر  ــي« منج ــم »نارضايت ــاهد بودي ــر ش اخي
ــي«  ــورش های ناگهان ــا و ش ــه »خیزش ه ب
شــده، ولــي همان طــور كــه ديديــم در 
نبــودِِ ســازماندهي و باتوجه بــه فرهنــگ 
سياســي جاافتــاده كــه اساســاًً در آن »توافــق 
و ســازش« ـــ چــه بــا نيروهــاي هــم هــدف 
ــبرد  ــور پيش ــت ـــ به منظ ــا حكوم ــه ب و چ
ــا  ــن خیزش ه ــدارد، اي ــا ن ــته ها معن خواس
خيابانــي  اعتراض هــای  و  شــورش ها  و 
ــدرت سياســي«  ــه »اهــرم و ق نتوانســته اند ب
بــراي ايجــاد تغييــر تبديــل شــوند. در واقــع 
طــي ايــن ســال ها گروه هــای مختلــف 
ــه  ــار ب ــر ب ــه ه اجتماعــي، اقتصــادي و... ك
ناگهــان بــراي رخــدادي خــاص بــه خيابــان 
آمده انــد، چــون ســازماندهي نداشــته اند 
ــود  ــم از درون خ ــي ه ــه رهبران و در نتيج
نتوانســته اند  نهايــت  در  نپرورده انــد 
ــرم  ــه اه ــي را ب ــيل خيابان ــدرت و پتانس ق
ــد و ســر  ــل كنن ــر تبدي ــراي تغيي سياســي ب
شـده اند. نـده ـ سـركوب و پراـك يـز ـ خـر نـ آـ
انــکار: بــا ایــن اوصــاف و بــا درنظرگرفتــن 
ــالاری  ــوعی پدرس ــکل گیری ن ــره ش مخاط
جدیــد و نیــز مخاطــره گســترش خشــونت 
ــکار  ــد، راه ــور می کنی ــما، تص ــر ش از نظ
عمــلی در وضعیــت فعــلی کــه امــکان 
ســازماندهی چنــدانی هــم درون جامعــه 
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وجــود نــدارد چیســت؟ چــرا کــه بسیــاری 
منفعــل شــده و راه ســرخوردگی را در پیــش 
گرفته انــد و کســانی کــه همچنــان بــه 
امتــداد مسیــر هــم بــاور دارنــد، امکان هــای 
ــت  ــرای برون رف ــخصی را ب ــن و مش متعی
نـد یـم کنـ نـد ترسـ شـرایط نمی توانـ یـن ـ از اـ

ــا  ــط ب ــرم فق ــه نظ ــانی: ب ــدی خراس احم
تبييــنِِ واقع بینانــه و نــه آرمان گرایانــه از 
چالش هــای مهــم درون جامعــه در هــر 
ــود  ــای موج ــناخت گفتمان ه ــي و ش مقطع
و مســير پیــش روی هــر يــك از ايــن 
ــرار  ــا ق ــه كج ــد ك ــوان دي ــا می ت گفتمان ه
ــي  ــه جاهاي ــه چ ــت ب ــن اس ــم و ممك داري
ذهنــي  امكانــات  باتوجه بــه  و  برســيم 
و عملــي درون جامعــه، می تــوان كــدام 
ــه  ــود در درون جامع ــاًً موج ــان واقع گفتم
ــه وضعيــت  را تقويــت كــرد كــه حداقــل ب
ــو  ــه جل ــم گامــي ب ــري نرســيم و بتواني بدت

يـم بردارـ
ــاي  ــم روكيرده ــه ببيني ــن ك ــراي اي حــال ب
ــه ســوژة زن در جنبــش  ــاوت نســبت ب متف
ــرد  ــه روكي ــه س ــن آن را ب ــه م ــا ك مهس
»هويــت  و  محــور«  »پــدر  »فردمحــور« 
محــور« تقســيم کــرده ام، می توانــد چــه 
پيامدهــاي سياســي متفاوتــي داشــته باشــد، 
می بایســت ببينيــم كــه در دل ايــن ســه 
ــا  ــي و ب ــای سياس ــه پلتفرم ه ــرد چ روكي
ــد شــكل بگيــرد و  چــه روش هــایی می توان
هــر يــك از ايــن گفتمان هــا ممكــن اســت 
جامـعـه را ـبـه ـچـه سمت وـسـویی بـكشـاند.
گفتــم،  هــم  پیش تــر  كــه  همان طــور 
اساســاًً حــول  محــور«  »پــدر  روكيــردِِ 
ــده و  ــازمان داده ش ــدازي« س ــان »بران گفتم
ــم در  ــده« اش ه ــي پیش برن ــروي سياس »ني
تحليــل نهايــي، اميــد بــه »مداخلــه خارجي« 

ــلی اش  ــدرت عم ــاس ق ــون اس اســت و چ
بــر »پــدر موبــور و قيــمِِ بین الملــلی« اســت 
و در واقــع متكــي بــر خشــونت و گســترش 
ــوع  ــرم در مجم ــه نظ ــری اســت، ب نظامی گ
پيامدهــاي مخاطره آمیــزی نه تنهــا بــراي 

عـه دارد. بـراي كل جامـ كـه ـ نـان ـ زـ
امــا در روكيــرد »هويــت محــور« كــه 
بــراي  »انــقلاب  بــر  مبتنــي  روشــش 
در  اساســاًً  اســت،  قــدرت«  جابه جــایی 
ــردم  ــای م ــان گروه ه ــتگي مي ــاد همبس ايج
و دســتيابي بــه نيــروي سياســي گســترده ای 
بــراي تحقــق »انــقلاب« مــد نظــرش، ناتوان 
اســت. زيــرا تمركــز بــر هویت هــا )بــه قــول 
ــه  ــيه«(، بی وقف ــای حاش ــان »گروه ه خودش
در جهــت انفــكاك حركــت می کننــد و 
نــه همبســتگي!  بــراي روشــن تر شــدن 
موضــوع، مثالــي بزنــم؛ ببينيــد اگــر در 
ــي  ــه ای« تلق ــایی »حاشی ــه ای، گروه ه جامع
»متــن  كــه  اســت  آن  بــراي  می شــوند 
در  آنهــا  مخالــفِِ  اكثريــتِِ  از  بزرگــي« 
ــن  جامعــه وجــود دارد كــه ســبب شــده اي
گروه هــا حاشیــه ای تلقــي شــوند. اگــر 
ــن  ــه مت ــيه ب ــای حاش ــد گروه ه ــرار باش ق
وارد شــوند معمــولًاً چنيــن كاري بــه يــاري 
در  و  آنــان  خــود  خــاص  جنبش هــای 
ــه لزومــاًً  مســيري طولانــي رخ می دهــد و ن
بــا »انقلابــي سياســي بــراي جابه جــایی 
ــي  ــقلاب، انقلاب ــه از ان ــدرت« مگــر آن ك ق
ــا  ــد.  ام ــر باش ــي مدنظ ــي و فرهنگ ارزش
ــراي  وقتــي صحبــت از »انقلابــي سياســي ب
جابه جــایی قــدرت« اســت در واقــع يعنــي 
ــن  ــفِِ اي ــتِِ مخال ــرار اســت همــان اكثري ق
ــا ايــن انــقلاب  گروه هــای حاشیــه ای نيــز ب
ــق  ــد موف ــقلاب بتوان ــا ان ــوند ت ــراه ش هم
ــتِِ  ــه آن اكثري ــت ك ــح اس ــود؛ و پرواض ش
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مخالــف بــا چنيــن گفتمانــي )گفتمــان 
مبتنــي بــر ســتم گروه هــای حاشیــه ای( 
چنيــن  نتيجــه  در  نمی شــوند؛  همــراه 
گفتمانــي اساســاًً نيــروي مردمــي كــه لازمــة 
انــقلاب اســت را نمی توانــد گــرد هــم 

آورد.
ــاًً  ــم صرف ــي بخواهي ــر وقت ــوي ديگ از س
بــر اســاس رنــج و ســتم، نيرويــي سياســي 
شــكل دهيــم، آنــگاه »رقابــت بــر ســر رنــجِِ 
ــه تشــديد هويــت گرايــي  بيشــتر« اغلــب ب
ــتگي  ــد و همبس ــتر می انجام ــة بيش و تفرق
نيــز دســت نیافتنی تر می شــود.  وانگهــي 
از هویت هــای غالبــاًً انتزاعــيِِ گروه هــای 
راهــكار  يــك  نمی تــوان  ســتم  تحــت 
سياســي واحــد و مشــترك بــه دســت 
ــم  ــا و ه ــن گروه ه ــم اي ــه ه ــرا ك آورد. چ
ــه  ــراي مواجه ــا ب ــن گروه ه ــرادِِ درون اي اف
ــا و  ــه راهكاره ــد ب ــان می توانن ــا رنجش ب
متوســل  مختلــف  سياســي  پلتفرم هــای 
ــي«  ــتمِِ قوم ــروه تحــت س ــثلًاً »گ ــوند. م ش
ــه آنهــا به عنــوان »گروهــي  در ايــران اگــر ب
بــا منافــع و هويــت خــاص« نگريســته شــود 
ــرون  ــي بي ــرم سياس ــش پلتف ــا از دل چه بس
بيايــد كــه بــه بازتوليــد يــك »پــدر قومــيِِ« 
ــدر مركــزي« بینجامــد و  ــد به جــای »پ جدي
ــت  ــای تح ــر گروه ه ــا ديگ ــي ب ــه همگام ن
و  جنســي  گروه هــای  جملــه  از  ســتم 
جنســيتي.  شــما ببينيــد كــه حــتی در ميــان 
خــود زنــان هــم نمی تــوان بــه يــك پلتفــرم 
سياســي مشــترك رســيد چــون اساســاًً 
زنــان هــم داراي روكيردهــاي سياســي 
موضوعــي  روي  فقــط  و  متفاوت انــد 
ــان  ــان زن ــوان همبســتگي مي مشــخص می ت
ايجــاد كــرد كــه آن موضــوع چالــش اصلــي 
ــا  ــود. بن ــي ش ــي تلق ــان در آن دوره زمان زن

بــه هميــن دلايــل اســت كــه ايــن روكيــردِِ 
تمايــل  و  انگيــزه  به رغــم  آرمان گرایانــه 
خیرخواهانــة مدافعانــش فاقــد امــكان و 
ظرفيــتِِ ايجــاد نيــروي سياســي پیش برنــده 
ــه »همــة  ــقلاب سياســي« اســت ك ــك »ان ي
بتوانــد حل وفصــل  را  عالــم«  ســتم های 

نـد. ـك
امــا در گفتمــان »فردمحــور« همان طــور 
كــه گفتــم از آن جايــي كــه »زنــان« جايــگاه 
ــارغ از  ــه ف ــان در جامع ــي و عرفی ش حقوق
آن كــه جــوان باشــند يــا پيــر، مجــرد باشــند 
يــا متأهــل، و متعلــق بــه »ايــن قــوم« يــا »آن 
ــت  ــغ« و »تح ــواره »نابال ــند، هم ــوم« باش ق
ــه  ــن رو ب ــوند، ازای ــي می ش ــت« تلق قيمومي
لحــاظ نظــري می تواننــد نقطــه وصلــي 
باشــند بــراي تحقــق »خودمختــاري فــردي« 
بــراي تمامــي كســاني كــه تحــت قيموميــت 
ــت را دارد  ــن ظرفي ــي اي ــد. يعن ــرار دارن ق
ــت«  ــت و ولاي ــه »قيمومي ــه هرگون ــه علي ك
ــه ای،  ــي و قبیل ــت قوم ــوع ولاي ــه از ن چ
ــي و  ــي و دين ــت عرفان ــوع ولاي ــه از ن چ
ــي، و  ــت عرف ــوع ولاي ــه از ن ــليك، چ مس
بین الملــلی«  »قیم هــای  جنــس  از  چــه 
ــه  ــرم حلق ــه نظ ــن ب ــه اي ــود،  ك ــال ش فع

سـت. يـران اـ تـه در اـ قـوده مدرنـي مفـ
قيموميــت  تحــت  همــواره  كــه  زنــان 
نظــر  و  انديشــه  در  حداقــل  بوده انــد 
جابه جــایی  كــه  كننــد  درك  می تواننــد 
ــا از  ــوهر، ي ــه ش ــدر ب ــثلًاً از پ ــا )م قیم ه
شــوهر بــد بــه شــوهر بهتــر و يــا حــتی گاه 
فرزنــدِِ پســر( هرچنــد توانســته وضعیتشــان 
ــت  ــي در نهاي ــد ول ــي بكن ــار تغييرات را دچ
قــرار نيســت تغييــر اساســي در موقعیتشــان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد. ازای ــاد كن ايج
ــي  ــش اصل ــه چال ــردي« ك ــاري ف »خودمخت
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جامعــه را بــر فــردِِ »تحــت قيموميــت« 
ــه  ــت را دارد ك ــن ظرفي ــرار داده اســت اي ق
باتکیه بــر جنبشــي عمومــي و خشــونت 
قــوم  سياســي  پلتفرم هــای  از  پرهيــز 
مدارانــه، هويــت گرايانــه، ايدئولــوژي محور 
و... كــه همگــي حامــل »منافــع گروهــي« و 
ــي«  ــای گروه ــل »تعارض ه ــه حام در نتيج
انــد )منظــورم تعارض هــایی بــر مبنــاي 
ــای  ــان گروه ه ــل های مي ــکاف ها و گس ش
ــه  ــد و ب ــور كن ــه اســت( عب مختلــف جامع
همبســتگي و همــكاري نيروهــاي مختلــف 
ــي  ــم پلتفرم ــت ه ــد و در نهاي ــان ببخش ج
هرگونــه  كــه  دهــد  را شــكل  سياســي 
ــي و  ــطح اجتماع ــه در س ــت را چ قيمومي

هـد. قـرار دـ خـود ـ هـدف ـ يس ـ چـه سياـ ـ
می تــوان  واقع بینانــه  طــور  بــه  البتــه 
گفــت در جنبــش مهســا دســتيابي بــه 
»خودمختــاري فــردي« هــم، عمدتــاًً در 
ــتن  ــراي داش ــرد ب ــاري ف ــاي خودمخت معن
يــك »زندگــي نرمــال« مفهوم پــردازی شــده 
ــردازی از  ــن مفهوم پ ــد اي ــر چن ــت. ه اس
ــش  ــن جنب ســوي بســياري از كنشــگران اي
به رسمیت شــناختن  بــر  ناظــر  غالبــا� 
همچــون  زندگــي  مختلــف  ســبک های 
اســت  مدنظــر  جهــان«  مــردم  »همــه 
ايــن  جامعــه  از  بخش هــایی  در  ولــي 
مختلــف  ســبک های  به رسمیت شــناختن 
ــا روكيــردي نوســتالژكي نســبت  زندگــي ب
ــي در  ــده،  يعن ــن ش ــم عجي ــته ه ــه گذش ب
ــته«  ــدرن گذش ــي م ــبك زندگ ــوم »س مفه
ــد  ــه می توان ــه در نتيج ــد ك ــدود می مان مح
را در حــوزه سياســي، در  بديــل خــود 
»گفتمــان پــدر محــور« هــم پيــدا كنــد كــه 
ــي«  ــري و دموكراس ــادِِ »براب ــه ايج ــاًً ب لزوم

نینجاــمد.

در ايــن ميــان شــايد در جنبــش زنــان 
دل  از  زنــان  كــه  قدرتــي  پشــتوانه  بــه 
جنبــش مهســا كســب کرده انــد، بتــوان 
ــردي«  ــاري ف ــازی، »خودمخت ــا گفتمان س ب
ــد از دل آن  ــه بتوان ــویی داد ك را سمت وس
بديــل مناســبي در حــوزه سياســي هــم پيــدا 
ــدة  ــا تضمین کنن ــه چه بس ــي ك ــد، بديل كن

شـد. هـم باـ يس ـ بـري و دموكراـ براـ
تجربــه جوامــع دموكراتيــك نشــان داده كــه 
ــا حــق مشــاركت  ــردي« ب ــاري ف »خودمخت
ــده  ــن ش ــق رأي( تضمي ــرد )ح ــي ف سياس
اســت. در واقــع بــدون مشــاركت سياســي، 
همــواره خودمختــاري فــرد بــر سرنوشــتش 
بــرود.   بيــن  از  يــا  محــدود  می توانــد 
ازایــن رو در گفتمــان »فردمحــور« می توانیــم 
خودمختــاري فــردي را به جــای آن كــه 
در چهارچــوبِِ مبهــمِِ »زندگــي نرمــال« 
ــخصي در  ــرد مش ــچ روكي ــل هي ــه حام ك
حــوزه سياســي نيســت گرفتــار كنيــم، 
ــه  ــي«، ك ــاركت سياس ــق مش ــا »ح آن را ب
ــور  ــزار ظه ــات آزاد  اب ــق رأي و انتخاب ح
آن اســت، پيونــد دهيــم تــا در نهايــت 
افــق  در  مشــخص تری  سياســي  بديــل 
ــن  ــم. اي ــان ترســيم نمايي تحــولات جامعه م
همبســتگي ميــان »خودمختــاري فــردي« 
ــه  ــد ب ــي« می توان ــاركت سياس ــق مش و »ح
ــا  ــده هــم شــكل و معن ــرم سياســي آين پلتف
ــش  ــم چال ــا می توانی ــع م ــد. در واق ببخش
مهــم و اصلــي كــه واقعــاًً در جامعــه وجــود 
ــرد  ــدا ك ــش مهســا نمــود پي ــا جنب دارد و ب
ــه ســمت »آینــده ای  ــا روكيــردي كــه ب را ب
بهتــر« نظــر دارد بــه پلتفــرم سياســي تبديــل 
ــه آن كــه بخواهيــم وراي جامعــه   كنيــم و ن
يــا  نوســتالژیک  سياســيِِ  پلتفــرم  يــك 
ــوم  ــه معل ــم ك ــزه كني ــهری تئوري آرمان ش
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نيســت بــا چــه نيروهــاي سياســي می توانــد 
بـرود يـش ـ پـ

ــت  ــت قيمومي ــي تح ــك زمان ــان، ي ــا زن م
»پــدرِِ مدرن گــرا« از حــق رأي يعنــي از 
خودمختــاري بــر زندگــي و سرنوشــت 
ــبب  ــن س ــم و اي ــروم بودي ــان مح سیاسی م
ــد  ــه انقلابــي دســت بزن شــد كــه جامعــه ب
ــدر  ــایی »پ ــا جابه ج ــرد ب ــور می ک ــه تص ك
ــاري  ــن خودمخت ــه اي ــد ب ــر« می توان بزرگ ت
و مشــاركت سياســي برســد. در نهايــت نيــز 
»حــق رأي« را كــه در انــقلاب 57 بــه نظــر 
می آمــد به دســت آمده امــا پــس از ســه 
ــت  ــردم و حكوم ــان م ــمكش مي ــه كش ده
ــود  ــدر محــور« موج ــاختار »پ ــه س باتوجه ب
در قانــون اساســي، بی معنــایی اش را بــه 
ــه  ــان از آن دارد ك ــن نش ــاند. اي ــور رس ظه
ــود  ــز در نب ــردي ني ــاري ف ــئله خودمخت مس
پــدران  و  »پــدر  مقابــل  در  رأي«  »حــق 
می شــود.  بی معنــا  می توانــد  بزرگ تــر« 
اكنــون پــس از ايــن دو تجربــة بــزرگ 
و پرهزينــه، امــروز ديگــر بايــد بتــوان 
چالش هــای  بــه  درســت  پاســخ های 
ــم، پاســخ هایی كــه  ــان بدهي ــيِِ جامعه م اصل
ــه از  ــرار« ك ــتيصال و اضط ــر اس ــه از »س ن
ــات  ــان نش ــون جمعی م ــای گوناگ تجربه ه
ــد  ــي هرچن ــل گام ــا حداق ــد ت ــه باش گرفت

يـم. لـو بردارـ بـه جـ كچ ـ كوـ
از ايــن زاويــه می تــوان گفــت كــه بــه 
ــش  ــه پي ــري ك ــق تغيي ــي، اف ــاظ سياس لح
روي خواســته »خودمختــاري فــردي« قــرار 
ــي  ــي سياس ــه پلتفرم ــد ب ــه و می توان گرفت
ــود،  ــل ش ــف تبدي ــای مختل ــراي گروه ه ب
مقابــل  در  رأي  حــق  به دســت آوردن 
سياســي  ســاختار  در  پــدر«  »قيموميــت 
ــر  ــرد ب ــاري ف ــد خودمخت ــا بتوان ــت ت اس

سرنوشــتش را تضميــن كنــد. در واقــع 
شــايد بتــوان گفــت آنچــه بايــد در عرصــه 
ــي«  ــرد »بازياب ــرار بگي ــور ق ــي  مح سياس
حــق مشــاركت سياســي و حــق رأي اســت، 
ــه  ــار ده ــش چه ــه براي ــه جامع ــي ك حق
پيــش انــقلاب كــرد و پــس از ســه دهــه در 
»جنبــش ســبز« بــراي بازپس گیــری دوبــاره 
آن تلاش كــرد. از ايــن روســت كــه شــايد 
بتــوان گفــت تلفيــق خواســتة محــوريِِ 
»جنبــش ســبز« مبنــي بــر بازپس گیــری 
ــش  ــزيِِ »جنب ــتة مرك ــا خواس ــق رأي، ب ح
فــردي،  خودمختــاري  يعنــي  مهســا« 
پلتفرمــي  ســمت  بــه  راهــي  می توانــد 
واقع بینانــه بگشــايد. از ايــن زاويــه بــه 
خواهــي«  »رفرانــدوم  می رســد   نظــر 
كــه ادامــه منطقــي جنبــش ســبز بــراي 
ــد  ــت، می توان ــق رأي اس ــری ح بازپس گی
ــه  ــا ك ــش مهس ــكار جنب ــا راه ــق ب در تلفي
مبتنــي بــر »نافرمانــي مدنــي« اســت ـــ كــه 
البتــه ايــن بــار »نافرمانــي مدنــي در حــوزه 
سياســي« ســت ـــ پلتفرمــي راهگشــا بــراي 
جامعــه به ســوی گــذار بــه دموكراســي 
باشــد. در واقــع اگــر بــا گفتمــان »رفرانــدوم 
خواهــي«، نيروهــاي مختلــف درون جامعــه، 
درون  منتقــدِِ  سياســي  گروه هــای  از 
حكومــت و نيــز گروه هــای بیرون افتــاده 
از حكومــت، تــا نيروهــاي سياســي خــارج 
ــای  ــار جنبش ه ــت در كن از گفتمــان حكوم
مدنــي مختلــف بتواننــد بــراي بازيابــي 
ــان در  ــه ايراني ــيِِ هم حــق مشــاركت سياس
ــي  ــد و حركت ــم آين ــرد ه ــان گ سرنوشتش
ــز را شــكل  مســالمت آمیز و خشــونت پرهي
ــرم  ــه پلتف ــود ك ــدوار ب ــوان امي ــد می ت دهن
سياســي شــكل خواهــد گرفــت كــه شــايد 
جامعــه را حداقــل يــك گام به ســوی گــذار 
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بـرد يـش بـ يس پـ بـه دموكراـ ـ
بــراي  هــم  امــروز،  هميــن  مــا  اگــر 
مقيــد و مشــروط كــردنِِ پــدر بزرگ تــر 
در  را  آن  مکانیزم هــای  و  نكنيــم  تلاش 
ــده  ــاًً در آين ــازيم قطع ــه نس ــه نهادين جامع
ديگــري  پــدر  هيــچ  نمی توانیــم  هــم 
را به صــرف وجــودِِ چنــد بــرگ كاغــذ 
قانونــي، »مشــروطه« و ملــزم و مقيــد كنيــم. 
ــي  ــه معن ــود ب ــدر« خ ــاًً »پ ــه اساس ــرا ك چ
»قانــون برتــر« اســت، قانــون برتــرِِ نانوشــته 
ــن  ــيِِ قواني ــر از تمام ــرمان و برت ــالاي س ب
ــه  ــت ك ــن اس ــت اي ــده!  واقعي ــته ش نوش
جنبــش مهســا توانســت قــدرت »پــدران« را 
ــدود  ــا ح ــد و ت ــش ده ــا كاه در خانواده ه
زيــادي آنــان را بــه پذيــرش »حــق انتخــاب 
زنــان بــراي پوشششــان« در خانــواده ملــزم 
كنــد، و از ايــن رهگــذر، پنجه هــای اصلــي 
پــدران در قــدرت، بــراي تعييــن و تكليــف 
بــر »پوشــش زنــان«، يعني »پــدران خانــواده« 
را بــه حــدي تضعيــف و خنــثی ســازد كــه 
در نهايــت تنهــا اتكايــش به زوروضــرب 
پليــس شــود. در ســطح سياســي هــم شــايد 
اگــر تمامــي گروه هــای سياســي منتقــد 
ــي،  ــي كنون ــي و داخل ــت های خارج سیاس
ــات را در  ــر انتخاب ــي در براب ــي مدن نافرمان
ــكلي  ــه در ش ــان ك ــد )آن چن ــش بگيرن پي
محــدود در انتخابــات اخيــر انجــام شــد( و 
به جــای آن درخواســتِِ رفرانــدوم را چنــان 
گســترده پيــش ببرنــد كــه بتوانــد رفرانــدوم 
را از یک بنــد بی روح و فاقــد امــكانِِ عملــي 
ــا  ــي ب ــي عمل ــه قدرت ــي ب ــون اساس در قان
پشــتوانه مردمــي تبديــل كننــد، شــايد بتــوان 
اميــدوار بــود كــه در ايــن پروســه راه هــای 
ــمت  ــه س ــدي ب ــای جدي ــازه و امکان ه ت
ــر روي  ــي ب ــه دموكراس ــذار ب ــر و گ تغيي

شـود. شـوده ـ عـه گـ جامـ
ــكار  ــه راه ــه ب ــاني ك ــك كس ــي ش ــه ب البت
»انــقلاب سياســي« چشــم دوخته انــد، قطعــاًً 
ــد،  ــا نمی دانن ــردي را راهگش ــن روكي چني
چنيــن  می رســد  نظــر  بــه  درحالی کــه 
ــه  ــالمت آمیز را پيش ــه تلاش مس ــي ك حركت
درونــي  ظرفیت هــای  از  بتوانــد  كــرده، 
جامعــه بــراي ســازمان یابی بهــره ببــرد. 
ــه  ــي ك ــقلاب« از آن جاي ــان »ان ــي گفتم ول
از ابتــدا تکلیفــش را بــا حاکمیــت مشــخص 
ــه اش  ــغ حمل ــه طــور مســتقيم تي كــرده و ب
را بــه ســمت تغییــر بنیادیــن، گشــوده 
ــت در  ــازماندهي و حرك ــكان س ــت، ام اس
پهنــة جامعــه، بــراي ايجــاد نيــروي سياســي 
پیش برنــدة چنيــن انقلابــي را از ابتــدا از 
خــود ســلب كــرده اســت و نيــروي سياســي 
ــد«  ــم »لاب ــود ه ــل موج ــدة از قب پیش برن
ــن  ــن چني ــدارد، بنابراي ــور ن ــل كش در داخ
گفتمانــي جامعــه را به جــای حركــت و 
ــتر  ــال بيش ــق و انفع ــه تعلي ــازمان یابی، ب س
ــة  ــده زمین ــور قصدناش ــه ط ــاند و ب می کش
ــازد؛ در  ــم می س ــتر را فراه ــونت بيش خش
نهايــت هــم از پــي ايــن خشــونت ها صرفــاًً 
سمت وســوی  بــه  را  جامعــه  می توانــد 
ُـل  »برانــدازي« يعنــي بــه ســمت نيرويــي ه�
ــوان  ــه خارجــي« را به عن بدهــد كــه »مداخل
ــر  ــراي تغيي ــدني« ب ــي و ش ــكار عمل »راه
حكوـمـت ـسـرلوحة كارش ـقـرار داده اـسـت.


